سس 
۰ 
6 


9 رمردبال؛ 


7 7 
بر رل )اسان انشا یرل رخا ره زان 


م7 
منک سای (ارواحا فراه) 


هدف کلی کاب رم منوکو هروه مه جوم وج و وت موه موم مومو رفک وفع وگ و ول موه 
بخش اول: چیستی منطق 

هدف کلسی رم و و موم مهم هو نموم شوه قمع وم 
درس اوّل 
تعریف و موضوع منطق ۱ و ۱ 
درس دوم 

فا ده و ارزش منطق ۱ و 
درس سوم 

سمت و تقسیم‌های منطق ممم همهم ما مج دوه همهم مم یوم 
درس چهارم 
تاریخجه و مولف منطق (برای مطالعه) ۱ 
درس پنجم 

ارتباط منطق با سایر علوم (برای مطالعه) 
درس ششم 
قسمت با ابواب منطق ۳ 

بخش دوم: منطق تصرات 
هدف کلی ۸( 
فصل اول 

مقدمات روش درست تعریف ممم همم مهو خمم وه وم موم ام وم هو مج وخ ۷1 
درس هفتم 


دانث منطة 


+ موه 
دلالت و اقسام آن ی 


درس چهاردهم 


درس بیست و یکم 


درس بیست و سوم 
اقسام قضایای موجمهه مممم همم ونم همم موم موه 


درس بیست و چهارم 


درس بیست و ششم 
صدق و کذب قضایای شرطیه 


روش درست استدلال مماشر و ۵ ۳۱۲ 


درس بیست و هفتم 
استدلال مباشر؛ تعریف و اقسام همم موه هه وه مه نه دوم مود عمموهه ۵ 226 ۳۱۵ 


درس بیست و هشتم 


دانث منطه 


| 
مه وه دم و مهم مهم مه و مه مه ما ۵ ۲ ۱۲ 
فصل سوم 

روش درسسست استدلال غیرمباشر به‌لح.اظ رت موه ۲۵۵ 
درس سی و سوم 
استقواء و ۵ 
درس سی و چهارم 
تفنسان و ی 
درس سی و پنجم 
این و 
درس سی و ششم 
اقسام و اشکال قباس اقترانی و م۰ ۲۱۷۹ 
درس سی و هفتم 
شرایط منطقی قیاس اقترانی ی .۲۸۵ 
درس سی و هشتم 
ضرب‌های منتج در آشکال قباس اقترانی ۱) و و ۱ 
درس سی و نهم 
ضرب‌های منتج در آشکال قباس اقترانی (۲) تاو تسام کر ۱۲۹۹ 
درس چهلم 
قباس اقترانی شرطی و اقسام آن 8 
درس چهل و یکم 


اقسام و شرایط قباس استثنایی مخ مه وم وم موم وم جع و موه جوم وم موه وج و6 0:6[ ۱۳ 


درس چهل و دوم 
چند شبهه دربارة قباس (برای مطالعه) ها همجمج جع جوا جع هه اه مه یه 


فصل چهارم 
روش درست استدلال غیر مباشر به‌لحصاظ ماده 


درس چهل و سوم 


درس چهل و چهارم 
مادی است-دلال (۱) وه و و وه عم اجه و و 


درس چهل و پنجم 
مبادی استدلال (۲) مخ دجم معا میم و خیم جوم و و موم وه 


درس چهل و ششم 


مبادی و شرایط برهان من ۳ 


درس چهل و نهم 
مغالطه؛ اغراض. موضوع و مبادی متفر :۱ 


درس پنجاهم 
تاریخجه مغالطه (برای مطالعه) رز 


درس ینجاه و یکم 


دسته بندی‌های مغالطه مه وه اد 6 وی دود وم مه 6و و وو مروم هب۵ 2 ۳۸۷ 


درس بنجاه و دوم 


درس پنجاه و سوم 
مغالطه در قاس (۱) مه ام هو و هم و ۹ ۱۳۹ 


درس پنجاه و چهارم 
مغالطه در قیاس (۲) و 


درس ینجاه و هشتم 


درس پنجاه و نهم 


م م موم موم موم موم موم موووو 


موم موم موم وووو 


دانث منطة 


درآمد 


کلام اول 

تا ساعتی نامعلوم که طومار بس پرماجرای جهان برچیده خواهد شد و حیات 
حقبقی در سرایی در آغازی بی‌انجام خواهد یافت. باید که «حوزه‌های مقدس 
علمی» همچنان بالنده و پاینده برهمه آفاق زندگی بشریت «مسئول». فروغ صلاح و 
فلاح بیاشند؛ آموزه‌های نورانی وج ر از زلال «ثقلین» استنباط و به انسان. این خلیفه 
بی‌بدیل خداوند در زمین ابلاغ کنند. 


ما دریخ و افسوس! که چنین رسالت خظیری بر شانه‌های به تاول نشسته فقهای 
است. برآمده از تازیانهتلخ غیبت. در هالء ریت و مظلومیت به «ضرورتی ذاتی» تا 
هنوزادامه یافته است؛ به انتظار نشسته‌گان راستین ریت خورشید در حلقه‌های پرشور 
درسی خود در حالی ازتعالی اعماق و حقایق تابناک پادألل! میوکنند که سارقان اندیشه 
و ایمان در هجوم پیوسته و بی‌امان «عده‌ها» و «عذه‌ها» تدارک دیده‌اند و نزاع تاریخی 
حق و باطل را به بلوغ نهایی آن رسانده‌اند! و اینک ماییم و صعودی به غایت دشوار بر , 
قله‌های بلند «توحید» و «افتخار»! 


کلام دوم 

با دگرگونی‌های بی‌شمار در چگونگی‌های تنظیم مناسبات گکسترده وان انش 
دست‌خوش تحولاتی شگرف در «صورت» و «ماده» شده است که تبیین فراگیر و 
همه جانبة نظری و عملی آن نیازمند درانداختن طرحی نو در قلمرو آموزش و پژوهش 
معارف وحیانی است. 


دخالت دادن عنصر تحول در مسیر حفظ» ترمیم و توسعهٌ حوزه‌های مقدس علمی 


دانست منطه 


شکوفایی مورد انتظار را در معرض مخاطره قرار می‌دهد بلکه می‌تواند بسیاری از امیدها 
و آرزوها را به زمهریری ازیأس و ناامیدی تبدیل کند. 


وم الوم 

ضرورت سپولت. سرعت و دقت در به‌کاربستن قواعد علمی و نیز هویدا ساختن 
کارای, م#فکمی متون درسی در دست‌یابی به اهداف‌شناختی. رفتاری و عاطفی 
مربوط به آن. وجوب بازنگری استادانه در کتاب‌های درسی قویم و قدیم مرسوم در 
حوزه‌ها را بیش از پیش حتمی کرده است. 

اکنون که با بهره‌گینزی از فن‌آوری جدید در فرایند پادگیری می‌توان مسیرهای 
طولانی و پرهزینه سال‌های تحصیلی را به مسافت‌هایی به مراتب کوتاه ترو پرئمرتر تغییر 
داد. راستی چه ضرورت حکیمانه‌ای حکم می‌کند قدم درراه پرپیچ و خم عبارت‌های 
پیچیده و گاه معماگونه گذاشت و فرصت‌های بسیاری را صرف دانستن آن کرد که جز 
«ثمرعلمی» مفید هیچ فایده دیگر نیست ! آن هم در شرایطی که نه محصلان علوم 
حوزوی یادگیرندگان سابق‌اند و نه رسالت‌های متنوع و متعدد آنها چون گذشته است. 

امروز موج عظیم اسلام‌خواهی و عطش روزافزون فراگیری معارف متبلور شیعی 
درسراسرجهان و تلاش بی‌وقفه اردوگاه کفربرای تحریف و دگرگون کردن آموزه‌های 
اسلام ناب دیگر مجالی برای قیل و قال‌های طولانی و گاه بی‌ثمر و مدرسی صرف 
باقی نگذاشته است. باید در زمانی معقول, به‌نحوی که فرایند آموزشی با برآیند آن 
تناسب داشته باشد. دوره‌های جامع و کاملی را هم خوان با نیازمندی توده‌های مردم 
درلایه‌های مختلف تدارک دید و عالمان دینی و معلمان ربانی را با دانایی و توانایی لازم 
و کافی تربیت نمود و چون روح در کالبد سرد و فسرده جوامع بشری دمید و فضیلت‌های 
جدامانده از کاروان مهررا به فطرت پاک و الهی انها رجعت داد. 


کلام چهارم 
طرح جامع دوره‌های آموزشی و پژوهشی حوزه‌های مقدس علمی هر چه که باشد 


دانث منطة 


لاجرم باید با اهداف میانی عملیاتی شود. نمی‌توان و نباید تا تدوین برنامه کامل» 
دست روی دست گذاشت و معطل ماند. باید آستین همت بالا زد و با جدیت و فوریت 
-دستکم درعرصهُ آموزش- به بازخوانی متون قدیم و تدوین کتاب‌های درسی جدید 
پرداخت ودراین امر خطیر از استادان به راستی صاحب فن» خوش ذوق و باتجربه بهره 
گرفت. دراین صورت نتیجه ازدو امربیرون نخواهد بود يا موفق و یا خواسته و ناخواسته 
تکفا مممال بماضا افخاه تیف اش ماک موه ماه بو 


تور 

برای دست‌یابی کامل به مهمترین هدف دانش منطق یعنی «روش درست تفکر» 
سپری کردن مراحلی از تحصیل و تمرین ضروری است: 

مرحله نخست: فراگیری آموزه‌های منطقی در حذ لازم؛ 

مرحله دوم: ابرام و توسعٌ آموزه‌های منطقی در حذ لازم و کافی. برای دانش پژوهانی 
که رشته تخصصی آنها فلسفه و کلام نیست. به‌عقیده نگارنده برای تحقق این مرحله 
تبیین برخی از مبانی آموزه‌های منطق و آشنایی با چرایی آنها امری اجتناب‌ناپذیر 
است , 

مرحله سوم: نقد و بررسی آرای مختلف منطقی با نگاه مقایسه‌ای به منطق 
ارسطویی و سایر دستگاه‌های منطقی. این مرحله تنها برای دانش‌پژوهانی ضروری 
اسب گنه مات تخصصی خوط اعلوع عقی قرارخاهدانن, 

کتاب «دانش منطق»" تنها طرح آموزشی مرحله دوم انگاره فوق است. 
ی سور 

انگیزه تدوین و تألیف درسنامه حاضر همان است که پیش‌تر و در«منطق!» بیان 


شده است : 


عرضه نظام‌مند دانش منطق در قالب طرحی درختی در سه مقطع مقدماتی» متوسط 
و عالی با پیوندی اندام‌وار به‌نحوی که ره‌آورد هر دوره ابرام و توسعه آموخته‌های قبلی 


۱ . دانش منطق همان منطق ۲ است که دراین چاپ جدید تغییرنام یافته است. 


فااق ۳ 


آموزش منطق با روی‌کردی کاربردی به‌ منظور افزایش بهره‌وری کارایی و اثربخش 

بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری جدید در تدوین و تألیف متون درسی؛ 

تین ون درس‌معاسبا اهتاف آموزقی هنک از قاط یا 

و دریک کلام گامی در جهت بازنگری اصلاح و روزآمد کردن یکی از مواد آموزشی 
حوزه‌های علوم دینی. 


ور نی 

کتاب گراسنگ «المنطق 6 آثر ارزشمند استاد عالیقدر مرحوم آیت‌الّه مظفر؛ که خود 
از پیشگامان روزآمد کردن کتب درستی حوزه‌های مقدس علمی به شمار می‌آیند؛ با 
همه ارجمندی‌هاء در نظام جدید آموزشی حوزه‌ها از جهات متعددی نیازمند بازنگری 
و تکمیل بود. چه اینکه با طرح ضرورت فراگیری آموزش‌های تخصصی طلاب علوم 
دینی در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی از قبیل: علوم قرآنی. حدیث. نهج‌البلاغه. 
فلسفه. کلام فقه .اصول و.... لاجرم باید کتابی در منطق پا به عرصه نظام اموزشی 
حوزه‌ها می‌گذاشت که علاوه بر ویژگی‌های ذکر شده در ابتدای کلام پنجم. عهده- 
دار ایفای نقش تعلیمی خاصی می‌شد. نقشی که به موجب آن دائش‌پژوهان؛ به جز 
آنها که در رشته‌های تخصصی علوم عقلی چون فلسفه و کلام به تحصیل می‌پردازند؛ 
پس از فراگیری آن دیگر نیازی به یادگیری سایر کتب منطقی نداشته باشند و خود را 
در زمینه آموزه‌های این دانش مستغنی بيابند. از آنجا که کتاب «المنطق) از جمله 
کتاب‌های آموزشی است که به منظور تعلیم نهایی منطق برای دانش‌پژوهان نگاشته 
نشده است ازاین رو کتاب "دانش منطق" به‌عنوان آخرین کتاب آموزشی در علم منطق 
(برای عموم دانش‌پژوهان) تالیف شد. 


کلام ۱ مه 
مجموعه مطالب این کتاب درسه بخش سازمان‌دهی شده است. موضوع و توالی 


دانث منطة 


قسمت‌های مختلف به‌اجمال چنین است: 


بخش اول: یا خنوان «جیستی منطق» به طرح آموری پرداخته اسث که آهنایی با 
آنها موجب زیارت بصیرت در فراگیری علم منطق می‌شود. 

بخش دوم: منطق تصورات است. هدف کلی از عرضه این بخش ارائه آموزه‌های 
منطقیان برای دست‌یابی به روش درست تعریف به میزان لازم و کافی و نیز طرح برخی 


از مبانی این آموزه‌ها انست: این بخش دردو فصل به سامان رسیده ات۸ روش درست 


تعریف و مقدمات آن. 

بخش سوم: منطق تصدیقات است. در این بخش که به ترتیب در چهار فصل 
مفصل شده است. یادگی لها «مقدمات روش درست استدلال». «روش درست 
استدلال مباشر»» «روش درست استدلال غیرمباشر به‌لحاظ صورت» و «روش درست 
استدلال غیرمباشر به لحاظ ماده» آشنا می‌شود. با فراگیری این بخش دانش‌پژوه با 
روش درست استدلال و برخی مبانی آن آشنا می‌شود. 

درپایان کتاب پیوستی به‌منظور ارائه فهرستی از مهمترین مصطلحات منطقی, که 
در بخش‌های مختلف ذکری از آنها به میان آمده» و شوه است. هدف از تهیه 
این فرهنگ‌نامة منطقی سهولت دست‌یابی دانش‌پژوه» به مفاهیم اصلی دانش منطق 
است. 

براستادان گرامی و دانش پژوهان عزیزروشن است که این پیوست نقش مهمی در ۱ 
تثیبت آموخته‌های منطقی ایفا می‌کند؛ از این رو توجه لازم و کافی به آن مورد توصیه 
جدی و اکید می‌باشد. 
کلام نوم 

براساس فن‌آوری آموزشی برای هر کتاب درسی باید کتاب مستقلی به‌عنوان 
وهای ریس کیت فالیف قوذ که آستدان نا کمک آن تاه آفخاف هدرن | 
به طور شایسته تامین کنند. نظر به اینکه تهیه کتاب مستقل «راهنمای تدریس دانش 
منطق» نیازمند یک کار گروهی منسجم و با حضور کارشناسان روش تدریس و استادان 


دانست منطه 


مسلم دانش منطق بوده و تدوین آن نیازمند وقت و فرصتی درخور می‌باشد از این رو 
پس از مقدمه «کلامی به منزله راهنمای تدریس» تنظیم شده است که در برگیرنده 
برخی از مهمترین و ضروری‌ترین نکات لازم دراین زمینه است. با این حساب از استادان 
بزرگوار تقاضا می‌شود قبل از شروع تدریس حتما محتوای این قسمت را با دقت مطالعه 
نمایند. بی‌شک تامل و عنایت به این نکات می‌تواند نقش مهمی در تهیه طرح درس 
فلیت با یهیش از تدریس و فعالیت‌های ضمن تدریس ایفا کند. 


کلام دهم 

راقم سطور. خود پیش ازهرکس دیگری از قلت بضاعت «ثبوتی» و «اثباتی» خویش 
واقف است. هر چند غلع*قابلیت قابل. توفیق استفاده تام از محضر استادان فرزانه 
و فرهیخته‌ای که حدود سه‌دهه افتخار شاگردی آنها را داشته سلب نمود اما اکنون 
ختدای.سان را باسگزارم وه امال امر مطاع ایشان درعالیف کتاب خاضتر 
شده‌ام . بدون تردید اگر دستورات اکید آن سروران گرامی نبود. منطق! و "دانش منطق" 
که حاصل بیش از یکصد دوره!! مباحثه حقیردر این ماده درسی است هرگزیا به عرصه 
وجود نمی‌گذاشت. و شرمنده از اينکه نتوانستم حسن ظن ایشان را جوابی در خور 
بزرگواری آنها دهم. 

استادان گرامی و ارجمندی که "دانش منطق" به محضر شریفشان مشرف می‌شود 
و نیز دانش پژوهان عزیزی که دقت و حوصله یادگیری خود را در اختیار این کتاب قرار 
می‌دهند مستحضر باشند نگارنده در تألیف این درسنامه تمام طاقت یشزی خود را 
برای استفاده از مطالب علمی و فنی کتاب‌های منطقی به‌کار بسته است؛ از قدیمی‌ترین 
آنار تا جدیدترین آنها؛ اعم از حوزه و دانشگاه و اعم از حوزه‌های علمی ایران عراق» 
لبنان. مصر و عربستان. سعی بلیغ برآن بود تا از هر نکتهُ سودمندی که درآن کتاب‌ها 
بوده به خصوص آثاری که به‌منظور تدریس در مجامع علمی تدوین شده است استفاده 
شود. بدین جهت "دانش منطق" خود را وام‌دار جدی تمام آثار منطقی ارزشمند و معتبر 
پیشین می‌داند. 


دانث منطة 


کلام یازدهم 

تقدیر و سپاس از یکایک استادان خبره و صاحب‌نظر و نیز محققان دانشوری که 
با نکته‌پردازی‌های محتوایی» صوری و فنی خود. "دانش منطق" را چون منطق ۱" به 
سمت تصحیح و تکمیل و تتمیم هدایت نموده و خواهند کرد. 

و تشکر از مسئولان محترم «دفتر تدوین متون درسی» به ویژه استاد ارجمند 
حجت‌لاسلام و المسلمین جناب اقای دکتر سید حمید جزایری و همه همکاران 
سخت‌کوش ایشان به ویژه برادر فاضل و نکته سنجم جناب حجت‌الاسلام آقای محمد 
حسین حیدری و امتنان خاص از استاد ارجمندم آیت‌اللّه جناب آقای فیاضی و حضرت 
مستطاب حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای عسکری سلیمانی که با حوصله تمام 
کتاب حاضر را مورد بازنگری عالمانه,خود قرار دادند. 


۳ <«ضا ک‌ مقدم 
تابستان ۱۳۹۵؛ ۲۵ شوال المکرم ۱۴۳۷ 
مصادف با شهادت صادق آل محمد عا 


۹ شایان ذکر است کتاب منطق۱ در رویکرد جدید آموزش با عنوان «درآمدی برمنطق» در دو نسخه جداگانه ویژه 
نوآموزان و فارغ اتتحصلان دبیرستان تألیف یافته و هم‌زمان با کتاب «دانش منطق» منتشر شده است. 


دانث منصطه 


کلامی به منزله راهنمای تدریس رویژه استادان دانش منطق) 


شایسته است.استادان ارجمندی که کتاب «دانش منطق» به دست توانای آنها 
صلاحیت تدریس می‌یابد به نکات زیر؛ که به منزله کلیاتی از ضروری‌ترین مطالب لازم 
برای تدریس هر چه موفق‌تراین کتاب است؛ بذل عنایت تمام و کمال نمایند. 

۱. این کتاب که در سای و شصت درس سازماندهی شده است علاوه براهداف 
بیان شده در آغاز هر بخش دارای اهداف آموزشی. رفتاری و عاطفی ویژه‌ای است که 
به هردرس به‌طور جداگانه اختصاص دارد. توجه کامل به این اهداف می‌تواند نقش 
بسیارمهمی درنحوه تنظیم فعالیت‌های پیش از تدریس» ضمن تدریس و طرح تدریس 
ایفا کند. ازاين رو اه اهداف درس‌های شصت‌گانه به تفکیک در جدول شماره ۱ بیان 
شده است که امید است مورد تأمل جدی قرار گیل 

۲ ازآنجا که دانش‌پژوهان کتاب "دانش منطق" باید فبل9للآ لد درآمدی بر منطق 
را به خوبی یاد گرفته باشند ازاین رو پیش ازارایه هر درس انجام «ارزشیابی تشخیصی» 
لازم و ضروری است. استاد با برگزاری این ارزیابی قبل از ارایه درس به‌صورت شفاهی 
و هر بار از چند دانش‌پژوه به طور دوره‌ای. ضمن اطلاع دقیق از میزان آموخته‌های 
قبلی یادگیرندگان و تشویق ضمنی ایشان به پیش«مطالعه» و مرور مطالت درامدی بر 
منطق, امکان محاسبه سرعت مناسب برای تامین اهداف درس و نیز توفیق چگونگی 
تبیین و توضیح کلیدواژه‌های درس را به درستی می‌یابد و بدین‌سان گام مهمی از 
پیش مان خههای ف فق ریس ابا مت پم کارت خفیل قماره ۲: 
ارزشیابی تشخیصی هردرس را به‌تفصیل بیان می‌کند. 


شماره درس 


دوم 


مسر 


چهارم 


دانث منطة 


جدول ش ا: جدول اهداف دروس 


عنوان درس 


_ِِ«<«ِ«ِ«ٍِِ 


فایده و آرزش منطق 


سمت و تقسیم‌های 


منطق 


تاریخچه و مولف 
منطق (برای مطالعه) 


ارتباط منطق با سایر 


علوم (برای مطالعه) 


مبحث الفاظ 


تقسیمات لفظ (۱) 


اهداف 


۱. آشنایی با تعریف دقیق دانش منطق؛ 
1 فراگیری اصطلاحات. مفاهیم و واژه‌های درس. 


۱ آگاهی از فایده و کارایی منطق؛ 
۲. فراگیری پاسخ چند شبهه درباره مفید بودن دانش 


ققطی: 


۱ شناسایی وجه تسمیه علم منطق؛ 
۲ آشنایی با منطق صوری و مادی. تکوینی و تدوینی و 
اه رطة . 


۱. آشتایی با تاریخجه علم منطق؛ 

۲ شناسایی مولف علم منطق؛ 

۳ گاهی اجمالی از سیرتطورات دانش منطق. 

۲. شناخت دیدگاه های مختلف در آموزش منطق. 
۱ آگاهی از ترتیب منطقی دانش‌شَتَطق و جرایی آن؛ 
۳ شناخت تصور و تصدیق؛ 


1اشتای باسه حوزه اساسی مرتبط با حیات انسان: 


ل رت سل بر : 
۲ شناخت گونه‌های مختلف محتویات ذهن ادمی. 


۱ آگاهی ازدلالت و اقسام آن؛ 
01 شناسایی کارکرد منطقی اقسام دلالت. 


ای ی ار ی 
آن؛ 

)( 

۲ آشنایی با نقش این تقسیمات در جلوگیری ذهن از 
خطای درتفکر. 


نوزدهم 


مفهوم و مصداق 


نسبت‌های چهارگانه 


بسا ارت 


دانث منطة 


۱ آگاهی از تة تقسیمات لفظ به مختص. مشترک. 


منقول. مرتجل. حقیقت و مجاز 
۲ شناخت کارکرد منطقی تقسیمات الفاظ. 


با تعریف دقیق «مفهوم» و «مصداق»؛ 
۲ شناسایی اقسام مفهوم؛ 

۳ آشنایی با انواع وجود. یعنی وجود ذهنی و وجود 
خارجی. 


۱. آشنایی با جزیی حقیقی و جزیی اضافی؛ 

۲ آشنایی با مفهوم کلی متواطی و مشکک؛ 

۳. فراگیری «حمل اوّلی» و «حمل شایع». 

۱ فراگیری نسبت‌های چهارگانه بین دو مفهوم کلی؛ 
۲ شناسایی نسبت‌های میان نقیض دو کلی؛ 
ار ادها رخا ماه در 


آشنایی با تاریخچه و اهمپت بحث تعریف؛ 


۲ آگاهی از رسالت منطقی در بحث تعریف؛ 


۱ شناختن غرض تعریف 
۲. فراگیری قواعد و ضوابط منطقی تعریف. 
۲ فراگیری واژه‌ها. مفاهیم و اصطلاحات درس. 


۱. آشنایی با ترئب کلیات و نسبت ها پایکد یگ 
۲ فراگیری واژه‌ها. مفاهیم و اصطلاحات درس. 


۲. فراگیری تقسیمات عرضی؛ 


۱. آشنایی با الگوی منطقی؛ 
۲ فراگیری گونه‌های مختلف رسم ناقص. 


۱ آگاهی ازانواع تقسیم و ضوابط منطقی آن؛ 
۲ آشنایی با اقسام تقسیم منطقی 


بپیست و دوم 


تس ترا 


پیست و 


چهارم 


بر ۰ 9 


دانث منطة 


۱ شناخت قضیه؛ 
۲ آشنایی با ساختار صوری قضایای حملیه و شرطیه؛ 


۱ آگاهی از تقسیمات قضیه حملیه؛ 
۲ شناخت کاربرد هر یک ازاقسام قضیه حملیه 


۱. فراگیری انواع قضایای موجهه؛ 
۲ فراگیری ملاك صدق و کذب قضایای موجهه. 


شناخت اقسام حمل؛ 
۲ فراگیری واژه‌ها, مفاهیم و اصطلاحات درس. 


اه ی ۱ 


۱ فراگیری ملاك صدق و کذب قضایای شرطیه؛ 

۲. آگاهنی از چگونگی تبدیل قضیه حملیه و شرطیه 
به یکدیگر و نیزتبدیل شرطیه اصالی و انفصالی به 
۳. تا لضایای محتف. 


۲.فراگیری استدلال های مباشرتداخل, تضاد. و دخول 


۲ آگاهی ازشروط تناقض. 


ی ای 


۱. آشنایی با عکس نقیض مخالف؛ 
۲ فراگیری عکس نقیض موافق و مخالف در قضایای 
شرطیه. 


سی و نٌ 


سی و هفتم 


سی و هش 


سی و نیم 


استقراء 


قیاس 
اقسام و اشکال قیاس 
اقترانی 


اقترانی 


ضرب‌های منتج در 
اشکال قیاس اقترانی 
)۱( 


ضرب‌های منتج در 
اشکال قیاس اقترانی 
(۲) 


قیاس اقتانی شرطی و 
اقسام آن 


اقسام و شرایط قیاس 
[ ماه سک 


دانث منطة 


۲ فراگیری راه‌های نقد تعمیم استقرائی. 


۱ آشنایی با تمثیل و ارکان آن؛ 
3 فراگیری راه‌های نقد استدلال تمثیلی. 


1 فراگیری واژه‌ها. مفاهیم و اصطلاحات درس . 


۲ شناخت ضرب های شانزده‌گانه هریک ازاشکال. 


۱. فراگیری شرایط منطقی انتاج قیاس اقترانی؛ 
۲ شناخت قانون استنتاج. 


۱. فراگیری ضرب های منتج در شکل‌های اول و دوم؛ 
۲ فراگیری چگونگی اثبات ضرب‌های منتج در 
شکل‌های اول و دوم. 


۱ فراگیری ضرب های منتج درشکل‌های سوم و 
چهارم؛ 

۲. فراگیری چگونگی اثبات ضرب‌شَأی_منتج در 
شکل‌های سوم و چهارم. 


۱ آشنایی با تقسیمات قیاس اقترانی شرطی به اعتبار 
ساخت مقدمات؛ 
شرطی 


۲ فراگیری چگونگی استنتاج درقیاس استثنایی 
۳ 


چهل و دوم 


جهل و سوم 


جهل و چهارم 


چهل و هفتم 


پنجاه و یکم 


چند شبهه درباره 
قیاس (برای مطالعه) 


مبادی استدلال (۱) 


مبادی استدلال (۲) 


اقسام برهان 


مبادی و شرایط برهان 


مغالطه؛ اغراض. 
موضوع و مبادی 


تاریخچه مغالطه (برای 
مطالعه) 


دسته‌بندی‌های 
مغالطه 


دانسث منطة 


۱ آشنایی با برخی از مهمترین شبهات دربار درستی 
۲ شناخت درستی و استواری قیاس به‌لحاظ صورت. 


۲.فراگیری مبادی استدلال. 


۱. آشنایی با اصول بقینیات؛ 
۲ فراگیری تفاوت هریک از اقسام بقینیات با یکدیگر. 


1 آشنایی با مظنونات مشهورات: وهمیات. مسلمات. 


مقبولات» مشبهات و مخیلات؛ 


مشبهات 


۲. شناخت فایده برهان. 


۲ فراگیری تفصیلی زیر مجموعه های هراز اقسام 
هان. 
برهان 


۱ فراگیری مبادی برهان و شرایط آن؛ _ 
۲ آشنایی با مصطلحات به‌کار رفته د رآن به خصوص 


ذاتی و اوّلی. 


۱. آشنایی با مخالطه. اغراض و کارکرد "لک لن؛ 
۲. فراگیری موضوع و مبادی مغالطه. 


۱. شناخت تاریخچ مغالطه؛ 

۲ آشتایی با برخین ازمهمترین انار مکتوب درباره 
مغالطه. 

را با انواع مغالطه در یک نگاه؛ 


۲ اشنا با نمودار دسته بندی‌های مختلف انواع 
مغالطه. 


پنجاه و دوم 


پنجاه و سوم 


پنجاه و جبهارم 


پنجاه و پنجم 


پنجاه و نش ٍ 


پنجاه و هفتم 


پنجاه و هش 


پنجاه و نهم 


مغالطه درونی 


مغالطه در قیاس (۱) 


مغالطه در قیاس (۲) 


مغالطه بیرونی 


جدل؛ تعریف» اهمیت 
وجایگاه 


مصطلحات. مبادی و 
مسائل جدل 


ادوات و آداب جدل 


خطابه 


دانث منطة 


۱. شناسایی انواع مغالطه درونی در تعریف؛ 
۲ آشنایی با مغالطه در استدلال مباشر؛ 


۱ فراگیری انواع مغالطه درقیاس 
۲ شناسایی دلایل وقوع مغالطه در نتیجه قیاس؛ 
۳ شناخت مهمترین خطاهای صورت قیاس 


۱ آشنایی با برخی از مه مترین مغالطه های ماده 
۲ آگاهی از مصطلحات و مفاهیم این درس. 


۱. آشنایی تفصیلی با مغالطه بیرونی و انواع آن؛ 
۲ آگاهی از مصطلحات و مفاهیم این درس. 


۲ شناساب حایگاه و کاربرد حدل در منطقة؛ 
و و ری ر‌ 
مقایسه جدل با سایرصناعات. 


۱ شناخت مصطلحات جدل؛ 


۲ فراگیری مبادی جدل؛ 
۳. شتاالابی ما88 و مطالب جدل . 


۱ شناخت ادوات و دا جدل؛ 
۲ آشنایی با راه های پیروزی در جدل. 


۱. آشنایی با فن خطابه؛ 

۲ شناسایی تعریف. مبادی. صورت تألیف و آداب 
خطابه؛ 

۳ مقایسه خطابه با سایر صناعات. 


۱. آشنایی با صناعت شعرو جایگاه منطقی آن؛ 
۲. شناسایی فواید شعروعلت تاثیرآن در نفوس. 


شماره درس 


دوم 


مسر 


چهارم 


دانث منطة 


جدول ش ۲: جدول ارزشیابی تشخیصی دروس 


عنوان درس 


و ی 
فایده و ارزش منطق 


تاریخچه و مولف منطق 
(برای مطالعه) 


ارتباط منطق با سایر 
علوم (برای مطالعه) 


مبحث الفاظ 


ارزشیایی تشخیصی 


۱ از تعریف دقیق دانش منطة چه می‌دانید؟ 


۱. منطق چه فایده‌ای دارد؟ چرا؟ 
۲. از علم الی, اصالی. واقعی (توصیفی). قراردادی 
(دستوری) و قوانین کلی چه می‌دانید؟ 


۱ ازسمت چه می دانید؟ 


۲ چه مقدار با منطق صوری و مادی. تکوینی و 
تدوینی آشنا هستید؟ 


۱ از تاریخ و محل تولد دانش منطق چه می دانید؟ 
۲ چه تفاوتی بین مولف و مدوّن یک علم وجود 
دایه؟ 

رد : 


۱. درباره ارتباط «منطق» با سایرعلوم چه می‌دانید؟ 
۲. آیا به نظرشما دانش منطق خادم همه علوم 


۱. درباره قسمت منطق چه می‌دانید؟ 
۲ تصوّر و تصدیق را تعریف کنید. 
۳ اقسام تصوّرو تصدیق را بیان کنید. 


۱. چرا منطقی احکام لفظ را طرح می‌کند. و فرق اوبا 
ادیب در نحوه بحث از الفاظ جیست؟ 
۲ درباره عوالم سهگانه خارج. ذهن و زبان. جه 


۱. دلالت را تعریف و اقسام آن را با ذکرمثال بیان کنید. 
۲ کدام قسم ازدلالت مورد نظر منطقی است؟ چرا؟ 
۳ منطقی. پس از طرح گونه‌های مختلف دلالت. به 
چه نتایج مهمّی دست می‌یابد؟ 


پانزدهم 


شانزدهم 


هفدهم 


تقسیمات لفظ (۲) 


نسبت‌های چهارگانه 


با 


دانت منطه 


۱ لفظ به اعتبار معناء به چند قسم تقسیم می‌شود؟ 
۲ از تقسیم لفظ به مفرد و مرکب . چه می‌دانید؟ 
۳. از ویژگی‌های لفظ مرکب. مواردی را ذکر کنید؟ 


منقول. مرتجل, حقیقت و مجاز. 
هستند ؟ 
۲ موز ی از طره افبام مفالف, افظ 


۱. از «مفهوم» و «مصداق» چه می‌دانید؟ 
۲ ازاقسام مفهوم. چه اظلاعی دارید؟ 
۳ انواع وجود را نام ببرید. 


۱. انواع حمل را تعریف کنید. 


۱ ۲ از تقسیمات کلی و جزئی چه می‌دانید؟ 


۱. بین دو مفهوم کلی چه نسبت‌هایی برقرار است. 
نام برده. تعریف کنید. 


۳ نقیض نسبت‌های میان دو مفهوم کلی چیست. 
نام برده. مثال بزنید. 


۱ «تعریف» چیست و جه اهمیتی دارد؟ 


1. هدف از تعریف جیست؟ 
2 از قواعد منطقی تعریف چه می‌دانید؟ 


۱ درباره نوع. جنس. فصل. عرضی خاضص و عرض 
عام چه می‌دانید؟ 

۲ چه تعریفی از ذاتی و عرضی در ذهن خود دارید؟ 

۳ ایا می‌توانید ذاتی و عرضی را با ذکر منال تعریف 
کنید؟ 


۱. درباره سلسله ترثب کلّیات و ارتباط آنها با یکدیگر 


چه می‌دانید؟ 


هجدهم 


نوزدهم 


پیست و دوم 


تست ۶ 


مسرت 


اقسام فصل و عرضی 


اقسام قضایای موجهه 


اقسام حمل 


تقسیمات قضیه شرطیه 


دانث منطة 


۱ اقسام فصل را بیان کنید 
۲ بین فصل و نوع و جسم چه نسبتی برقرار است؟ 

۳ درباره عرضی و انواع آن. با چه تعاریفی اشنایی 
دارید؟ 


۱ هدف از تعریف جیست؟ 
۲ از قواعد منطقی تعریف چه می‌دانید؟ 
دارند؟ 


۱ ازانواع تقسیم چه می دانید؟ 


۱ درباره قضیه و ساختار منطقی آن. چه می‌دانید؟ 


چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان قضایای حملیه 
| و شرطیه وجود دارد؟ 


۱ اقسام قضایای حملیه را توضیح دهید. 


۲ رایجترین قضیه در علوم و فنون کدام قسم از 
قضایای حملیه است؟ 


۱. از «ماده» و «جهت» قضیه چه می‌دانید؟ 

۲. ایا می‌توانید قضایای موجهه بسیط و مرکب را 
توضیح دهید؟ 

۳ اقسام قضایای موجهه بسیط را فو ی 

۴. اقسام قضایای موجهه مرکب را نام ببرید. 


۱ اسناد یا حمل در قضیّه حملیه به جه معنایی 


۱ از قضایای شرطیه و اقسام آنچه می‌دانید؟ 
۲ چه تفاوت‌هایی بین قضایای شرطیه و حملیه 
وجود دارد؟ 


سی و دوم 


سی و سوم 


سی و چهارم 


استدلال مباشر؛ تعریف 


و اقسام 


دانست منطه 


۱ به نظرشما ملاك صدق و کذب درقضایای شرطیه 
۲. از چگونگی تبدیل قضایای حملیه و شرطیه به 
یکدیگر چه می‌دانید؟ 

۳ آیا تابحال به قضیه‌ای برخورد کرده اید که با 
ساختار منطقی که شما از قضیه می دانید سارگار 
نباشد؟ 


۱. از استدلال مباشرچه می‌دانید؟ 
۲ .آیا ازاستدلال های مباشرتداخل. تضاد و دخول تحت 
فاد جیزی می دانید؟ 


۱. درچه صورت بین دو قضیه رابطه تناقض برقرارمی 
شود ؟ 
۲ از شروط معتبردر تناقض چه می‌دانید؟ 


#«عکس» چیست و چگونه به دست می‌آید؟ 
5 درباره اقسام عکس چه می‌دانید؟ 


۱ جگونه می توان یک قضیه را به عکس نقیض 
تبدیل کرد؟ 
۲ کدام یک از قضایای محصوره عکس نقیض ندارد؟ 


۱. ازعکس نقیض مخالف چه می دانید؟ 
۲ یا قضایای شرطیه را نیزمی توان عکس نقیض 
آکرد؟ 


۱. از نقض و اقسام آن چه می دانید؟ 


1 استقراء چیست ؟ 
91 درباره اقسام استقراء جه می‌دانید؟ 
1 درباره نقد تعمیم استقرائی چه اطلاعاتی دارید؟ 


۳۲ درباره ارکان تمئیل چه می‌دانید؟ 
۳. يا با کاربرد تمثیل. اشنایی دارید؟ 


سی و پنجم 


سی و ششم 


سی و هفتم 


سی و هش 


سی و نم 


چهل و دوم 


جهل و سوم 


چهل و 
چهارم 


اقسام و اشکال قیاس 
اقترانی 


اقترانی 


ضرب‌های مننج در 
آشکال قیاس اقترانی [1) 


- ضرب‌های منتج در 
اشکال قیاس اقترانی (۲) 


قیاس اقترانی شرطی و 
اقسام آن 


اقسام و شرایط قیاس 


چند شبهه درباره قیاس 
(برای مطالعه) 


مبادی استدلال (۱) 


دانث منطة 


۱. درباره قیاس و اقسام آن چه می‌دانید؟ 
۲ به نظر شما ارزشمندترین استدلال غیر مباشر 


جچیست ؟ 


۱ درباره شکل‌های چهارگانه قیاس اقترانی چه 
۲ مقصود از ضرب‌های شانزده‌گانه در هر یک از 


. درچه شرایطی اشکال قیاس اقترانی منتج خواهند 
بود؟ 
۳ ازقانون استنتاج چیزی می دانید؟ 


۱ درباره شرایط انتاج در قیاس اقترانی شکل اول و 
دوم چه می دانید؟ 


۲ ضرب های منتج در شکل اول و دوم کدام است؟ 


۱ ۱ درباره شرایط انتاج درقیاس اقترانی شکل سوم و 


چهارم چه می دانید؟ 
۲. ضرب های منتج در شکل سوم و چهارم کدام 


۱. درباره قیاس اقترانی شرطی چه می‌دانید؟ 


۲ به نظرشماشیوه استنتاج درانواع قیاس استثنایی 
ی 


۱. درباره مفید بودن منطق ارسطویی و سودمندی 
قیاس. چه شبهاتی را شنیده‌اید؟ 
۲ چه تعدادی از این شبهات را می‌توانید به بیان 


۱. درباره صناعات خمس چه می دانید؟ 
۳ دربارة و استدلال چه می دانید؟ 


۲ بدیهی‌ترین قسم بقینیات کدام است؟ 


فش هه 


۱ آیا می توانید هر یک از مظنونات. مشهورات. 
: ۲ وهمیات. مسلمات. مقبولات. مشبهات يا مخیلات را 
تچ | را ا 1 


۲ آيا قضبه های مذکور نیز هریک اقسامی دارد؟ 


۱ از تعریف «برهان» چه می‌دانید؟ 


بت برهان ۲ به نظر شما فراگیری «برهان» از چه اهمیتی 
برخوردار اشتت ؟ 
۱. درباره اقسام برهان چه می‌دانید؟ 
۲. آيا درباره تعریف و فرق برهان لمّی و ای اطلاعی 
چهل و هفتم اقسام برهان دارید؟ ۱ 
هم وجود دارد؟ 
0 مبادی و شرایط برهان |۲: درباره ذاتی بودن و اوّلی بودن محمول برای 
"موضوع چه می‌دانید؟ 
۱ درباره مغالطه. کارکردها. موضوع و مبادی آن جه 
مغالطه؛ اغراض. موضوع | اطلاعاتی دارید؟ 
چهل و 9 ۲ بها کر ش 9 لگمالطه در چه موضوعاتی به کار 
می‌رود؟ 
۱ درباره تاریخجه مغالطه جه م دانید؟ 
تاه و مغالطه ۱ 22 > به می مسب 
پنجاهم ِِِ ۱ | ۲.آیامی‌توانید نام چند ا9۵ بامناعت مغالطه 


را نام ببرید؟ 


۱ درباره انواع مغالطه و حوزه‌های گوناگون رخداد آن 
چه می‌دانید؟ 

اه وی دس ها ال ۲ ایا می‌دانید مشهورترین تربار انواع مغالطه در 
ت 1 ۷ کتاب‌های سنتي آموزش ۱ منطق چگونه بوده است؟ 
۳« ۳ با نمودارهای جدید انواع مغالطه ای 
دارید؟ 


۱. آیا مغالطه در تعریف نیزمی تواند رخ دهد؟ چگونه؟ 
۲ یا در استدلال مباشر مغالطه می تواند رخ دهد؟ 
چگونه؟ 

۳. از مغالطه در استقراء و تمثیل چه می‌دانید؟ 


پنجاه و دوم مغالطه درونی 


پنجاه و سوم 


پنجاه و هم 


۳ نظر به اينکه ترتیب مباحث کتاب حاضر و محتوای آموزشی و نحوه پردازش آن 
با بسیاری از کتاب‌های آموزشی تفاوت اساسی دارد از این رو براستادان گرامی فرض 
اشت علاوه برتسلط کامل علمی برمفاد آموزشی هر درس» قبل از تدریس. وقت کافی 


مغالطه در قیاس (۱) 


مغالطه در قیاس (۲) 


ادوات و آداب جدل 


خطابه 


دانث منطة 


۱. چه مغالطه هایی را در قیاس می شناسید؟ 
۲ آیا مغالطه در نتیجه قیاس نیزمی تواند واقع شود؟ 


۱ درباره مغالطه در ماده قیاس چه می‌دانید؟ 
۲ انا می‌توانید چند نمونه از انواع مغالطه در ماده 
قیاس را بیان کنید؟ 


۱ از مغالطه بیرونی چه می دانید؟ 
۲ ایا می‌توانید چند نمونه ازانواع مغالطه بیرونی را با 
ذکرمثال بیان کنید؟ 


دیاز تاریخچه جدل اطلاعی دارید ؟ 
۲ فن جدل را تعریف کنید؟ 


۱ آیا می‌دانید اصطلاحات سائل. محبیب» وضع و 


| ۲.مبادی جدل چیست؟ 


۲ لمع درباره مسائل و مطالب جدل دارید ؟ 


۱ ازآداب جدل چه می‌دانید؟ 
۲ چگونه می‌توان در جدل پیروزشد؟ 


۱ درباره فن خطابه چه می دانید؟ 

۳۳ می‌دانید مبادی و احجزای خطابه جیست؟ 

۳. یا صورت تالیف و اداب خطابه را می شناسید؟ 

۴ ایا می‌توانید خطابه را با سایر صناعات مقایسه 
کنید؟ 


۱. مبادی صناعت شعرچیست؟ 
۳. از فوائد شعرچه می دانید؟ 


0 
7 5 


برای تهیه طرح درس اختصاص دهند. غفلت از این نکته می‌تواند موجب مشکلات 
عدیده‌ای هم در ضمن تدریس و هم در اتمام کتاب درزمان مقرر شود. 

۴ علاوه بر تدریس محتوای آموزشی کتاب حتما بخشی از وقت کلاس باید به 
متن‌خوانی و تطبیق مطالب برمتن اختصاص داده شود. 

۵. درپایان هردرس چند سوال به‌عنوان هم‌اندیشی طرح شده‌است. پاسخ به این 
پرسش فا بلواللی نیست. این سوالات تنها برای آن دسته از دانش‌پژوهان طراحی شده- 
است که به دنبال تعمیق بیشتر آموخته‌های خود درهر درس می‌باشند و خواهان آن 
هستند که بادست‌گیری علمی استاد به تعقیب مطالب درس بیردازند. 

۶ درچند مورد عنوان (برای مطالعه) ذکر شده‌است یادگیری این موارد هر چند 
برای دانش‌یژوه مفید فایده ابیت اما تدریس آن در کلاس الزامی نیست. 

۷ شایسته است استادان گ(آمبلوچه دانش‌پژوهان را به نکات زیرجلب نمایند: 

- علاوه بر التزام پیوسته به سنت ارزشمند «مباحثه». پیش مطالعه تمام درس یا 
دستکم چکیده آن کمک شایانی به فراگیری آسان مطالب کتاب می‌نماید. 

- پاسخ تفصیلی به پرسش‌های پایانی دروس؛ مروری کامل بر محتوای آموزشی 
آنها است؛ بنابراین قبل از شروع درس بعدی حتما به سوال‌های پایانی با حوصله کافی 
پاسخ داده شود. 

- کتاب "دانش منطق" عهده‌دار آموزش علم منطق در حد لازم و کافی است. 
دانش‌پژوهان - به جز کسانی که رشته تخصصی خود را علوم عقلی قرار داده‌اند - با 
یادگیری این کتاب به مقصدی ارجمند نایل خواهند شد که به موجب آن می‌توانند 
پرونده آموزشی این ماده درسی را تا آخردوران تحصیل ببندند. بنابراین باید با صبر 
حوصله. دقت و تلاش خاص به فراگیری این کتاب همت گمارند و به هیچ عنوان 
سپهل‌انگاری و آسان‌خواهی را در حریم این درس راه ندهند. 


تبیین روش صحیح تفکر و مبانی آن از طریق: 

۱ بسط. توسعه و اپرام آموزه‌های منطقی؛ 

۳۲ شناخت منطق تعریف و آشنایی بابرخی از مبانی آن؛ 
رد و رز رنه 


۴. مهارت یافتن در به‌کار بستن قوانین منطقی در قلمرو تعریف و استدلال. 


بخش اول 


درس ۱: تعریف» موضوع منطق 
درس ۲: فایده و ارزش منطق 
درس ۳ سمت و تة تقسیم‌های منطق 


درس ۴: تاریخچه و مولف منطق 
درس ۵: ارتباط منطق با سایر علوم «برای مطالعه) 
درس ۶: قسمت يا ابواب منطق 


آشنایی با اموری که دانستن آنها موجب زیادت بصیرت 
در فراگیری علم منطق می‌شود؛ از طریق: 

۱ آگاهی از تعریف. فایده و موضوع منطق؛ 

۲ شناخت ارتباط منطق با سایر علوم . 

۳ شناخت تقسيم‌ها و ابواب منطق 


درس اول 


تعریف و موضوع منطق 


فلسفه منتظطق دانشی است که موضوع آن خود علم منطق است. در فلسفه منطق 
همچون فلسفه سایر علوم. پرسش‌های ناظر به آن دانش مطرح می‌شود. آشنایی با 
تعریف و موضوع علم منطق از جمله اموری است که در فلسفه علم منطق طرح می‌شود 
و دانستن آنها سبب آمادگی بیشتردانش‌پژوه برای فراگیری این علم می‌شود. 


زو 2۹۹-۳ 


منطق» علمی آلی است. فراهم آمده از قواعد کلّی, که به‌کار بستن درست و به‌جای 
آن. ذهن را از خطای در تفکر باز می‌دارد. 

این تعریف. نکات متعددی را درباره چیستی منطق به ترتیب ذیل دربر دارد: 

۱. منطق. هویتی ابزاری (آلی) دارد. دانش‌های بشری به اعتباری؛ به دو دسته 
آلی و اصالی تقسیم می‌شوند. علم آلی» دانشی است که دراصل برفییکاربري در علوم 
دیگر تدوین شده و خود مطلوبیت استقلالی ندارد. منظور از علم اصالی. دانشی است 
که فراگیری آن. مطلوبیت ذاتی دارد. دانش‌های اصالی اگرچه ممکن است درعلوم 
دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند. اما چنین نیست که دراصل پیدایش, فرع وجود علم 
دیگری باشند. 

۱ . امروزه تحقیقات گسترده درعلوم سبب شاخه شاخه شدن آنها شده است؛ تا جایی که برای هرعلمی فلسفه‌ای خاص 
سامان گرفته است. درفلسفه یک علم. خود آن علم. جایگاه آن در میان معارف بشری, روش تحقیق آن علم, تاریخ 
تحولات آن علم» نحله‌های مختلف آن و مبادی و پرسش‌های ناظر به آن علم بررسی می‌شود. منطق نیز چون سایر 


علوم دارای فلسفه‌ای است که درآن مطالبی چون خود منطق. نحله‌های منطقی. مبادی تصوری و تصدیقی و روش 
تحقیق دراین علم طرح می‌شود. 


دانت. منطة 


برای مثال» علم جبر برای علم حساب. جنبه ابزاری و مقّمی دارد؛ زیرا غرض از 
تدوین قواعد و معادلات جبری امکان محاسبات ریاضی است و اگرعلم حساب در کار 
نبود. جایی برای پیدایش علم جبرنبود! هرچند علم حساب, دردانش‌های بسیار 
دیگری چون علوم انسانی. فّی و مهندسی, پایه. پزشکی و پیراپزشکی. مورد استفاده 
قرارمی‌گیرد. 

با توجه به توضیح بالا به خوبی روشن می‌شود که منطق از جمله علوم آلی است. 
زیرا غرض از تدوین آن» دست‌یابی به دانش‌های استدلالی چون فلسفه و کلام است(. 

شایان توجه ایْنکه دانش‌های بسیاری مانند ادبیات و اصول نیز از جمله علوم آلی 
به شمار می‌روند. اما منطق ازآن جهت که رسالت خطاسنجی تفکررا در همه عرصه‌های 
حیات علمی بشر به دوش می‌کشد و تمام دانش‌های استدلالی دیگر. به‌نحوی به آن 
محتاجند. تنها علمی است که عنوان «خادم علوم» را به خود اختصاص داده است. 

۲ علم منطق, مانند بسیاری از دانش‌های دیگر بیانگر قوانین کلی است؛ یعنی 
معرفتی است که مبین قواعد عامٌ اندیشه یباشد. با این تفاوت کد: 

اولا: چون ضوابط آن صرفاً عقلی است. هیچ‌گونه استثنایی را بر نمی‌تابد. به خلاف 
قوانین اجتماعی و مدنی که - علیرغم کیت آنها- در شرایط مختلف و احوال گوناگون 

ثانيا؛ قواعد منطقی بر اساس قراردادهای بشری. تنظیم نشلل6لبت. چرا که ضوابط 
عام اندیشه‌ای که منطعق بیان می‌دارد. قمائین حقیقی ناظر بر وافم و ان درست 
تفکراست و دراعتبار خود. وام‌دار هیچ‌گونه توافق بشری و قرارداد اجتماعی نیست. 
به عبارت دیگر منطق به انسان متفکر توصیه می‌کند که جریان انديشه را چگونه 
باید راه برد تابه حقیقت رسید. برای مثال. وقتی منطقی توصیه می‌کند «در تعریف» 
معرّف باید روشن‌تر از معرّف باشد» در واقع توصیه منطقی به روش درست تعریف. 
بیان دیگری ازاین واقعیّت ذهنی است: وقتی می‌توان از معلومات پیشین به معلومی 


1 انسان متفکر هر چند دانش‌پژوه علوم استدلالی نیزنباشد. برای مصون ماندن از خطای در تفکر به روشی برای 


۳ تنها به‌کاربردن درست و دقیق قواعد منطق, ذهن را در درست اندیشیدن پاری 
می‌دهد. بنابراین برای منطقی فکر کردن» صرف دانستن منطق. کافی نیست؛ بلکه 
به‌کار بستن دقیق و ماهرانه آن نیزلازم است. 

۴ دانش منطق, در خدمت تفکرآدمی است. فکر, تلاش ذهن برای تبدیل مجهول 
به معلوم است؛ که گاه کامیاب بوده و به نتیجه مطلوب می‌رسد و گاه ناکام مانده و به 
نتیجه مورد انتظار دست نمی‌یابد. ذهن در مسیر کشف یک امرمجهول (جریان تفکر) 
مراحل مختلفی را به ترتیب ذیل پشت‌سرمی‌گذارد: ۱) برخورد با مشکل» ۲) شناخت 
نوع آن» ۳) حرکت به سمت معلومات» ۴) یافتن معلوم مناسب و ۵) بازگشت به مجهول 
(درصورت کشف آن). 

هرچند اصل توانایی فکر در انسان. امری تکوینی و خدادادی است. ولی رشد و 
پویایی بخشیدن به آن يا تضعیف و احیانا نابود کردن آن. امری ارادی و اختیاری است. 


موضوع منطق 

هرعلمی مجموعه‌ای از مطالب است که حول محوری اساسی گرد آمده و نام یک 
دانش را به خود اختصاص داده است؛ به چنین محوری که تمامی بحث‌های علم. 
پیرامون آن صورت می‌گیرد. «موضوع» می‌گویند. 

بسیاری از منطق‌دانان بر این باورند که موضوع منطق, معّف و حجّت است," 

مراد از معرزّف» مجموعه معلوماتی است که مارا به تعریف یک شیی جدید و تصور 
آن می‌رساند: ماتند: «انسان حیوان ناطق است», و مراد از حخت. استدلال الگی 
بوخ رسای کم بای عفید مس ما کشا سای اسان استه هر 


برخی ازغربی‌هاءعلوم را به توصیفی و دستوری تقسیم می‌کنند. مراد ازعلم توصیفی, دانشی است که جهان وقع را 
آن چنان که هست توصیف می‌کند؛ مانند ریاضیات. هیئت. فيزيك . شیمی, زیست شناسی و روان شناسی . 

مراد از علم دستوری دانشی است که با در نظر گرفتن اهدافی به انشای بایدها و نبایدها می‌پردازد؛ مانند: ادبیات. اگر 
چنین دستهبندی را برای علوم بیذيريم دانش منطق از جمله علوم توصیفی خواهد بود. 

۲ برخی دیگراز منطق‌دانان موضوع منطق را «معقولات ثانیه منطقی» و برخی دیگر نیز موضوع آن را «بررسی الفاظ از 
جهت دلالت برمعانی» دانسته‌اند (رک: بصائرالتصیریه. ص ۶؛ شفا مجلد اول» جزء اول» ص ۲۲). 


دانت. منطة 


انسانی متفکر است؛ بنابراین علی متفکر است». 

همان طور که پیش‌تر دانستیم۱. تفک رآدمی (تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به 
معلوم) ۳ در مسیر دست‌یابی به تصوری جدید اسنت ۳ درجهت تحصیل اعتقادی تازه. 
9 این دو به ترتیب به وسیله عملیاتی به نام «تعریف» و «استدلال» محقق می شود . حال 
آگرآدمی در جریان تفکر خود گاه دچار خطا می‌شود لاجرم این کژروی فکری یا در راه 
«تعریف» خواهد بود و ۳ در مسیر «استدلال». و چون دانش منطق به ارائه روش درست 
تفکر, یعنی تعریف و استدلال می‌پردازد بنابراین موضوع آن معرّف و حجّت خواهد بود. 
استدلال است و تعریف امورمجهول و نیزاقامه دلیل برای رسیدن به اعتقاد جدید هرگز 
در قلمرو وظایف منطق نیست. به عبارت دیگر کاوش درباره دست‌یابی به چیستی 
اشیا و نیزاحکام و استدلال مربوط به آنها. بسته به نوع کنجکاوی بشر از دغدغه‌های 
علوم و دانش‌های گوناگونی است کل آدمش به تدوین و تألیف آنها همّت گماشته است. 
منطقی. برای نمونه به دانشمندان علوم می‌آم وزد روش درست تبدیل مجهول به 
معلوم کدام است وگرنه وظیفه او این نیست که خود به طور مستقیم تعریف يا استدلالی 
را برای ایشان ارائه دهد هرچند برای بیان قوانین منطقی به ناچار نمونه‌هایی از تعریف 
و استدلال را بیان می‌کند. 


چکیده 

۱ منطق, علمی آلی است. فراهم آمده از قواعد کلیء که به‌کار بستن درست و 
به‌جای آن. ذهن را از خطای در تفکر باز می‌دارد. 

۲. علوم به اعتباری به دو دسته آلی و اصالی تقسیم می‌شوند. 

۳ تفکر, تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم است . 


و متطیق (اقرفی 1 


۴. موضوع منطق. به نظر بسیاری از منطق‌دانان. «معزّف و حجخت» است. 
پرسش‌ها 

۱. منطق را تعریف کنید؟ 

۲. فرق علوم آلی و اصالی را بیان کنید؟ 

۳ دانش منطق چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با سایر علوم آلی دارد؟ 

۴. منظوراز جمله «منطق مانند بسیاری از دانش‌های دیگر, بیان‌گر قوانین کی 
است» چیست ‏ 

۵. فرق منطق با سیر دانش‌هایی که قوانین کلی را بیان می‌کنند. چیست؟ 

۶ چه فرقی میان منطق و سایر قوانین قراردادی وجود دارد؟ 
* هم اندیشی 

۱ رئوس ثمانیه علم منطق را بیان کنید. 

۲ آیا تفکرازویژگی‌ها و امتیازات انسان است؟ 

۳ آیا بر هر امر معلومی عنوان «معرف» و یا «حجت» صلذق می‌کند؟ 

۴ چه تعریف‌های دیگری برای «فکر» شده است؟ 


دزین دوم 


فایسده و ارزش منطسق 


یکی از دانستنی‌های بسیار مفید برای فزونی بصیرت در فراگیری یک دانش و نیز 
آسانی تحمل هل های فراگیری یک علم. آشنایی با فایده و ارزش آن دانش است. 
ازاین رو در درس حاضربا فایده و ارزش علم منطق آشنا می‌شویم. 


فایده و ارزش منطق 

همان طور که پیش‌تردانستیم. مهم ترین فایده منطق جلوگیری ذهن از خطای در 
تفکراست. امّا این مهم پس از گذشت چندین قرن ازتولد دانش منطق و طرح و بسط 
آن در مراکزمهم علمی. ازسوی برخی صاحب نظران مورد مناقشه و بحث قرار گرفت . 

از میان عرفاء متکلمان و محذئان جهان اسلام از ابوسعید ابوالخیر؛ ابن تیمیه" 
ابن‌قیّم "» جلال‌الاین سیوطی" و امین استرآبادی* و از دانشمندان شاخص مغرب زمین» ۱ 
لایب نیتس و هگل آلمانی * فرانسیس بیکن»" جان استورات میل "وب رتراند راسل د 
انگلیسی, و رنه دکارت"فرانسوی می‌توان نام برد. 


۱ . مناظره معروف وی با ابن سینا درباره قیاس شکل اول. 
۲ . درکتاب نصيحة اهل الایمان فی الرد علی منطق یونان. 
۳ . در کتاب مفتاح دارالسعاده. 
۴ . درکتاب صون المنطق و الکلام عن فتّی المنطق و الکلام. 
۵ . در کتاب الفوائد المدنیة. 
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دانت. منطة 


این متفکران ارزش دانش منطق را ازدو جهت مورد ملاحظه قرار داده‌اند: صحت و 
کابتاه یکی ت راعش شنزرس تایه مکی نگ ده ناتک ک دوز 
نقش موّثُر منطق در جلوگیری از خطای ذهن را نفی کرده‌اند. 

ازآنجا که غالب ایرادهای اظهار شده در زمینه درستی ضوابط منطقی, به قواعد 
این دانش در باب استدلال قیاسی مربوط می‌شود. طرح و بررسی آنها را به منطق 
تصدیقات, موکول می‌کنیم و اینک به ذکر برخی تردیدها و انکارها درباره مفید بودن 
این دانش می‌پردازیم. 

شبهه اوّل: اگر منطق فکررا از خطا باز می‌دارد پس چرا منطقیون خود از خطای در 
انديشه مصون نیستند؟ 

پاسخ: صرف دانستن منطق کافی نیست. آنچه ضامن جلوگیری از خطای ذهن در 
جریان انديشه است به‌کار بستن ماهرانه. دقیق. به‌جا و درست آن است. همچنان که 
صرف دانستن علم پزشکی برای معالجه بیماری کافی نیست. بلکه استفاده کامل آن 
نیزلازم است . 

شبهه دوم: منطق نه تنها ابزاعلوم نیست. بلکه به هیچ وجه نمی‌تواند مجهولات 
طبیعت را برای انسان معلوم کند. به عبارت دیگر آتچه ۵882۰ شف طبیعت ناییل 
می‌کند تجربه و مشاهده مستقیم اشیا است نه قواعد منطق. 

پاسخ: نخست آنکه منطق ابزار سنجش علوم است نه تحصیل آنها. به عبارت 
دیگر کار منطق بازنمایی فکر درست از نادرست است و این بدان معنا نیست که برای 
مااطلاعات و علوم لازم را به دست آورد. دیگر آنکه همان‌طور که در منطق تصدیقات 
خواهد آمدا. هر تجربه‌ای در هویت خود. وام‌داریک استدلال قیاسی پنهان است. که 
بدون آن اساسا هیچ تجربه‌ای. شکل نمی‌گیرد. 

شبهه سوم: انسان ازیک نوع منطق فطری و عقل سلیم برخوردار است که به 


۱ .ر. لگ: درس ۰۲۷ 


موجب آن خود به خود استدلال صحیح را از فاسد باز می‌شناسد و بدون آموختن راه و 
رسم استدلال يا قواعد تعریف» به درستی استدلال و تعریف می‌کند. چنان‌که افراد قبل 
از فراگیری دانش فیزیولوژی به طور طبیعی اعمال حیاتی خود از قبیل نفس کشیدن» 
هضم غذا و راه رفتن را انجام می‌دهند؛ بنابراین فراگیری منطق مفید فایده‌ای ارزشمند 

پاسخ:اولا, اگرچه می‌توان برمبنای فطرت. قواعد منطق را به‌کار برد. اقا درصورت 
علم به آنها توانمندی اعمال این قواعد. به مراتب بیشترو کامل‌تر خواهد بود؛ 

انیا هرچند عقل "شلیم بسیاری از اوقات خود به خود. عملیات کشف حقایق را 
انجام می‌دهد, اما غالبا ز چرایی و چگونگی کار خود غافل است؛ از این‌رو گاه خود. به 
تنهایی قادر به حل تمام اش ال وابطال تمام مطالب نادرست نیست. مثلاً ممکن 
است نادرستی استدلالی را دریابد» انا نتواتد چگونگی بطلان آن را درک کند؛ 

ثالشا: عقل سلیم» تنها توانایی اسلافیللانتایج ساده و نزدیک را دارا است و اگر 
مقدمات و استدلالات پیچیده باشند. چه بسا از تحصیل نتیجه ناتوان ماند. 

افزون برفواید یاد شده» تحصیل و ممارست در ضوابط منطقی» نوعی ورزش فکری 
است و همچنان که ورزش موجب تقویت بدن. تناسب اندام و زیبایی حرکات می‌شود. 
فراگیری دانش منطق نیز موجب تقویت و اقتدار خردورزی در انسان می‌شود. 

شبهه چهارم: منطق خود نیازمند به منطق است؛ اگر علوم به دانش منطق نیازمند ‏ 
می‌باشند و بدون آن در گرداب مغالطات گرفتار می‌شوند پس باید اذعان کرد که خود 
علم منطق هم نیازمند دانشی به نام منطق است تا قواعد آن را سامان بخشد و این 
یعنی علم منطق به خودش نیازمند خواهد شد. دراین صورت آن علم منطق نیز به 
علم منطق سومی و... بدین ترتیب سلسله نیازمندی به منطق تا بی‌نهایت ادامه پیدا 
خواهد کرد. 

پاسخ: الا قوانین منطق به خود همین قواعد بدیهی نیازمند می‌باشند نه به 
ضوابط دیگرو نه به منطق دیگر, چرا که این قوانین بدیهی‌اند و قوانین بدیهی از آن 


دانسخ ‏ مناد 


روی که نیازمند اکتساب نیستند به منطق دیگری نیاز ندارند» بله به خود محتاج‌اند 
و چنین نیازمندی امری محال نیست؛ زیر برای تحقق تصدیق دیگری به تصدیقات 


ثانیا انسان می‌تواند با التفات و به‌کارگیری قوانین بدیهی منطقی نه تنها فرایند 
تفکرخود را از خطا نجات دهد بلکه دیگران را نیزاز گرفتاری دراشتباه رهایی بخشد. 


چکیده 


۱ برای منطقی فکر کردن. علاوه برداشتن علم. به‌کار بستن ماهرانه آن نیزلازم 

۲ منطق. ابزار سنجش علوم اسف نه تحصیل علوم. 

۳. هر چند انسان. به طور فطری نیز قواعد منطقی را در می‌یابد و به‌کار می‌برد. ولی 
آموختن منطق. عقل آدمی‌را به مراتب کاراترو اع اعد را کامل‌تر خواهد کرد. 


ت 


پرسش‌ها 

۱ چرا گاه منطقیون نیز در ورطه اشتباه و خطا واقع می‌شوند؟ 

۲ آیا منطق فطری و عقل سلیم. انسان را ا زآموختن دانش یلق بي‌نیاز می‌کند؟ 
چرا؟ 
*هم اندیشی 

۱ آیا می‌توانید استدلالی را بیان کنید که دارای مقدمات متعدد و ساختار پیچیده 
باشد؟ 

۲ چند قاعده بدیهی بی نیاز از استدلال منطقی را ذکر کنید. 


درین سوم 


سست و نقسیم‌های منطق 


اينکه چنرا نام این دانش. «منطق» گذاشته شده و نام دیگری برای آن انتخاب 
نشده است؟ آیا این علم به اقسامی تقسیم می‌شود؟ چرا و جگونه؟ و مباحث آن به چه 
نحوی سازماندهی شده اشت؟ از جمله کنجکاوی‌های طبیعی است که بادگیرنده یک 


علم را به خود مشغول می‌کند. 
دراین درس تلاش می‌شود ضمن پاسخگویی به سوالات فوق آمادگی‌های لازم برای 
دانش‌پژوهان جهت ورود به علم منطق فراهم شود. 
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منظوراز«سمّت» آشنایی با وجه تسمیه یک علم است. راستی چرا نام این دانش را 
«منطق» گذاشتند؟ منطق ازماه نطق اشتقاق یافته است؛ نطقی که حقیقتاً به معنای 
تکلّم است و مجازا برمنشا آن. یعنی تفکر و تعقل اطلاق می‌شود. البته باید دانست که 
مراد از نطق دراین علم. همین معنای مجازی. یعنی انديشه و نطق باطنی است. 

منطق به‌لحاظ ادبی, یا مصدر میمی به معنای سخن گفتن (در معنای حقیقی) و 
فکر کردن (درمعنای مجازی) و يا اسم مکان به معنای محل سخن گفتن (درمعنای 
حقیقی) و محل اندیشیدن (درمعنای مجازی) است. 

این که این علم را منطق نامیده‌اند یا از باب مبالغه است در صورتی که آن را مصدر 
میمی -و به معنای مجازی آن یعنی فک رکردن- بدانیم؛ بدان معنا که این دانش به 


دانت. منطة 


اندازه‌ای دررشد نطق درونی انسان نقش دارد که گویا خود آن است و یا بدین جهت است 
که علم منطق جایگاه ظهور و بروز نطق درونی و انديشه ورزی انسان است در صورتی که 
آن را اسم مکان تلقی کنیم. 
تقسیم‌های منطق 
منطق تدوینی و تکوینی 

می‌دانیم که انسان ذاتأً موجودی متفکراست. اکنون باید بدانیم این موهبت 
ممتازو خدادادی براساس نوع خلقت الهی تکوینا به شیوةُ خاصی عمل می‌کند و در 
این عملکرد خودء از دستور و قانون جعلی کسی تبعیت نمی‌کند. بلکه بر اساس خلقت 
خدادادی مسیر طبیعی خود زا طی می‌کند و این جریان طبیعی اندیشه» همان «منطق 
تکوینی » و فطری است که در همه انسان‌ها اعم از درس خوانده و درس نخوانده به 
طور مشترک وجود دارد. 

اما تدوین و تنظیم این قوانین ,کدی و ارائه آنها در قالب دانشی منسجم که 
سال‌ها پس از آغاز پیدایش انسان صورت گرفت «متطق تدوینی» است. 

ضروری فراگیری منطق تدوینی -علی‌رغم وجود منطق تکوینی در نهاد هستی 
آدمی- از آن رو است که اگر چه اصل قدرت تفکرو چگونگی کارکرد طبیعی آن. یک 
امرخدادادی و تکوینی است آما گاه انسان متفکراز چرای, 698 نگگی اندیشه‌ی خود 
غافل است؛ یعنی نمی‌داند چرا و چگونه کشف حقیقت کرده ات گنفهته آزاین» در 
بسیاری از موارد. منطق تکوینی خدادادی در انسان به تنهایی قادر به خل مشکلات 
پیچیده‌ی فکری و پرده‌برداری از اشتباه کاری مغالطه‌کاران نیست که در این صورت به 
امداد منطق تدوینی نیز نیازمند است. 

افزون بر آنچه ذکر شد در بسیاری اوقات منطق تکوینی می‌تواند فقط نتایج نزدیک 
را استخراج کند. و همین که رشته مقدمات و استدلال به درازا کشد چه بسا از استنتاج 
صحیح عاجزشود؛ در صورتی که در پرتو آموختن منطق تدوینی ذهن در روش ادامه 
استدلال و رسیدن به نتایج دور نیزتوانایی و مهارت می‌یابد. 


علاوه بر فوائد و ضرورت‌های پیش گفته. فراگیری منطق تدوینی و ممارست در 
آن. نوعی ورزش فکری نیز به شمار می‌آید همچنان که حرکات منظم و موزون ورزشی 
موجب تقویت بدن و تناسب اندام و زیبایی حرکات می‌شود. بررسی قواعد منطق و 
دریافت آن نیز موجب تقویت و تربیت هرچه بیشتر تفکر و تعقل درانسان می‌شود. 


منطق صوری و مادی 

برای تبدیل درست مجهول به معلوم از طریق فکر دست‌کم دو شرط اساسی وجود 
دارد: 

۱. انتخاب معلنای پناسی و صحیحم؛ 

۲. تنظیم و صورت بندی درست آنها. 

فقدان هریک ازاین دو شرط. مانع رسیدن به حقیقت خواهد بود. چرا که تفکر در 
عالم ذهن مانتد یک ساختمان است . «اختمان وقتی کامل است که هم مصالح و 
مواد تشکیل دهنده آن بی‌عیب باشد و هم معماری آن براساس اصول صحیح ساختمانی 
باشد چنانچه با نبود یکی ازاین دو نمی‌توان هرگز بدان ساختمان اطمینان کرد؛ جریان 
تفکر نیز چنین است مثلاً اگر گفتیم: «سقراط انسان اي هر انسانی ستمگر است . 
بنابراین. سقراط ستمگراست». این استدلال اگرچه از نظرشکل و صورت صحیح است» 
اما از نظر ماده و مصالح فاسد است. زیرا آن‌جا که می‌گوييم «ه(ققیظ هستمگراست» 
درست نیست. و اگر بگوییم: «همه مردان انسان هستند. همه زنلان |ناسان هستند. 
بنابراین. همه مردان زن هستند». ماده و مصالح استدلال صحیح است: ولی صورت 
و نظام آن نادرست است. این امر موجب غلط بودن نتیجه خواهد شد. ار | 
صورت و شکل استدلال نادرست است در«بخش سوم» کتاب روشن خواهد شد. 

بنابراین. آن بخش از منطق که متکفل خطاسنجی در قلمرو صورت فکر.چه در 
عرصه تعریف و چه در محدوده استدلال .است, منطق صوری و آن بخشی از منطق, که 
مها هی خطا نانک انس ی بایغ کون 


دانت. منطة 


چکیده 


۱ مراد از «سمت» وجه تسمیه یک علم است. 

۲ هر چند منطق یا مصدر میمی به معنای سخن گفتن (معنای حقیقی) و فکر 
کردن (معنای مجازی) و يا اسم مکان به معنای مکان سخن گفتن و محل فکر کردن 
انا اما درهردو صورت مراد معنای مجازی آن افسگاه 

۳برای کشف مجهول از طریق فکر حداقل دو شرط اساسی وجود دارد: 

الف) انتخاب معلومات مناسب و صحیح؛ 

ب) تنظیم و صورت بندی درست آنها. 

منشاً خطای اندیشه» فقدان یکی از دو شرط فوق است. 

۴ منطق مادی عهده‌دار سنجش خطا در ماده فکر است. 
پرسش‌ها 

۲ مراد از نطق ظاهری و باطنی و منظور از ماده «نطق» در منطق چیست؟ 

۳ مراد از منطق صوری و مادی چیست؟ 

۴ چرا منطق را به صوری و مادی تقسیم کرده‌اند؟ 

۵. برای کشف مجهول از طریق فکر چه شروطی لازم است ؟ 

۶. منطق تدوینی و تکوینی را تعریف کنید. 


هم اندیشی 


۷ آیا متطق ارسطویی فقظ متطق ضوی اس؟ 


درس چهارم 


تاریخچه و موّلف منطسق «برای مطالعه) 


آگاهی ازتاریخ تولد. مکان تولد و چگونگی رشد و نمو یک دانش, آشنایی با مولف و 
معماران بزرگ یک علم. که هریک با تلاش خستگی‌ناپذیرسهمی در تکامل و پیشرفت 
آن ایفا کرده‌اندل(از لاله دانستنی‌های ارزنده‌ای است که ضمن دادن اطلاعات مفید 


به دانش‌پژوه. مسیر فراگیری و تحمل دشواری‌های آن را بروی شیرین و آسان می‌کند 
بدین منظور در این درس با تاریخچه و ملف علم منطق آشنا می‌شویم. 


وه ی 

منظور از تاریخ علم منطق. زمان تولد و چگونگی شکوفایی و رشد این دانش 
به‌عنوان مجموعه‌ای مدون است. همچنان‌که در درس نخست بیان شد. ذهن 
انسان به طورتکوینی و براساس خلقت به‌گونه‌ای آفریده شده الط هر جریان تفکر . 
به‌شیوه‌ای خاص عمل می‌کند و هرگزتابع دستور و یا قانون جعلی کسی نیست. به " 
عبارت دیگر تاریخ تولد «منطق تکوینی» مقارن تاریخ تولد انسان است. اما منطق 
به‌عنوان دانشی مستقل و مجموعه‌ای از قواعد مدون اندیشه. سال‌ها پس از خلقت 
نادلگ مفتوی نش 

اگرچه دقیقاً نمی‌توان مشخص کرد انسان از چه زمانی به وجود قوانین و قالب‌هایی 
در انديشه خود .که چارچوب اندیشیدن صحیح وی را تشکیل می‌داده .پی برده است؛ 
ولی شواهدی در دست است که نشان می‌دهد آثاری از تفکر منظم انسان در مراکز 
مق فا ایازم خی فده شتا حول تا که آلست. 


دانت. منطة 


بدون تردید بسترتاریخی و فضای فکری پیدایش علم منطق در سرزمین یونان با 
اندیشورانی که به زبان یونانی «سوفیست» یعنی حکیم و دانشور نامیده می‌شده‌اند. 
شا مسق داشتداست: آتان مطمانی کدی بودند کدافی خطانه و ساظره 
را تعلیم می‌دادند و وکلای مدافع .که در آن روزگار بازار گرمی داشتند . برای دادگاه‌ها 
می‌پروراندند. این حرفه اقتضا می‌کرد شخص وکیل بتواند هرادعای حق پا باطلی 
را اثبات و درمقابل. هرادعای مخالفی را رد کند. نتبجه طبیعی استمرار این گونه 
آموزش‌های ناذرست. کم‌کم این فکر را در ایشان و عده‌ای دیگر به وجود آورد که اساسا 
حقیقتی ورای اندیشه انسان به‌عنوان واقعیتی ثابت. وجود ندارد. 

درچنین فضای فکری و آشوب ذهنی. دانشمندانی چون سقراط. افلاطون و ارسطو 
درصدد برآمدند در مقابل سوفیست‌ها روشی را برای جریان انديشه صحیح تدوین کنند 
تا با آن. بتوان درستی و با تاقیپشتی «تدلال را تشخیص داد. بدین صورت. علم منطق 
درسرزمین یونان و در حدود چهارقرن قبل از میلاد در قالب دانشی مستقل و مدوّن پا 
به‌عرصه وجود گذاشت. 

پس از آن‌که علوم یونانی از طریق حوزه اسکندریه به عالم اسلام راه یافت. در زمان 
مامون» خلیفه عباسی (درسال ۲۲۷ ۰.. ق) مرکزی به‌نام «بیت‌الحکمه» در بغداد بنیان 
نهاده شد که درآن برخی از دانش‌های یونانی از جمله منطق نیز تدریس می‌شد. 

کاب‌شای مطقی ارسط دیع ففت سال یه مه نها ]توت تا 
" گرفت. همگی درقرن ششم میلادی به زبان عربی ترجمه شد. همچنین مقدمه معروف 
فرفوریوس بر منطق ارسطو به‌ نام «ایساغوجی» نیز با عنوان «مدخل» به عربی ترجمه 
شد و در ردیف کتب هشت‌گانه ارسطو قرار گرفت . 

پس ازورود منطق به حوزه فرهنگ اسلامی, این علم به سرعت در میان مسلمین 
نفوذ و گسترش یافت. دانشمندان مسلمان پس از فراگیری صحیح و دقیق این دانش 
در دسته بندی و تنقیح مباحث» شرح و تفصیل آن و افزودن بحث‌های دقیق به پیشبرد 
منطق همّت گماشتند. از بین دانشوران و فرهیختگان بزرگ مسلمان که به امعان نظر 
و موشکافی در مسائل منطقی پرداختند و درتکمیل و تنظیم علم منطق نقشی مهم و 


به‌سزا داشتند می‌توان به این افراد اشاره کرد: 

۱ ابونصر محمدبن طرخان فارابی ملقب به معلم ثانی (۲۳۸ - ۲۵۷ ۰ ق). وی پدر 
منطق اسلامی شناخته شده و بر آثار منطقی ارسطو شرح‌های متعددی نوشته است. 
(#ان کت از شاگردان «بیت‌الحکمه» بود و سپس از استادان برجسته آن‌جا شد. 
مهم ترین آثر منطقی او اوسط کبیر و مجموعه‌ای است که با عنوان منطقیات فارابی به 
چاپ رسیده است. 

۲ ابوعلی حسین‌بن عبداللّه بن سینا ملقب به شیخ الرئیس (۴۲۸ -۲۳۷۰ ۰ ق). وی 
از بزرگ‌ترین منطق‌داناق مسلمان است. ابوعلی در منطق دارای تألیفات بسیاری. چون 
منطق شفاء نجات. دالَشناظ علالل و منطق اشارات است. تدوین منطق دردو بخش 
تعریف و استدلال. به جای ثه بخش.که با سلیقه ارسطو سازگار بوده است .به ابتکار 
ابن‌سینا در فرهنگ اسلامی تأسی لش 

۳ زین‌الدین عمربن سهلان ساوی (م ۳۵۰ ۰. ق). وی از مردم ساوه است. مهم ترین 
کتاب منطقی ساوی. که امروزیکی از متون درسی دانشگاه الأزهر در مصراست. البصاثر 
التصیریه نام دارد. همچنین آثاری از وی در منطق به زبان فارسی با عنوان تبصره و دو 
رساله دیگر به چاپ رسیده است. 

۴ آبو ولید محمدبن احمدین رشد (۵۹۵ ۵۲۰ ۰ ق). وی بسیاری از کتب منطق 
ارسطو را شرح کرد. کتاب‌های او در منطق عبارت است از: الضروری فی المنطق, شرح ۱ 
کتاب مقیاس. شرح کتاب برهان. تلخیص برهان و تلخیص سفسطه. ۱ 

۵. ابوالفتوح شهاب‌الدین یحیی‌بن حبش امیرک سهروردی ملقب به شیخ اشراق 
(۵۸۷- ۵۴۹ ۰ ق). وی موسس «مکتب اشراق» است. شیخ اشراق در برخی از مباحتث 
منطقی آرایی خاص دارد. کتب منطقی وی عبارت‌اند از: مطارحات و مشارعات» 
تلویحات و حکمةالاشراق (بخش اوّل). 

۶ محمدبن محمدین حسن طوسی ملقب به خواجه نصیرالدین (۶۷۲ - ۵٩۷‏ ۵ 
ق). وی بهترین شرح براشارات و نیز مهم‌ترین کتاب منطقی به زبان فارسی یعنی 


دانت. منطة 


اساس‌الاقتباس را نوشت. کتاب معروف دیگر خواجه در دانش منطق. التجرید فی علم 
المنطق است. 

۷ محمودین مسعود ملقب به قطب‌الدین شیرازی (۷۱۰ - ۶۳۴ ۰ ق). وی یکی از 
شاگردان ممتازو نامی خواجه طوسی است. کتب منطقی او عبارتند از: درّة التاج (بخش 
ول و دوم) و شرح حکمةالاشراق (بخش اوّل). 

۸ ابومنصور حسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن مطهر حلی ملقب به علامه حلی (م 
۶ - ق): وی از شاگردان خواجه نصیر و شارح بعضی از آثار منطقی و کلامی او 
است. معروف‌ترین کناب منطقی علامه الجوهر النضید فی شرح کتاب التجرید است. 
همچنین بخش از کل رار الخفية او به علم متطق اختصاص دارد. 

٩‏ محمودبن محمدبن رازی ملقب به قطب‌الدین رازی (۷۶۶ - ۶۹۴ ۰ ق). وی 
برکتب مهم منطق. مانند رساله شمسیه (نوشته کاتبی قزوینی)» مطالع الانوار (نوشته 
آرموی) و شرح اشارات خواجه, شرح نوشته است. شرح شمسیه و شرح مطالح او از کتب 
متداول حوزه‌های علمیه در گذشته بوده است. 

۰ صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی ملققیچه صدرالمتآلهین (۱۰۵۰ ۹۸۰ ۵- 
ق). وی موّسس «حکمت متعالیه» است. کتب منطقی او غبارتند از: رسالة فی التصور 
و التصدیق. حواشی بر منطق حکمةالاشراق و رسالة التنقیح فی المنطق, که با عنوان 


منطق نوین به فارسی ترجمه و شرح شده است. 


۱ حاج ملاهادی سبزواری (۱۲۸۹ - ۱۲۱۲ ۰-. ق). وی برجسته تروع؛شیاگرد مکتب 
صدرالمتآلهین است. مهم‌ترین تألیف او درمنطق. منظومه اللالی المنتخگللی‌شرج آن 
است. که هماکنون نیز از کتب درسی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود. 

براساس نقل بعضی از محققان. پس از حمله مغول به بلاد اسلامی. تعداد 
منطق‌دانان معروف به شدت رو به کاهش نهاد؛ به‌طوری که شمار آنها در تمام دوران 
پس از مخول حتی از تعداد انگشتان دست نیزتجاوز نمی‌کند. آثار منطقی این دوره 
بیشتر به شکل تحشیه و تعلیقه بر آثار گذشتگان است. 


منطق ارسطو در حوزه‌های علمی مسیحیت به‌ویژه در قرون وسطا و نزد متکلمان 
مسیحی رونقی عیجب داشت. با ظهور دوران تجدد و نوزایی (رنسانس) دراروپاء بعضی 
از صاحب نظران مانند فرانسیس بیکن انگلیسی و رنه دکارت فرانسوی به طرد منطق 
ازسطویی پرداختند و در برابررآن موضع گرفتند. 

آمادو .سه قرنی نگذشت که تدریجاً «تحقیق» در منطق ارسطو رونق خود را باز 
یافت به‌گونه‌ای که با الهام و استفاده تام ازآن به‌صورت دانشی نو و با نام «منطق 
جدید» به‌دست گوتلوب فرگه فیلسوف و منطق‌دان معروف آلمانی به‌ طور جامع و کامل 
تدوین گردید. پس ازوی بزرگ‌ترین قدم در پیشبرد منطق جدید با انتشارسه جلد 
کتاب به‌نام اصول ریاضیات با تلاش دو فیلسوف و ریاضی‌دان انگلیسی. برتراند راسل و 
وایتهد برداشته شد. این کتاب باعث ایجاد تحولی بزرگ در منطق ریاضی شد. 

آمروزه علاوه بر «منطق جدید) یا «منطق ریاضی». از دستگاه‌های منطقی دیگری 
چون «منطق دیالکتیک». «منطق پراگماتیسم» و «منطق فازی» نیزمی‌توان نام برد 
که آشنایی با انها از حوصله کتاب حاضر بیرون است. 


موف منطق 

مشهور صاحب نظران مولّف علم منطق راء حکیم یونانی «ارسطاطالیس» می‌دانند. 
البته به‌نظر ایشان. تألیف یک علم لزوماً به معنای خلق و ابداع آن نیشت؛ چه اينکه 
خداوند قوانین و قواعدی را به‌صورت تکوینی در دستگاه انديشه انب نهاده است و ( 
ارسطو نخستین کسی است که این قوانین را کشف و قواعد منطقی تفکر زا به‌عنوان 
مجموعه‌ای مدوّن گرداوری و تألیف کرده است. 

قول غیر مشهور در باب موف منطق آن است که تدوین قواعد صحیح انديشه 
به‌دست دانشمندان مشرق‌زمین به خصوص دانشیان ایرانی صورت گرفته و پس از 
فتنه اسکندر به یونان انتقال بافته و ارسطو آنها را جمع‌اوری و تنظیم کرده است. 


طبقه بندی آموزشی کتاب‌های منطقی 
فا خی کیان یواست ان ملیان قتات‌های ی مسا نکامید ال 


دانت. منطة 


این رساله‌ها بهلحاظ حجم و نیزعمق مطالب همگی دریک سطح نیستند؛ برخی به 
انگیزهُ گزارشی مختصرازاین علم و بعضی به منظور شرح و بسط مسائل منطقی و 
برخی دیگر نیزبه جهت توسعه و نکته‌سنجی‌های دقیق منطقی نگاشته شده است. 

در فراگیری یک دانش. اطلاع از طبقه‌بندی آموزشی کتاب‌های تألیف شده در 
آن علم برای دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هنگامی 
می‌توان از یک نوشته علمی, بهره کافی برد که عمق مطالب آن و میزان قدرت علمی 
شخص هک اسب داشته باهد: عدم:هماهنگی میان این ذو آمکان استفاده 
درست و مطلوب ازوقت و توان آموزش را در فرایند یادگیری» سلب خواهد کرد. 

در مقایسه رساله‌های منطقی کمتر می‌توان کتاب يا کتاب‌هایی را یافت که 
دربردارنده همه نکات م0 کاب دیگر.چه به‌لحاظ اسلوب ارائه مطالب و چجد 
به‌لحاظ محتوا و نجوه تبیب#(ا شا چه ای رکه کتاب‌های نگاشته شده دراین علم 
هریک دارای شایستگی‌های مخصوص به خود است. از این رو داوری قطعی در باب 
نی آموزش وس فظالتان دراب ای اسان کشت بااین خال رشان تیان 
کتاب‌های منطقی را در سه ردیف طبقه‌بندی کرد: 

۱ منطق ابتدایی» که مهم‌ترین کتب این دسته عبازت است از: 

«الکبری فی المنطق» تالیف میر سید شریف جرجانی, «الحاشية علی تهذیب 


۶ المنطق» تالیف عبدالله بن شهاب‌الدین یزدی. «اللالی المنتظلهه تالیف ملا هادی 


سبزواری. «المنطق» تالیف محمدرضا مظفر («(رهبر خرد» تالیف مجمود شهابی 9 
«منطق صوری» تالیف محمد خوانساری. 

۲. منطق متوسط که مهم‌ترین آثار این دسته عبارت است از: 

«البصائر النْصیریه» از زین‌الدین عمربن سهلان ساوی. «درة التاج» از قطب‌الدین 
شیرازی» «الاسرار الخفیه» از علامه ِِ «اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه» و 
«رسالة فی التصورو التصدیق» از صدرالمتالهین و «شرح شمسیه» از قطب الدین رازی. 

۳ منطق عالی که مهم‌ترین آثار این دسته عبارت است از: 


«منطق شفا» و «منطق اشارات» از ابن سیناء. «شرح منطق اشارات» و «تعدیل 
المعیارفی نقد تنزیل الافکار» و «اساس الاقتباس» از خواجه نصیرالدین طوسی» «شرح 
المطالع» از قطب‌الدین محمد بن رازی. بخش منطق کتاب‌های «حکمة الاشراق» و 
«التلویحات» و «المشارع» و «المطارحات» شیخ شهاب‌الدین سهروردی. «کشف الاسرار 


عن غوّامض الافکار از خونجی, «الجوهر النضید فی شرح التجرید» ازعلامه حلی و 
«ارغنون» از ارسطو. 


چکیده 


۱ خالق منطق تکوینی. خداوند و موف منطق تدوینی» ارسطو حکیم یونانی است. 

۲. تاریخ تولد «منطق تکویق هلان تاریخ تولد انسان است. 

۳ منطق تدوینی چهار قرن قبل ازمیلاد و دررسرزمین یونان تولد یافت . مدوّن علم 
منطق ارسطوست. 

۴. بستر تاریخی و فضای فکری پیدایش علم منطق در یونان» با متفکرانی که 
تست تامیده هناد ارتاطی سس دا 

۵. منطق پس ازورود به حوزه فرهنگ اسلامی» به سرعت در میان مسلمین گسترش 
یافت و دانشمندان مسلمان با دسته‌بندی‌هاء تنقیح مباحث و نیزشرح و تفصیل و , 
افزودن بحث‌های دقیق. به پیشبرد منطق همّت گماشتند. ۱ 

۶ یس از حمله مغول. تعداد منطق‌دانان معروف به‌شدت رو به کاهش نهاد. 

۷ منطق ارسطو در حوزه‌های مسیحیت .به‌ویژه در قرون وسطی و نزد متکلمان . 
رواج داشت؛ ولی با ظهور تجدد در اروپاء دو .سه قرن مورد بی‌مهری دانشمندان غربی 
واقع شد؛ اما به‌تدریج رونق مجدد یافت به‌گونه‌ای که سرمایه اصلی برای تدوین 
«منطق جدید» شد. 

۸ «منطق جدید» را اولین‌بار «گوتلوب فرگه» به‌طور جامع و کامل بنیان نهاد. 

٩‏ ازیک نگاه می‌توان کتاب‌های منطقی را به‌لحاظ آموزشی به سه دسته تقسیم 


دانت. منطة 


ی 


پرسش‌ها 

۱. تاریخ تدوین منطق و موف آن را بنویسید. 

۲ سوفیست‌ها چه نقشی در تدوین علم منطق داشته‌اند؟ 

۳. سهم دانشمندان مسلمان در دانش منطق چه‌قدر است؟ 

۴. هقی دانشمندان زیررا نام ببرید: فارابی» ابوعلی سیناء ابن رشد. ساوی, 
شیخ اشراق. خواجه طوسی, علامه حلّی, قطب‌الدین رازی» قطب‌الدین شیرازی, 
ملاصدرا و حاجی سبزواری. 

۵. وضعیت منطق در مغرب‌زمین (در قرون وسطی و بعد از آن) را به اختصار بنویسید. 

۶ غیر از منطق ارسطویی, نام چند منطق دیگررا نیز ذکر کنید. 

۷ بنیانگذار منطق جدید کیست؟ 
*هم اندیشی 

۱. کدام یک از دو نظر مطرح درباره مقلف دانش منطق درست است؟ 

۲. منطق‌دانان مسلمان در رشد و شکوفایی دانش امنطق اجه سهمی داشته اند؟ 

۳ . آیا می‌توانید مشهورترین کتب درسی منطق در حوزه های علمی را نام ببرید؟ 


درس پنجم 


ارتماط منطق با سایرعلوم «برای مطالعه» 


نحوه تعامل منطق با سایر علوم. چگونگی داد تک ارم با سای دانتش‌ها آاشتایی 
با مرتبه دانش منطق و اينکه در نظام آموزشی بر کدام دانش‌ها مقدم و از کدام موخر 
از جمله مطالبی است که در زمره فلسفه علم منطق و مبادی آن می‌باشد. با فراگیری 
این مطالب دانش‌بژوه می‌توا ینش و انگیزه بیشتری به یادگیری آین دانش 
همت نماید. 


سس 65 رح 
ر الب 
ل ف 


رابطه منطق با دیگر دانش‌های بشری را در دو ساحت.«معرفتی» و «آموزشی» 
می‌توان بررسی کرد: 

۱. معرفتی: همان طور که دانستیم. علم منطق. از جمله علوم ابزاری و مقمی است_ , 
که ناظر بر قواعد عام انديشه است و رسالت خطاسنجی تفکررا به دوش می‌کشد. ازاین ۳ 
رو. تمام دانش‌های دیگر به آن محتاج‌اند و آن را «خادم علوم» نامیده‌اند. علم منطق 
به‌عنوان یک «روش». وام‌دار هیچ دانش دیگری نیست؛ زیرا هر دانشی دست‌کم در 
«چگونگی تعریف مجهولات» و نیز «درستی استدلال‌های خود» نیازمند به علم منطق 
است؛ ولی منطق درارائه روش‌های صحیح اندیشه. به هیچ داتشی نیازمند نیست. 

نکته مهم و شایسته دقت و تأمل این است که اگر چه منطق, به‌عنوان یک 
«روش» به علم دیگری محتاج نیست. اما به‌لحاظ پیش‌فرض. به علم دیگری به نام 
«معرفت شناسی» نیازمند است. 


دانت. منطة 


معرفت شناسی۱. دانشی است که به تبیین توانایی عقل دررسیدن به واقع و ارزیابی 
دانش انسانی و معیار صخت و سقم آن می‌پردازد. دراین علم. یکی از پرسش‌های 
اساسی این است که آیا انديشه انسان, توان کشف حقایق هستی را دارد؟ آیا با وجود 
خطا در ادراکات بشری. می‌توان به ابزار ادراک (حش و عقل) اعتماد کرد؟ 

با توجه به اینکه منطق. توانایی رسیدن عقل بشر به واقع را پذیرفته است و نحوه 
درست جریان انديشه و به‌کارگیری صحیح عقل در رسیدن به واقع را بیان می‌کند 
بنابراین. به‌لحاظ «پیش‌فرض». معرفت‌شناسی بر علم منطق مقذّم است؛ یعنی 
نخست باید توانایی عقل دررسیدن به مجهول اثبات شود تا نوبت به روش کشف 
مجهول برسد. پس منطق و معرفت‌شناسی. دو علم متفاوت و در طول یکدیگرند. 

۲. آموزشی: به لحاظ آموزشی نیز جای این سوّال است که: مرتبه علم منطق 
چیست؟ به‌لحاظ تحصیلی بر کدام علوم مقذم و از چه علومی موخر است؟ 

گذشتگان براین باوربودند که علم منطق را باید بعد از آموختن «ریاضیّات» و 
«تهذیب نفس» فراگرفت؛ زیرا پس از ریاضت دادن توسن نفس به ریاضیّات. خردورزی 
در شخص تقویت شده و بدین‌سان وی برای دریافت مباحث منطقی آماده می‌شود. از 
سوی دیگراگردانش پژوه به فضایل اخلاقی آراسته نباشد, چه بسا از توانمندی فکری 
حاصل از منطق. در راه ناصواب. بهره گیرد و به جای به‌کار بردن استدلال‌های صحیح 
و پرهیزاز سخن ناصواب. در دام تزویر گرفتار شود و موجب گمراهی خود و دیگران شود. 

برخی از متأخران که در محیطی متفاوت با گذشتگان بوده‌اند. آموختن علم ادب 
(صرف. نحو معانی بیان و...) را مقدم برمنطق» فلسفه. کلام و سار علوم استدلالی 


دانسته‌اند. 


۱ معرفت شناسی (1701916010108217) به عنوان شاخه‌ای خاص از علوم فلسفی. سابقه‌ای کهن ندارد. جان لا (۱۶۳۲ 
- ۱۷۰۴م) و لایب نیتس (۱۶۴۶- ۰)2۱۷۱۶ نخستین کسانی هستند که مسائل معرفت‌شناسی را به‌طور منظم و مستقل 
مورد بحث قرار داده‌اند. در فلسفه و منطق اسلامی. مباحث معرفت‌شناسی در ابواب گوناگون به طور پراکنده مطرح شده 
است و بسیاری از آنها صبغه وجود شناسانه و نه معرفت شناسانه دارد؛ همچون بحث از مجرد يا مادی بودن علم و ادراك. 
اتجاد عالي و معلوم ومانته آنفا, 


ی 

۱. علم منطق به‌لحاظ پیش‌فرض به علم دیگری به نام «معرفت‌شناسی» نیازمند 
است . 

۲ معرفت شناسی» دانشی است که به تبیین توانایی عقل در رسیدن به واقع و 
ارزیابی دانش و معیار صحت و سقم آن می‌پردازد. 
پرسش ها 

۱ ارتباط منطق را با سایر علوم در حیطه معرفتی توضیح دهید. 

۲ ارتباط منطق را یا سایرعلوم از حیث آموزشی تبیین کنید. 
* هم‌اندیشی 

۱ منظور از قواعد عام انديشه چیست؟ 

۲. از دانش «معرفت‌شناسی» چه می‌دانید؟ 

۳. چند علم را که در طول و عرض یکدیگر قرار دارند نام ببرید. 

۴ چرا متأخران. آموختن علم ادب (صرف» نحوء معانی» بیان و...) را به‌لحاظ 
آموزشی مقدم بر فراگیری منطق دانستهاند؟ 

۵ آیا دانش منطق تنها خادم علوم استدلالی است یا خادم همة علوق؛ اعم از علوم 
عقلی همچون فلسفه و کلام علوم نقلی نظیر تاریخ. جغرافی و علوم اعتباری مانند 
صرف و نحو؟ 


درس ششم 


قسمت با ابواب منطق 


قسمت يا ابواب منطق 

یکی از مطالب مه در فراگیری یک علم. آگاهی‌یافتن از مباحث آن دانش, ترتیب 
منطقی و چرایی طرح آنها است. 

با بررسی آثار تألیف شده درعلم منطق, به دو نوع دسته‌بندی اساسی در ابواب و 
احتسطو مکوان دست 0 کف سک سم یه حکیش ناس سک 

۱. تبویب ارسطویی (نه بخشی): کتاب‌های منطقی ارسطو که مجموعه آنها؛ بعدها 
و درقرن ششم میلادی. ارغنون۱ نامیده شد. به ترتبب» شامل مباحث ذیل است: 
مقولات ده‌گانه. قضایا. قیاس. برهان. جدل. مغالطه, خطابه و شعر. 

پس از ارسطو, فرفوریوس (متوفای ۳۰۴م) مقذمه معروفی به نام «مدخل». بر 
مبحث مقولات نگاشت که از اهمیّت خاضی برخوردار است. 

بحث‌های مقولات ده‌گانه ۲ و مدخل به ترتیب به ماذه و صورت تعریف. مربوط 
می‌شود. و بحث‌های قضایا و قیاس به صورت استدلال و سایر مباحث نیز جملگی به 
ماده استدلال می‌پردازد. 

بنابراین» هم دربخش معرّف. بحث به دو بخش «ماده تعریف» و «صورت تعریف» 
تقسیم می‌شود و هم در بخش استدلال. این تفکیک صورت می‌پذیرد. 


۱ . ارغنون (0۳82000)) به معنای ابزار و آلت (1۳51۳1101606) است . 
۲ . مقولات دهگانه به بحث از جوهرو عرض و اقسام آن می‌پردازد. نخستین رساله ارغنون. یعنی «قاطیغوریاس» از 
از آنجا که مطالبی ازاین دست. بیشتر جنبه «هستی‌شناسی» دارد. به تدریج از کتب منطقی حذف و به دانش فلسفه. 


دانسخ ‏ مناد 


تقسیم‌بندی نه بخشی از سوی بسیاری از منطق‌دانان پذیرفته شد. با این تفاوت 
کشرتی یشان بعت قاط آ فیدر مش وی تیان مه اف 
حجٍّت و درقالب بحثی مستقل طرح کرده‌اند. 

۲ تبویب سینایی (دو بخشی): ابوعلی حسین بن عبدالّه بن سینا ملقب به 
شیخ الرئیس (۳۷۰ - ۴۲۸ ۰. ق)» در طرحی ابتکاری» مباحث منطق را به دو بخش 
تصورات (تعریف) و تصدیقات (استدلال). تقسیم کرد. 

در بخش تصوّرات» پس از طرح مطالب مقذماتی از تعریف. اقسام و شرایط آن 
و در بخش تصدیقات. از استدلال. اقسام و شرایط آن. سخن به میان می‌اید. برای 
روشن شدن علت تقسیم‌بندی فوق و نیزمزایای آن ابتدا باید دانست. تصوّرو تصدیق 


حست؟ 


تصور و تصدیق 

هتکام آدراک یک واکنیته: ضفت و حالتی و هنن آیساه می‌شوه که به آن 
«علم» یا «آگاهی» گفته می‌شود. این علم. گاه به‌گرگ ای آستوکه انسان واقعیت آن را 
می‌یابد و گاه به‌گونه‌ای است که تنها به صورتی از آن دست پیدا می‌کند. 

درصورت نخست. علم را «حضوری» و درصورت دیگر. آن را «حصولی» می‌نامند. 
علم حضوری مانند: احساس شادی و غم؛ علم حصولی مانند: علم به اشیاء خارجی از 
طریق صورت آنها. علم حصولی خود به دو نوع تقسیم می‌شود: تصور و تصدیق. 

تصور عبارت است از پدید آمدن صورت! اشیا در ذهن بدون حکم؛ مانند باران. 
پرنده و پروان شکوفه زیبا؛ خدا کند که بیایی! 

تصدیق عبارت است از ادراک مطابقت يا عدم مطابقت یک نسبت با واقع که لاجرم 


۱ منظورصرفاً صورت محسوس يا شکل هندسی اشیا نیست. بلکه شناخت حقیقت و صورت معقول آنها نیز مراد است. 
این نکته در مبحث تعریف روشن تر خواهد شد. 


همراه با حکم می‌باشد؛ مانند: «خورشید. روشنی بخش است»» «شب. پایدار نیست». 
با دقت درتعریف یاد شده. به خوبی روشن می‌شود که: 

الا تصدیق عبارت است ازاذعان نفس به برقراری یا عدم برقراری یک نسبت. 
43 عارت‌تدیگر هنگام تصدیق. نفس ادراک می‌کند که نسبتی برقرار است یا برقرار 
نیست .۱ 

تانها: #صیباراکی. لاجرم مقتضی حکم نیزاست. با این حساب, حکم. لازمه 
یک تصدیق استا و نه خود آن. و نام‌گذاری چنین ادراکی به تصدیق - که در لغت به 

ثالنا: در جملاتی از قبیل رآینا او خواهد آمد؟». «یه‌به. عجخب هوایی !»۰ «کاش او ر 
می‌دیدم !)۰ «بیا تا کل برافشانیم و می در ساغر در اندازیم» و «آب راگل نکنید» که یه 
جملاتی از این دست در مقام «گزارش» از واقعیتی نیستیم تا اذعانی در مورد مطابقت یا 
عدم مطابقت آن با واقع تحقق یابد. 

رابعا: تصدیق, گاه جازم و یقینی است و گاه غیرجازم ووظئی. این بدان جهت است 
که وقتی خبری برانسان عرضه می‌شود. لاجرم یکی از حالات چهارگانه زیر برای او رخ 
می‌د هد: 

یا فقط یک طرف خبر یعنی وقوع یا عدم وقوع آن را قطعی می‌شمارد. و یا احتمال 
هر دو طرف را می‌دهد. حالت نخست «بقینر» نام دارد. اما حالت دوم خود سنه صورت 
دارد: يا هر دو طرف را به یک میزان احتمال می‌دهد و يا یکی را بر دیگری ترجیح 
می‌دهد . صورت نخست. «شک» نامیده می‌ شود و در صورت‌های بعدی (ترجیح بح 
بردیگری). حالت راجح. «ظن» 9 حالت مرجوح. «وهم» نامیده می‌شود. در وهم (با 
نگاه به طرف مرجوح) و شک هیچ رجحان و اذعانی به وقوع يا عدم وقوع یک نسبت 
۱ درباره حقیقت تصدیق سه نظریه دیگر نیز طرح شده است: 
الف . تصدیق. همان حکم است (برخی از حکما چون خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارت منطق)؛ 


ب. تصدیق, عبارت است از مجموع تصورات موضوع محمول و نسبت (کسانی چون فخرالدین رازی در محصّل)؛ 
ج. تصدیق. تصوری همراه حکم است (کسانی چون قاضی سراج‌الدین محمودبن ابی‌بکر ارموی در مطالع‌الانوار). 


دانث منطهة 


۳۳ نيافته. بنابراین تصدیقی نیزرخ نداده است؛ بر خلاف بقین و ظِنْ که به جهت 
رجحان دادن یکی از دو طرف خبر نفس به ادراک مطابقت يا عدم مطابقت نسبت با 


واقع نایل شده و بدین جهت به تصدیق دست‌يافته است. 
اقسام تصوّر و تصدیق 

درمجموعه دانسته‌های ما - چه تصوّرو چه تصدیق علومی وجود دارد که از راه 
ترکیب علْوم پیشین و تأمل و تفکر به دست آمده است و دانش‌هایی نیز وجود دارد که 
بدون فعالبا کل فکری. تحقق یافته است» دسته نخست راعلم «نظری یا اکتسابی» 
و دسته دیگرراعلم «بدیهی یا ضروری» می‌نامند. 

بنابراین می‌توان گفت: تصوّریا بدیهی است. مانند: هستی و نیستی» شادی و غم. 
نرمی و زبری» و یا نظری است؛ مانند: مکعب و ذوزنقه» فلزو شبه فلز جزیره و شبه 
جزیره. 

تصدیق نیزیا بدیهی است؛ کل از جزء خود بزرگ‌تر است» و «هرچیزی. 
خودش» خودش است» و یا نظری است؛ مانند: «مجموع زوایای مثلث. مساوی با دو 
قائمه است» و «روح انسان. جاودان است». 

شایان توجه اینکه. جهل در مقابل علم و به معنای عدم آگاهی است. بنابراین. 
اگرعلم به تصورو تصدیق. تقسیم می‌شود. جهل نیز به دو قسم تصوّری و تصدیقی» 
تقسیم می‌شود. 

جهل تصوّری هنگامی است که ما اساسا صورتی از شیی را درذهن نداریم و جهل 
تصدیقی در جایی است که درنفس. اذعانی به مطابقت یا عدم مطابقت نسبتی با 
واقع» وجود ندارد. 

تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم. یا در جهت تبدیل جهل تصوّری به علم 
تصوّری است و یا در مسیرتبدیل جهل تصدیقی به علم تصدیقی. 

روشن است که این تلاش در قلمرو علوم نظری است وگرنه دانش‌های بدیهی. از 
ان جهت که واضح‌اند. نیازی به تلاش ذهنی و تفکر ندارند. 


شایان توجه اینکه. هر چند علم ضروری نیازمند انديشه و تفکرنیست. اما این 


اثر فقدان اسباب توجه. به یک امربدیهی جهل دارد. برخی از اسباب توجه نفس برای 
اه ازییک علم بدیهی عبارت است از: هوشیاری و التفات» سلامت ذهن. سلامت 
حواس (در امور بدیهی که متوقف بر حواس است) و فعالیت غیرعقلی. مانند مشاهده و 
تکرار آن ( درد بهیاتی که متوقف برادراک حشی است). 


او و0 


چکیده 

۱. مباحث منطق براساس تبویب ارسطویی» در نه بخش سازمان‌دهی شده است؛ 
اما در تبویب سینایی به دو بخش تصورات (تعریف) و تصدیقات (استدلال) تقسیم 
ین و۳ 

۲ علم به اعتباری به حضوری و حصولی تقسیم می‌شود. 

۳ علم حصولی به دو نوع تصوّرو تصدیق و هریک به بدیهی و نظری, تقسیم 
هن اس و3 

۴ جهل درمقابل علم و به معنای عدم آگاهی است که به دو قسم تصوّری و 9 
تین تیصو 

۵. هرچند علم ضروری نیازمند اندیشه و تفکر نیست. ولی این بدان معنا نیست که 
ذهن آدمی» همواره به همه اموربدیهی آگاه است. 
پرسش ها 

۱ تبویب ارسطویی و سینایی منطق را بیان کنید. 

۲ علوم حصولی و حضوری را با ذکر مثال تعریف کنید. 


۳. تصور و تصدیق را تعري کنید. 


داز ۰ ۱ ۰۰ 


۴. مقصود از جهل تصوری و جهل تصدیقی چیست؟ 

۵. تصور و تصدیق بدیهی را توضیح دهید. 
* هم‌اندیشی 

۱. چند کتاب منطقی را که براساس تعریف ارسطویی و سینایی تالیف شده است 
نام ببرید. 

۲. چه تعریف‌های دیگری برای تصور و تصدیق شدهاست ؟ تفاوت آنها با تعریف 
ذکر شده در کتاب چیست؟ 


۳ چند مثال برای قضیه متوقف بر حواس و غیر متوقف بر حواس ذکر کنید. 


فصل ۱: مقدمات روش درست تعریف 
فصل ۲: روش درست تعریف 


‌ وی 
۱ ی( یج 
تب 
دح 
۲ ۳ ۰ 
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رل ۵ مر 
هد ۱ 1 تتقس ۲ 


فراگیری روش درست تعریف و آشنایی با برخی از مبانی آن از طریق: 
۱ گاهی از مباحث مقدّماتی تعریف؛ 
۲ آشنایی با ضوابط درست تعریف؛ 


۳ فراگیری مدل تعریف منطقی. 


فصل اول 


درس ۷: مبحث الفاظ 

درس ۸: دلالت و اقسام آن 
درس :٩‏ تقسیمات لفظ (۱) 
درس ۷۰ تقسیمات لفظ (۲) 
درس ۱۱: مفهوم و مصداق 
درس ور( تقسیمات مفهوم 
درس ۱۳: نسبت‌های چهارگانه 


درس هفتم 
مبحث الفاظ 


فراگیری روش درست تعریف نیازمند به دانستن مطالبی است که بدون آشنایی با 
آنها امکان فراگیری آموزه‌های منطقی درباره روش درست تعریف فراهم نخواهد شد. یکی 
از مهمترین مباحثی که در این زمینه لازم است دانسته شود بحث الفاظ است. در این 
درس ضمن آشنایی با مقدمه بحث الفاظ؛ عالم خارج» ذهن و زبان با برخی از کارکردهای 
لفظ نی زآشنا خواهیم شد. 
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مقدمه 
حیات انسانی در یک نگاه کلّی با سه حوزه اسَاشی مریَوط است: 
۱ عالم خارج. ۲. عالم ذهن. ۳. عالم زبان. 
۱ عالم خارج 
عبارت است از پدیده‌ها و اشیای خارجی که هر کدام مستقل از ذهن ماء وجودی از 
آن خود دارند؛ مانند: «خورشیدی که در طبیعت وجود دارد و نورافشانی"می‌کنند». 
۲ عالم ذهن 
عبارت است از معلومات يا محتویات ذهن آدمی که به‌گونه‌های مختلفی می‌باشد: 
الف. «تصویرپذیری» ازدنیای خارج که پس ازمواجهه انسان با موجودات و اشیای خارجی 
حاصل می‌شود؛ مانند: «وجود صورت درخت درذهن)». ابزاراین عمل ذهنی» حواش ظاهری 
است: 
۱ شایان توجه است بحث الفاظ اختصاص به حوزه تصورات (تعریف) ندارد و در قلمرو تصدیقات (استدلال) نیزقابل 


طرح آست, آما نظربه‌اینکه غالب کب منطفی ای بحت را فقط در مقدمه بحث شریف عنوان کرده‌اند ما تیزیصت 
لقاظ را ذریشگن تصورانت بیان کرده‌ایی: 


7 
7 5 


دانسث منطه 


ب. «یادآوری»؛ صورت‌های محقّق در ذهن در بخشی از ذهن به نام حافظه, 
تگهذاری شاه به سانیت‌هایی آسایگاه ان ده به تسه افکار ام باری گردند. 
نام این عمل. «یادآوری» است که با ساز و کار خاصّی به‌وسیله قوه‌ای به نام «متخیله» 
انجام می‌شود. 

ج. «تجزیه و ترکیب»؛ ذهن آدمی می‌تواند صورت‌های موجود در ذهن را به چند 

«تجزیه» ذهن به دو گونه است: 


ج-۱. «تجزیه یک تصور محسوس به چند صورت محسوس دیگر)؛ مانند تجزیه 
یک ماشین - که دارایطاه وه اجزای متفاوت است - به جزهء‌های جدای از یکدیگر. 

ج-۲. «تجزیه یک صورت به چند معنا»؛ مانند تحلیل خط به کمیت اتصال و 
طول؛ حال آنکه در خارج» سه وجود واقعی مستقل وجود ندارد. 

«ترکیب» نیزانواعی دارد: 

ج-۳. «پیوند چند صورت محسوس با یکدیگر»؛ مثل ترکیب اسبی با چهره انسان . 

ج-۴. «ترکیب چند معنای محسوس و غیر محسوس با یکدیگر»؛ مثل محبّت مادر. 

تجزیه یک صورت محسوس به چند صورت و نیز ترکیب آنها با یکدیگر» به وسیله 
قوه «متخیله» انجام می‌شود. همچنین تجزیه یک صورت به چند معنا و ترکیب معانی 
با یکدیگر نیز به وسیله نیروی ادراک کننده متخیله تحقق می‌یابد. حفظ و نگهداری 
معانی جزئیه به عهده قوه «وهم» است. 

برخی براساس آزمایش‌های تجربی معتقدند انسان در قژه ادراک کنز۵ش». 
«خیال» و «وهم» با سایر حیوانات مشترک است. 

ج-۰۵ «تفکر)؛ تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم است . این فرایند از طریق 
مربوط کردن چند امرمعلوم مرتبط و متناسب به یکدیگر حاصل می‌شود. 

د. «تجرید و تعمیم»: 

«تجرید»؛ عمل دیگرذهن این است که تصورهای ذهنی جزئثی را که به‌وسیله 


حواش دریافت کرده است. تجرید می‌کند. یعنی چند چیزرا که در خارج هميشه با 
مات و گهن یانما ابا بکنگ ترافت کردم ازیگد یگ فک یک مر گنز معلاعده 
را همواره با معدود و همراه یک شیی مادّی دریافت می‌کند. ولی بعد آن را تجرید و 
تفکیک می‌کند. به‌طوری که اعداد را مجزا از معدود تصوّر می‌نماید. 

«تعمینم»؛ یعنی اینکه ذهن صورت‌های دریافت شده جزئی را در داخل خود. به 
صورت مفاهیمی عام در می‌آورد. مثلا ازراه حواش, افرادی از قبیل حسن و حسین و 
احمد را می‌بیند و سپس ازآنها یک مفهوم فراگیر به نام «انسان» می‌سازد. 

بدیهی است که ذهن. هیچ گاه مفهوم انسان را به طور مستقیم به‌وسیله یکی از 
حواس, ادراک نمی ک ۹ بلکه9 یز ادراک افراد انسان, یک صورت عام از همه آنها به 
دست می‌د هد . 

شایان توجه است که تفکر, تجرید. و تعمیم. جملگی به‌وسیله قَوّه ادراک کننده‌ای 
به نام «عقل» انجام می‌شود. عقل در دستتگاه ادراکی آدمی. ادراک‌کننده معانی و 
مفاهیم کلّی۱ است» که علاوه بر فرماندهی قوای ادراکی حش. خیال و وهم. ازامتیازات 
انسان» به شمار می‌رود. 
۳ عالم زبان 

برای اشاره و حکایت از محتویات ذهن و موجودات خارجی. الفاظ و کلماتی به‌کار 
رفته و روابط خاضّی بین آنها وجود دارد. مثلا در زبان فارسی برای آشاره به درخت در ۱ 
خارج یا درعالم ذهن. لفظ درخت. و در زبان عربی. لفظ شجر قرار داده شده است. . 
الفاظی که به صورت مکتوب هستند. «وجود کتبی» و هنگامی که برسرزبان چاری 
می‌شوند. «وجود شفاهی» نامیده می‌شوند. 

عالم خارج و عالم ذهن. وجودی حقیقی دارد. ولی عالم زبان به‌عنوان دال برامر 
ذهنی یا خارجی. وجودی اعتباری دارد. رابطه مشترک عالم زبان با عالم ذهن و خارج. 
عبارت است از حکایت يا دلالت. مثلا کلمه و لفظ «کتاب». به صورت شفاهی یا کتبی. 
می‌تواند از صورت ذهنی کتاب و نیز خود کتاب درعالم خارج. حکایت کند. دراین 


۱. با تعریف دقیق «مفهوم کلی و جزئی» در درس یازدهم آشنا خواهید شد. 


دانست منطه 


صورت. لفظ کتاب. «دال» و محکی آن» «مدلول» نامیده می‌شود. بنابراین» دو کارکرد 
مهم لفظ روشن می‌شود: ۱. زمینه سازی تفک, ۲. دلالت و مفاهمه. 

انسان, از طریق الفاظ می‌تواند اولاٌ با انتقال خود به معانی معلوم, تفکر را درذهن 
جریان دهد؛ ثانیً: در مقام مفاهمه به افاده و استفاده فکری و معنایی توفیق یابد. 

ارتباط عالم ذهن و عالم خارج از طریق «مفهوم» و «مصداق» برقرار می‌شود. 

«.(8( همان صورت ذهنی یک شییم است؛ مانند صورت‌های مختلفی که از 
موجوداتی مثل باران» شکوفه و قلم درذهن حضور دارد. 

«مصداق» عبارت است از آنچه مفهوم بر آن صدق می‌کند؛ مانند وجود خارجی 
باران. شکوفه و قلم. 

بنابراین. لفظ. حاکی از مفهوم. و مفهوم. حاکی از مصداق است. باید دانست که 
مفهوم» همواره در ذهن. محقق می‌شود و مصداق, گاه درعالم خارج محقق می‌شود؛ 
مثل مصداق قلم. و گاه در ظرف ذهن تحقق می‌یابد؛ مانند مصداق تصور, تصدیق. 
دریای جیوه و عدم. 

شایان ذکر است ازآنجا که منطقء روش درسث تفکررا ارائه می‌کند و تفکر غالبا از 
طریق «الفاظ» جریان می‌یابد و الفاظ. حاکی از معانی و مفاهیم اند و مفاهیم نیز خود از 
مصادیق حکایت می‌کنند؛ بنابراین, ارتباط تنگاتنگی بین لفظ مفهوم و مصداق وجود 
دارد. که دردو درس بعدی به نحوه این ارتباط می‌پردازیم. 


او 0 ۱/6 


چکیده 

بات اقا باتوی اقا شا هم وان خن ایس 

۲ عالم خارج و عالم ذهن. وجودی حقیقی دارند. ولی عالم زبان. وجودی اعتباری 
دارد. 


۳. ارتباط عالم ذهن و عالم خارج از طریق «مفهوم» و «مصداق» برقرار می‌شود. 


مقدمات روش درست تعریف 


پرسش ها 
۱ عالم خارج را با ذکر مثال تعریف کنید. 
۲ عالم ذهن را با ذکر مثال تعریف کنید. 


۳ راه‌های گوناگون تحقق اشیا درذهن چیست؟ به‌طور خلاصه توضیح دهید. 


۴ تجزیه و ترکیب» برچند صورت است؟ توضیح دهید. 
۵ عالم زبان را به طور خلاصه توضیح دهید. 
۶ دو کارکرد مهم لفظ چیست؟ توضیح دهید. 


*هم اندیشی 
۱. وجود حقیقی و وجود اعتباری را با ذکر مثال توضیح دهید. 
۲ آیا تنها راه « اندیشیدن » و «اثتقال مفاهیم ذهنی » لفظ است؟ 
۳ آیا « قوه خیال» اختصاص به انسالدلثلاق از کارکردهای این قوه چه میدانید؟ 
۴ آیا عالم ذهن» عالم زبان و دلالت لفظی به انسان اختصاص دارد؟ 


درس هشتم 


دلالست و اقسام آن 


در درس گذشته با لفظ و برخی از کارکردهای آن آشنا شدیم. در این درس ضمن 
آشنایی با دلالت و اقسام آن بخشی از مباحث مقدماتی تعریف را فراخواهیم گرفت. 
همان طور که در منطق۱ دانستیم اولا: رویکرد منطقی به مباحث الفاظ» جلوگیری 
از خطاهایی است کلهت4وابتشّله لقدظ در جریان تفکر اتفاق می‌افتد؛ ثانیا؛ منطق به 
مباحثی از لفظ می‌پردازد که در تمامی زبان‌های دنیا جاری است؛ مانند دلالت و اقسام 


آن ۲ 


دلالت و اقسام آن 

مهم‌ترین خاصیت لفظ. حکایت‌گری و دلالت اسان چلالت عبارت است از: 
حالت یک شیی به‌گونه‌ای که وقتی ذهن به آن علم پیدا کرد. به جهت علقه و رابطه 
حقیقی یا وضعی که بین این شیی با شیی دیگر برقرار است. بلافاصله به آن شیی دیگر ۲ 
نیزمنتقل شود. به شیی نخست. «دال» (راهنمایی کننده) و به شیی دوم «مدلول» 
(راهنمایی شده) می‌گویند. 

باید دانست نوع دیگری از انتقال ذهنی نیز وجود دارد که «تداعی معانی» نامیده 
می‌شود. در تداعی تنها یک انتقال ذهنی صورت می‌گیرد که مستند به‌وجود علقه و 
رابطه حقیقی با وضعی نیست. مانند اینکه شخصی در شهری براثر بیماری مبتلا به 


۱ ر. ك: منطق ۱ (ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان» درس چهارم. انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه, چاپ نهم: 
۱۳۹۴ 

ْ. امروزه نزد منطق‌دانان جدید احکام عام زبانی رکه اختصاص به زبانی خاص ندارد)» موضوع کاوش‌های خاص 9 
جای خود را به زبان نمادی داده است. نیازی به طرح مبحث الفاظ نیست. 


خاش اه 


«دل درد» شود و ازآن پس هرگاه وی نام آن شهررا به یاد آورد درذهن به بیماری معهود 
دل درد نیز منتقل خواهد شد. بنابراین هرچند در دلالت. رخ‌داد انتقال ذهنی از چیزی 
به چیزدیگر حتمی است اما هرانتقال ذهنی از شیئی به شبی دیگر لزوماً دلالت نخواهد 
یبود . 


دلالت. گاه حقیقی است و گاه وضعی. 


دلالت حقیقی 

نوعی از حکایت‌گری است که در واقع وجود دارد و ایجاد آن مبتنی بر قرارداد بشری 
نیست؛ مانند دلالت دود پرآتش. چنین دلالتی با عقلی است که تنها عامل ایجاد انس 
0 ۱ 
روانی نیز در ایجاد انتقال ذهنی و دلالت. ایفای نقش می‌کند؛ مانند دلالت تب بر وجود 
عفونت .۱ 
دلالت وضعی 

دلالتی است که رابطه حکایت‌گری درآن مبتنی بر قرارداد و اعتباربشری است. این 
دلالت یا لفظی است؛ مانند دلالت لفظ آب برمعنای نیو یآغیرلفظی است؛ مانند دلالت 
علایم راهنمایی و رانندگی برمعانی مخصوص. دلالت وضعی لفظی» خود به یکی از سه 
صورت زیر است: 

#مطانقی ده مسای ذلالت لفط پر تمام ستای خرده ماننه آ#ات خال بوخ 
یط ای وک سای 

۲ تضمتی: به معنای دلالت لفظ بر جزء معنای خود. هنگام دلالت آن بر تمام معنا؛ 
ما کفو نت رف کناب توس خاه ان 

۳ التزامی۲: دلالت لفظ برلازم معنای خود. هنگام دلالت مطابقی آن برمعنای 
۱ درتمام اقسام دلالت» انتقال ازدال به مدلول هنگامی اتفاق خواهد افتاد که شخص علم به ملازمه بین دلالت کننده 


و دلالت شونده داشته باشد. 
۲ . شیخ اشراق (ره) در آثار خود. دلالت‌های مطابقی» تضمنی و التزامی را به ترتیب قصد. حیطه و تطفل, نامیده است. 


ملزوم؛ مانند دلالت [ف ظ «بارندگی زیاد» بر «وفور نعمت») .۱ چنین دلالتی در صورتی 
وجود دارد که: 

اولا: ذهن» به این اقتران. علم داشته باشد؛ 

8 هنای مورد نظ عقلاً یا عرفاً به طور آشکار, لازمه معنای اصلی و لغوی آن 
لفظ باهّت. به نچوی که نتوان آن دو را از یکدیگر جدا ساخت .۲ 

با توجه به آنجه ذکر شد. نکات ذیل شایان اهمیت است: 

اولا دلالت تلاگگن ۱ به معنای اراده جزء معنای موضوعله بدون اراده کل معناء و نیز 
دلالت التزامی» بهالفعنآی آراده معنای لازم بدون اراده معنای ملزوم» نیست؛ بلکه معنای 
معنای ملزوم باشد. بنابراین» نکته حایزاهمیت در اقسام دلالت» چگونگی دلالت لفظ 
برمعنا است. نه چگونگی اراده ‏ ا لول 

ثانیا: در هریک ازاقسام سهگانه دلالت(غفقلی» طبعی و وضعی). عقل مدخلیت 
دارد؛ یعنی انسان بدون دخالت عقل از هیچ لب به‌هدلولی منتقل نمی‌شود. ولی در 
دلالت وضعی و طبعی. علاوه برعقل» عامل دیگری به نام وضع یا طبع نیزدخالت 
دارد» در صورتی که در دلالت عقلی. عقل به تنهایی دا انطلال ذهنی است. 

ثالثا: دلالت تضعنی و التزامی» فرع بردلالت مطابقی است. (قا دلالیت لفظ بر جزء 
معنای موضوعله و یا برامری بیرون ازمعنای موضوعله. پس از دلالت لفظ برتمام 
معنای موضوعله می‌باشد؛ به عبارت دیگر در هر دلالت وضعی لفظی. دلالت مطابقی 
وجود دارد. ولی هرجا دلالت مطابقی باشد. لازم نیست که تضمن یا التزام هد گطاد, 

منطقی» پس از طرح گونه‌های مختلف دلالت. به چند نتیجه مهم دست می‌یابد: 
۱ با ملاحظه دقیق. روشن می‌شود که دلالت‌های تضمنی و التزامی باید از گونه‌های دلالت عقلی به شمارآید و علت 
آنکه این دو دلالت را از اقسام دلالت وضعی دانسته‌اند. دخالت لفظ به عنوان منشأً انتقال در دلالت تضمنی و التزامی 
است . 
۲ . هرچند. برخی از منطق‌دانان, دلالت التزامی را مشروط به وجود تلازم خارجی میان دال و مدلول نیزدانسته‌اند. اما 
چنین شرطی, اساساً در دلالت الترامی معتبر نیست. زیراتلازم خارجی» تنها میان علت و معلول یا دو معلول يك علت 


برقرار می‌شود. حال آنکه در بیشتر موارد دلالت التزامی» چنین رابطه‌ای برقرار نمی‌باشد؛ مانند: دلالت التزامی «کوری» بر 
«بینایی». (ر. لگ : قطب‌الدین رازی» شرح شمسیه) . 


دانسث منطه 


۱. نظربه اينکه تفکر و مفاهمه غالبا از طریق لفظ واقع می‌شود و لفظ, گاه منشاً خطای 
تفکرمی‌گردد. بنابراین» ازمیان اقسام مختلف دلالت» تنها دلالت وضعی لفظی محل بحث 


بکا کتمی تلالت بط افی وقضی در کف و شنتودها ورساله‌های علمی» جه 


۳ .استفاده از دلالت التزامی» اگر چه در محاورات و کاربردهای ادبی» درست است. 
اما به‌کارگیری آن در علوم برای تعریف ۳ اس ال درست. مورد تردید و فتاه اسگا: 


حداو 3 


چکیده 
۱ مهم تریم خاصیت افظ اتکی و دلالت آن است. دلالت عبارت است 
از: حالت یک شیی به‌گونه‌ای که وقتی ذهن به آن علم پیدا کرد. بلافاصله به شبی 
دیگری نیزمنتقل شود. 
۲ دلالت. گاه حقیقی است و گاه وضعی. 
پرسش ها 
۱. دلالت را با ذکر مثال تعریف کنید. 
۲ اقسام دلالت را نام برده و با ذکر مثال تعریف کنید. 
۳. دلالت وضعی لفظی, بر چند قسم است ؟ با ذکر مثال توضیح دهید. 
۴ نتایج مختلف منطقی از گونه‌های مختلف دلالت را به طور خلاصه توضیح دهید. 
* هم اندیشی 
۱ شرط تحقق «دلالت» چیست ؟ 
۲ آیا استفاده از دلالت التزامی در تعریف و استدلال همواره مورد مناقشه و تردید 


است ؟ 


درس نهم 


تقسیمات لفظ (۱) 


دردرس گذشته با بخشی از مباحث الفاظ و چگونگی ایفای نقش آنها در تعریف تا 
حدودی آشنا شدیم. دراین درس از رهگذر فراگیری برخی تقسیمات لفظ. در جریان 
مباحثی ازالفا راهم گرفت که دانستن آنها می‌تواند مار در دستیابی به روش 
درست تفکرو تعریف کمک کند. 


تقسیمات لفظ 

چنان‌که دانستیم. زبان» مجموعه‌ای از الفاظ یا علایم لفظی است که بر معانی 
خاصی دلالت می‌کند. انسان‌ها با ترکیب کردن الفاظ و بر اساس قواعدی خاص. نه 
تنها به مفاهمه با یکدیگر می‌پردازند. بلکه در اغلب موارد. جریان تفکر خود را نیز 
سازماندهی می‌کنند. منطق‌دانان لفظ را با توجه به معنایی که برآن دلالت می‌کند به 
اقسامی تقسیم می‌کنند که به لغت و زبان خاصی. اختصاص ندارد. 
۱. تقسیم لفظ به مفرد و مرکب ! 

لفظ مرکب. لفظی است که دارای ویژگی‌های زیر باشد: 

الف. دارای چند جزء باشد. بنابراین لفظی که فاقد اجزا است. مرکب نیست. مثلا 
«ب» لفظی است که فقط از یک جزهء تشکیل شده و با این حساب. مرکب نیست. بلکه 

ب. اجزای آن دارای معنا باشد. بر این اساس. لفظ «علی» مرکب نیست. بلکه مفرد 


۱ . به لفظ تن «موْلف» نیز می‌گویند . 


دانست منطه 


است؛ زیرا هرچند دارای اجزا است ولی اجزای آن دارای معنا نیست. 

ج. معنای هر جزآن مقصود باشد. بنابراین لفظ «عبداللّه» هر چند از دو جز«عبد» و 
«اللّه» تشکیل شده و هرجزتی» به تنهایی دارای معنایی است؛ اما هنگامی که این لفظ 
به‌عنوان نام شخص به‌کار می‌رود. شرط مذکور در آن» رعایت نشده است. 

بنابراینء در تعریف لفظ مرکب. می‌توان گفت: لفظی است که اولا دارای اجزا است؛ 
دابا نارای معنا است؛ ثالثا: معنای اجزای آن» مورد نظراست. 

لفظ مفرد لَفظن است که یکی از ویژگی‌های مذکور را نداشته باشد. 

اقسام لفظ مفرد: 

لفظ مفرد بررسه قسم است: اسم کلمه (فعل) و ادات (حرف). 

سم لقظای ات با هشقن که بریک شیم با متموعه‌ای از آشا دلانت 
می‌کند؛ مانند: «علی». «گل» و «امت»: 

کلمه (فعل). به لفظی گفته می تیه اولا دارای معنای مستقل است؛ ثانیا: بر 
وقوع کاری دریکی از زمان‌های گذشته. تال یا آینده. دلالت کند؛ مانند: «آمد».۱ 

ادات (حرف). لفظی است که معنای مستقلی ندارد و به‌عنوان ابزار ترکیب و رابطه 
در جمله به‌کارمی‌رود؛ مانند: «است». «اگر» و «یا». 

اقسام لفظ مرکب: 

لفظ مرکب بر دو گونه است: تام و ناقص. 

۱. مرکب ناقص: ترکیبی از کلمات است که معنای کامل و تمام ندارد. به‌طوری که 
سکوت در براب رآن صحیح نیست. 

مرکب ناقص بر دو قسم است: 

اش کب تاقمن یزیا ای یت وخ کب تام خوش رده کرنت اه تم رکب 
وصفی که از پیوند یک صفت و یک موصوف تشکیل می‌شود؛ مانند «گل زیبا» و مرکب 


۱ . باید توجه داشت که اگرعبارت «آمد» به معنای «او آمد» به کار رود. دراین صورت آن لفظ را نمی‌توان مفرد خواند. 


اطاگی کسمت یک مخاف ونک اف الیه کی مش واه راتس 

ب. مرکب ناقص غیرتقییدی: این مرکب ترکیبی از کلمات است که نه ترکیب اضافی 
است و نه وصفی؛ مانند: «چهل و پنچ» و «از مدرسه». 

۲ مرکب تام: ترکیبی از کلمات است که دارای معنای کامل و تمام بوده و سکوت 
در برابرآن صحیح باشد؛ مانند: «رنگین‌کمان» زیبا است» و «سوء ظن» خوب نیست». 

مرکب تام بردو قسم است: 

الف. مرکب تام خبری: ۱چنین مرکبی همواره حکایت از امری می‌کند که واقع شده. 
خواهد شد يا در حال شدن است. و یا همواره تحقق داشته. دارد و خواهد داشت؛ مانند: 
«علی رفته است». «اکنون هوا آفتابی است». «او خواهد آمد» و «انسان» فانی است». 

ب. مرکب تام انشایی: این مرکب تام. از واقعیتی گزارش نمی‌دهد. بلکه خود. 
پدیدآورنده معنایی و یا دربردارنده پرسش, تعجب, درخواست و آرزویی است؛ مانند: 
«بیا خیز!». «سستی نکن!» «آیا او خواهد آمند؟». «به به عجب هوایی!» و «خدا کند 
که ببای!: 

با توجه به تعریف یاد شده. می‌توان گفت: اولا: مرکت تام خبری. مقصف به صدق 
و کذب می‌شود؛ یعنی یا راست است و با دروغ به خلاف جملات انشایی. منظور از 
صدق قضیه. مطابقت مفاد آن با واقع است. 

ثانیاً: هرمرکب تام خبری. یک جمله است. ولی هر جمله‌ای. لزوماً یک مرکب تام 
خبری نخواهد بود؛ زیرا ممکن است جمله‌ای مرکب تام انشایی باشد. 

هدف منطقی از تقسیم لفظ به مفرد و مرکب. آن است که بگوید: 

علم منطق, از میان اقسام مرکب تام فقط به بحث ازمرکب تام خبری و ازمیان 
آقسام مرکب ناقص, فقط به مرکب ناقص تقییدی نظردارد. اقسام مفرد نیزبدان 
جهت مورد توجه قرار می‌گیرند که در این مرکبات به‌کار می‌روند. منطق‌دانان» به 
مرکب تام انشایی و مرکب ناقص غیرتقیبدی بهای چندانی نمی‌دهند و اگر سخنی از 
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آنها به میان می‌رود. از باب استطراد است. زرا دانش منطق بیش ازهمه. در خدمت 
علوم حقیقی۱ و استدلالی۲ است و چنان‌چه دردرس‌های بعدی۲ روشن خواهد شد. 
این دانش‌ها در تعریف و استدلال تنها از مرکب‌های ناقص تقییدی و نیز مرکب‌های 
هبری, استفاده مي‌کنند. 


۴ تقسیم لفظ به مترادف و متباین 

وقتی دو یا چند لفظ با یکدیگر مقایسه می‌شوند. یکی از دو صورت زیررا خواهند 
داشت: 

الف. تفش م( صویتی_که همه الفاظ دارای یک معنا باشند: ماتند «جامه» و 
«لباس». 

ب. تباین. در صورتی که همه الفاظ. دارای معنای جداگانه باشند؛ مانند «قلم» و 
ون 

هدف منطقی از ذکر چنین تفن است که توصیه کند: استفاده از الفاظ 
مترادف در تعریف و استدلال» نادرست است؛ همانند اينکه در مقام تعریف گفته شود: 
«انسان. همان بشراست». یا در مقام استدلال باگل هلان هر بشری انسان است. و 
هراتسانی متفکراست؛ بتابراین» هربشری متنگرال ۱35 
اقسام الفاظ متباین 

همان‌طور که دانستیم. الفاظ هنگامی با یکدیگر متباین‌اند 9 دای سملنی متفایر 
باشند. تغایرمیان معانی به سه صورت است: 

۱. تماثل (مثلان): این رابطه هنگامی بین چند معنای متغایر برقرار خواهد جر 2 


۱ . مراد از علوم حقیقی علومی است که همچون علوم ادبی. اعتباری نیستند و گزارش دهندهُ امور واقعی‌اند مانند: فلسفه 
و کلام . 

۲ . مقصود علومی است که گزاره‌های آنها مبرم به استدلال است و صرفاً مبتنی بر گزارش‌های نقلی همچون دانش 
جغرافی نیست. ریاضیات» فلسفه و کلام ازعلوم استدلالی به شمار می‌آیند. 

۳ .ر.ک: درس پانزدهم. 

۴ . توضیح بیشتر این نکته در ضوابط منطقی تعریف و روش درست استدلال دردرس‌های پانزدهم و پنجاه و چهارم 
خواهد آمد. 


ولا دریک حقیقت مشترک باشند؛ 

ثانیا: اشتراک آنها درآن حقیقت. لحاظ و اعتبارشده باشد؛ مانند: انسان و اسب, به 
اقا اکآ فود مج وآتیف :۱ 

هلف متخالفان): این رابطه هنگامی پین چند معنای متغایر برقرار خواهد بود 
که یا جهت مشترکی بین آنها وجود نداشته باشد و یا اگرجهت اشتراکی وجود دارد 
به هی تطهل(اظ نشده باشد؛ مانند: انسان و اسب در صورتی که اشتراک آتها در 
حیوانیت ل< اب 

۳. تقابل (متقابلان)! هرگاه معانی متغایر به‌گونه‌ای باشد که اجتماع آنها درمکان. 
زمان و جهت واحد ممکن نباشد رابطه میان آنها. تقابل است. تقابل چهار قسم دارد:" 

الف. تقابل تناقض (نقیضان): اگردو معنای متقابل. یکی امری وجودی و دیگری عدم 
آن امروجودی باشد. آنگاه. میان آنها رابطه تقابل نقیضان برقرار خواهد بود؛ مانند: انسان 
وناانسان. اجتماع و ارتفاع دو نقیض به حکم بدیهی عقل محال است. و واسطه‌ای میان 
آن دو وجود ندارد. 

ب)تقابل ملکه و عدم ملکه:۲ عبارت است از تقابل امری وجودی و امری عدمی در 
موضوعی که به‌طور طبیعی شایستگی اتصاف به آن را داشته باشد؛ مانند: بینایی و 
کوری (که همان نبود بینایی از موضوعی است که صلاحیّت برای بینا پودن را دارد). 

. تقابل تضایف: این تقابل هنگامی است که دو امروجودی بهک۹9های باشند که 


۱ تمائل خود دارای اقسامی است: 
الف. متمائلان: اگر اشتراك لحاظ شده در معانی متغایر «حقیقت نوعی» آنها باشد؛ مانند: هادی و مهدی که در حقیقت 
نوعی انسانیت بایکدیگر مشترکند. 

ب. متجانسان: چنانچه اشتراك لحاظ شده در معانی متغایر «جنس» آنها باشد؛ مانند: فیل و شتر که در جنس حیوانیت 
با یکدیگر اشتراك دارند. (با اصطلاح حقیقت نوعی و جنس دردرس شانزدهم آشنا خواهید شد). 

ج. متشابهان: اگر اشتراك لحاظ شده در معانی متغایر کیفیت. شکل و هیئت آنها باشد؛ مانند: پرتقال شیرین و انار 
شیرین که در کیفیت شیرین بودن با یکدیگر مشترکند. 

د. متساویان: چنانچه اشتراك لحاظ شده در معانی متغیّر کمّیت و مقدار آنها باشد؛ مانند: دو سیب و دو گردو که در مقدار 
دو تا بودن با یکدیگر مشترکند. 

۲ «هرجتد رداعتی نه اقتام این بط سیم در خر 4اوظایت وداتن مسق ) تست سا نطر یه کازیرد بسیاز ایب 
درعلوم انسانی به طرح و بررسی مختصر آنها می‌پردازیم. 

۳ .این تقابل. «ملکه و عدم». «عدم و ملکه» و «عدم و قنیة» نیز نامیده می‌شود. 
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د. تقابل تضاة: عبارت است از دو امروجودی که تصوّریکی ازآن دو به تصوردیگری 
بستگی ندارد و درعین حال بین آنها نهایت اختلاف و جدایی وجود داشته باشد؛ مانند: 
گرما و سرما. 

ضذان باید لزوماً صفت باشند. بنابراین. انسان و سنگ با یکدیگر رابطه تضادٌ 
ندارند. 

درو 3( 
چکیده 
۱ لفظ به اعتبار تعدد اجزاء و دارای معنای مقصود بودن با نبودن هریک ازاجزای 


۲ علم منطق, ازمیان اقسام مرکب تام فقط به بحث از مرکب تام خبری و ازمیان 
اقسام مرکب ناقص, فقط به مرکب ناقص تقییدی, نظردارد. اقسام مفرد نیز بدان 
جهت مورد توجه قرار می‌گیرند که دراین مرکبات. به‌کار می‌روند. 

۲ دو لفظ وقتی که با یکدیگر مقایسه شوند نسبت میان آنها به دو صورت است: 


ترادف. تباین. 


۵. از نگاه منطقی. استفاده از الفاظ مترادف در تعریفو اشتدلال. نادرست است. 


پرسش ها 


ص 


. لفظ مفرد و مرکب را تعریف کرده. ویژگی‌های لفظ مرکب را توضیح دهید. 
۲ اقسام لفظ مفرد را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۳. اقسام لفظ مرکب را با ذکر مثال نام ببرید. 

۳ اتواع لفظا مرکب ناقص را با ذکر مقال» تعریف کنید. 

۵. اقسام مرکب تام را با ذکر مثال تعریف کنید. 


۶ هدف منطقی از تقسیم لفظ به مفرد و مرکب چیست. 
۷ مترادف و متباین را با ذکر مثال تعریف کنید. 


۸ هدف منطقی از تقسیم لفظ به مترادف و متباین چیست؟ 


داز ۰ ۱ ‌ 


٩‏ اقسام لفظ متباین را با ذکر مثال فقط نام ببرید؟ 


*هم اندیشی 

۱. چرا علم منطق بیش از همه در خدمت علوم حقیقی و استدلالی است ؟ 

۲ آیا می‌توانید برای هریک از اقسام لفظ مفرد. مرکب. مترادف و متباین مثال- 
هی غیازآتجه در درس آمده ذکر کنید؟ 


درس دهم 


تقسیمات لفظ (۲) 


تقسیم دیگ رل پهلالب ارزنده‌ای را فراخواهیم گرفت که دانستن آنها می‌تواند ما را در 
دستیابی به روش درست تفکرو تعریف یاری نماید. 


۳ تقسیم لفظ به مختص . مشترک . منقول . مرتجل . حقیقت و مجاز 


لفظ. به اعتبار وحدت يا تعدد معنا به مختص. مشترک. منقول» مرتجل. حقیقت 
و مجازتقسیم می‌شود. با این تقسیم درمنطق ۱ آشنا شدیم۱. دانستیم هنگامی که 
یک لفظ را با معنای آن در نظر می‌گیریم» یکی از صورت‌هبای پنج‌گانه مذکور را خواهد 
داشت. 

این اقسام را به صورت نمودار ذیل می‌توان توضیح داد: 

درباره هر یک از اقسام مذکور نکات زیر حائز اهمیت است. 


۱. در حقیقت و مجاز باید دانست: 

الا به معنای موضوعله «حقیقت» و به معنای غیر موضوعله که با معنای حقیقی 
ارتباط دارد. «مجاز»» گفته می‌شود. 

ثانیً: تقسیم لفظ به حقیقت و مجاز, در کنار تقسیمات مذکور محل تأمل است زیر 
از سویی» هریک ازاقسام مختص, مشترک منقول و مرتجل, یا درمعنای موضوع‌له 
خود به‌کار می‌روند يا خیر که درصورت اوّل. حقیقت و درحالت دوم. مجاز خواهند 


۱ .ر. 2: منطق ۱ درس چهارم. 


‌ ۳ 
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بود. از سوی دیگر, تقسیم لفظ به اقسام مزبور به اعتبار مقایسه لفظ با معنای آن است 
و مقصود از معنا دراینجاء مفهومی است که واضع در مقام وضع. آن را تصور می‌کند. 
حال آنکه دستکم بسیاری از معانی مجازی. از حوزه تصور واضع. بیرون است. 

۲ در مشترک لفظی۱ باید دانست: 

ال مراد ازعدم سبقت وضعی بروضع دیگر سبقت زمانی نیست؛ یعنی چنین 
نت یدرک : به لفظی گفته شود که برای معانی متعدد دریک زمان وضع شده 
باشد بلکه مقصود این است که نسبت لفظ واحد به معانی متعدد. یکسان است. به 
نحوی که ارتباط و انس لفظ بایک معنا. بیش ازارتباط آن با سایرمعانی نیست. 
بدیهی است اگر مراد از «عدم سبقت». تقارن زمانی چند وضع با هم باشد. از سویی با 
تجارب وجدانی ما منافات دارد؛ به‌طور مثال ما علم به هم‌زمانی وضع لفظ «مهر» برای 
معانی خورشید. محبت. هفتمین ماه سال شمسی. نداریم. از سوی دیگر. چه بسا لفظ 
مشترک به سبب وضع لفظی واحد برای معانی مختلف توسط طوایف گوناگون. پدید 
آمده باشد که دراین صورت نمی‌توان ادعا کرد تمام این اقوام لفظ مزبور را دریک 
زمان» برای معانی گوناگون. وضع کرده‌اند! 

ثانیا: هر چند مشترکات لفظی, نقش مهمی در ادپییات و به خصوص شعر ایفا 
می‌کنند. اما در علوم و به‌ویژه در فلسفه. گاه منشأً رهزنی‌های فکری بسیاری می‌شوند: 
برای نمونه به واژه «جبر و برخی کاربردهای گوناگون و اشتباه انگیزی که دارد توخه 
کنید: 


الف . جبربه معنای جبران‌کردن و برطرف نمودن نقص؛ 

ب. چبربه معنای شکسته‌بندی؛ 

ج. چبربه معنای تحت فشار قراردادن و مجبورکردن؛ 

د. جبربه معنای نوعی محاسبه که در آن به جای اعداد از حروف استفاده می‌شود؛ 


ه. جبر به معنای ضرورت و حتمیّت. 


عدم تمییزمیان معانی یادشده و خلط آنها با مفهوم ضرورت و حتمیّت. سبب 
مشاجرات طولانی میان فلاسفه شده است. از این روء توضیح معانی مشترک و تعیین 
معنای مورد نظر در هر مبحثی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

۳ درمرتجل. باید دانست: 

تا است کتراضشی فعتای قح راب فااحظه عقای مایق وضع تکزده است» 
هرچند ممکن است به طور اتفاقی بین آن دو مناسبتی نیزمحقّق باشد؛ مانند «محسن» 
با این که معنای(#تیدت آن. «احسان‌کننده» است. گاه نام شخصی قرار می‌گیرد که 
انسانی نیکوکار است و گاه اسم فردی قرار می‌گیرد که چنین نیست. 

۴ در منقول. باید دانست: 

اولا منقول چهاررکن دارد: معنای سابق (منقول‌منه)» معنای لاحق (منقول‌الیه)» 
نقل‌دهنده معنا ازسابق به لاحق (ناقل). و لفظ نقل داده شده (منقول). 

انیا هرمنقولی به نام ناقل آن نامیده می‌شود. مثلاء اگرناقل, عرف باشد. آن 
را منقول عرفی و اگر ناقل آن شرع باشد. آن را منقول شرعی می‌نامند؛ مانند: دابّه (از 
جنبنده به چارپا) و صلوة (از دعا به نماز). 

تقسیم لفظ به مختص. مشترک. منقول. مرتجل و حقیقت و مجاز اختصاص به 
اسم ندارد. بلکه در سایر کلمات و ادوات نیزیافت می‌شود؛ مانند:«نوشت» و «با» که به . 
معنای واحدی اختصاص دارد و «گشت». که مشترک بین معنای «صیرورت» و «اعراض 
کردن» است. يا «منْ» که مشترک بین معنای «ابتدا» و «تبعیض» و معانی دیگر است 
ویا کلمه «کشت» به معنای موضوع‌له. و معنای مجازی آن یعنی «شدید زد». و «صلوة 
گزارد» که به معنای منقول آن یعنی «نماز خواند» است. 

مهم‌ترین هدف منطقی از چنین تقسیمی آن است که توصیه کند: در تعریف و 
استدلال باید از استفاده لفظ مشترک. مجاز و یا هر لفظی که می‌تواند در بردارنده معانی 
متعدد باشد اجتناب کرد. مگربا کمک قرینه‌ای که مقصود را روشن کند. 


توا متس ناسا مایا سای اولتة اما فحام تفتته انیهاه 


خاش مه 


نباید دراستدلال و تعریف. به‌کار گرفته شوند. در درس‌های بعدی این نکته به خوبی 
روشن خواهد شد که در اسلوب‌های علمی و مطالب استدلالی به‌جاست از الفاظی 
استفاده شود که معنای واحدی دارند (مختص). 

هقوخانمه, تذکر این نکته حائزاهمیت است که بهترین جایگاه طرح تقسیمات 
یور همجزان که بسیاری از دانشمندان چنین کرده‌اند دانش «فلسفه» است؛ چرا که 
این تقسیمات: 

الا به حقایق,خارجی مربوط می‌شود و ارتباط چندانی با لفظ ندارد؛ 

ثانیً: به طور مستقیم نقشی در «روش درست تفکر» ندارد. 

آنچه سبب شده است تا برخی از منطق‌دانان این مبحث را در منطق مورد مطالعه 
قرار دهند. فراوانی کاربرد مصطلحات مطرح شده درمتون آموزشی مختلف و فواید 


ارزشمند علمی آن است: 


چکیده 


۲ در منقول» چهار رکن وجود دارد: منقول‌منه. منقول‌الیه. ناقل» منقول؛ هر 
منقولی به نام ناقل آن نامیده می‌شود؛ مثل: منقول شرعی و منقول عرفی. 
۱. الفاظ مختص. مشترک» منقول. مرتجل و حقیقت و مجازرا با ذکر مثال» تعریف 


۲ هدف منطقی از تقسیم لفظ به «مختص. مشترک» منقول مرتجل و حقیقت و 
مجاز» چیست؟ 


مقدمات روش درست تعریف 


*هم اندیشی 
حقیقت و مجاز مثالهایی غیر از آنجه در درس آمده ذکر کنید؟ 


(#پاابه نظرشما بهترنیست برخی از تقسیمات لفظ از کتاب‌های منطقی حذف 


شود ؟ چزرا؟ 


درس بازدهم 


مفهوم و مصداق 


پیش از این بیان کردیم۱ یکی از رسالت‌های خطیر منطقی. «ارائه روش درست 
تعریف» است . همچنین گفتیم۲ بدین منظور باید از بحث لفظ و احکام آن گذر کرد؛ 
زیرا برای تعریف و شناخت مجهول, باید از مفاهیم بهره جست و چنین بهره‌ای نیازمند 
قالب و ظرفی به نام «لفظ» است: 

حال اگر لفظ. قالبی برا ی و مفهوم است. خود معنا و مفهوم چیست؟ چگونه 
می‌توان از مفهومی که در قال ۵ اقلل استیبرای ارائه تعریف درست استفاده کرد؟ 


مفهوم 

«مفهوم» به‌لحاظ ادبی. اسم مفعول است و مراد ازآن. هرصورتی است که در 
ذهن وجود دارد. صورتی که چون آینه نشان‌دهنده حقیقتی است؛ خواه این صورت به 
سبب لفظ در ذهن تحقق یابد. يا با مشاهده وجود خارجی شیی و یا به هرگونه دیگر. 

هنگامی که در ذهن ماء صورتی از شکوفه. باران. خورشید. ماه. آب و... چه 
به‌واسطه الفاظ آنها و چه توسط مشاهده وجود خارجی آنهاء نقش می‌بندد. ادراکی در 
ذهن شکل می‌گیرد که به آن «مفهوم» گفته می‌شود. 

در بسیاری از استعمالات. مفهوم. معناء مدلول و تصوّر بر یکدیگر منطبق می‌شوند. 
مصداق 

مصداق عبارت است از آنجه مفهوم برآن صدق می‌کند؛ مثلا: «محمد» و «علی» 


۱ ر.ک: درس اول. 
7 ر.ک: درس هفتم. 


دانست منطه 


مصداق مفهوم انسان هستند. به عبارت دیگر لفظ حاکی از مفهوم و مفهومٌ حاکی از 
مصداق است. باید دانست مصداق یک مفهوم گاه حقیقتی خارج از ذهن است؛ مثل 
مفهوم انسان که مصادیق آن. مانند محمد و علی در خارج ذهن هستند و گاه افراد 
مفهوم فقط در ظرف ذهن تحقق دارند؛ مانند مفهوم کلی و تصور و تصدیق که مصادیق 
آنها. مثل مفهوم «شریک باری» و «دریای جیوه» در خارج از ذهن وجودی ندارند. 
مفهوم کلی و مفهوم جزنی 

به نظرمشهور مفهوم یا تصور, بر دو قسم است: 

۱ مفهوم جزئی: مفهومی که تنها بریک مصداق. «قابل صدق» است؛ مانند: کعبه. 


علی. ایران و مشهد . 
۲. مفهوم کلّی: مفهومی که بر بیش از یک مصداق, «قابل صدق» است؛ مانند: 
انسان و اقیانوس. 


بدین ترتیب بر اساس نظر ایشان می‌توان گفت: 

الا ملاک جزتی و کی بودن یک مفهوّغ به ترتییب «عدم قابلیت صدق» و «قابلیت 
صدق» بر مصادیق متعدد است. بنابراین» تحقق یا عدم تحقق مصداق خارجی. و 
محدود يا بی‌شمار بودن آن. دخلی در کلیت و جزئلهت اهوم ندارد. 
باتوجه به تقسیم مفهوم به کی و جزئی. می‌توان لفظی را که دال برمعنای جزئی 
+ است. «لفظ جزئی» و لفظی را که دال برمعنای کلی است. «لفظ کلی» نامید. در این 
صورت تقسیم الفاظ به جزئی و کی از قبیل نام‌گذاری «دال» به اسم «مدلول» خواهد 
بود. 

ثانیاً: مفهوم افعالی مانند «توبه می‌کند» و «انقلاب خواهد کرد» نیزاز مفاهیم کی 
است؛ زیرا این مفاهیم قابل صدق برمصادیق متعدد است. پس ویژگی «کلّی بودن» 
هم در مدلول برخی ازاسما يافت می‌شود و هم در مدلول برخی ازافعال. 


تحقیقی درباره مفهوم کلّی (برای مطالعه) 

نام دیگر مفهوم کلّی» «مشترک معنوی» است. دردرس دهم با مشترک لفظی آشنا 
شدیم. اکنون با ذکر توضیحی درباره مشترک لفظی و معنوی» به قرق این دواشاره 
می‌کنییم : 

که دانسيتيم. «مشترک لفظی» عبارت است از لفظی که با چند وضع و قررداد 
برای معانی متعدد جعل شده است؛ مانند لفظ «شیر» در زبان فارسی که یک باربرای 
ارد کراش انم کای هرس ناتسودنه 
وجود می‌آید و بارسوم برای شیر آب» وضع شده است. 

اقا وسهتک تیه هو ات که با یک رضم خلالت برستایی مس کید که 
قابل انطباق بر مصادیق متعدد است. 

بنابراین» مهم‌ترین فرق‌ها بین مشترک لفظی و مشترک معنوی عبارت است از: 

۱. مشترک لفظی نیازمند به وضع‌های متعددی است. ولی مشترک معنوی نیازی 
به بیش از یک وضع ندارد. 

۲ مشترک معنوی معنای واحدی است که قابل صدق برافراد و مصادیق متعدد 
ادلی رک لفظی فقظ پرمعاتی معذوی که ام منم شاه آست اختداق 
می‌کند؛ هرچند هریک ازآن معانی خود قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را داشته 
باشد,۱ 

۳. معنای مشترک معنوی معنای واحد عامی است که فهمیدن آن نیاز به قرینه‌ای 
ندارد. ولی مشترک لفظی دارای معانی متعددی است که تعیین هریک نیاز به قرینه 
تعیین‌کننده دارد. 

باید دانست که اگر مراد از «مفهوم»» هر صورتی است که در ذهن وجود دارد و 
مقصود از «کلّی». هر مفهومی است که «قابلیت صدق» بر بیش از یک مصداق را دارد. 
بنابراین» هرمفهومی ازآن جهت که مفهوم است. کلّی است؛ زیرا صورت انعکاس یافته 


۱ با دقت درفرق نخست نیاز به ذکراین تفاوت باقی نمی‌ماند و بیان این اختلاف صرفاً جنبه تأ کیدی دارد. 


دانسث منطه 


درذهن. هرچند تنها حکایت‌گریک مصداق معیّن باشد. بازهم ازآن جهت که قابلیت 
صدق برافراد متعدد را دارد. کی خواهد بود. براین اساس. تقسیم مفهوم به کی و 
جزتی با قواعد درست تقسیم. مطابق نخواهد بود.۱ 

بتابراین. در تعریف جزئی و کلّی» صحیح این است که گفته شود: وجود. به معنای 
آنچه واقعیت دارد. دو قسم است: 

الف : وجود ذهنی: یعنی واقعیتی که در ظرف ذهن هست و خود حکایت از ماورا 
دارد؛ یعنی ذاشن,به‌وسیله آن. چیزی را که اصطلاحاً «نفس‌الأمر» آن مفهوم نامیده 
می‌شود. می‌فهمد؛ مانند صورت گل که گل واقعی را نشان می‌دهد. 

ب. وجود خارجی: یعنی واقعیت شیی, که در حقیقت, نفس‌الامرعینی وجود ذهنی 
است؛ مانند وجود عینی گل. 

صورت و وجود ذهنیء همواره مفهوم کلّی و شریک پذیر است و وجود عینی و خارجی 
شیی همواره ممتاز و شریک‌ناپذیر است. با این بیان. دو نکته به خوبی روشن می‌شود: 

اولا؛ مفهوم. همواره کی است و اصطلاح جزثی به معنای حقیقتی شریک‌ناپذیر, 
اساسا وصفی برای مفهوم نخواهد بود. 

ثانیاً: وصف «کلّی» برای مفهوم. قید تأأکیدی است نه احترازی, درست مانند وصف 
سه گوش برای مثلث .۲ 

برخی از محققان براین باورند که هرچند مفهوم ازآن رو که مفهوم است کلی است 
اما برخی از مفاهیم با اعتبار خصوصیاتی که دران لحاظ می‌شود جزیی می‌باشند. 

درمنطق. غالبا۲ از مفاهیم کلّی بحث می‌شود. چرا که تلاش‌های فکری «لشیظندان 
علوم» جملگی برای دست‌یافتن به قوانین کی است. مثلاً موضوع علم شیمی, یک 
۱ .دردرس بیستم با قواعد تقسیم آشنا خواهیم شد. 
۲ . قید به اعتباری به احترازی و تأکیدی تقسیم می‌شود. قید احترازی مفهوم قبل از خود را به اقسامی تقسیم می‌کند؛ 


مانند قید سفید برای گل که آن را به گل سفید و غیر سفید تقسیم می‌کند اما قید تأکیدی چنین نیست بلکه تنها مفههوم 


۳ . همچنان‌که دردرس چهل و سوم خواهد آمد مجربات از بررسی موارد متعدد جزئی حقیقی بدست می‌آیند بنابراین 
منطقی دست‌کم دراین گونه قضایا با جزئی سرو کار دارد. 


مصداق از عنصری که به طور مشخص و معین در آزمایشگاه وجود دارد. نیست؛ بلکه 
موضوع آن خواص یک عنصربه نحو کلّی است . پس منطق. به‌عنوان روشی که نقش 
خادم علوم را ایفا می‌کند. باید به چند و چون مفاهیم کلی و چگونگی مصون ماندن 
انديشه ازخطا در جریان کشف مجهولات و قوانین. بیردازد. 


ارو 5 


چکید ه 

۱. مراد از مفهوم» هر صورتی است که در ذهن وجود دارد؛ صورتی که چون آینه. 
نشان دهنده حقبقتم است«: 

۲ آنچه مفهوم برآن صدق می‌کند. مصداق نامیده می‌ شود . 

۳ لفظ. حاکی از مفهوم و مفهوم حاکی از مصداق است. 

۴ مفهوم یا تصور بر اساس نظر مشهور دو فسم است: جزئی و کلی. 

۵. وجود. به معنای آنچه که واقعیت دارد. بردو قسم است: ذهنی و خارجی. 

۶ در منطق. غالبا از مفاهیم کی بحث می‌شوطظر که تلاش دانشمندانء در 
بسیاری ازموارد برای دست یافتن به قوانین کلّی است. 
ری ها [ 

۱. «مفهوم» و «مصداق» را با ذکر مثال تعریف یه 

۲ مفهوم کی و جزتی را با ذکر مثال تعریف کنید. 

۲ چرا تقسیم مفهوم به کلّی و جزئی با قواعد درست تقسیم. مطابق نیست؟ به طور 
کامل و دقیق شرح دهید. 

۴ وجود ذهنی و وجود خارجی را با ذکر مثال تعریف کنید. 


دانش منطة 


*هم اندیشی 


یا میتوان با نظردقیق مفهوم. معناء تصور و مدلول با یکدیگر مترادفاند؟ 


درس دوازدهم 


تقسیمات مقیوم 


جزنی حقیقی و جزنی اضافی 

جزتی در اصطلاح اکثر منطق‌دانان به دو معنا به‌کار می‌رود: 

الف. جزئی حقیقی: مفهومی که بربیش از یک فرد قابل انطباق نیست؛ مانند این 

ب. جزئی اضافی: مفهومی که در مقایسه با مفهوم دیگربه ایطل تهداد افراد قابل 
صدق برآن. محدودتر است. چه این مفهوم فقط بریک فرد قابل انطباق باشد و چه 
بربیش ازیک فرد. مثلاً گردو مفهوم کی انسان و حیوان را در نظر بگیریم» مفههوم 
حیوان» شامل افرادی بیش از مصادیق انسان می‌شود؛ پس مفهوم انسان در مقایسه با 
مفهوم حیوان. جزئی اضافی است .۱ 
کلّی متواطی و مشکک 

مفهوم کلّی۲ بردو قسم است: 
۱ شایان دقت است بر اساس تحقیقی که درباره مفهوم بیان شد. جزئی حقیقی چیزی جزوجود خارجی شین نیست. 


زیرا آنچه به واقع. شریک ناپذیر است. هستی عین شیی است نه مفهوم و صورت ذهنی آن. 
۲ . براساس تعریف دقیق مفهوم. به خوبی روشن است که صفت کلی برای مفهوم. قید تاکیدی است نه احترازی! 


دانست منطه 


۱. متواطی: عبارت است از مفهومی که انطباق آن بر مصادیق. یکسان است؛ مانند 
مفهوم کلّی «جسم» که صدق آن برهمه افراد خود یکسان است و نمی‌توان گفت برخی 
از مصادیق از بعضی دیگر جسم‌ترند! 

۲. مشکک: عبارت است از مفهومی که انطباق آن برمصادیق یکسان نیست؛ مانند 
منهوم کلی «زیبایی» که صدق آن بر مصادیقش, متفاوت و گوناگون است؛ به طوری 
که بعضی از افراده نسبت به برخی دیگر زیباترند. 

با توجه به تقسیم مفهوم به متواطی و مشکک. می‌توان لفظی را که دال برمعنای 
متواطی است. «لفظ متواطی» و لفظی را که دال برمعنای مشکک است. «لفظ مشعکک» 
تامید: 

منطقی با تبیین جزئی حقیقی و اضافی و نیز تقسیم کلّی به متواطی و مشکک. 
هدف مهمی را در روش درست استدلال تعقیب می‌کند که درجای خودا با ان آشنا 
دلالت لفظ برمفهوم و مصداق 

پیش‌تر۲ دانستیم که مهم‌ترین خاصیت لفظ حکایت‌گری و دلالت است. لفظ 
حاکی از مفهوم و مفهوم حاکی از مصداق است. حال باید بدانیم هنگام مواجهه با یک 
لفظ گاه تنها برمفهوم آن نظرداریم و گاه با گذر از مفهوم» فقط به مصداق آن توجه 
می‌کنيم و اساسا هیچ ملاحظه‌ای در مورد مفهوم ذهنی آن نداربشی‌بانند لفظ «انسان» 
که گاه فقط مفهوم آن یعنی «حیوان ناطق» مقصود است و گاه مصداق آن یعنی علی. 
حسن. حسین و... منظور است . 

ملاحظه مفهوم لفظ با صرف‌نظراز مصادیق آن» اصطلاحاً دحمل اوّلی» و ملاحظه 
لفط ارام مت که بهواننطه موم تمصادیی آن تحکایت ی کفه: «حمل شانم 
نامیده می‌شود. 

توجه به حمل اوّلی و شایع در ملاحظه یک لفظ يا تصور نقش حیاتی در فهم 


۱ دریحث نقسیم قضایا و نیز صناعت جدل و مقالطه, 
0 ر.دک: درس هفتم. 


درست جملات دارد و این مهم خود درروش درست تفکردارای اهمیت زیادی است؛ 
باگوتیای که سار اتعیارات به ام داوس باان یه آیی دوفوه ماد 
صحیح خواهد بود. 

برای آنکه تفاوت میان این دو ملاحظه روشن شود. به مثال‌های زیر توجه کنید: 


۱ وقتی ادیپ می‌گوید: «فعل» مبتدا واقع نمی‌شود» ممکن است کسی در نظر 
بدوی براو خرده بگیرد و بگوید: در همین جمله به‌لحاظ ترکیبی. «فعل» مبتدا و «مبتدا 
واقع نمی‌شود». خبرآن است؛ پس چگونه گفته می‌شود فعل مبتدا واقع نمی‌شود؟! 

در پاسخ باید گفت: آنچه دراین ترکیب. مبتدا قرار گرفته. مفهوم فعل است و آنچه 
درخمله کم کواند تفس مان کف مدای آن انس سان‌آیرن آگرفعل به حما, 
اّلی لحاظ شود. جمله فعل مبتدا واقع نمی‌شود- نادرست واگربه حمل شایع در 
نظر گرفته شود. درست خواهد بود. به عبارت دیگر «فعل» به حمل اولی. مبتدا واقع 
می‌شود و «فعل» به حمل شایع. مبتدا واقع نمی‌شود. 

همان طور که ملاحظه می‌کنید وقوف کامل بر نحوه ملاحظه یک لفظ. کلید حل 
بسیاری از عبارات به ظاهر نادرست است. 

۲. وقتی منطقی می‌گوید: «جزئی. جزئی است» یعنی صدق جزئی بر موارد متعدد. 
محال است. در حالی‌که جزئی بر موارد بسیاری چون «این کتاب». «مکه» و «محمد» 
صدق می‌کند و بدین جهت. جزئی کی است و با این حساب عبارت «جزئی. جزئی ۱ 
است» نادرست خواهد بود! 

در پاسخ به این ملاحظه می‌توان گفت: مفهوم جزئی یعنی جزئی به حمل اوّلی 
کی است و بر موارد متعدد صدق می‌کند: اما مصداق جزئی یعنی جزئی به حمل شایع. 
برموارد متعدد قابل انطباق نیست. بنابراین «جزئی به حمل اوّلی. کی است» و «جزئی 
به حمل شایع. جزتی است». 


خاش ده 


چکیده 


۱ جزتی به دو معنا به‌کار می‌رود: حقیقی و اضافی. 

۲ مشهوم کلی بر دو قسم است: متواطی و مشکک. 

۳ ملاحظه مفهوم لفظ. با صرف نظر از مصادیق را حمل اوّلی گویند. 
۴ ملاحّظه مفهوم لفظ. با در نظر گرفتن مصادیق را حمل شایع گویند. 
۱ جزتی حقیقی و جزئی اضافی را با ذکر مثال تعریف کنید. 

۲ .کی متوا 9 کلللپنگک را با ذکرمثال تعریف کنید 

۳ حمل اوّلی و حمل شایع را با ذکر مثال تعریف کنید. 


*هم اندیشی 
۱ آیا بکار بردن اصطلاح جزئی به جای جزتی حقیقی درست است ؟چرا؟ 
۲ یا مفهوم «علی» نسبت به مفهوم «انسان» جزتی حقیقی است با اضافی چرا؟ 


۲. آیا میدانید اصطلاح «حمل اولی» و «شایهسللی#وولین بار توسط کدام 


۴ مفهوم کلی به اعتبار مصادیق خارجی, به چند صورت ممکن است باشد؟ 
۵ آیا میتوانید چند قضیه را بیان کنید که با اختلاف حمل درستی 9 تلارستی آن 
تغییر کند؟ 


درس سیزدهم 


تسبت‌های چهارگانه 


منطق‌دانتان در بحث «قواعد منطقی تعریف» ضوابطی را ذکر می‌کنند که تأمین 
برخی ازآنها مبتنی بر آگاهی از نسبت‌های چهارگانه بین دو مفهوم کلی است. از این رو 


نسبت‌های چهارگانه بین دو مفهوم کلّی 
اگردو منهوم کی را از جهت مصادیق و افزاد با یکدیگر بسنجیم» یکی از چهار 
صورت زیر را خواهند داشت: 
۱. تساوی: اگردو کی درهمه مصادیق مشترک باشنفاه که اي که تمام افراد یک 


کلّی. مصداقی برای کلّی دیگر و بالععکس باشد. نسبت بین آن دو ۸9۵ ساوی است؛ ۳ 
مانند انسان و ناطق.۱ 7 


انسان و ناطق ] 


۲ تباین: اگردو کی در هیچ مصداقی مشترک نباشند نزن ارم دو مفهوم نسبت 
تباین برقرار است؛ مانند زوج و فرد. 


۱ ۶ ۶ 
۵ ۵ 
(مع) [ فد) 


۱ گاه دو مفهوم کی علاوه برنسبت تساوی رابطه «تساوق» نیزبا یکدیگر دارند. یعنی علاوه بر آنکه درمصادیق با 
یکدیگر مشترک‌اند حیثیت صدقشان نیزیکی است؛ مانند: وجود و شیی. 


دانست منطه 


۲. عموم و خصوص مطلق: اگرتمام افراد یک کلی» مصداقی برای کلّی دیگر باشند. 
ولی افراد مفهوم کلی دیگر فراتر باشند. نسبت بین این دو مفهوم کلی. عموم و خصوص 
مطلق است؛ مانند آهن و فلز. 


۴ عموم و خصوص من وجه: اگردو کلّی درافرادی مشترک و در مصادیقی غیر مشترک 


روت 


بین دو مفهوم کی تنها یکی از چهار نسبت فوق وجود دارد و فرض نسبت پنجم 
بین آن دو ممکن نیست. مثل اينکه یک کلّی, شامل هیچ یک از افراد دیگری نباشد. 
ولی کی دیگر شامل تمام یا بعضی از افراد آن باشد. 
نسبت میان نقیض دو کلی 

نقیض یک مفهوم» مفهومی است که با افزودن اداتی مانند «نا» و «غیر) بدان 
مفهوم» به دست می‌اید. بنابراین. نقیض مفهوم «انسان». «نا انسان» و نقیض مفهوم 
«زوج»» «غیر زوج» است. 

هرگاه میان دو مفهوم کلّی یکی از نسبت‌های چهارگانه بر قرار باشد میان نقیض آن 
دو نیزلاجرم نسبتی به شرح زیر وجود خواهد داشت: 
۲. نقیض متساویان 

بین نقیض دو کلّی متساوی نیزرابطه تساوی بر قرار است؛ یعنی اگرانسان با 


تا عافد وا تسام ییا و ای مسایم اه بیه دلیل آن بطلتب 
بدین شرح است: 

فرض: الف < ب مدعا: لا الف - لاب 

دی گر «لا الف» با «لا ب» مساوی نباشد. به ناچار میان آن دو یکی دیگر از 
نسبسگ0(ل باقي‌چمانده برقرار خواهد بود و هر کدام که باشد. باید لاقل دریک مورد. 
یکی از آن دو بدون دیگری صدق کند.۱ 

حال می‌گوییم: اگر«لا الف» بدون «لا ب» دریک مورد صدق کند. یعنی شیثی وجود 
داشته باشد که مصیذ گر الف» باشد اما مصداق «لا ب» نباشد دراین صورت «لا الف» 
لاجرم با مصداق «ب» صدقلزواها کرد. چرا که ارتفاع نقیضان محال است. لازمه این 
امر (صدق «لا الف» با مصداق «ب») آن است که «الف» با «ب» دران شبیع جمع نشود؛ 
زیرا اجتماع نقیضان محال است. با بیان مذکور به خوبی بطلان صورت‌های «لا ب 
الف». «لا ب » لا الف» و «لا ب < لا الفت» روشن می‌شود. حال اگربین «لا الف» 
و «لا ب» رابطه «لا ب > لا الف» برقرار باشد هر آینه لازم می‌آید در مصداقهایی «لا ب» 
بدوزن زا اتف )بت که که در ایو صیرت احرم دنق مان ناوات »ایام 
خواهد کرد. بدیهی است در چنین حالتی دیگر «الف» با «ب» اچتماع نخواهد کرد و این 
خلاف فرض نخستین مااست؛ زیرا بنابرفرض «الف ‏ ب»؛ بنابراین» میان «لا الف» و 
«لاب» تنها نسبت تساوی بر قرار خواهد بود؛ و این همان نتیجه مطلوپ ما است. 
۲. نقیض اعم و اخص مطلق 

میان نقیض اعم و اخص مطلق, رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار است. اما 
به‌طورعکس یعنی نقیض اعم. اخص و نقیض اخص. اعم است. 

پس آکو آتق عت باه این صرت: تالف ای خر هو ررد: 

مثلاً حیوان, اعم مطلق ازانسان است: اما «لا حیوان» اخص مطلق از ولا انسان» 
است؛ زیرا «لا انسان» برهمه مصادیق «لا حیوان» منطبق می‌شود؛ اما عکس آن درست 


۱ صدق يك فرد بدون دیگری خصوصیت مشترکی است که در تباین. عموم و خصوص مطلق و عموم وخصوص من 
وجه وجود دارد. 


فش وه 


نیست. پس می‌توان گفت هرغیر حیوانی. غیرانسان است؛ اما نمی‌توان گفت هر 
غیر انسانی غیر حیوان است؛ زیرا اسب و میمون و پرندگان غیر انسان هستند؛ اما غیر 
حیوان نیستند. اثبات این مطلب بدین نحو است: 

فرض: الف > ب مدعا: لا الف < لا ب 

هو ال ولا مات فرانم سوت سا آن خمیانگی رسفا 
دیگر بر قرازخواهد بود و با آنکه آن دو نقیض. اعم و اخص مطلق خواهند بود ولی 
به طور عکس؛ یعنتی نقیض اعم. اعم مطلق از نقیض اخص خواهد بود. 

اما اگر آنهوو ۸9 مساوی باشند. یعنی «لا الف - لاب» باشد دراین صورت «الف» 
با «ب» مساوی خواهد بود (الف - ب)؛ زیرا چنان‌که گذشت. نقیض دو مفهوم مساوی. 
خودشان فیه ریس لا تخلانن خلاف قرض مسلله (الف ب) ات و آگرمیان 
آن دو, نسبت تباین یا عموم و خصوص من وجه باشد و یا انکه «ا الف» اعم مطلق 
از«لا ب» باشد. درهریک ازاین حالات لازم می‌آید «لا الف» بدون «لا ب» صدق کند؛ 
یعنی لااقل یک شییع وجود داشته باشد که «لا الف» باشد. اما «لا ب» نباشد و این به 
مسا آن است که وب ان شیم دی م کنک ط والت#ی رن ضااقن تم کن1: یستی 
آن شیی مصداق مفهوم اخص است. امّا مصداق مفهوم اعم نیست و این خلاف فرض 
است. بدین ترتیب همه احتمالات چهارگانه باطل شده و تنها احتمال باقی مانده تقین 
یافته و اثبات می‌شود و آن اينکه «لا الف < لا پ» باشد. و ابر هیا مطلوب است. 
۳ نقیض اعم و اخص من وجه 

میان نقیض دو مفهومی که با یکدیگر رابطه اعم و اخص من وجه دارند. رابطه 
تباین جزئی برقرار است. «تباین جزئی». انفکاک هریک ازدو مفهوم ازدیگری در برخی 
موارد است. خواه در موارد دیگر در ضمن مصداقی با هم جمع شوند پا نشوند. مقصود 
از تباین (تباین کلی). بینونت و جدایی هریک ازدو کلی نسبت به دیگری در همه 
مصادیق است. تباین. از صیغه تفاعل دلالت بروقوع جدایی دو کلی در تمام مصادیق 
دارد؛ بدین ترتیب روشن می‌شود تباین جزئی معنایی است که جامع میان تباین کی و 
عموم و خصوص من وجه می‌باشد. 


عام و خاص من وجه. به یقین. در برخی موارد با هم جمع نمی‌شوند؛ یعنی 
یکی بدون دیگری صدق می‌کند. همچنین در مورد دو مفهومی که با هم تباین کی 
دارند. می‌توان گفت: آن دو مفهوم در پاره‌ای موارد با هم جمع نمی‌شوند. پس وقتی 
می‌گوييم میان دو نقیض اعم و اخص من وجه. تباین جزئی بر قرارمی‌باشد. مقصود 
آن است که آن دو نقیض در بعضی مثال‌ها با هم تباین کلّی دارند و در بعضی دیگر 
میان‌شان نسبت عموم و خصوص من وجه بر قراراست. مثلاً «حیوان» و «لا انسان» 
اعم و اخص من وجه‌اند؛ چرا که دراسب با هم جمع می‌شوند و درانسان و سنگ از هم 
جدا می‌شوند. حال مان نقیض‌های آن دو, رابطه تباین کلّی بر قرار است؛ یعنی «لا 
حیوان». تباین کلی باانسان) دارد. ولی نقیض پرنده و نقیض سیاه مانند خود پرنده 
و خود سیاه» اعم و اخص من وجه است؛ زیرا در کاغذ با هم جمع می‌شوند. و در پارچه 
سیاه و کبوتر سفید از هم جدا می‌شوند؛ بدین معنا که پارچه سیاه. غیر پرنده است. اما 
غیر سیاه نیست و کبوتر سفید غیر سیاه است. اما غیر پرنده نیست. 

بنابراین» عنوان جامع میان عموم و خصوص من وجه و تباین کلّی که هردو را 
شامل شود همان تباین جزئی است. 

اقا وکام ان سدع 

فرض: «الف « ب» 

مدعا: «لا الف» تباین جزئی با «لا ب» دارد. 

دلیل: اگر «لا الف» تباین جزئی با «لا ب» نداشته باشد. میان آن دو»«دزهمه 
موارد». لاجرم باید یکی از نسبت‌های چهارگانه زیر برقرار باشد: 

الاک ان دوف تسه ار یت اش مس نت ۱۳۳ 
دراین صورت باید میان خود دو مفهوم نیز رابطه تساوی برقرار باشد. یعنی «الف < 
ب» باشد. زیرا نقیض دو مفهوم مساوی. خود. مساوی یکدیگرند و این بر خلاف فرض 
مستئله است. 


کی نک ام ما | تیم یکی اس شآ ماه زاین 


دانست منطه 


صورت خود آن دو مفهوم نیزاعم و اخص مطلق خواهند بود (الف < ب)؛ زیرا نقیض 
مفهوم اعم. اخص از نقیض مفهوم دیگراست؛ و این برخلاف فرض مسئله است. 

مشق عم تمرم وه را شی (1 ا تس زب مترانی 
صورت این رابطه هميشه میان آن دو بر قرار خواهد بود؛ اما گاهی میان آن دو, تباین 
کلی برقرار است؛ مانند «لا حیوان» و «انسان» که به ترتیب. نقیض «حیوان» و «لا 
انسان» است. پس نمی‌توان گفت میان نقیض اعم و اخص من وجه. فقط عموم و 
خصوص من وجه برقراراست. 

د. اگرمیان آن دو نقیض. فقط رابطه تباین کلی برقرار باشد (لا الف // لا ب). 
دراین صورت همیشه میان آن دو این رابطه بر قرار خواهد بود. اما گاهی میان آن 
دوعموم و خصوص من وجه برقراراست. مانند: غیر پرنده و غیرسیاه. و این همان 
نتیجه مطلوب مااست. 

۴ نقیض متباینان 

میان نقیض دو مفهوم متباین نیز«تباین جزئی» برقراراست. دلیل این مدعاء نظیر 
دلیل مسئله پیشین است و فقط مثال‌ها را باید تغییرداد. چرا که در برخی موارد میان 
نقیض آنها تباین کلّی بر قرار است؛ مانند موجود و معذوم. که نقیض‌شان. غیر موجود 
وغیرمعدوم است و با هم تباین کلّی دارند. و در برخی موارد میّان نقیض آنها عموم و 
خصوص من وجه برقراراست؛ مانند انسان و سنگ که نقیض‌شان یعنی غیرانسان و 
ردتقم وهای که دا مرت واه 
و درعین حال ه رکدام مصداق خاص خود را دارد. مثلاً سنگ غیرانسا لاف اما غیر 
سنگ نیست و انسان غیرستگ است اما غیرانسان نیست. به دیگر سخیی ام از 
عین دیگری جدا می‌شود. 

منطق‌دانان دربحث ضوابط منطقی تعریف. قواعدی را ذکرمی‌کنند که تأّمین برخی از 
آنهاء مبتنی برآگاهی ازنسبت‌های چهارگانه است. توضیح این مطلب درآینده" به تفصیل 
خواهد آمد. 


۱ . درس پانزدهم. «قواعد 9 ضوابط منطقی تعریف». 


چکیده 
۱. میان دو مفهوم کلّی. یکی از نسبت‌های چهارگانه تساوی. تباین» عموم و 
خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق. بر قرار است. 
۲ نسبت مین نقیض دو متساوی. تساوی است. 
۴ نسبت مین نقیض اعم و اخص مطلق اعم و اخص مطلق اما به طور عکس 
است. 
۴. نسبت مپان نقیض اعم و اخص من وجه. تباین جزئی است. 
۵. نسبت میان نقیض دو متباین تباین جزئی است . 
پرسش ها 
۱. نسبت‌های چهارگانه بین دو مفهوم کلّی را نام برده, با ذکر مثال توضیح دهید. 
۲. نسبت‌های چهارگانه ميان نقیض دو مفهوم کی را با ذکر دلیل بیان کنید. 
۳. مقصود از تباین جزتی چیست؟ 
* هم اندیشی 
۱. چرا «تباین جزیی» نمیتواند به یکی از نسبت‌های چهارگانه بین دو کلی افزوده 
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درس ۱۴: تعریف 

درس ۱۵: ضوابط تعریف 

درس ۱۶: کلیات خمس 

درس ۱۷: سلسله کلیات 
درس ۱۸: اقسام فصل و عرضی 
درس ۱: الگوی منطقی تعریف 
درس ۲۰: تقسیم 


روش درست تعریف 


درس چهارذهم 


مه 


مقدمه 


پیش‌تر دانستیم" دانش منطق.» روش درست تعریف و استدلال را بیان‌می‌کند. 
همچنین گفتیم که برای تعریف و شناخت یک مفهوم باید از مفاهیم کلّی موجود در 
ذهن بهره جست. آنچه تا به حال درباره «مفهوم» و «مصداق» بیان شد. دریک نگاه 
کل مخموته مطالیی ات نت وان مق مد بت فرنف: ط رم می‌شود: اکتون 
با گذر از مباحث مقدماتی تعریف. به بحث درباره تاریخچه. اهمیت معنای تعریف و 


رسالت منطقی در بحث تعریف می‌پردازيم. 


۳۳ ِ 3 لب 


تاریخچه بحث تعریف 

به‌لحاظ تاریخی و براساس تصریح ارسطو. بحث تعریف» پیشینه‌ ای بیش از خود 
منطق دارد. سقراط و افلاطون در بسیاری از مباحث خود با وقوف کامل بر آهمیت 
«تعریف»» قبل از طرح و بررسی مطالب مختلف» سعی بلیغ بر ارائه تعریف دقیق از 
مفاهیم به‌کار رفته در اثار خود داشتند. بحث مستقل و منطقی درباره «تعریف »۰ برای 
اولین بار در کتاب «برهان» و «جدل» ارسطو. نخستین تدوین‌گر علم منطق, به صورت 
طانطهمتد امه شهار ان مان کاآموی همه کناب های مطق « یی آوماحیع 
شوی | به وربقه) اختصای و اودانت ها ای بخ یه فیری اهنت افت که‌یکی 
شالت های مف انن د کی درس تکرب شا امد 


هقی نان 


دانت منطه 


اهمیت تعریف 


تعریف» یکی از مهم ترین عمل‌های ذهن برروی مفاهیم و تصورات است. امروزه 
پسیای شمان علرم درا فتتانت که پیش ازورمدبهسسان هرداتش »اه 
تصوری روشن و مشخص از موضوعات مورد بحث. آمری اجتناب‌ناپذیر است. اکنون 
بیشتر علوم. به خصوص دانش‌هایی چون ریاضیات. فلسفه. علوم تجربی و اخلاق. 
با یک سلسله تعاریف آغازمی‌شوند که به آنها اصطلاحا «مبادی تصوری» آن علم 
می‌گویند . 

اهمیت بحث تعریف سبب شده است تا بسیاری از دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی 
در رشته‌های گوناگون علمی. کتاب يا رساله‌های مستقلی را به بیان مفاهیم و تعریف 
اصطلاحات مختلف. اختعلا پچ‌هند. از معروف‌ترین کتاب‌ها دراین زمینه می‌توان به 
«رسالة احدود» ابن‌سینا و کتاب تعریفات میرسیّد شریف جرجانی. اشاره کرد. همچنین 
کتاب‌های جدید منطقی در مغرب زمین, با عناوینی چون «منطق غیر صوری». «منطق 
عملی» و «تفکر نقدی» به اهمیت و نقش تعریف در مباحث منطقی و استدلالی توجه 
نموده و با در نظر گرفتن جنبه‌های علمی و کاربردی مباحث گسترده‌ای را در این باره 
هن 

«تعریف» نه تنها در علوم بلکه در زندگی روزمره انسان‌ها نیز از اهمیت خاصی 
برخوردار است. بسیاری از مشاجرات و اختلافات انسان‌ها با یکدیگر ريشه در سوء فهم 
آنها از مور مورد بحث دارد. چه بسا دو طرف بر سر موضوعی به نزاع برخیزند و جدال 
کنند. که اگرنخست موضوع بحث را به روشنی تعریف می‌کردند. چنین نزاعی یا پیش 
نمی‌آمد و یا دست‌کم سبب می‌شد موضوع نزاع تغییر کند و هردو طرف دریابند که 
اختلاف اساسی آنها ازدو دیدگاه ویا حتی ازدو سلیقه شخصی برخاسته است! 


رسالت منطقی در بحث تعریگف 


در آغاز کتاب گفتيم. انسان ذاتاً موجودی متفکر است. طبیعی‌ترین عکس‌العمل 
چنین موجودی در برخورد با جهان اطراف» کنجکاوی و طرح سوّال است. منطقیون 


روش درست تعریف 


مهم‌ترین پرسش‌های انسان را در سه قسم اساسی طبقه بندی کرده‌اند: 

۱ پرسش از «چیستی» اشیا که با کلمه استفهامی «چیست» (ما) طرح می‌شود. 

۲ پرسش از «هستی» اشیا که با کلمه استفهامی «آیا» (هل) بیان می‌شود. 

۳ پرسش از «چرایی» و علت اشیا که با کلمه استفهامی «چرا» (لِمْ) طرح می‌شود. 

همان طور که ملاحظه می‌شود. پرسش‌های مذکور یا به منظور یافتن تصوری 
جدید یابه جهت تحصیل تصدیقی نو طرح می‌شود. علم منطق به‌عنوان «دانش 
روش صحیح تفکر» برای گذر درست و انتقال کامیاب انسان از مجموعه معلومات به 
مجهولات موظف به ارائه توصیه‌هایی در زمینه پرسش‌های یاده شده است. 

دربخش تصورات و در بحث تعریف. منطقی تنها تبیین روش صحیح جست‌وجوی 
پاسخ برای پرسش چیستی (ما) را بر عهده دارد.! 

قبل از بیان توصیه‌های منطقی درباره روش درست تعریف. باید توجه کرد که علم 
منطق. هیچ گاه خود عهده‌دار تعریف امور مختلف در علوم دیگر نمی‌شود. چرا که 
رسالت آن تنها ارائه روش درست تبدیل مجهولات به معلومات است. تعریف و تبیین 
چیستی اشیاء اساسا با موضوع و هدف منطق بیگانه اسٌت. 
معنای تعریف 

تعریف به معنای یافتن تصوری مشخص از چیستی امری مجهول و یا به عبارت 
دیگر روشن کردن تصور مجهول و تبیین مفهومی به وسیله تصورها و مفاهیم پیشین 
است. تصوری را که می‌خواهیم تعریف کنیم. «معرّف» (به فتح را) می‌نامند. تصوری را 
که موجب شناساندن و تعریف یک شیی می‌شود. «معرّف» (به کسررا) پا «قول شارح» 
می‌خوانند. مثلا وقتی تعریف انسان مورد نظر است و ان را به «حیوان ناطق» تعریف 
می‌کنيم. انسان را معرّف و حیوان ناطق را معرّف یا قول شارح می‌نامند. 

شایان توجه است که انسان در مواجهه با یک لفظ. دو حالت دارد: يا با مفهوم لفظ 
آشنا است و یا مفهوم آن را نمی‌داند. حال اگرمعنای لفظ را در ذهن داشته باشد. دراین 


۱ ضوابط و قوانین منطقی برای جست‌وجو و پاسخ «آیا» و «چرا» در بخش تصدیقات بیان می‌شود. 


دانست منطه 


صورت يا به وضع لفظ برای آن معنا (ارتباط لفظ با معنا) آگاهی دارد یا اينکه به وضع 
اع رای متا راک مس ای ای گس انم ری با یکاظ رک امد 
حالت زیر را خواهد داشت: 

لت تخست آنکه علاوه بر معنای لفظء وضع لفظ برای آن معنا را نیزمی‌داند. 
بدیبی است در این صورت کنجکاوی اساسی برای انسان وجود نخواهد داشت. چرا 
که مجهولی در بین نیست. 

حالت دوم آنکه اصل معنا را می‌شناسد. ولی از وضع یک لفظ خاص برای آن 
بی‌اطلاع استتع 968 گر شخص. حقیقت حیوانی را که نام آن اسد است. می‌شتاسد. 
اما نمی‌داند که لفظ «غضنفر» برای آن وضع شده است. در این صورت. «اسد» می‌تواند 
پاسخ سوال او که «غضنفر چیست؟» باشد. 

منطقی این تعریف را تعریف لفظی می‌خواند. چنین تعریفی به‌لحاظ منطقی, 


۱ . بتابراین» مراد از تعریف لفظی دراینجا. تعر تاقللها وازه دیگراست. باید دانست این اصطلام. غیرازاصطلاح 
معنای لفظ روشن شود خواه آن معنا با لفظی دیگردر ذهن موجود باشد یا نباشد. تعریف لفظی به اصطلاح دوم برچند 
قسم است: تعریف واژه به واژه. تعریف مصداقی تعریف مفهومی و تعریف عملی. 

تعریف واژه به واژه: دراین تعریف معنای واژه‌ای را که معلوم نیست. از طریق واژه دیگری که همان معنا را درد و معلوم 
است. معلوم کنیم. مثلا رایانه یعنی کامپیوتر و بالگرد یعنی هلی‌کوپتره برای کسانی که می‌دانند واژه‌های هلی‌کوپتر و 
کامپیوتر برای چه چیزی وضع شده است و نمی‌دانند دو لفظ دیگر برای چه چیزی وضع شده است. 

تعریف مصداقی: تعریفی که به جای معنای لفظ . مصداق با مصادیق آن معنا را ارائه دهییم. تعریف مصداقی بردو قسم 
است: اشاره‌ای و نام‌بردنی. 

الف. تعریف اشاره‌ای یا غیرلفظی: آن است که معنای لفظ با نشان دادن مصداق واقعی با تطقان ارلق شون 

ب . تعریف نام‌بردنی: آن است که برای معنای لفظ نام مصادیق ذکر می‌شود؛ مانند: حیوان کیسه‌داریعنی کانگورو 9 
سیاره منظومه شمسی یعنی زمین» مریخ» عطارد و... ۰ 

تعریف مفهومی: عبارت است از مجموعه اوصافی که در اطلاق لفظ بر شیئی دخالت دارد. تعریف مفهومی انواعی‌دارد: 

تعریف معجمی و آن تعریفی است که معمولا لغت‌نویسان به کار می‌برند وبرای تعریف واژه‌ای» چند وصف ر معرف آن 
قرار می‌دهند. 

تعریف تصریحی يا وضعی و آن تعریفی است که در آن تصریح می‌شود لفظ درچه معنایی وضع شده است. این تعریف 
بیشتر در آموری به کار می‌رود که کشف یا اختراع می‌شوند. مثلاً واژه کامپیوتر یا رایانه ر نام دستگاهی قرار می‌دهند و آن 
را چنین تعریف می‌کنند: دستگاهی محاسبه‌گر که دارای سرعت. دقت و حافظه بسیار بالا است. تعریف تصریحی. خود 
نوعی از تعریف معجمی است؛ از این رو. در واقع نمی‌توان این تعریف را در عرض تعریف معجمی دانست ولی خصوصیت 
آن, که اولین باراین تعریف انجام می‌گیرد» سبب شده است تاآن ر جداگانه ذکر کنند. 

تعریف بافتی» تعریفی است که در آن معنای واژه به صورت مستقیم تعریف نمی‌شود. بلکه با ارائه جمله یا جملاتی 
فهمانده می‌شود. گاه دراین نوع تعریف» جمله‌ای ارائه می‌شود که واژه مورد نظردرآن به کار رفته و معنای واژه دربافت 


روش درست تعریف 


هیچ‌گاه نمی‌تواند نقش معرّف را ایفا کند. زیرا نمی‌توان با آن از معلومی تصوری به 
مخیتولی تضوری رسیق. کقاب‌های فرهنگ افت + ععیی مسخولی | به عهاه دارقد: 
خالغیسوه آنکه مرن مسا وی اقظ نی ذانته وزطلب خی ماه 
معتا بر می‌اید. دراین صورت. سوال از چیستی شیی می‌شود. در جواب چنین سوّالی 
یا چیستتین شییع بیان می‌شود که منطقی به این پاسخ «تعریف حقیقی» می‌گوید و یا 
علم منطق» عهده‌دار تبیین روش درست رسیدن به شرایط اقسام و احکام تعریف 
حقیقی است .۲ 
بنابراین تعریف يا لفظی است و یا غیر لفظی؛ و تعریف غیر لفظی يا حقیقی است و 
به نظربرخی از منطق‌دانان» تعریف حقیقی به دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود. 
تکام اه ان رانا ی ای ق مکی بشفای خفن آن‌عنکافی ایس که 
از چیستی یک شبی بعد ازعلم به هستی آن, سوّال می‌شود. از آنجا که این پرسش را 
در زبان عربی به وسیله «مای حقیقیّه» می‌پرسند پاسخ آن زا «تعریف حقیقی به معنای 
اخص» می‌خوانند. هرگاه پرسش از جیستی شیع قب اقا هل هستی آن باشد. به 
وسیلهٌ «مای شارحه» سوال می‌شود و پاسخ آن را نیز «تعریف حقیقی شرح الاسم» یا 
و ضمن جمله, معلوم می‌شود؛ مانند: معنای «اسکان» در جمله «اين هتل برای اسکان ۱۲۰ مسافر, طراحی شده است». 
گاهی برای بیان یاک واژه. جمله‌ای را که واژه مورد نظردرآن به کار رفته است. معادل جمله دیگری ققلر و دهلاد که 
معنای واژه ر افاده می‌کند» بدون آنکه خود واژه در جمله دوم به کار رفته باشد برای نمونه اگر کسی معنای «مگر» ر در 
جمله «من به خانه تو خواهم آمد مگراینکه باران بیاید» نداند» می‌توان این جمله را معادل جمله زیر قرار دا مان 
بیاید. آن‌گاه به خانه تو نخواهم آمد» و بدین صورت معنای «مگر» روشن می‌شود. 
تعریف عملی, آن است که برای تعریف شیئی نوعی عمل پیشنهاد شود تا با انجام آن. شناخت مصداق تعریف مورد نظرء 
ممکن شود. برای نمونه. اسید در معنای متعارف آن ترش‌مزه است. اما از نظر شیمی‌دان هر اسیدی ترش نیست؛ ازاین 
رو او برای تشخیص اسید از غیرآن. تعریف عملی ارائه می‌دهد. «اسید. مایعی است که هر گاه ورقه آغشته به تورنسل 
در آن فرو رود. رنگ ورقه ازآبی به قرمزتغییرمی‌کند». .. ر ۱ 
توجه به این نکته لازم است که در تعریف عملی. ویژگی تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری معرّف. توصیه می‌شود: بنابراین» 
تعریف عملی خود. مصداقی از تعریف مفهومی است؛ زیرا در این تعریف نیز معرّف با مفهوم. تعریف می‌شود. اما اینکه آن 
را در مقابل تعریف نظری ذکر کرده‌اند. به این دلیل است که برای رسیدن به تعریف باید عملی را انجام داد. 
۱ . بنابر آنچه ذکرشده. نه تنها تعریف حقیقی متأًخر از تعریف لفظی نیست. بلکه اساساًتقدم تعریف لفظی برتعریف 
حقیقی معقول نخواهد بود. 


دانث منصطه 


«تعریف اسمی» می‌نامند.! 


کی 

۱. بسیاری از نزاع‌ها و اختلافات انسان‌ها. ريشه در سوء فهم آنها از تعریف موضوع 
مورد بحث.دارد. 

۲ منطق‌دانان» مهم‌ترین پرسش‌های انسان را در سه قسم اساسی طبقه‌بندی 
کرده‌اند: پرسش از چیستی» هستی و چرایی اشیاء. 

۲ تعریف, به معنأی یافتن تصوری مشخص از چیستی مجهول و به عبارت دیگر 
روشن کردن تصور مجهول و تبیین مفهومی به‌وسیله تصورها و مفاهیم پیشین است. 

۴. تصوری را که موجب شناساندن و تعریف یک شبی می‌شود. «معرف» یا «قول 
شارح» و تصوری را که در صدد تعریف آنیم. «معرّف» می‌نامند. ۱ 

۵ علم منطق. عهده‌دار تبیین روش درست تعریف حقیقی است. تعریف حقیقی. 
تبیین چیستی شبی از طریق بیان ذاتیات» خواص و آثارآن است. 

۶ تعریف حقیقی به دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود. معنای اعم آن در مقابل 
تعریف لفظی قرار می‌گیرد و معنای اخص آن. هنگامی است که به چیستی یک شیی بعد 
ازعلم به هستی آن پاسخ داده شود. این پرسش را به وسیله «مای حقیقیه» می‌پرسند. 
پرسش ها 

۱. رسالت منطقی در تعریف تصورات مجهول چیست؟ 

۲ با توجه به طبقه‌بندی سوّال‌های اساسی انسان درباره مجهولات توضیح دهید 
در بحث تعریف» منطقی روش پاسخ به کدام پرسش را بیان می‌کند؟ 

۳ اولین توصیه منطقی در مواجهه با هر تصور مجهولی چیست؟ 


۱ بنابراین اصطلاح تعریف شرح الاسمی دردو معنا به‌کار می‌رود: الف. تعریف لفظی؛ ب. تعریف حقیقی شیی قبل ازعلم 
به هستی آن. 
۰ ك‌ 
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۴ مقصود از این جمله: «قواعد منطقی. صرفاً جنبه صوری دارند»چیست؟ 
* هم اندیشی 
۱. منظور از «مبادی تصوری» و «مبادی تصدیقی» چیست؟ 
۲ تعریف و تبیین جیستی اشیاء به عهده چه دانشی است؟ 
لیا میتا ند اصطلاحات مختلف تعریف لفظی و اقسام آن را به صورت نمودار 


نشان دهید؟ 


۴۳. چرا تقدم تعریف لفظی بر تعریف حقیقی معقول نیست؟ 
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درس پانزدهم 


ضوابط تعریف 


دال#ستیهمکاز رسالت‌های مهم منطقی ارائه روش درست تعریف است . هر آنچه از 
آغاز بخش تصورات تاکنون بیان شد به یک معنا درآمدی برای ضوابط و روش درست 
تعریف به‌شمار می‌آید: دراین درس با توصیه‌های منطقی برای روش درست تعریف 
آشنا خواهیم شد. 


ماگ و 


غرض از تعریف 

مقضوه اصی ورف ذهاف اسان ای 

۱ ارائه تصوری واضح و صحیح از معرف؛ 

۲ جدا کردن معرّف ازغیر آن. به صورت تام و کامل. 

تعریف صحیح باید این دو هدف یا دست‌کم هدف دوم را تأمین کند. و بدین ‏ 
جهت. رعایت قواعد و ضوابط زیر الزامی است. این قوانین. که جملگی در مقام بیان 
شیوه درست تعریف است. صرفا جنبه صوری و قالبی دارند. 


تقییدی) تقسیم می‌شوند. حال باید دانست که منطقیان در مقام تعریف هرگز از مرکب 


ناقص غیر تقییدی استفاده نمی‌کنند. 


قواعد و ضوابط منطقی تعریف 
بط ونان خآ ریت تست وفیف: شرآیط راخ کرفدانه که رعایی نها 


۱ . ر.ک: درس هشتم . 


خاش ده 


برای تأمین هدف تعریف ضروری است: 

۱ تعریف باید جامع و مانع باشد؛ یعنی به‌گونه‌ای باشد که همه افراد معرّف را شامل 
شود (جامع بودن) و هیچ فرد بیگانه با معرّف را نیزشامل نشود (مانع بودن). برای 
اینکه تعریف از جامعیت و مانعیت برخوردار باشد. باید نسبت دو مفهوم معرّف و معرّف 
به‌لحاظ مصداق. تساوی باشد؛ یعنی هر چه که مصداق معزف است. مصداق معرّف 
هم باشد و برعکس. 

براساس ضابطه مذکور تعاریف زیر نادرست‌اند: 

الف. تعریف به اعم: اگر معف بهلحاظ مصداق اعم از معرّف باشد؛ مثل اينکه در 
تعریف انسان گفته می‌شود: «حیوان دو پا». دراین صورت. تعریف» جامع افراد انسان 
خواهد بود. اما مانع اغیا وین 

ب. تعریف به اخص: اگر معرّف اخص از معرّف باشد؛ مثل اينکه در تعریف انسان 
بگوییم: متفکر شاعر. دراین صورت تعریف مانع اغیار خواهد بود. امّا جامع همه افراد 
انسان نیست. 

ج. تعریف به مباین: اگر معرّف به لحاظ مصداق با معرّف مباین باشد. در این صورت. 
تعریف نه جامع است و نه مانع؛ مانند اينکه در تعریف انسان بگوییم: «سنگ سفید». 

د. تعریف به عام و خاص من وجه: اگرنسبت معرّف و معرّف, عموم و خصوص من 
وجه باشد. دراین صورت تعریف نه جامع است و نه مانع؛ مثل اينکه درتعریف انسان 
بگوییم: «موجودی سیاه چهره». 

۲ تعریف باید از جهت مفهوم. نزد مخاطب. روشن‌تر از معرّف باشد. از مهم‌ترین 
اش کافهای اه کشا ریق اد ها کنگ وم اس : 

برخی از عوامل ابهام در یک تعریف. عبارت است از: 

الف. تعریف به مفهومی که از نظر وضوح و روشنی مساوی معرّف است. مثلاً اگر 
در تعریف عدد «فرد» بگوییم: «عددی که زوج نیست». تعریف درستی ارائه نکرده‌ایم؛ 
چرا که مفهوم زوج برای کسی که معنای فرد را نمی‌داند. یا همان قدر گنگ است که 
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مقهوم فردمیتم است و یا اگر شخص, معنای زوج را می‌داند. حتماً مفهوم فرد را نیز 
می‌داند و اساسا محتاج تعریف نیست. 

ب. تعریف با مفهومی مبهم تر از معرّف . مثل اینکه در تعریف آتش بگوییم: «جوهری 
است شبیه به نفس». این تعریف به اخفی» خواهد بود. زیرا معنای نفس که در تعریف 
بالا به‌کار(فته. نزد شنونده از معنای آتش. ناشناخته تر است. 

ج. به‌کار بردن مفاهیم غیر دقیق که قابلیت تفسیرهای متعدد دارد؛ مانند تعریف 
تی ات تفای ابا اس دا اف ی است و مطفا نی ات 
تعریف. یک آمرغيرنسبي ذکر شود. 

د. به‌کار بردن الفاظ مهمل که معنای محصّلی ندارد؛ مانند تعریف قلم به علّق. 

ه. استفاده از الفاظ مشترک (مشترک لفظی, استعاره. مجاز و کنایه) بدون قرینه 
وافی در مورد معنای مورد نظر. 

و. به‌کار گیری الفاظ پیچیده و مهجور ماتئد تعریف جسم به «أسظفشی دارای ابعاد 
سه گانه». 

۳ تعریف باید با معرّف. مغایرت مفهومی داشته باشد. در تعریف نباید اختلاف 
معرّف و معف, تنها تفاوت لفظی باشد و از نظر مفهوم» عین یکدیگر باشند. مثلاً اگر در 
تعریف انسان بگوییم: «بشراست» این تعریف حقیقی نیست. بلکه صرفاً تعریفی لفظطی 
و لغوی است که مربوط به «علم لغت» می‌باشد.۱ 

۴ تعریف باید دوری نباشد. تعریف دوری عبارت است از تعریفی که در آن اولا 
معرّف. خود. احتیاج به تعریف دارد و ثانیا: در تعریف معرّف از معرّف استفاده می‌شود. 
دوربه دو صورت قابل تصوّر است؛ صریح و بدون واسطه (دور مصرّح)؛ غیر صریح و با 
واسطه (دور مضمر). مثلا اگر در تعریف «جسم» گفته شود: «جوهری که دارای ابعاد 
سه‌گانه است» و ابعاد سه‌گانه را به امتداد جوهر جسمانی تعریف کنند. تعریف. دوری 
۱ . چنانچه درتعریفی «جامع و مانع بودن» و نیزه«روشن‌تربودن معرّف از معرّف» رعایت شود لاجرم قانون سوم و چهارم 


ضوابط منطقی تعریف تامین خواهد شد. بنابراین ذکر قاعدهُ «لزوم تغایر مفهومی معژف با معرّف» و همچنین قانون «لزوم 
دوری نبودن تعریف» در فرض رعایت دو شرط مذکور تنها جنبه آموزشی و تاکیدی دارد. 


دانست منطه 


خواهد بود؛ یعنی فهم حقیقت جسم برفهم حقیقت ابعاد سه‌گانه توقف دارد و فهم 
ابعاد سه‌گانه برفهم معنا و حقیقت جسم توقف دارد. لازمه چنین تعریفی آن است که 
مفهوم جسم. قبل ازمعلوم شدن. روشن باشد و البته این امری نادرست است . 
محدودیت تعریف 

برخلاف بسیاری از امور که به انحای مختلف می‌توانند تعریف شوند. برخی از 
امور. همانند موارد ذیل. گاه تعریف حدی يا رسمی را بر نمی‌تابند: 

۱. حقایق بسیط: زیرا دارای ماهیت و اجزای مقوّم آن نیستند؛ بنابراین» قابل تعریف 
حدی نیستند: البته ارائه تعریف به صورت رسم ناقص برای آنها امری ممکن است؛ 
مانند ذات واجب‌الوجو4لالناس عالی. 

۲ دسته‌ای از مفاهیم بدیهی که تعریف آنها ممکن نیست: زیرا تعریف حقیقی آنها 
موجب دور خواهد بود؛ مانند تعریف مفهوم وحدت به حیثیت انقسام‌ناپذیری و مفهوم 
کثرت به حیئیت انقسام‌پذیری ۲. 
جحیده 

۱ مقصود اصلی از تعریف» دو هدف اساسی است: 

الف . اراته تصوری واضح و صحیح از معرف؛ 

ب. جدا کردن معرّف ازغیرآن به صورت تام و کامل. 

۲. ضوابط منطقی تعریف عبارت است از: 

جامع و مانع بودن تعریف؛ روشن‌تر بودن مفهوم معرّف از معرّف نزد مخاطب؛ لزوم 
مغایرت مفهومی معرّف با معرّف؛ دوری نبودن تعریف. 

۱ به چنین دوری «دورغیرمعی» گفته می‌شود. دور دیگری نیزقابل تصوراست که به آن «دورمعی» يا «دورلبنی» 
می‌گویند که نه تنها محال نیست بلکه واقع نیزمی‌شود. مانند توقف فهم دو امرمتضایف «بالا» و «پایین» بریکدیگر. 


۲ . البته دسته‌ای از تصوّرات بدیهی وجود دارد که هر چند نیاز به تعریف ندارد اما قابلیت و امکان آن را دارد؛ مانند: «سفید 
رنگی است که ازترکیب هفت نور تشکیل شده است». 
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پرسش ها 
۱. مقصود از این جمله: «قواعد منطقی» صرفاً جنبه صوری دارند»چیست؟ 
۲ چرا باید تعریف دوری نباشد؟ 
۴ برخی ازعوامل ابهام دریک تعریف را توضیح دهید؟ 
۵ جرا باید معف. مغایرت مفهومی با معرّف داشته باشد؟ 
*هم اندیشی 
۱ خر با رعایت دو ضانطه «جامع 9 مانح بودن تعریف» و «روشنتر بودن مفهوم 
۲ اقسام دور کدام است؟ با ذکرمثال توضیح دهید. 
۳ چرا دور محال است؟ 
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درس شانزدهم 


کلیات خمس 


پس ازآشنایی با ضوابط منطقی تعریف نوبت طرح این سوال است که چگونه می- 
توان به تعریفی داست یافت که همه قواعد تعریف درآن رعایت شده باشد؟ منطق‌دانان 


برای پاسخ به این سوال ابتدا دستگاهی را به‌عنوان الگوی تعریف درست معرفی می- 
کنتد. که فهم آن و نیزراه رسیدن په آن مبتنی بر مقدماتی انشت. ۸5 «کلیات خمس» 


نامیده می‌شود. در این درس با آشنایی اجمالی با دستگاه منطقی تعریف با کلید 
فهم آن یعنی کلیات خمس آشنا می‌شویم. 


د9۵ لب 


مقدمه 


از نظر منطقی, تعریفی درست است که همه قواعلأاتطایف 9( آن رعایت شده باشد. 
این ضوابط هنگامی تحقق خواهد یافت که تعریف دریکی از قلاههالی دستگاه زیر 


اراد زو 2 


خاش ده 


تعریف به حذ. اساسی‌ترین نوع تعریف است و غرض ازآن. بیان حقیقت شین 
است. در تعریف به رسم؛ غرض اصلی: متمایو ساختن شییع از سایر اشیا است, حد و 
رسم به لحاظ کمال تصور و نحوه شناختی که در ذهن ایجاد می‌کنند. هریک به تام و 
ناقص تقسیم می‌شوند. بنابراین. اقسام تعریف» عبارت است از: 

۱ حد تام ۲. حد ناقص. ۲. رسم تام ۴. رسم ناقص. 

برای رسیدن به هریک از صورت‌های تعریف (حد تام. حد ناقص, رسم تام و رسم 
ناقص). رعایت دستورالعملی خاض لازم است که بدون به‌کارگیری آن. ارائه هر گونه 
تعریف حذی پا رسمی» ممکن نخواهد بود. 

منطق‌دانان. بیث (قلیانه دستورالعمل یاد شده. مبحثی را به نام «کلیات خمس»۱ 
طرح کرده‌اند که بدون آگاهی کامل از آن» دست‌یابی به الگوی منطقی تعریف میسور 
نخواهد بود. 
کلیات خمس 

همان‌طور که دانستیم. برای تعریف؛ لاجرم باید ازمفاهیم کلّی موجود درذهن. 
بهره جست. 

هرمفهوم کلّی. درمقام تعریف یک تصور مجهول به منظورتبدیل آن به یک تصور 
معلوم» هنگامی که نسبت به افراد و مصادیق آن ملاحظه می‌شود. با وصفی است 
بیرون از حقیقت فرد و يا ببرون از حقیقت آن فرد نیست. به‌گونه‌ای که یا تمام حقیقت 
افراد خود و یا جزء حقیقت آنها است. درصورت نخست. کلّی عرضی و درصورت دوم. 


1 


کلی ذاتی است. 
کی ذاتی و کی عرضی 

کی ذاتی. کی است که از «حقیقت» افراد و مصادیق خود بیرون نباشد. کلّی 
عرضی. کلّی است که خارج از «حقیقت» افراد و مصادیق خود باشد. در این تعریف. 
۱ این مبحث چند قرن پس ازارسطو توسط «فرفوریوس» تألیف شد. وی این بحث را مقدمه باب مقولات قرار داد و به 
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اصطلاح «حقیقت» به‌کار رفته است که آشنایی با آن درفهم ذاتی و عرضی حائزاهمیت 
است. وقتی سوّال شود. «آیا دراین باغ. میوه هست؟» سوال از وجود و هستی شده 
استه اما آگربیرسند؛ «میهه این باغ هیست 4٩‏ شوال آزخسی شده است: مشاه اگرذر 
جواب گفته شود: سیب يا پرتقال و.... چیستی. حقیقت يا ماهیت مبوه باغ را بیان 
کرده‌اند. پس حقیقت و ماهیت عبارت است از: مفهومی که در جواب «چیست؟» یا 
«ماهو؟» می‌آید. با توجه به توضیحی که گذشت. روشن می‌شود در کلی ذاتی» همواره 
ماهیت افراد بدان قائم و وابسته است؛ مانند کی انسان» حیوان و ناطق» نسبت به 
علی که مصداق و فرد آن است؛ اما در کلی عرضی. ماهیت افراد بدان قائم و وابسته 
نیست؛ مانند کلی راه زونده و شاعر نسبت به علی که مصداق و فرد آن است. 

تمییز کی ذاتی از کلی عرضی در شناخت کلیات خمس و روش درست تعریف. 
ضروری است؛ زیرا دانشمندان می‌کوشند امور را حتی‌المقدور با ذاتیات انها تعریف کنند 
نه عرضیّات. 

تمای کی ذانی از کی عرضی: مدای تما کی ذانی کی عرضی, 
ملاک‌های مختلفی را ذک ‏ کرده‌اند که دقیق‌ترگ آنهأل)مقام تصور ملاک زیراست: 
کلّی ذاتی به‌لحاظ معرفتی و عقلانی مقدم بر حقیقت شیق است؛ در صورتی که امر 
عرضی, موٍخر ازآن است. مثلاً تصور حیوانیت مقدم بر تصور انسانیت است. به عبارت 
دیگر ما انسان را گونه‌ای از حیوان می‌دانیم. پس حیوان بودن او پیش از انسانیت او 
لحاظ می‌شود. در حالی که «شاعربودن» یا «خندان بودن» انسان. از ید رانسان 
درذهن حاصل می‌شود. برای روشن‌تر شدن ملاک ارائه شده. به یک مثال دیگرتوجه 
کنید: 

هنگام تصور «چهارده» لزوماً «عدد» بودن (ذاتی چهارده) را قبلاً تصور می‌کنیم 
(عدد چهارده)؛ ولی پس از تصور «چهارده» است که «زوج» بودن آن را به‌عنوان امری 
عرضی تصور می‌کنيم. پس تصور ذاتی. همواره پیش از تصور خود شیی است. در حالی 
که تصور مر عرضی. پیش‌تر از تصور شیی ممکن نیست. 

بدیهی است برای حکم درباره ذاتی یا عرضی بودن یک کلّی برای افراد و مصادیق 


خاش اه 


خود. نخست باید بدانیم که حقیقت و ماهیّت آن افراد چیست؛ اما اگر حقیقت فردی 
که کی برآن صدق می‌کند برای ما ناشناخته باشد. قضاوت درباره ذاتی یا عرضی 
بودن کلّی مورد بحث. امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا نمی‌توان کلّی را با حقیقت مجهول 
اقسام کی ذاتی و کی عرضی 

کی درمقابل حقیقت افراد خود. یا خارج از حقیقت آنها است (کلّی عرضی) و یا 
خارج از حقیقت آنها نیست (کلی ذاتی). آنچه خارج از حقیقت شیی است. یا متعلق 
و منحصر به یک حقیقت است (عرضی خاص يا خاصه) و يا متعلق و منحصر به یک 
حقیقت نیست (عرضی عام). 

اما آنجه خارج از حقیقت شنییع نیست. یا تمام حقیقت آن است (نوع) و یا جزء 
حقیقت آن است؛ دراین صورت يا بین تمام افرادی که حقیقت یکسانی ندارند. مشترک 
است (جنس) و يا به افرادی که حقیقت یکسانی دارند. مختص است (فصل). 

بناب رآنچه گذشت. اقسام مفهوم کی پنج قسم است که به صورت زیر تعریف 
من و 3؟ 
۱ نوع 

نوع. كلّي بیانگر تمام ذات یا حقیقت شیی است. برای مثال وقتی می‌گوییم: «اين 
شبع طلا است» یا «ان حیوان اسب است». طلا. تمام حقیقت شییع نخست و اسب. 
تمام حقیقت شیی دوم را بیان می‌کند. پس هریک ازاین دو کلّی. «نوع» خواهند بود. 

تعریف کاربردی نوع: کی است که در پاسخ به سوّال از چیستی افراد «متحد الحقییقه» 
دگرم‌شون: یز آساس این یه خر کاد یی زمافیخ) افادی که کش نا 
یکی است. پرسیده شود. پاسخ آن, نوع خواهد بود. مثلاًاگر سوال شود: «علی. حسن 
وحسیم خستنه 6٩‏ باند کت واسارم): یرای کلی اسان توع شمرده ی شود, 
۲ جنس 

جنس. کلّی است که بیانگر بخشی از حقیقت شیی و اعم از آن است. مانند مفهوم 


روش درست تعریف 


کلی حیوان نسبت به انسان و شتر. 

تعریف کابردی جنس: کلّی است که در پاسخ از چیستی افراد «مختلف الحقیقه» 
ذکرمی‌شود. مثلاً گر از چیستی (ماهیت) مجموعه‌ای که شامل چوپان, گله گوسفند 
و شگ است. سوال شود. چون افراد مورد سوّال. دارای حقایق مختلف و متفاوت‌اند. 
پاست وهی کی بیان کننده حقیقت کامل همه این افراد باشد. وجود نخواهد داشت. 
پس. پاسخ متناسب به ناچار فقط بخشی از چیستی. یعنی حقیقت مشترک آنها را بیان 
می‌کند. درپاسخ به این سژال باید کی «حیوان» را که جنس و بیان کننده حقیقت 
مشترک آنها است. فک کرد. 
۳ فصل 

فصل, کلّی ذاتی است که یک نوع را از سایر انواع داخل دریک جنس متمایز 
می‌کند؛ مانند ناطق که در جنس حیوان موجب تمییز انسان از سایر انواع حیوان است . 

تعریف کاربردی فصل: کلّی است که ممیْزذاتی شبی و مساوی با آن است. اگر 
چه خود به تنهایی در پاسخ از چیستی واقع نمی‌شود. امّا هنگامی که شخص. علم به 
جنس دارد و به دنبال جزء مختص به ماهیت می‌آید. در طریق پاسخ آن واقع می‌شود؛ 
مانند «ناطق» که در طریق سوّال از چیستی انسان و درگ بیج می‌آید: حیوان ناطق. 
۴ عرضی خاص (خاصه) 

عرضی خاص. کی که خارج از حقیقت شیء و درعین حال مختص به آن است؛ 
مانند ضاحک نسبت به انسان. 

تعریف کاربردی عرضی خاص: کلّی است که اختصاص به نوع يا جنس دارد و 
نسبت به آن» يا مساوی است (خاصه شامله) و یا اخص؛ ماندد ضاحک و ۵ ان ها 
به انسان. 

بنابراین» اگر درباره امتیازی از امتیازات عرضی انسان پرسیده شود. در پاسخ آن از 
اعراض خاصه استفاده می‌شود. چنین پرسشی غالبا هنگامی است که سوّال کننده. 
نوعی آشنایی کلی و قبلی در مورد انسان دارد. مثلاً می‌داند «انسان» حیوان است» 


قالش ده 


اقانخیم دست شاه فص آن کته اتف ااووی دام سس اس خرارته 
بداند انسان دربین حیوانات دیگر چه صفت عرضی مخصوص به خود دارد؟ در پاسخ 
تست هانی آزآین خشسء که مش ده ضا هنک فیاعووب. 
۵ عرضی عام 

عرضی عام. کلّی است که خارج از حقیقت شیی و درعین حال مختص به افراد آن 
نیست؛ مانند راه رونده نسبت به انسان. 

تعریف کاربردی عرضی عام: هرگاه از عوارض مشترک چند فرد يا چند نوع که 
دارای حقایق مختلف و متفاوت‌اند. سوال شود در پاسخ آن عرضی ذکر ميشود. مثلا 
اگرپرسیده شود: «صفت عرضی مشترک بین انسان و اسب چیست؟». در پاسخ آن. «راه 
رونده», که عرضی عام اس , ذکر می‌شود. 


چکیده 

۱. حقیقت و ماهیت» عبارت است از مفهومی کل یب الواب «چیست؟» یا «ماهو؟» 
می‌آید. 

۲ کلی در مقایسه با حقیقت یک شیی. دارای تقسیمات زیر است: 
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۳.کلّی ذاتی عبارت است ازآنچه که خارج از حقیقت افراد و مصادیق خود نباشد و 
کلّی عرضی عبارت است از آنچه که خارج از حقیقت افراد و مصادیق خود باشد. 
است 96 عرض در مقام تعقل و تصور ذهنی, متأًخرازذات معروض است. 
پرسش ها 

۱. جرا منطق دربازه مفاهیم کی بحث می‌کند؟ 

۲ کی ذاتی و کی عرضیزا با ذکرمثال تعریف کنید؟ 

۳ ملاک تمایز کی ذاتی از کل عرضی را توضیح دهید؟ 

۴ کلْیات خمس را با ذکر متا هلف کاید. 

۵. هریک از کلیات خمس در پاسخ به چه شوالی می‌تواند واقع شود؟ 
*هم اندیشی 

۱. جرا نمی‌توان گفت «تعریف رسمی تعریف به غیر ذاتیات است»؟ 

۲ اینکه گاه به «عرضی عام ۹۹ عرض عام و به « عرضی خاص 6 عرض خاص 
گفته شود درست ادا ۶ 

۲. آیا تمییز کلی ذاتی و کلی عرضی اشیاء به عهده منطق است ؟ ج ۳ 

۴ آیا یک مفهوم میتواند هم عرضی باشد و هم ذاتی؟ 

۵ آیا یک مفهوم میتواند هم عرضی عام باشد و هم عرضی خاص؟ 

و چرا و چگونه بحت «کلیات خمس» به‌عنوان «مدخل» بحت تعریف شباخیه 
می‌شود؟ 

۷. آیا میتوان برای تعریف مفاهیم اعتباری مثل ملکیت » زوجیت و....جنس و 
فصل بیان کرد؟ 
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درس هفد هم 


سلسله کلبیات 


دردرس پانزدهم با ضوابط منطقی تعریف. آشنا شدیم. امّا همانطور که در ابتدای 
درس قبل بیان شبد صرف آگاهی ازاین قواعد. ما را در دست‌یابی به تعریف درست. 
موفق نخواهد کرد و داشتن الگوی عینی برای تحقق آن ضوابط نیز امری ضروری 
است, 

منطق‌دانان با اشراف کامل ببراین مهم. دستگاهی را بهعنوان الگوی تعریف. ارائه 
کرده‌اند که فهم آن متوقف بر آگا هی از مییچث کلیات خمس است. دراین درس درادامه 
بحث از کلیات خمس و در جهت تکمیل آن با «سلسله ترتب کلیات» آشنا خواهیم شد. 


۳-۹ ِ ۳1 لب 


سلسله ترتب کلیات 

پیش‌ترا دانستیم» بحث‌های مربوط به کلّی. مجموعه مطالبی است که در مقدمه 
بحث تعریف طرح می‌شود. در این درس با مراتب و اقسامی که هریک از کلیات 
پنج‌گانه دارند. آشنا می‌شویم تا در دست‌یابی به الگوی منطقی تعریف و فهم آن؛ دچار 
مشکل نشویم. 

وقتی چند کی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. ملاحظه می‌شود میزان شمول آنها 
نسبت به افراد. تفاوت دارد؛ بعضی از آنها نسبت به بعض دیگر از وسعت و شمول 
بیشتری برخوردارند. مثلاً حیوان از انسان. جسم از جسم نامی و جوهراز جسم. به 
اعتبار فراگیری مصادیق وسیع‌تر است. 


۱ .ر.ک: درس شانزدهم. 


دانست منطه 


بنابراین. کلّیات را می‌توان به اعتبار میزان شمول آنها به‌گونه‌ای مرتب ساخت که 
هر کی نسبت به کلّی قبلی» از وسعت مصداقی بیشتری برخوردار باشد. به مجموعه 
کلی‌های زیر توجه کنید: 

چوهر جسم. جسم نامی. حیوان انسان. 

سلسله مفاهیم فوق را به دو صورت می‌توان لحاظ کرد: یکی سیر صعودی. که از 
محدودترین کی شروع شود و به عام‌ترین آنها خاتمه یابد و دیگری سیر نزولی که از 
عام‌ترین کلی آغاز شود و به محدودترین آن بینجامد. ترتیب نخست. سلسله اجناس و 
ترتیب دوم. سلسله انواع را به وجود خواهد آورد. 


سلسله مراتب اجناس 


اگرمجموعه‌ای از کلیات زا بر اساس جنس آنها مرتب کنیم به نحوی که سلسله‌ای 
را تشکیل دهند تا از شمول کمتربه سوی وسعت بیشتری» پیش رود به این سلسله 
«سلسله اجناس» گفته می‌شود. در سلسله اجناس, به وسیع‌ترین جنس که در پایان 
سلسله تصاعدی قرار می‌گیرد و تحت جفهیو دیکر‌مندرج نیست «جنس‌الاجناس» یا 
«جنس عالی» و به محدودترین جنس که در آغاژمجموعه واقع شده است «جنس 
سافل» می‌گویند. اجناسی که بین جنس عالی و جنس سافل قرار دارند. «جنس 
متوسط» نامیده می‌شود. 

بنابراین. در مجموعه مفاهیم «انسان > حیوان > جسم نامی > جسم > جوهر». 
حیوان» جنس سافل؛ جوهر, جنس الاجناس يا جنس عالی؛ جسم و جسم نامی. جنس 
متوسط خواهند بود. 

منطقی» جنس را به اعتباری به قریب و بعید تقسیم می‌کند؛ زیرا برای هریک از 
انواع سلسله, دو قسم جنس, می‌توان تصور کرد: 

نخست. جنسی که بلافاصله بعد ازیک کلّی مفروض قرار دارد و به آن «جنس 
قریب» گفته می‌شود؛ مانند حیوان» که بلافاصله در فوق کلّی انسان قرار دارد. 

دوم. جنسی که با یک يا چند واسطه در فوق کی دیگرواقع شده است و به آن 
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«جنس بعید» گفته می‌شود؛ مانند جسم نامی نسبت به انسان. با توجه به آنچه بیان 
شد می‌توان نتیجه گرفت که جوهربرای جسم. جنس قریب و درهمان حال برای 


جسم نامی» جنس بعید است. 
سلسله مراتب انواع 


قبل از بیان سلسله انواع» ابتدا باید دانست که نوع در منطق به دو معنا به‌کار 
ی زو 

الف. نوع حقیقی, که مراد همان معنایی است که در تعریف کلّیات خمس۱ گذشت. 

ب. نوع اضافی؛ که مراد از آن هر کلّی ذاتی است که تحت جنسی مندرج باشد. 
پس دراین سلسله «انسان < حیوان < جسم نامی < جسم < جوهر». مفاهیم انسان. 
حیوان. جسم نامی و جسم. «نوع اضافی» نامیده می‌شود. 

با توجه به تعریف فوق. دو نکته به دست می‌آید: 

۱ نوع حقیقی نیز می‌تواند در مقایسه با جنس بالات نوع اضافی خوانده شود. 

ازآنجا که گاهی نوع. مفرد است؛ مانند نقطه۲. پس نسبت نوع حقیقی و نوع 
اضافی» عموم و خصوص من وجه است. 

۲ وسیع‌ترین مفهوم دریک سلسله هرگز متصف به نوع اضافی نخواهد شد. اگر 
مجموعه مفاهیم کلّی را در یک سلسله قرار دهیم به نحوی که عام‌ترین آن در صدر ‏ 
و خاص‌ترین آن درذیل سلسله قرار گیرد. به محدودترین نوع. «نوع‌الانواع) یا «نوع 
سافل». به عام‌ترین نوع. «نوع عالی» و به انواعی که بین این دو قرار می‌گیرند «نوع 
متوسطه می‌گویند. بنابراین» در سلسله مفاهیمی که ذکرشد. جسم. نوع عالی یا ۱0 
نوع سافل با نوع‌الانواع و جسم نامی و حیوان» نوع متوسط خوانده می‌شود. 


۱ ر.دک: درس هشتم . 
۲ ستظیر زنط چیش اه کته طول دارو ند خر وکها فا با ای ریت خویی وشن سک شاه 
مندرج در هیچ مفهوم دیگری نیست. 


دانث منطة 


نمودار سلسله اجناس و انواع 


نکته شایان دقت این است که هر چند گفتیم پایین‌ترازنوع حقیقی یا نوع سافل 
يا نوع‌الانواع» نوع دیگری وجود ندارد. اما ممکه هت بلپین‌ترازآن. مفاهیمی کلّی 
قرار گیرد که فتاه باه ره «(«صنف» می‌گویند. مثلا«دانش‌پزوه» مفهومی کلّی ای 
ر که تحت نوع حقیقی انسان قرار گرفته و به آن صنف گفته می‌شود. بنابراین» هر کلّی 
عرضی اخص یا هرذاتی مقید به عرضی اخص. چه آن ذاتی. نوع باشد یا جنس صنف 


چکیده 


۱. به بالاترین جنس که تحت جنس دیگری مندرج نیست. «جنس‌الاجناس» و 
به محدودترین جنس که در آغاز سلسله اجناس واقع شده است. «جنس سافل» و به 
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اجناس بین آن دو «جنس متوسط» گفته می‌شود. 

۲. جنسی که بلافاصله بعد ازیک کلّی مفروض قرار دارد «جنس قریب» و جنسی 
که با یک یا چند واسطه در فوق کی دیگر قرار می‌گیرد. «جنس بعید» نام دارد. 

۳ نوع در منطق به دو معنا به‌کار می‌رود: 

الف. نوع حقیقی؛ ب . نوع اضافی 

۴ نسبت وع حقیقی و نوع اضافی» عموم و خصوص من وجه است. 

۵ محدودترین نوع در سلسله انواع» نوع سافل یا نوع‌الانواع» عام‌ترین نوع, نوع 
عالی و انواع بین این دوء نوع متوسط نامیده می‌شوند. 

۶ هر کی عرضی اخص با هرذاتی مقید به عرضی اخص. «صنف» نامیده می‌شود. 
پرسش ها 

۱. درسلسله اجناس و انواع. ترئب کلیات به چه اعتباری است؟ 

۲. جنس عالی, سافل و متوسط را با توجه به سلسله مراتب اجناس تعریف کنید. 

۳ نوع عالی. سافل» متوسط اضافی و نیز صنف را پا توجه به سلسله مراتب انواع 
تعریف کنید. 

۴. مقصود منطقی از جنس قریب و بعید و نیز فصل قریب و بعید چیست؟ 

* هم اندیشی 

۱. شناخت سلسله اجناس» سلسله انواع مفید چه فایده منطقی است؟ 

۲ آیا می‌توانید چند مثال برای سلسله اجناس و سلسله انواع ذکر کنید؟ 

۳ درمقدمه درس چنین آمده است :«از جمله مطالبی که در فراگیری این بحث 
لازم است. آشنایی با سلسله ترتب کلیات و اقسام آن است» منظور دقیق از این بحث 


حست ؟ 


روش درست تعریف 


درس هجدهم 


افسام فصل و عرضی 


برای فهم دستگاه منطقی تعریف فراگیری اموری به‌عنوان مقدمه لازم است که 
یکی ازآنها آشنایی با اقسام کلیات ذاتی و عرضی می‌باشد. در درس قبل با برخی از 
اقسام کلیات. آشنا شدیم. 68 امه با اقسام فصل و نیزسایر تقسیمات عرضی آشنا 


ت۵۱ 3 ۲ 


اقسام فصل 

چنان‌که قبلا ملاحظه کردیم. فصل از اقسام کلّی ذاتین است که یک نوع را از سایر 

الف. فصل قریب: موجب تمایز نوع از انواع مشارک در جنس قریب می‌شود؛ مانند : 
ناطق نسبت به انسان. 

توضیح اینکه جسم نامی (رشد کنتده ) برای انسان» جنس بعید تیان در این 
هر اقا و نگ افیا اش تخت سا انساه کت وان ای سصوحب 


دانت. منطة 


نسبت فصل با جنس و نوع 

فصل, نسبتی با جنس و نسبتی با نوع دارد. منطق‌دانان برای بیان این نسبت. 
عبارت مشهوری دارند: «فصل مقوّم نوع و مقشم جنس است». در توضیح این جمله 
باید گفت: از آنجا که جنس و فصل, تشکیل‌دهنده نوع‌اند. بدیهی است که اگر فصل 
وجود نداشته باشد نوع هم نمی‌تواند تحقق یابد. آزاین رو, می‌گویند: «فصل مقوّم 
ره رس وس توت وا 
می‌کند. از طرفی دیگر فصل موجب می‌شود جنس به چند نوع تقسیم شود. مثلاً 
ناطق. حیوان را به «حیوان ناطق» و «حیوان غیرناطق» تقسیم می‌کند. پس «فصل 
مقشم جنس است». 
تقسیماتی دیگربرای کلّی عرضی 

برخی از منطق‌دانان. تقسیمات دیگری را نیز برای مفهوم عرضی اراثه کرده‌اند که 
آگاهی از آنها فواید ارزشمندی دارد. 

عرضی بر دو قسم است: عرضی لازم و عرضی مفارق . 
۱. عرضی لازم 

عرضی لازم» عرضی است که انفکاک آن از موضوع خود به حکم عقل محال است؛ 
مانند وصف «فرد» برای عدد سه و «زوج» برای عدد چهار. 
اقسام عرضی لازم 

عرضی لازم به دو قسم «بیّن و غیربیّن» تقسیم می‌شود: 
الف. عرضی بیّن 

1. بین به معنای اخص: لازمی است که تصوّر ملزوم. بدون نیاز به وساطت امردیگری» 
تصورآن را درپی دارد؛ مانند زوجیت برای عدد چهار. 

۲ بیّن به معنای اعم: لازمی است که تصورآن. همراه با تصور ملزوم و تصور نسبت 
میان آن دو. جزم به ملازمه را به دنبال می‌آورد. مثلا دو نصف چهارو یا ربع هشت 


روش درست تعریف 


است. شما گاهی عدد دو را تصور می‌کنید ولی ازاینکه آن عدد تصف عدد چهار و 
یا ربع عده هشت است غفلت می‌ورزید. اما اگر مثلاً همراه با عدد دو عده هشت و 
نسبت میان آنها را نیز تصور کنید. تصدیق و جزم خواهید کرد که دوء ربع هشت است و 
همچنین اگرهمراه با عدد دو عدد چهارو نسبت میان آنها را تصور کنید. یقین خواهید 
کرد #لهیو. نصف چهاراست. به‌ طور کلی نسبت میان اعداد ازاین دست است. 

تب اتقو اه قنسم را وین اعم6نامیده‌اند آن است که هم شامل موارای می‌شنود 
که تصور ملزوم. به خودی خود تصورلازم را به دنبال می‌آورد و ذهن را به آن منتقل 
می‌کند و هم شامل مواردی می‌شود که تصور ملزوم به تنهایی برای تصور لازم کفایت 
نمی کند» که دراین صورت برای حکم به ملازمه میان آن دوء باید علاوه بر ملزوم 
لازم و نسبت حکمی نیز تصور شود. تصور ملزوم تنها در صورتی برای تصور لازم کفایت 
می‌کند که ذهن با ملازمه میان آفی«و ملاس باشد به‌گونه‌ای که هریک از متلازمان. 
دیگری را تداعی کند؛ یعنی هرگاه یکی از آن دو به ذهن آمد. دیگری نیز به دنبال آن به 
ذهن بیاید. اگر چنین باشد. ملازمه ذهنی میان آن دو برقرار خواهد بود. 
ب. عرضی غیر بین 

لازمی است که در برابر بیّن قرار دارد. یعنی به‌گونه‌ای است که تصورلازم و ملزوم 
و نسبت میان آن دو» برای جزم و پقین به ملازمه. کفایت نمی‌کند. بلکه برای اثبات 
ملازمه. نیاز به اقامه دلیل است؛ مانند حکم به اینکه: مجموع زاویه‌های داخلی مثلث 
برابر با دو زاویه قائمه است. یقین به این ملازمه. نیازمند دلیل هندسی است و بااصرف 
تصور زاویه‌های مثلث و تصور دو زاویه قاتمه و نسبت میان آن دو حاصل نمی‌شود. 

به طور خلاصه. «بیین» چیزی را گویند که لازم بودن آن بدیهی است و «غیربین» 
چیزی است که لازم بودن آن نظری می‌باشد. 
۲ عرضی مفارق 

عرضی که به حکم عقل, انفکاکش از موضوع خود ممکن است؛ مانند اوضاعی که 
از افعال و حالات انسان» مشتق می‌شود. مثل ایستاده. نشسته. خوابیده. سالم و بیمار. 


۱۳۷ 


دانت. منطة 


عرضی مفارق ممکن است در خارج هميشه همراه با موضوع خود باشد و هرگز از آن 
جدا نشود؛ مانند آبی بودن چشم که هرگز از چشم آبی‌رنگ زایل نمی شود؛ اما با این 
همه. عرضی مفارق به شمار می‌رود. زیرا ممکن است روزی با ابزار خاصی بتوان رنگ 
چشم راعوض کرد و چنین چیزی عقلا محال نیست. و اگرچنین شود چشم. هم‌چنان 
چشم خواهد بود. 

اما در عرضی لازم. اگرهم برفرض بتوان - مثلاً- «فرد» بودن را از عدد سه جدا 
کرد. دیگر عدد سه. عدد سه نخواهد بود. مقصود از «محال بودن انفکاک از موضوع به 
حکم عقل» در عرضی لازم. همین است. 
اقسام عرضی مفارق 

الف. دایم: عرضی که دلظارج هميشه همراه با موضوع است. اما انفکاک آن از 
موضوع عقلاً جایزاست؛ مانند حرکت برای زمین و آبی بودن برای چشم. 

ب . سریع‌الزوال: عرضی که به سرعت از موضوع خود زایل می‌شود؛ مانند سرخی 
خی اه شاف سای اسله انسفت: 

ج. بطییء الزوال: آنچه به کندی زایل می‌شود؛ مانند زوال جهل از انسان . 


چکیده 
۱ فصل بر دو گونه است: 
الف. فصل قریب» که موجب امتیاز نوع از انواع مشارک در جنس قریب می‌شود. 
ب. فصل بعید که نوع را از انواع مشارک در جنس بعید جدا می‌کند. 
۲ فصل, مقوّم نوع و مقشم جنس است. 
۳ تقسیمات عرضی: 


روش درست تعریف 


پرسش ها 
۱ مقصود منطقی از فصل قریب و بعید چیست؟ 
۲ جمله «فصل. مقوّم نوع و مقشم حکس(لت» را با ذکر مثال توضیح دهید. 
۳ اقسام عرضی لازم و مفارق را با ذکر مثال تعریف کنید. 
* هم اندیشی 
۱ آگاهی از تقسیم عرضی به لازم و مفارق و نیزبه بین و غیرپین مفید چه فایده 
۲ شناخت فصل قریب و بعید چه فایده منطقی دربر دارد؟ 
۳ آیا می‌توانید چند مثال برای فصل بعید و فصل قریب ذکر کنید؟ 


حست ؟ 


روش درست تعریف 


درس نوزدهم 


الگوی منطقی تعریف 


پس ازآفیتیی با مطالبی که فراگیری آنها نقشی اساسی درفهم دقیق الگوی منطقی 
تعریف دارد. اکنون نوبت آن اتتبگا گنه با فتاه تعریف و گونه‌های مختلف آن به طور 


یک حقیقت را می‌توان به صوزت‌های مختلف تعریف کرد. چرا که گاهی غرض از 
تعریف علاوه پخدا کردن (متمایز کردن شیبی از سایر اشیا). بیان ذاتیات شیی انیت 
و گاهی هدف ازآن تنها جدا کردن و متمایز نیلگین شییع از سایراشیا است. از آنجا که 
رخف تانف خای ماش باهد: له ات که سره وتف با تام هه انا 
به‌کار رود. حال اگر در تعریف. فصل به‌کار رود. «حد)۱ واگر خاصه به‌کار رود. «رسم) ۲ 

حد و رسم هریک به تام و ناقص تقسیم می‌شوند. بنابراین اقسام تعریف عبارت 
است از: ۱حد تام ۲ حد ناقص. ۲ رسم تام ۳ رسم ناقص. 

به تعریفی که در آن تمام اجزای ذاتی معرّف بیان شده است. «حد تأم» و به تعریفی 
که در آن برخی ازاجزای دانین معرّف بیان شده است. «(حد ناقص» می‌گویند. به نظر 
منطقی» حد تام را به دو طریق می‌توان ارائه کرد: 


۳ . رسم (ترسیم کردن) به معنای علامت و نشان است و چون رس معرّف ر به نشان‌ها و اوصاف عرضی می‌شناساند. 
بدین سبب «رسم» نامیده می‌ شود . 


دانت. منطة 


ب. مجموعه سلسله اجناس (حد تام جنس قریب) همراه با فصل قریب؛ مانند 
ریت اسان مد وحوص هار انساه تاه یی سای تساه ام 


باید توجه داشت که ذکر جنس قریب ما را از اجناس بعید و فصل‌های بعید. بی‌نیاز 
می‌کند و بیان تفصیلی حد تام در جایی مطلوب است که بدان نیازی باشد. 

حد ناقص را نیز به دو طریق می‌توان بیان کرد: 

الف . فصل قریب؛ مانند تعریف انسان به «ناطق»؛ 

ب. جنس بعید و فصل قریب؛ مانند تعریف انسان به «جسم ناطق». 

همان طور که ملاحظه می‌شود. در بیان فوق. تنها به بخشی از ذاتیات انسان اشاره 
شده است و به همین جهت «حد ناقص» خوانده می‌شود. 

از آنچه درباره حد تام و ناقص بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که: 

۱. به‌طور کلّی حد. چه تام و چه ناقص, بای مشتمل برفصل قریب باشد. 

۲ حد تام و حد ناقص در مقایسه با محدود (معرّف) به‌لحاظ مصداق. مساوی‌اند. 

۳ حد تام و حد ناقص هردو دراین جهت که محدود را از سایر اشیا ممتاز می‌کنند. 

۴ حد تام به دلیل اينکه اولا؛ حکایت کننده تمام حقیقت هم است و انیاء ممیز 
ذاتی شیی را نیز بیان می‌کند. کامل‌ترین تعریف است و به همین جهت حد تام نامیده 
می‌ شود . 
رسم تام و ناقص 

تعریفی که علاوه بر«عرضی خاص» مشتمل بر«جنس قریب» نیز باشد. «رسم 
تام» و تعریفی که مشتمل بر«جنس قریب» نبوده و بیانگر«عرضی خاص» باشد رسم 
ناقص نامیده می‌شود. رسم ناقص به دو صورت فراهم می‌شود: 

الف . خاصه مانند «ضاحک» در تعریف انسان؛ 


روش درست تعریف 


ب. جنس بعید و خاصه. مانند «جسم ضاحک» در تعریف انسان. 

با توجه به آنچه درباره رسم تام و ناقص بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که: 

۱ تعریف رسمی. چه تام باشد و چه ناقص. موجب تمایزعرضی شیی از غیر آن 
و رب 

۲ رسم چه تام و چه ناقص. اگرچه با معرّف خود تساوی مفهومی ندارد. ولی از 
جهت مصداق یا آن. نسبت تساوی دارد. 

توجه به ایکا شایان اهمیت است که همه اقسام تعریف درمتمایز ساختن 
معرّف ازغیر خود مشترکند. 
گونه‌ها و ملحقات رسم ناقص 

همان‌طور که بیان شد. تعریف رسمی عبارت است از شناسایی شبی از طریق 
اوصاف عرضی, به نحوی که موجب تمایز شیی تعریف شده از امور دیگر می‌شود و به 
همین جهت مشتمل برعرضی خاص است. نیزمعلوم شد که رسم ناقص به دو صورت 
فراهم می‌شود: یکی از طریق ذکر جنس بعید و خاصه و دیگری از راه بیان تنها خاصه. 

منطق‌دانان گفتهاند می‌توان گونه‌ها و ملحقاتی ازوگیها ی را یافت که درآن به 
ذکر خاصه اکتفا شده است. موارد زیر از مهم‌ترین آنها .. ۵. 

۱. تعریف به مثال: گاهی تعریف صرفاً به منظور ارائه تصوری از شبی است؛ هر چند _. 
موجب تمایزدقیق ذاتی با عرضی شیی از اغیارنشود. این تعریف از نظر منطقی اهمیتی ‏ 
ندارد. ولی از جهت تعلیمی برای تقریب مطلب به ذهن متعلم مبتدی. حائزاهمیت 
است. چون ذهن انسان‌می‌تواند به سهولت از ذکر نمونه و مثال به شیی مورد نظر 
بتقا شیه عافد آنگه گنه شب مس ما عیرازن وتو ماه اسان اس 
گاهی دراین نوع تعریف از طریق «ذکر مصادیق». ذهن متوجه معرّف می‌شود. مثلا در 
تعریف حیوان گفته شود: مثل انسان» اسب و شتر. 

۲. تعریف به اشباه و نظایر: در این تعریف از طریق «تشابه». ذهن از شبیه به شبیه 
منتقل می‌شود؛ مانند اينکه گفته شود: «علم مثل نورو جهل مثل ظلمت است». 


دانسخ ‏ مناد 


ازآنجا که در تعریف به مثال و شبیه. مصداق‌ها و وجوه تشابه یاد شده برای معرّف. 
به منزله خاصه آن می‌باشند» ازاین روء گونه‌ای از رسم ناقص به شمار می‌آیند. 

ری مه انز کي ارم هومات آغ ان با ی تال خی ون 
ی بذیرد. مثلاً گفته شود «موجود مادی. مخالف و متفاوت با موجود مجود است». 

۲ تعریف به خاصه مرکبه: اگر در تعریفی چند عرضی عام که مجموع آنها اختصاص 
به معرّف دارد به‌کار رود تعریف به خاصه مرکبه است؛ مانند تعریف خفاش به «پرنده 
زاینده» هر چند در این مثال دو مفهوم «پرنده» و «زاینده» به تنهایی اختصاصی به 
خفاش ندارد؛ اما پرنده زاینده تنها به خفاش اختصاص دارد. فایده این تعریف مانند 
تعریف به رسم. تمایز شیی از سایر اشیا است و در علوم تجربی کاربرد بسیاری دارد. 

۵. تعریف به تقسیم: گأهی برای تعریف و تمییزمعرّف به جای استفاده از جنس و 
فصل و.... تنها به ذکرتمام یا برخی از اقسام آن۱ بسنده می‌شود. مثلا در تعریف انسان 
به جای آنکه بگوییم «حیوان ناطق»: گفته می‌شود: «انسان موجودی است که یا 
شاعراست و یا غیرشاعر». به چنین تعریفی اصطلاحاً «تعریف به تقسیم» می‌گویند.۲ 
چکیده 

۱.غرض از تعریف. گاهی تفکیک و گاهی بیان ذاتیات شیی است. 

۲.از آنجا که تعریف باید جامع و مانع باشد, لازم است که همواره در تعریف» فصل 
(چنانچه حدّ باشد) یا خاصه شامله (چنانچه رسم باشد) به‌کار رود. حال اگر در تعریف. 
فصل به‌کار رود «حد» و اگر خاصه به‌کار رود. «رسم» نامیده می‌شود. 

۳ .اقسام تعریف عبارت است از «حد تام حد ناقص. رسم تام و رسم ناقص». 

۴ «تعریف به مثال». «تعریف به آشباه و نظایرآن». «تعریف به تقابل». «تعریف به 
خاصه مرکبه» و «تعریف به تقسیم» از گونه‌ها و ملحقات رسم ناقص‌اند. 
۱ .شایان توجه است تقسیم به اجزاء. به اعتباری ملحق به حد ناقص است: مانند تعریف آب به ماده‌ای که ازیک اتم 
اکسیژن و دو اتم هیدورژن ترکیب یافته است 


۲ . تعریف به متقابل. مثال. اشباه و نظاثرآن به لحاظ معرفتی از ملحقات رسم ناقص به شمار می‌روند و نه از گونه‌های 
آن. چه اينکه در هیچ کدام از آنها خاصه به معنای دقیق کلمه به‌کار نرفته است. 


روش درست تعریف 


پرسش ها 
۱.اقسام تعریف را با کرمثال بیان کنید؟ 


۲ .از آنجه درباره حد تام و حد ناقص گفته شد. چه نتایجی به دست می‌آید؟ 
۲. از آنچه درباره رسم تام و رسم ناقص گفته شد, چه نتایجی به دست می‌آید؟ 
۴.گونه‌های رسم ناقص را با ذکرمثال بیان کنید. 
۵.حد تام را به چند طریق می‌توان ارائه کرد؟ 
۶.حد ناقص را به چند صورت می‌توان بیان کرد؟ 

* هم اندیشی 
۱.برای تمییز کل از کلی و جزء از جزتی چه ملاک هایی بیان شده است؟ 
۲.راه رسیدن به حد و رسم یک شیی چیست؟ 
۳.برای تعریف حقایق مادی, کدام قسم از اقسام تعریف کاربردی تراست؟ 


۴یا دستگاه تعریف منطقی (حد و رسم) الگوی کامل و جامعی برا تعریف اشیاء 


روش درست تعریف 


درس بیستم 


موم 


تعسب‌س] 


دانستیم تفسییم. گونه‌ای از تعریف است و می‌تواند در تعریف یک شپی نقش داشته 
باشد. با تقسیم و تحلیل یک تصور مجهول به چند تصور معلوم و ذکرتمام يا برخی از 
اقسام و اجزای معرّف می‌توان به نحوه‌ای از تعریف دست یافت که حاصل آن تمایز 
شبی از سایر اشیا است» مشروط براینکه شرایط و قواعد منطقی تقسیم در آن رعایت 
شده باشد. 


۳ ل ۳۲ ل‌ّ 


قواعد تقسیم 

۱. فایده داشتن تقسیم: در هرتقسیمی باید ثمره‌ای برای تقسیم کننده وجود داشته 
باشد. درغیراین صورت. تقسیم, لغو و بیهوده خواهد بود. مثلاًآگردر منطق, اسم را به 
معرب و مبنی تقسیم کنند. کاری لغو صورت گرفته است. زیرا این تقسیم برای تأمین 
هدف منطقی بی‌فایده است. 

۲ تباین داشتن اقسام: درهرتقسیمی باید اقسام از حیث مصداق با بمل این 
باشند و هیچ یک دردیگری تداخل نداشته باشند. مثلاً اگرحیوان به انسان ما 
شاعر تقسیم شود. نادرست است. چون شاعر خود یکی از اقسام انسان به شمار می‌رود 
واگ مایا رن فان فنا ور 

۳. ملاک واحد داشتن تقسیم: هرتقسیمی باید دارای ملاکی ثابت برای تقسیم و 
جداسازی اقسام داشته باشد. مغلااگر کناب تقسیم شود به فشه, فلسفه» کهنه. نو 
خطر سای باتوی تست ارت هرا کف ور این تم ملک وا در 


۱۷ 


دانت. منطة 


نظر گرفته نشده است. 

#حامم وتات یو ی تاش تانق خانه ها تام ماک کی یاه زا 
بنابراین اگر کلمه به اسم. حرف. تام و ناقص تقسیم شود. نادرست خواهد بود. زیر از 
سویی فعل ذکر نشده و ازسوی دیگر تام و ناقص که از اقسام کلام‌اند. ذکر شده‌اند و از 
این زو تقسیم مذکور نه جامع است و نه مانح. 

دراصطلاح منطقی, به آنچه تقسیم می‌شود «مَفْسم» و هر قسم را در مقایسه با قسم 
دیگر «قسی#لی‌گویند . مثلاً در تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف کلمد را «مَفسم». 
اسم و فعل و حرف را نسبت به کلمه «اقسام» و هریک را در مقایسه با دیگری. قسیم 
می‌گویند. 
نوع تقسیم 

تقسیم به دو معنا به‌کار می‌رود: 

۱ تقسیم طبیعی: تجزیه یا تقسیم کل به اجزاء مانند تقسیم آب به دو عنصر 
اکسیژن و هیدروژن. 

۲ تقسیم منطقی: تقسیم کلّی به جزئیات۱. مانند تقسیم مفرد به اسم و فعل و 


۲ ۲ اقسام ت یم منطة 


الف. تنویع: مقصود از تنویع تقسیم جنس به انواع آن است: مانند تقسیم چسم به 
نامی و غیر نامی. دراین تقسیم ویژگی‌های اقسام (که هریک «نوع» نامیده می‌شوند) 
فصل‌های مقوّم آنها است. 

ب. تصنیف: در این تفسیم» مقسم» جنس یانوع. خصوصیت هریک از اقسام. 
عوارض اخصّی است که به مقسم ضمیمه می‌شود؛ مانند تقسیم انسان به مسلمان و 
غیر مسلمان. تقسیم حیوان به خزنده و پرنده. 

ج. تفرید: مراد از تفرید تقسیم جنس یا نوع يا صنف به افراد آن است. در چنین 


۱ . مقصود از جزئیات» جزئیات اضافی است. 


روش درست تعریف 


تسس یت ]اک هک تساه یی غرم تعاس زیت 
که به مصادیق مقسم ضمیمه می‌شود؛ مانند تقسیم انسان به حسن» حسین و... 
تقسیم حیوان به این اسب و آن اسب و.... و تقسیم عالم به این عادل و آن فاسق و.... 
روش‌های تقسیم 

برای ارائه هریک از تقسیم‌های طبیعی و منطقیء دو شیوه وجود دارد: 

۱. روش تفصیلی: دراین روش دریک مرحله. تمام اقسام ذکر می‌شود؛ مانند تقسیم 
مفرد به اسم و فعل و حرف و تقسیم آب به اکسیژن و هیدروژن . 

۲ روش ثنایی (عقلی): در این روش. هرچند تقسیم می‌تواند دارای مراحل متعدد 
باشد اما در هر مرحله تنها دو قسم بیشتر نمی‌تواند ذکر شود؛ زیرا این دو قسم همواره 
باید نقیض یکدیگر باشند؛ مانند تقسیم اتومبیل و مفرد به صورت زیرا: 


۱ شایان توجه است هریک ازتقسیم های طبیعی (تقسیم کل به اجزا) و منطقی (تقسیم کلی به جزیی) می‌تواند به 
دو روش تفصیلی و ثنایی انجام شود. 


دانت. منطة 


درو 2-۹4۳" 


جکیده 


۲ قواعد تقسیم عبارت است از: «فایده‌داشتن تقسیم»» «تباین‌داشتن اقسام». 


«ملاک واحد داشتن تقسیم» و «جامع و مان بودن تقسیم)». 
۳ برای تفسیم دو شیوه وجود دارد: روش تفصیلی و روش ثنایی (عقلی) . 
پرسش ها 
۱. چگونه می‌توان در تعریف از تقستیّم استفاده کرد؟ 
۲. قواعد منطقی تقسیم را با ذکرل‌هام ببرید؟ 
۳ انواع تقسیم و روش‌های آن را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 
*هم اندیشی 
۱.آیا تقسیم منطقی (تقسیم کلی به جزئیات) از ملحقات رسم ناقص است یا از 
گونه‌های حد ناقص؟ 


۲یا در تعریف‌های رایج از تقسیم» بیشتر استفاده می‌شود رنه تلي. حد ناقص» 
رسم تام يا سایر گونه‌های رسم ناقص؟ 


سا ۱ ِ / ِ 
زک لب ۵ ی 
از یه كت 1 ِ« 
ص. 


فصل ۱: مقدمات روش درست استدلال 

فصل ۲: روش درست استدلال مباشر 

فصل ۳: روش درست استدلال غیر مباشر به‌لحاظ صورت 
فصل ۴: روش درست استدلال غیر مباشر به‌ لحاظ ماده 


فراگیری روش درست استدلال و آشنایی با برخی مبانی آن از طریق: 
۱ آگاهی از مباحث مقدماتی روش درست استدلال؛ 

۲ آشنایی با روش درست استدلال مباشر؛ 

۳ فراگیری روش درست استدلال غیر مباشر؛ 


درس ۲۱: قصیه 

درس ۲۲: تقسیمات قصیبه حملیه 
درس ۲۳: اقسام قضایای موجهه 
درس ۲۴: اقسام حمل 

درس ۲۵: تقسیمات قضیه شرطیه 


درس ۲۶: صدق و کذب قضایای شرطیه4 


مقدمات روش درست استدلال 


درس بیست و یکم 


قضه 


مه 


از نظر منطقی, ارایه و بیان هرگونه استدلالی به ناچار مبتنی برقضیه یا قضایایی 
است که دران استدلال به‌عنوان مقدمه به‌کار می‌رود. از این رو پیش از بیان اقسام 
استدلال و قواعل با به آن. لازم است نخست با تعریف قضیه و اقسام مختلف آن 
آشنا شویم تا براین اساس به تبیین صورت‌های گوناگون استدلال بپردازیم. 


دردرس ششم. دانستیم که تصدیق عبارت است از ادارک مطابقت یا عدم مطابقت 
یک نسبت با واقع. که البته چنین ادراکی مقتضی حکم و اذعان نیز است. حال باید 
دانست که قضیه «تعبیر و بیان تصدیق در قالب مفاهیم والفاظ است»۱ و به عبارت 
دقیق‌تر «قضیه. مرکب تأمی اس کنه. انا معصفت به صدق با کذب شود»؛ مانند. 
«حسن معلم است». 

این تعریف نکات متعددی را دربر دارد: 

۱ قضیه. مرکب تام است: همان طور که پیش‌تر۲ دانستیم» منطق‌دانان الفاظ را در 
مقایسه با مفاهیم آنها به دو دسته کی تقسیم می‌کنند: مفرد و مرکب . 

مفرد: لفظی است که يا جزء ندارد؛ مانند حرف «» از حروف الفبا و یا اگر دارای جزء 
است. جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی‌کند؛ مانند «عبداللّه» به‌عنوان اسم شخص. 

منطقی لفظ مفرد را به اسم. کلمه (فعل) و ادات (حرف) تقسیم می‌کند. 


۱ . قید «مفاهیم» ازآن‌رو در تعریف ذکر شده است که قضایای ذهنی عاری از الفاظ را نیز شامل شود. 
ل ردک: درس هشتم . 


دانت. منطة 


مرکب: لفظی است که اولا دارای چند جزء باشد؛ تانیا: اجزای آن دارای معنا باشد؛ 
ثالبا: معنای هر جزء آن. مقصود باشد؛ مانند «گل زیبا». 

مرکب تام خبری: مرکبی است که از واقعیتی يا وصفی و يا حالتی حکایت می‌کند؛ 
شاننه «علی عالم است». «گل زیبا است» و «حسن امیدوار است». 

مرکب تام انشایی: مرکبی است که از واقعیتی گزارش نمی‌دهد. بلکه خود پدید 
آورنده معنایتی و یا دربردارنده پرسش» درخواست و آرزویی است؛ مانند «بنویس !)۰ «آیا 
او خواهد آم؟» 9 «خدا کند که بیأیی!4. 
می‌شود؛ یعنی می‌توان گفت: «راست است» با «دروغ است». به خلاف جملات انشایی. 
منظور از صدق قضیه. مطابقت مفاد آن با واقع و مراد از کذب آن. مخالفت آن با واقع 

با توجه به آنچه ذکر شد. روشن می‌شود که هرمرکب تام خبری» یک جمله است؛ 
ولی هر جمله‌ای لزوماً یک مرکب تام خبه بشواهد بود. چرا که ممکن است جمله‌ای 
مرکب تام انشایی باشد. 
چنین اتصافی را می‌پذیرد. برخی جملات انشایی نیز بالعرض متصف به صدق و کذب 
می‌شوند؛ امّا از نظر منطقی قضیه نامیده نمی‌شوند؛ زیرا اتصاف آنها به صدق و کذب 
ذاتی نیست. بلکه عرضی است؛ چرا که گاهی برخی جملات انشایی به دلالت التزامی بر 
جمله خبری دلالت می‌کنند. و چنین اتصافی را می‌پذیرند. بنابراین آنچه حقیقناً مورد 
ثروتمند در جمله «به من بیچاره کمک کنید» که متصف به کذب می‌شود. در این 
بنابراین ذکر قید «ذاتا» درتعریف قضیه» ضروری است. 


۱ واقعیت حکایت شده در مرکب تام خبری. يا واقع شده يا خواهد شد و يا در حال شدن است و یا همواره تحقق داشته. 
دارد و خواهد داشت. 


مقدمات روش درست استدلال 


صورت قصیه . ماده قصیه 
پیش از پرداختن به اقسام قضیه مناسب است که ماده و صورت قضیه از یکدیگر 

صورّت قضیه عبارت است از ساختار و نحوه کنار هم قرار گرفتن اجزای قضیه؛ 
مانند: «هرالف ب است». «هیچ الف ب نیست» با «اگرالف ب باشد آن‌گاه ج د خواهد 
بود)» . 

مادهُ قضبه عبارت است از محتوا 9 مفاد آن؛ مانند: «بدن انسان از اندام‌های 
مختلف تشکیل شده است» با «هر انسانی قابل تربیت است». که قضیه نخست مربوط 
به «علم زیست شناسی» و قضیه دوم مربوط یه «علوم تربیتی» است . 
اقسام قضیه 
۱ قضیه حملیه 

قضیه‌ای است که درآن به ثبوت جیزی برای جبی نیج جیزی از چیزی حکم 
شده باشد؛ مانند «علی عادل است» و يا «ظلم زیبا نیست». مفاد قضیه حملیه» همواره 
«این همانی» ۳ «(عدم این همانی» است . ساختار منطقی قضیبه حملیه ر می‌توان به 
صورت «الف ب است» يا «الف ب نیست» نشان داد. 

همان طور که ملاحظه می‌شود. هر قضیه حملیه دارای سه جزء است که هر یک 
۳ نامی خاص. خوانده می‌شود: «(موضوع» («محکوم علیه». مسندالیه» مبتدا ونهاد)» 
«محمول» («محکوم به». مسند خبرو گزاره) و لفظی که دال برنسبت اتییج «رابط» ۳ 
«فعل ربطی». فعل ربطی علاوه بر زمان حال می‌تواند به صورت زمان گذشته پا آینده 
نیزبیان شود؛ مانند: «هوا بارانی بود» با «هوا آفتابی خواهد شد». 


۱۶۷ 


دانت. منطة 


در پاره‌ای از زبان‌ها مانند زبان عربی. لزوماً" لفظ مستقلی که در قضیه بر تحقق 
نسبت دلالت کند به‌کار نمی‌رود. بلکه هیثت ترکیبی جمله خبری بیان کننده وقوع 

هنگامی که محمول قضیه. فعل باشد. نیازی به رابط «است» یا سایر مشتقاتِ 
«بودن» نیست. فعلی که در این موارد به‌عنوان محمول به‌کار می‌رود» هم بیان‌کننده 
محمول است و هم بیان‌گر رابطه. در این‌گونه موارد. همچنین می‌توان گفت که جمله 
«علی مطالعه می‌کند» بدین معنا است که «علی مطالعه‌کننده است». 

بنابراین دراین مثال نمادی «الف ب است». «الف» موضوع قضیه و «ب» محمول 
قضیه است و «است» رابطه پا نسبت حکمیه قضیه است. برای بازشناختن موضوع از 
محمول در قضایای حملیه باید به معنای اسناد. توجه کامل داشت. جزئی که وصف 
عرضی يا حقیقت ذاتی بدان اسناد داده شده. موضوع است و آنجه به موضوع اسناد 
داده شده (همان وصف عرضی با حقیقت ذاتی). محمول است. 

شایان توجه است. هریک از موضوع و محمول می‌تواند مفرد يا مرکب باشد و در 
قضیه. مقدم با موخر ذکر شود؛ مانند «برف (موضوع) سفید (محمول) است» با «اينکه 
گویی این کنم يا آن کنم (موضوع). خود دلیل اختباراست (محمول) ای صنم» و یا 
«آمد (محمول) نو بهاران (موضوع)». 
۲. قضيةٌ شرطیه 

قضیه‌ای است که درآن به وجود یا عدم وجود نسبتی بین دو یا چند قضیه حکم 
شده باشد. مانند «اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی» یا 
«چنین نیست که اگرانسان عالم باشد. حتماً سعادتمند می‌شود». 

هر قضیه شرطیه دراصل از چند قضیه حملیه يا شرطیه دیگر فراهم آمده است که 
به قضیه دربردارنده معنای‌شرط. «مقدم» و به قضیه دربردارنده معنای جزا. «تالی» و 
یه لفاظی کال پرتستت‌نین این 3و قضنه ارس فرانطه) ی گنهن 
۱ . درزبان عربی. افعال ناقصه (کان لیس. صارو...) نقشی همانند افعال ربطی (است. بود. شد. و... ۰) دارند؛ برای 


اه باقن با سول ماسجا رصان ود سا اس 
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هریک از قضیه‌های حملیه و شرطیه به‌لحاظ اثبات یا نفی نسبت بین طرفین. به 
موجبه و سالبه تقسیم می‌شود؛ زیرا درریک قضیه یا از اثبات رابطه و یا ازسلب رابطه. 


قضیه موجبه. مانند: «عدالت زیبا است». «یا انسان بنده است يا آزاد» و «اگر خورشید 


پایدار نیست». «چنین نیست که ۳ دانش‌پژوه عالم باشد یا پرهیزگار» [۴ «چنین نیست 
اگرانسان غنی گاشتلا. جتماً مناعت طبع داشته باشد». 
هریک از قضایای حملیه و شرطیه, تقسیماتی دارند که در درس های بعدی با آنها 


۳ [ ۴ لّ 


چکیده 

۱. «قضیه» عبارت است از مرکب تامی که ذاتاً متصفه بطق یا کذب شود. 

۲. «صورت قضیه» عبارت است از ساختار و نحوه کنارهم قرار گرفتن اجزای قضیه 
و «ماده قضیه» عبارت است از محتوا و مفاد آن. 

۳. قضیه در تقسیم نخست به «حملیه» و «شرطیه» تقسیم می‌شود. 

۴ قضیه حملیه. قضیه‌ای است که درآن به ثبوت چیزی برای چیزی یا نفی 


چیزی از چیزی حکم شده باشد. 
۵. قضیه شرطیه. قضیه‌ای است که درآن به وجود يا عدم وجود نسبتی بین دو یا 
۶ هرقضیه شرطیه دراصل از چند قضیه حملیه يا شرطیه دیگرفراهم آمده است 
که به قضیه دربردارنده معنای‌شرط «مقدم» و به قضیه دربردارنده معنای جزا «تالی» و 


دانث منطة 


قاط کال ی تسین آنن ق فیط است وا نطی کیت 
۷ به عنصر ایجاب پا سلب در یک قضیه. «کیف» گفته می‌شود. 
پرسش ها 
۱. تصدیق و قضیه را جداگانه تعریف کنید و تفاوت میان آن دو را توضیح دهید. 
۲. قضیه به‌لحاظ صورت چند قسم دارد؟ هر کدام را با ذکرمثال تعریف کنید. 
۳ منظور از«صورت» و «ماده» قضیه چیست؟ 
۴. اجزای قضیه شرطیه کدامند؟ 
* هم اندیشی 
۱ آیا تفاوتی بین تصدیق و قضیه وجود دارد؟ 
۲ میان تصدیق و قضیه چه نسبتی از نسبت‌های چهارگانه برقرار است؟ 


۳ بیان کنید چگونه از کنار هم قرارگرفتن دو قضیه حملیه. قضیه شرطیه به‌وجود 
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درین پیت و دوم 


در درس گذشته با برخی از تقسیمات قضیه آشنا شدیم. در این درس با برخی از 
امکان را برای ما فراهم می‌کند که بتوانیم به‌وسیله آنها استدلال‌های گوناگونی ر 
سازمان‌دهی کنیم. 


۱ بجاو ۹40" 


۱ شخصیه. طبیعیه . مهمله و محصوره 

این تقسیم درابتدا به اعتبار کلی يا جزئی بودن موضوع است و درمراحل بعدی بر _ 
اساس ملاک‌های زیر صورت می‌پذیرد: 

گاهی موضوع در قضیه حملیه. جزئی حقیقی است؛ مانند «کعبه قبله‌گاه مسلمانان 
است». به قضایایی از این دست. «شخصیه» پا «مخصوصه» می‌گویند. گاهی موضوع. 
مفهومی کلی است؛ یعنی محمول قضیه مربوط به مفهوم کلی موضوع است و ارتباطی 
به مصادیق آن ندارد؛ فانشا «انسان نوع ات6 جچنین قضایایی «طبیعیه» نام دارند. 
گاهی موضوع. مفهوم کلی است و محمول به مصادیق موضوع تعلق دارد. در این صورت 
یا به تعداد افراد موضوع در قضیه تصریح شده است؛ مانند «هر انسانی متفکر است» و 
یا به تعداد افراد و مصادیق موضوع تصریح نشده است؛ مانند «انسان شاعر است». در 


دانت. منطة 


صورت نخست. قضیه «محصوره» یا «مسوّره» است و در صورت دوم «مهمله» . 

درمورد اقسام مذکور توجه به چند نکته حائزاهمیت است: 

الف. به‌کار بردن قضیه مهمله در زبان علمی و استدلال‌های فلسفی جایزنیست؛ 
چرا که دقیق بودن. یکی از ویژگی‌های زبان علم است. 

ب. گاهنی برای نوآموزان منطق. قضیه مهمله به‌لحاظ ساختار ظاهری با قضیه 
طبیعیه مشتبه می‌شود. برای تمای زاین دو قضیه از یکدیگر می‌توان از ملاک زیر مدد 
ات ۱۳ 

در قضیه طبیعیه می‌توان به موضوع. کلمة «مفهوم» را افزود. در حالی که اگر در 
قضیه مهمله» چنین یبد موضوع اضافه شود. قضیه نادرست خواهد شد. مثلاً 
در قضیه «انسان نوع است» می‌تنوان گفت: «مفهوم انسان» نوع است». ولی در قضیه 
«آب. مایع است» نمی‌توان گفت:«مفهوم آب مایع است». 

ج. قضیه محصوره خود به دو قسم «کلّیه» و «جزئیه» تقسیم می‌شود؛ مانند: «هر 
انسانی متفکر است». «بعضی انسان‌ها شاعرند». «هیچ انسانی سنگ نیست». «بعضی 
پرندگان سفید نیستند». به کیت و جزئیت در قضاییای محصوره. «کم» قضیه گفته 
می‌شود و به الفاظی که دلالت بر کیت یا جزئیت#طکننط9سور» قضیه اطلاق می‌شود؛ 
مانند «هر». «همه»» «بعضی» و «هیچ یک». 

د.ازمیان اقسام مذکور تنها قضایای محصوره در علوم و فنون. کاربرد اساسی 
دارند. ازاین رو مباحث منطقی در باب قضایا بیشتر ناظر بر محصورات است . علت 
چنین جایگاه والایی برای قضایای محصوره این است که قضایای شخصی از آن جهت 
که تنها درباره یک جزئی حقیقی حکم می‌کنند برای دانشمندانی که به دنبال یافتن 
قوانین و قضایای کلی‌اند ارزش چندانی ندارد. قضایای طبیعیه نیز در حکم قضایای 
شخصیه‌اند و قضایای مهمله نیزازآن جهت که درقوه جزئیه است. همگی در حکم 
قضیه جزئیه‌اند. 
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۲ معدوله و محصله 


گاهی در قضیه. ادات سلب به صورت جزئی از موضوع یا جزئی از محمول و یا جزئی 
ازهردو به‌کارمی‌رود. موضوع يا محمولی که بدین گونه از صورت اصلی خود عدول 
می‌کند. یک «حد سلبی» خوانده می‌شود و قضیه را در این صورت «معدوله» می‌گویند؛ 
ماتتل#فاوجنا: نبازمند پاری است». در برابر قضیه معدوله. «قضیه محصله» قرار دارد. 
منظور از محصله قضیه‌ای است که موضوع یا محمول و یا طرفین آن. از الفاظ ایجابی 
تشکیل شده باشد؛ مانند «علی عادل است» يا «اسمان ابری نیست». 

بنابراین. تحصیل و عدول مربوط به موضوع و محمول قضیه است؛ ولی سلب و 
ایجاب بیان کننده لب له یت 3 قضیه است. ازاین رو از اقسام محصله و معدوله 
ممکن است موجبه يا سالبه باشد. 

مجموعه حالات صورت‌های قضیه حملیه از جهت تحصیل و عدول و با در نظر 
گرفتن سلب و ایجاب به شرح ذیل است: 

۱ موجبه محصلة الوضوع: «اصغر نابینا است». نام دیگر این قضیه «موجبه معدولة 
المحمول» است. 

۲ موجبه حصلة الحمول: «نابینا. نیازمند پاری است». نام دیگر این قضیه 
«موجبه معدولة الموضوع» است. 

۳. موجبه محصلة الطرفین: «تهران. شهر بزرگی است». 

۴ موجبه معدولة الطرفین: «نا مسلمان» بی سعادت است». 

۵ سالبه معدولة الموضوع: «نابیناء مستحق سر زنش نیست». 

۶. سالبه معدولة الحمول: «انسان ناسیاس نیست». 

۷. سالبه معدولة الطرقین: «ناپیناء ناشنوا نیست». 

۸ سالبه حصلة الطرفین: «ظلم پایدار نیست». 
۳ موجبه ذهنیه. خارجیه و حقیقیّه 


دانستیم که همه قضایا به اعتبار «کیف» به دو دسته موجبه و تتتالند ره 


دانسخ ‏ مناد 


می‌شوند. مفاد قضیه حملیه موجبه. همواره ثبوت محمول برای موضوع است. این 
امرمستلزم آن است که موضوع به نحوی از ثبوت. برخوردار باشد؛ برای مثال هنگامی 
که گفته می‌شود: «علی عادل است». ابتدا باید. «علی» وجود داشته باشد تا بتوان 
درباره او چنین وصفی را آورد. 

اما در قضایای سالبه. همواره وجود موضوع لازم نیست و ازاین رو می‌توان در مورد 
اشیا یا اشخاص معدوم. قضایای سالبه متعددی را بیان کرد که همگی راست باشد؛ 
مانند: «شریک خداوند عادل نیست» پا «غول زیبا نیست». 

با توجه به اینکه قضیه حملیه موجبه همواره دارای موضوعی موجود است. به 
اعتبار ظرف تحقّق موضوع» به سه قسم ذهنیه. خارجیه و حقیقیه تقسیم می‌شود. 

ذهنیه: قضیه‌ای است که موضوع آن فقط در ظرف ذهن موجود است؛ مانند: 
«سیمرغ. حیوانی افسانه‌ای است». 

خارجیه: قضیه‌ای است که مش هلان فرد یا افراد خارجی عینی باشد؛ مانند؛ 
«همه دانشجویان برای این درس ثبتوام۱ کردواند». 

حقیقیه: قضیه‌ای است که درآن» محمول مربوط به حقیقت موضوع است. خواه 
افراد موضوع. بالفعل موجود باشند و خواه بالفعل موجود نباشند؛ مانند: «مجموع 
زوایای داخلی مثلث برابردو زاویه قائمه است!». 

تقسیم یاد شده از لحاظ منطقی دارای اهمیت چندانی نیس گر به لحاظ تفکیک 
بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه؛ زیرا قضایای حقیقیه قابل ارجاع به قضایای 
شرطیه است اما قضایای خارجیه. این چنین نیست. 
۴ موجهه و مطلقه 

قبل از تبیین این تقسیم. ناگزیر باید اصطلاح «ماده» و «جهت» را توضیح دهیم تا 
براساس آن. تقسیم یاد شده. روشن شود. 


ماده: درهر قضیه‌ای لاجرم ارتباطی بین موضوع و محمول وجود دارد. به نحوه 
ارتباط موضوع و محمول در متن واقع «ماده قضیه» می‌گویند. مواد در قضایای حملیه 
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به حصر عقلی. يا «وجوب» با «امتناع» و يا «امکان» است. این بدان سبب است که 
رابطه موضوع با محمول در متن واقع. يا از نوع «ضرورت» است و یا از نوع «عدم 
ضرورت» . در صورت نخست يا ضرورت ثبوت محمول برای موضوع است که به آن 
(وجوب» می‌گویند؛ مانند «خداوند موجود است» و یا ضرورت عدم ثبوت محمول برای 
موضوع است که به آن «امتناع» گویند؛ مانند «شریک خداوند موجود است». چنانچه 
رابطه محمول با موضوع از نوع ضرورت نباشد. به آن «امکان»۱ گفته می‌شود؛ مانند 
«انسان موجود است». 

جهت: لفظ حاکی ازماده. «جهت قضیه» نامیده می‌شود. هیچ قضیه‌ای بدون 
ماده نخواهد بود. چرا که رابطه موضوع و محمول درمتن واقع. ضرورتاً به یکی از سه 
حالت وجوب. امتناع و امکان تن بود؛ درحالی که قضیه می‌تواند فاقد جهت و لفظ 
حاکی از ماده باشد. 

قضیه‌ای را که درآن جهت ذکر شده باشد «موخهه» با «رباعیّه» نامند۲؛ مانند 
«انسان» ضرورتاً حیوان است» و قضیه‌ای که فاد جهت باشد «مطلقه» نام دارد؛ مانند 
«انسان» حیوان است». 


چکیده 


ار فوکا ناشیا ار هو هوق اتشسات قضیه ماه ایب 


۱ .این امکان را امکان خاص با امکان خاصی با امکان حقیقی می‌نامند که در ادامه درس بیشتر با آن آشنا خواهیم شد. 
۲ . دربرخی از آثار منطقی به قضیّه موجه «منوّعه» نیز گفته می‌شود. 


۳ به نحوه ارتباط موضوع و محمول در متن واقع «ماده قضیه» می‌گویند. مواد در 
قضایای حملیه به حصر عقلی با «وجوب» با «امتناع» و یا «امکان» است. 


۴ لفظ حاکی ازماده. «جهت قضیه» نامیده می‌شود. هیچ قضیه‌ای بدون ماده 
نخواهد بود. در حالی که قضیه می‌تواند فاقد جهت و لفظ حاکی از ماده باشد. 

۵. قضیه‌ای را که درآن جهت ذکر شده باشد «موخپه» با «رباعیّه» می‌نامند؛ مانند 
زاون او نا خیران است». 

۶ قضیه‌ای که فاقد جهت باشد «مطلقه» نام دارد. 
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پرسش ها 
یاه تدای اوه الط م هون کی 
۲. انواع قضایای محصوره را با ذکر مثال بیان کنید. 


۳. صورت‌های قضیه حملیه را از جهت تحصیل و عدول. با در نظر گرفتن سلب و 
ایجاب بنویسید: 
۴ برای هیک از قضایای خارجیه ذهنیه و حقیقیه یک مثال ذکر کنید. 


۵ چرا تنها قضابای محصوره در علوم و فنون» کاربرد اساسی دارند؟ 

۶ ماده» و «جهت» قضیه را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۷ منظور از «ضرورت» و «امکان» در منطق چیست؟ 

* هم اندیشی 

۱ فرق قضایای خارجیه و حقیقیه چیست؟ 

۲ آیا تقفسیم قضیه به خارجیه و حقیقیه از نوآوری‌های دانشمندان مسلمان است؟ 
چگونه؟ 

۳. چرا «ماده» قضایا منحصر در وجوب. امتناع و امن ل0؟ 

۴ بین دوقضیه «موجبه معدولةالمعول» و «سالبه محصلةالطرفین» چه تفاوتی 
وجود دارد؟ ۱ 

شدای یه درخ فضانای شک مهن دآ 

۶ منطق به کدام یک از اقسام قضیه (شخصیه طبیعیه. مهمه. محصوره) 
می‌پردازد تخرا؟ 

۷ بین جهت وماده چه نسبتی از نسبت‌های چهارگانه برقراراست؟ چرا؟ 
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درس بیست و سوم 


اقسام قضایای موجهه 


قضبه به‌عنوان اصلی‌ترین جزء تشکیل دهند ه۵ افیستل از 9 بیان آن. دارای اقسام 
متعددی است کنه در درس قبل با قه تن از آنها آشنا شدیم. دراین درس نیزبا اقسام 
دیگری از قضیه که دررساختن استدلال بکار می‌رود آشنا می‌شویم. 


قضایای موجهه را به دو دسته «بسیط» و «مرکب» تقسیم می‌کنند. 


قضیه موجهذ بسیط 
قضایایی که در آنها فقط یک جهت. ذکر شده لوق _«قضایای موجهه بسیط» 
نامیده می‌شود؛ مانند «زمین دائماً در حال حرکت اسق. 


اقسام موجهات بسیط 


مشهورترین قضایای موجهه بسیط هشت قسم‌اند که به چهار دسته «ضروریه». 
«دائمه». «فعلیه». «ممکنه» و سپس هریک به «ذاتی» و «وصفی» تقسیم می‌شوند. 
مقصود از «جهت ذاتی» آن است که جهت مذکور از ناحیه «ذات موضوع» است و مراد از 
«جهت وصفی» آن است که جهت ذکر شده از ناحیه «وصف موضوع» است و محمول 
برای خود ذات موضوع ضرورتی ندارد. با این حساب. مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین 
قضایای موجهه بسیط عبارتند از: 

۱. ضروریه ذاتیه: در این‌گونه قضایاء ضرورت محمول برای موضوع. اولا؛ ازناحیه ذات 
موضوع است: ثانیأً: این جهت تا وقتی است که ذات موضوع محقق باشد. به عبارت 
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دیگر در «ضروریه ذاتیه» مادام که ذات موضوع وجود دارد محمول برای آن ضرورت 
خواهد داشت؛ مانند «انسان. ضرورتاً حیوان است». «عدد زوج. طنزوزت قرق سیگ 6ا, 

5 مشروطه عامه: در این قضایا. صرورت محمول از ناحیه وصف موضوع است 9 
رفتن است. ضرورتاً متحرک (است »۰ «انسان راه‌رونده. مادام که قرخال راه‌رفتن است 
و رت لاک( نیست». به عبارت دیگر» مادام که موضوع» متصف به وصف عنوانی 
«راه‌رونده» یت رابطه صروری ۳ محمول خواهد داشت. 

علاوه بردو قسم قضیه ضروریه چند قسم قضیه ضروریه دیگر نیزدر کتب منطق 
مطرح شده است* 

الف. ضروریه ازلیه: در این قضیّه ضرورت از هر قید و شرطی. حتی «وجود ذات 
موضوع» بی‌نیاز است و کاربرد مهتم آن در مورد خدای متعال است؛۱ مانند «خداوند 
بالضروره قادر است». 

ب. ضروریه به شرط محمول: مقصود قضیه‌ای است که موضوع آن مقید به قید 
است» . 
دروقت حایل شدن زمین بین آن و خورشید بالضروره منخسف است». 
نامعین. ضروری شمرده شود؛ مانند «هرانسانی بالضروره در وقتی از اوقات متنفس 
است» . 


۳ دائمه مطلقه: در این قضیه دوام محمول برای ذات موضوع است؛ مانند «زمین 


۱ شایان توجه است «ضروریه ازلیه» تنها اختصاص به ذات و صفات الهی ندارد بلکه در ممتنعات بالذات هم صادق 
است . مانند: شریک الباری بالضروره ممتنع الوجود است. 
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دائماً در حال حرکت است». 

۰.۴ عرفنه عامه: این قضیه هنگامی است که دوام محمول قواغن موضوع همراه با 
وصف باشد؛ مانند «انسان نویسنده, مادامی که در حال نوشتن است. دائماً انگشتانش 
حرکت می‌کند». 

۵ مطلقه عامه: در این قضیه به تحقق و فعلیت محمول برای ذات موضوع حکم 
می‌شود. خواه ایلن تحقق در زمان گذشته باشد. خواه در زمان حال و خواه در زمان 
آینده؛ مانند «انستان بالفعل به کره ماه می‌رود) . 
همراه با وصف باشد؛ مانند «انستان خوابیده بالفعل ذرحال خواب حرف می زند» . 
«هرانسانی بالامکان نویسنده است». به عبارزت دیگر وقتی کسی می‌گوید هر انسانی 
بالامکان نویسنده اتست» منظور او این است 3۵ نویسنده نبودن برای انسان ضروری 
نیست. (طرف مخالف «نویسنده بودن». «نویسنده نبودن» است و در قضیه یاد شده از 
طرف مخالف سلب صرورت شاه ات ی 

۸ حینیه ممکنه: این قضیه هنگامی است که به عدم امتناع محمول برای موضوع 
همراه با وصف. حکم شود؛ مانند «انسان خوابیده ممکن است شعر بگوید». 

بادقت درمعنا و مفهوم جهت‌های مذکور به خوبی روشن می‌شود که ضرورت 


دانت. منطة 


قضیه موجه مرکب 

به قضایایی که در آنها همراه‌ا طلت. قیودی مانند «نه دائما» و «نه ضرورتاً» 
ذکر شود «موجهات مرکب» می‌گویند؛ مانند «هر انسانی ممکن است فیلسوف باشد 
نه ضرورتا. با دقت دراین دسته از موجهات روشن می‌شود که قضیه موجهه مرکب. 
قضیه‌ای است که در واقع از دو قضیه موجهه که یکی موجبه و دیگری سالبه است. 
ترکیب یافته است؛ هر چند در لفظ فقط یک قضیه مذکور است . مثلا قضیه مذکور بدین 
شا یت که وه فاسوف سوه سانشان وم تست سوک خی رگ وه 

شایان توجه اینکه» ملاک ایجاب و سلب در قضایای موجهه مرکب» چزء صریح و 
نخستین آن می‌باشد. با این حساب قضیه مذکور موجبه است. 


اقسام موجهات مرکب 


موجهات مرکب. دارای اقسام گوناگونی است. برخی از مهم‌ترین آنها عبارت است 


1 مشروطه خاصه: دراین قضیه ضرورت محمول فراع موضوع همراه با وصف. 
اثبات دوام محمول برای ذات موضوع, نفی می‌شود. بنابراین مشروطه خاصه. همان 
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قضیه مشروطه عامه است که به آن قید «لا دائما» افزوده شده است؛ مانند «هر انسانی 
مادام که در حال مشی است. ضرورتاً متحرک است نه دائما». 

درچنین قضایایی با قید «نه دائمأ» به یک قضیه «مطلقه عامه» اشاره می‌شود. 
سای آن در مشال مذکور عبارت است از«هرانسانی» مادام که در حال رفتن 
است قفیوورتاً میحرک است و هیچ انسانی بالفعل متحرک نیست». 

۲ عرفیه خاضه: در این قضیه. دوام محمول برای موضوع همراه باوصف. اثبات. 
و دوام محمول برای ذات موضوع» نفی می‌شود. بنابراین. عرفیه خاصه همان «عرفیه 
عامه» است که به آن#قیلا «لا دائما» افزوده شده است؛ مانند «هردرختی مادام که 
درخت است. دائماً تک می‌کول ند 3 اتماً (نه همیشه)». با نفی دوام محمول برای ذات 
موضوع در چنین قضایایی. به لک قضیه مطلقه عامه اشاره می شود. چرا که معنای 
آن در مثال مذکور عبارت است اژ«انسان نویسنده متحرک العصابه است مادامی‌که 
نویسنده است نه دائما)». 


این قضیه را «عرفیه خاصه» می‌نامند؛ چون اخص از «عرفیه عامه» است. 


۳ وجودیه لاضروریه: در این قضیه فعلیت محمول برای خود موضوع. اثبات» و 
ضرورت آن برای موضوع نفی می‌شود. بنابراین. وجودیه لاضروریه همان قضیه «مطلقه 
عامه» است که به آن قید «نه ضرورتا» افزوده شده است؛ ماننث[آشورانسانی بالفعل 
سخن می‌گوید. نه ضرورتا». معنای سلب ضرورت در چنین قضایایتی «امکان عام» 
سلب ضرورت می‌شود. 

۴ وجودیه لا دائمه: در این قضیه. فعلیت محمول برای موضوع اثبات. و دوام آن 
بان موضوع نفی می شود . بنابراین. وجودیه لا دائمه همان «مطلقه عامه» است که 
به آن قید «لا دائما» افزوده شده باشد؛ مانند «هرانسانی بالفعل تنفس می‌کند نه 
دائما». معنای تفصیلی قضیه مذکور این است که «هر انسانی بالفعل تنفس می‌کند و 


دانت. منطة 


هیچ انسانی بالفعل تنفس نمی‌کند». با توجه به بیان فوق می‌توان گفت: «وجودیه لا 
دائمه» از دو مطلقه عامه تشکیل شده است. 

۵ حینیه دائمه: در این قضیه. فعلیت محمول برای موضوع همراه با وصف. 
اثبات, و دوام آن برای موضوع» نفی می‌شود. بنابراین. «حینیه دائمه» همان «حینیه 
مطلقنه» است که به آن قید «لا دائمأ» افزوده شده است؛ مانند «هر پرنده‌ای درحال 
بشواز بالههو خود را بالفعل حرکت می‌دهد نه دائما». معنای تفصیلی قضیه مذکور 
این است که «هر پرنده‌ای در حال پرواز بال‌های خود را بالفعل حرکت می‌دهد و هیچ 
پرنده‌ای. #الي 6و (های خود را حرکت نمی‌دهد». 

با این حساب می‌توان گفت. «حینیه دائمه» از یک «حینیه مطلقه» و یک «مطلقه 
عامه» تشکیل شده است. 

۶ ممکنه خاصه: دراین قضیه هم از طرف موافق و هم از طرف مخالف قضیه. سلب 
ضرورت می‌شود؛ مانند «هرانسانی ممکن است شاعر باشد نه ضرورتاً». معنای قضیه 
مذکور به تفصیل آن است که «نه شاعربودن (طرف موافق حکم) و نه شاعرنبودن 
(طرف مخالف حکم) برای انسان ضروری نیست». به عبارت دیگر در این‌گونه قضایا 
«وجوب» و «امتناع» محمول برای موضوع هر دو نفی شده است. بنابراین» ممکنه 
خاصه همان «ممکنه عامه» است که با مقید شدن به قید «نه ضرورتا» به دو ممکنه 
عامه تحلیل می‌شود. 

توضیحی درباره امکان عام: سبب نام‌گذاری امکان عام برای قضیه مذکور دو 
جمت دی اسخ: 

الف. مفهوم آن با ذهن عموم مردم. بیشتر منوس است. غالب انسان‌ها. واژه 
«امکان» را به معنای «امکان عام» به‌کار می‌برند. وقتی کسی می‌گوید «فلان چیز 
ممکن است» منظوراو این است که آن امر ممتنع (غیرممکن) نیست. به عبارت 
دیگر امور نزد عموم مردم به دو قسم تقسیم می‌شود: امور غیر ممکن (نشدنی) و امور 
ممکن (شدنی). با جهت امکان عام مشخص می‌شود که آن امرشدنی و ممکن است. 
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بت امکان عام. معنایی است که برهریک از مواد «(وجوب) «امتناع» و9 «امکان 

-«خداوند موجود است به امکان عام». این قضیه فقط بدان معنااست که موجود 
نبودن برای خداوند. ضروری نیست . هر چند به دلیل عقلی. ماده واقعی آن «وجوب» 
اس یاجهت هذکور قابلیت انطباق برآن را دارد. 

-«شریک خدآوند. معدوم است به امکان عام». این قضیه بدان معنا است که 
موجود بودن برای شریک خداوند. ضروری نیست . هر چند به دلیل عقلی ماده واقعی 
آن دامتناع» است یی 96ات مذکور قابلیت انطباق برآن را دارد. 

-«انسان» مو جود آست به امکان عام». این قضیه فقط بدان معنااست که موجود 
نبودن برای انسان» صروری نیستا: هر چند یه دلیل عقلی ماده واقعی آن «امکان 
خاص» است. اما جهت مذکور تلا لباق برآن را دارد. 

نکته مهم: لفظ امکان در منطق" کاربرد دیگری نیزدارد که به آن «امکان ذهنی» 
۳ احتمال می‌گویند . وقتی می‌گویيم «علی ممکن است نویسنده باشد» می‌تواند منظور 
مااعلام عدم قطع و یقین خویش به نویسنده بودن علی باشد. در این صورت گفته 
لفظ «امکان» درمعنای امکان ذهنی» آن است که در این صورت اگر حالت عدم قطع 
و یقین از گوینده, زایل شود و به موضوع مورد بحث یقین حاصل کند او آماده است که 
پس ازآن. از استعمال لفظ «ممکن است» در قضیه به‌کاررفته. خودداری کند. لکن در 
قضیه ممکنه عامه يا ممکنه خاصه استفاده لفظ «ممکن است». ناشی از حالت عدم 


1 


یقین گوینده نیست. 


۱ در فلسفه اصطلاح امکان علاوه بر معنای «امکان عام» و «امکان خاص» . در معنای دیگری چون: «امکان اخص». 
«امکان استقبالی». «امکان وقوعی» و «امکان استعدادی» نیز به‌کار می‌رود. ر.ک: بداية الحکمة. مرحله چهارم. فصل 
۳ 

۲ . بدین ترتیب از صرف به کار رفتن عبارت «ممکن است» دريك جمله. نمی‌توان بدون قرینه دانست که منظور گوینده. 
«امکان خاص» است یا «امکان عام» یا «امکان ذهنی» ۰ 


دانت. منطة 


صدق و کذب قضایای موجهه 

هرقضیه موجهه ازآن جهت که یک قضیه است. ممکن است صادق یا کاذب 
باشد. برای صدق قضیه موجهه لازم نیست جهت با ماده آن کاملاً مطابقت داشته 
باشد» همین که جهت. مخالف و نقیض ماده نباشد بلکه با آن سازگار باشد. صادق 
خواهند بود. 

بنابراین» قضیه موجهه در دو صورت صادق خواهد بود: 

الف. جات یکام لا مطابقت با ماده داشته باشد؛ مانند «انسان» ضرورتاً حیوان 
است»؛ 

ب. جهت. اعم از شاه( شد و بخشی ازآن را گزارش کند؛ مانند «انسان دائماً حیوان 
(ست): 

چنانچه جهت مذکور در قضیه» مخالف و نقیض ماده آن باشد آن‌گاه قضیه موجهه. 
کاذب خواهد بود؛ مانند «شریک خداوند لورت موجود است». 


چکیده 


۱ قضایای موجهه را به دو دسته «بسیط» و «مرکب» تقسیم می‌کنند . 


۲. مشهورترین قضایای موجهه بسیط هشت قسم هستند که به چهار دسته 
«ضروریه»» «دائمه». «فعلیه». «ممکنه» و سپس هر یک به «ذاتی» و «وصفی» تقسیم 
و 

۲. موجهات مرکب. دارای اقسام گوناگونی است. برخی از مهم‌ترین آنها عبارت 
است از: مشروطه خاصه. عرفیه خاصه. وجودیه لاضروریه. وجودیه لا دائمه. حینیه 
دائمه و ممکنه خاصه. 


۴ سبب نام‌گذاری امکان عام برای قضبه مذکور دو جهت ذیل است: 
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الف . مفهوم آن با ذهن عموم مردم. بیشتر مأنوس است؛ 


تب انکان غاضه میلست که رهز یک آ زوا فوخوت 6 وا معاعهوباسکان 
خاص» قایل اتطباق است. 

۵ قضیه موجهه دردو صورت صادق خواهد بود: 

الف : جهت, کاملاً مطابقت با ماده داشته باشد. 

ب. جه تلا مشی از ماده را گزارش کند.. 

۶ چنانچه جهت مذکور در قضیه. مخالف و نقیض ماده آن باشد. آن‌گاه قضیه 
موجهه. کاذب خواهد بود. 
پرسش ها 

۱ قضایای موجهه بسیط. چه نوع قضایایی هستند؟ مثال بزنید. 

۷ تیاه قضانای ب خیه بسمیط باقن مل تتونسة, 

۳. اقسام موجهات مرکب را با ذکر مثال تعریف کنید. 

وه سمیة امکان عام خییتخ؟ 

۵. مراد از امکان ذهنی چیست؟ 

۶ صدق و کذب را در قضایای موجهه توضیح دهید. 
* هم اندیشی 

۱. تقسیم قضیه به مطلقه و موجهه و اقسام آن مفید چه فایدهُ منطقی است؟ 

۲ قضایای موجهه بسیط غیر مشهور را با ذکر مثال بیان کنید. 

۳. از قضایای موجهه مرکبی که در درس بیان نشده چه می‌دانید؟ 

کسام فصانای مر خیه یس مکی نف ام دس 

۵ آیا می‌توانید چند مثال برای امکان عام . خاص و ذهنی بیان کنید؟ 
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درس بیست و چهارم 


افسام حمل 


دانستیم که قضیه به حملیه و شرطیه تقسیم می‌شود. در هر قضیه حملیه سخن از 
اسناد و نسبت دادن محمول به موضوع است. 

مفاد اسناد يا حمل درقضیّه حملیه. اذعان به اتحاد موضوع و محمول و پا حکم به 
«اين همانی» است. (۷# حقت قلین همانی) به‌اعتبارات مختلف به اقسام گوناگونی 
تقسیم می‌شود. نظر به اينکه آگاهی از اقسام «حکم به این همان» در تحلیل درست 
مفاد قضیه حملیه و چگونگی استفاده از آن در ساختمان استدلال موثر است ازاین رو در 
درس حاضر با اقسام حمل و مفاد آن آشواهيم شد. 


درو ۵ب 
نف 


اهم اقسام حمل عبارت است از: 
۱. حمل طبعی و وضعی 


الف. حمل طبعی: قضیّه‌ای است که درآن» محمول به‌لحاظ مفهوم اعم از موضوع ۲ 
باشد؛ مانند «اتسان. حیوان است». باید توجه داشت قضیه حملیه نس ف ناهک " 
است» نیز حمل طبعی است؛ زیرا اگر چه «ضاحک» و «انسان» به جهت مصداق با 
یکدیگر نسبت تساوی دارند. اما به‌ لحاظ مفهوم «ضاحک» از «انسان» اعم اشت چه 
آنتکنه:طاحک به معتاقی ممخوفش انس که دا زان شک( قوه تعیب ) است خده ان 
موجود انسان باشد یا غیر آن. 
خوای شوخ مظان ی تیش رطع وا دی اسان ات خی ی #6 ناسوه 


دانت. منطة 


شده است . 


ب. حمل وضعی: قضیّه‌ای است که درآن محمول به‌لحاظ مفهوم» اخض از موضوع 
باشد؛ مانند «حیوان» انسان است». از آنجا که حمل اخص براعم. مخالف باطبع 
منطقتی انسان اتنبت و به سهولت ترا ذهن آدمی. قابل قبول تشه[ ۳ («وضعی» 
نامتده‌اند. این حمل براساس قانون عکس مستوی درست ات 
۲ حمل مواطات و اشتقاق 

الف . حمل مواطات: به حملی که در آن اسناد محمول به موضوع. نیازی به تقدیرو 
تأویل نداشته باشل: #حمل مواطات» يا «هوهو» می‌گویند؛ مانند «حضرت امام علی ال 
عادل است: 

ب. حمل اشتقاق: به حملی که در آن محمول بالفعل» قابل حمل بر موضوع نباشد 
وبا ساختن مشتقی از آن يا افزودن کلمه «ذو» درعربی و «دارای» در فارسی قابل حمل 
می‌ شود » حمل «اشتقاق» یا «ذوهو» گفته می‌شود؛ صائتد «حضرت امام علی اس عو اس 
ه 6 

کلمه عدالت به همین صورت قابل حمل نیست؛ یا باید از آن مشتقی مانند «عادل» 
یکی و يا کلمه «دارای» ر به آن افزود و به شکل دثل درآورد: «امام علی اش دارای 
ال ات0 


۳.حمل اوّلی ذاتی و شایع صناعی 


یکی از لغزش‌های انسان در جریان تفکر عدم تمایزبین این دو نوع حمل است. 
فهم درست «حمل اوّلی ذاتی» و «شایع صناعی» کلید حل بسیاری از جمله‌های 
باطل سا انیت 

ات هماع نتفای رای کدرا حوضو مرن انشا 
مفهومی دارند» «حمل اوّلی ذاتی» می‌گوید؛ مانند «انسان» حیوان ناطق است». 

شایان توجه است که هرگاه موضوع و محمول, اتحاد مفهومی داشته باشند؛ ضرورتاً 
اتحاد مصداقی نیز خواهند داشت. 
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ب. حمل شایع صناعی: حملی است که درآن موضوع و محمول. تنها اتحاد مصداقی 
انیا مق اس رای ال اکاعه قیو ماش فا 
تغایر دارد. ولی این دو در مصداق اتحاد دارند. چنین حملی مبیّن آن است که موضوع. 
مصداق محمول است. به عبارت دیگر, وجود موضوع. از مصادیق وجود محمول است. 

حمل دراغلب قضایایی که ما روزانه به‌کار می‌بریم از همین قبیل است. در علوم 
وفنون نیزاین دسته از حمل‌ها فراوان وجود دارد؛ ازاین رو این قسم حمل را «شایع 
صناعی» نامیده‌اند. 

با توجه به آنچه بیان شد. مثال‌های زیر را می‌توان این‌گونه تحلیل کرد: 

-«فعل. فعل است» (به حمل اوّلی)؛ «فعل» فعل نیست» (به حمل شایع) . 

مفهوم فعل عبارت است از«معنای مستقلی که مقترن به یکی از زمان‌های گذشته 
حال يا اینده باشد». بنابراین فعل. فعل است (به حمل اولی)؛ درعین حال» فعل در 
تقسیم مفرد به اسم. کلمه (فعل) و حرف. از مصادیق اسم است. چرا که همراه با یکی 
اززمان‌های سه‌گانه مذکور نیست؛ بنابراین فعل» فعل نیست (به حمل شایع)! 

-«نامفهوم نامفهوم است» (به حمل اوّلی)؛ «نامفهوم نامفهوم نیست» (به حمل 
شایع). «نامفهوم» به‌لحاظ معنا یعنی «آنچه قابل فهم نیست». بنابراین نامفهوم 
نامفهوم است (به‌حمل اوّلی)؛ در عین حال «نامفهوم» خود لفظی ات که معنا و 
مفهومی قابل درک دارد و به هیچ وجه مصداقی از نامفهوم و غیر قابل درک نیست؛ 
بنابراین نامفهوم. نامفهوم نیست (به‌حمل شایع)! 
تحقیق دربارة حمل اوّلی و شایع (برای مطالعه) 

حمل اوّلی و شایع دردو بخش از منطق به‌کار می‌رود؛ یکی در منطق تصورات و 
دیگری در منطق تصدیقات. 

باید دانست که بین حمل اوّلی و شایع در این دو بخش تفاوت اساسی وجود دارد. 
برای آگاهی از تفاوت معنایی و کاربردی این دو حمل. نخست باید به توضیح دو 
اصطلاح «عقدالوضع» و «عقدالحمل» پرداخت: 


دانت. منطة 


- عقدالوضع: عبارت است از اتصاف افراد موضوع به «وصف عنوانی». 

عنوان صادق برموضوع. «وصف عنوانی» نامیده می‌شود و افراد موضوع. «ذات 
موضوع» هستند. در قضیّه «انسان ضاحک است». «انسان» موضوع و «ضاحک» 
محمول است. حسن. حسین و... ذات موضوع‌اند و انسان. وصف موضوع و عنوان آن. 

بدین ترتیب. اتصاف حسن و حسین و... به وصف عنوانی «انسان». عقدالوضع 
نامیده می‌شود. 

- عقدالحسل: اسناد محمول به موضوع. عقدالحمل نامیده می‌شود. در قضیه 
دانسان ضاحعک » به اسناد محمول (ضاحک) به انسان و اتصاف انسان به 
ضاحک بودن. عقدالحملن گفته می‌شود. 

مقصود از حمل اوّلی و شایع در منطق تصورات. عبارت است از نحوه ملاحظه 
موضوع. چه اینکه براساس آنچه پیش‌ترا دانستیم. موضوع را به دو صورت می‌توان 
لحاظ کرد: یکی به جهت «مفهوم» و دیگری به اعتبار«مصادیق و افراد». 

درمنطق تصورات «ملاحظه موضوع به اعتبار مفهوم». «حمل اوّلی». و «ملاحظه 
موضوع به اعتبارمصادیق». حمل شایع نامیده می‌شود. بنابراین» هر چند این دو نحوه 
نگاه به موضوع. «حمل» اوّلی و شایع نامیده شده است؛ اما در حقیقت حملی در کار 
نیست؛ یعنی محمولی به موضوعی, اسناد داده نشده است؛ بلکه صرفا موضوع به دو 


۱۹۲ صورت مختلف در نظر گرفته شده است. هرگاه این دو اعتباربه‌عنوان قیدی برای 


موضوع اخذ شود. در واقع این عقدالوضع است که به دو نحوه ملا و9 است: 
اف مااخظه سقدالو ضم یه سا شوه رد 
ب. ملاحظه عقدالوضع به اعتبار افراد و مصادیق آن. 
درمنطق تصدیقات هرگاه سخن از حمل اوّلی و شایع به میان می‌آید مراد «نحوه 
اتحاد موضوع و محمول» است. 
اگرموضوع و محمول, اتحاد مفهومی داشته باشند. حمل اوّلی است و چنانچه 


۱ . ر.لك: درس نم . 
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افضاه مان ام که نا مصداق باه ما شانم مود 

به عبارت دیگر درمنطق تصدیقات. حمل اوّلی و شایع. تنها قیدی برای عقدالحمل 
می‌باشد و ارتباطی به عقدالوضع ندارد. 

لالم دقیق‌ترآن است که مثال‌های زیررا چنین بیان کنیم: 

- اتسان (به حمل اوّلی) کی است (به حمل شایع). 

- جزئی (به حمل شایع) جزتی است (به حمل اوّلی)! 

- جزئی (به حمل اوّلی) کلّی است (به حمل شایع)! 

- فعل (به حمل شایع) فعل است (به حمل اوّلی)! 

هرگاه در آموزه‌های منطقی؛ اصطلاح حمل اوّلی و شایع به طور مطلق به‌کار رود و 
تعیین نشود که قیدی برای‌عقدالوضع است با عقدالحمل. مقصود ایشان معنایی است 
که در تصدیقات اراده می‌شود؛ بعنی به‌عتَوَان قیدی برای عقدالحمل اخذ شده است. 
دقت و عنایت به تحقیق مذکور نقش مهمی در جلوگیری ذهن از خطای در تفکر ایفا 
مس کفات 


۱.اقسام حمل عبارت است از: الف. طبعی و وضعی, ب. مواطات و اشتقاق. چ:ّلی ‏ * 
ذاتی و شایع صناعی. 

۲ حمل مفهوم اعم براخص. «طبعی» و حمل مفهوم اخص براعم «وضعی» است . 

۳ درحمل مواطات (هوهو) برای حمل محمول بر موضوع. نیاز به تقدیر هیچ 
کلمه‌ای نیست؛ ولی در حمل اشتقاق (ذوهو) با باید کلمه «ذو» پا «دارای» را در تقدیر 
گرفت. و یا آن را به صورت صفت و مشتق در آورد. 


۴ در حمل اولی» موضوع و محمول در مفهوم متحدند و در حمل شایع در مصداق. 


دانث منطة 


۵. بین اقسام حمل اوّلی و شایع در دو بخش منطق (تصورات و تصدیقات). تفاوت 
اساسی وجود دارد. 

۱ حمل طبعی و وضعی را با ذکر مثال تعریف کنید. 

۲. حمل اوّلی ذاتی و شایع صناعی را با ذکر مثال بیان کنید. 

۳ خمل مواطات و اشتقاق را با ذکر مثال تعریف کنید. 

۱ ۱ 
تصدیقات. به‌طور کامل و با ذکر مثال بیان کنید. 
*هم اندیشی 

۱. توضیح دهید آگاهی ازاقسام حمل مفید چه فایده منطقی است؟ 

۲ آیا اصطلاح «حمل اولی و حمل شایع صناعی» در عقدالوضع و عقدالحمل مشترک 
لفظی است يا مشترک معنوی؟ چرا؟ 
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درس بیست و پنجم 


تقسیمات قضیّه شرطیه 


پیش‌تر بیان کردیم قضیّه به دو قسم حملیه و شرطیه تقسیم می‌شود و نیز در 
تعریف قضیه شرطیه گفتیم: قضیّه‌ای است که در آن به وقوع یا عدم وقوع نسبت 
بین دو قضیّه حکم شده باشد. دراین درس با برخی از تقسیمات مختص قضیه شرطیه 
به استقبال «روش درست استدلال» می‌رویم. با آگاهی از اقسام بسیار متنوع قضایای 
حملیه و شرطیه می‌توان با ###یطلهای غنی به ساختن انواعی ازاستدلال اقدام کرد. 


. قضيُ شرطیه اتصالی و انفصالی 

قضیه شرطیه براساس چگونگی رابطه‌ای که بین دو طرف آن (مقدم و تالی) وجود 
دارد. به اتصالی و انفصالی تقسیم می‌شود؛ زیرا رابطه مقدم و تالی یا از نوع پیوستگی و 
تلازم است و یا از نوع گسستگی و تعاند. 

الف. شرطیه اتصالی: قضیّه‌ای است که در آن به اتصال بین دو نسبت» پعنی به 
ثبوت نسبتی برفرض ثبوت نسبتی‌دیگر و یا عدم اتصال آن دو حکم می‌شود. به عبارت 
دیگر قضیه شرطیه اتصالی» قضیه‌ای است که درآن به پیوستگی یک قضیه (تالی) 
به قضیه دیگر(مقدم) يا عدم وابستگی آن دو حکم شود؛ مانند: «اگر خورشید برآید. 
ستارگان ناپدید می‌شوند». «چنین نیست که اگر بهار بیاید. درختان خشک شوند». 

مباکتا قضیه شرطیه اتصالی بیان تماوی یی اعد گرالفه ب است :رگا 


ج. د است». 


۱ ر.ک: درس بیست و یکم. 


دانت. منطة 


قسق یه اقصالی دازا وه زرم ؛ 

۱. مقلّم که درمثال یاد شده «الف» ب است» می‌باشد؛ 

۲ تالی که در مثال یاد شده «ج. د است» می‌باشد. 

گرمندم وتالی به تحو مستقل لحاظ شوند. ه رکدام یک قضیه حملیه یا شرطیه 
کامل خواهند بود که آن قضیه حملیه می‌تواند شخصیه. طبیعیه. مسوّره. خارجید. 
حفیقیه, کلی یا جزئی. و قضیه شرطیه می‌تواند اتصالی یا انفصالی باشد چنان‌که 
می‌تواند درهر صورت موجبه يا سالبه باشد. 

ب. شرطیه انفصالی: قضبه شرطیه انفصالی قضیه‌ای است که در آن به عناد و 
تنافی دو یا چند نسبت خبری یا به عدم جدایی و گسستگی آنها حکم می‌شود. به 
عبارت دیگر قضیه شرطیه انفضالی. قضیّه‌ای است که در آن به تنافی و ناسازگاری دو 
نسبت یا عدم آن حکم می‌ش9ل مه هیا عدد زوج است يا فرد»۱ اجزای قضیه انفصالی 
برخلاف اتصالی» هیچ اولویتی نسبت به یکدیگر ندارند و نام‌گذاری اجزای آن به مقدم 
وتالی» نها به جهت تقدم لفظی در قضهپشت. 

ساختار قضیه شرطیه انفصالی به زبان نمادی چئین است: «يا الف» ب است یاج. 
د است». 

۲. قضیهٌ شرطیه موجبه و سالبه 

قضیه شرطیه. چه اتصالی و چه انفصالی. مانند قضیه حملیه به موجبه و سالبه 
تقسیم می‌شود. مراد ازایجاب. اذعان به اتصال و یا انفصال دو قضیلایی؛ مانند: 
«اگراین عدد زوج باشد. آن‌گاه بر دو قابل قسمت است». «یا عدد زوج استیا عدد 
فرد» . 

متیر تست یشم ای انسان با تال هت تاش 
«جنین نیست که اگراین عدد فرد باشد. آن‌گاه بر دو قابل قسمت باشدذ». «جنین 
نیست که احمد در خانه باشد با در مزرعه». 


۱ اگراین قضیه به این صورت «عدد یا زوج است یا فرد» گزارش شود ساختارآن به لحاظ منطقی «حملی مرددة 
المحمول» خواهد بود. 
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بنابراین. ایجاب و سلب در قضیه شرطیه. به سالبه و موجبه بودن مقدم و تالی و 
یا هردو وابسته نیست. برای مثال. قضایای زیر همه موجبه‌اند. اگرچه مقدم یا تالی 
و یا هردوی آنها سالبه‌اند: «اگرباران به کوهستان نبارد/ به سالی دجله گردد خشک 
رودی»؛ «اگر باران رحمت ببارد. جنگل خشک نخواهد شد». «اگر دوستم گرفتار نبود. 
حال من نیز چنین درهم نبود». 

چنان‌که قضایای زیر همه سالبه‌انده اگر چه مقدم يا تالی و یا هر دوی آنها 
موجبه اند: 

«جنین نیستت و ۳5 حسین درس نخواند. آن‌گاه علی بی‌سواد بماند». «چنین 
نیست که اگرباران نبارد. آن‌گاه زلزله رخ دهد». «چنین نیست که اگرعلی به مدرسه 
بیاید. آن‌گاه حسین نیز به مدرسه بیاید». 


۳ قضیه شرطیه شخصیه. مپمله و محصوره 

قضایای شرطیه اتصالی و انفصالی به اعتبار ویژگی‌ها. شرایط و زمان‌های وقوع 
و 

الف. شخصیه: اگر حکم به اتصال با انفصال فقط در یک زمان یا حالت معین و 
مشخص باشد. قضیه «شخصیه» خواهد بود. شخصیلط سل . مانند «اگرامروژزهوا 
آفتابی باشد. به صحرا خواهیم رفت». شخصیه انقصالی» مانند (#ولمشنبه است یا 

ب. مهمله: اگر در قضیه شرطیه. صریحاً به عام يا خاص بودن زمان اتضال یا 
انفصال قضایا. اشاره‌ای نشده باشد. قضیّه «مهمله» خواهد بود. مهمله انفصالی اون 
«یا عدد زوج است یا فرد». 

ج. محصوره: اگر در قضیه شرطیه. کمیت و مقدار حالت‌ها و زمان‌های اتصال یا 
انفصال قضایا. بیان شده باشد قضیّه «محصوره» نامیده می‌شود. در این صورت قضیه 


شرطیه خود به دو قسم کلّی و جزئی تقسیم می‌شود. باید دانست که جزئی و کلّی بودن 
قضیّه شرطیه تنها مربوط به کیت و جزئیت حکم به اتصال یا انفصال است. نه کلّیت 
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مقدم یا تالی آنها. بنابراین. قضیه «همواره اگر این شبح انسان باشد. حیوان است» 
کی است. اگرچه مقدم آن. قضیّه‌ای شخصیه است. کلیه متصل. مانند «همواره وقتی 
خورشید طلوع می‌کند. روز آغاز می‌شود». 

کلّیه انفصالی مانند «دائماً یا عدد زوج است يا فرد»؛ جزئیه اتصالی. مانند «بعضی 
اوقات وقتی خورشید درآسمان است. ماه دیده می‌شود»؛ جزتیه انفصالی» مانند «بعضی 
اوقات پا باید جهاد کرد يا هجرت». 

۴ قضیه شرطیه اتصالی لزومی و اتفاقی 

الف. شرطیه اتصالی لزومی: قضیه‌ای است که اتصال و پیوند مقدم و تالی در آن 
حقیقی و اجتناب تآیذی(استآلمانند اينکه مقدم علت تالی باشد یا به عکس و یا اينکه 
هردو معلول یک علت باشند: «اگر خورشید طلوع کند. روز آغاز می‌شود». «اگرانسان 
بیمار شود. در بدن او خللی ایجاد شده است». «اگر روز آغاز شود. جهان روشن خواهد 
شود) . 

ب. شرطبه اتصالی اتفاقی: قضیه‌ای است که مصاحبت و همراهی بین دو نسبت 
خبری. صرفاً بر اساس تقارنی اتفاقی باشد؛ مانشد پژگر قارون مال اندوخت» لقمان 
حکمت آموخت». اطلاق قضیه شرطیه براین نوع قضایا, مجاز است. چرا که ارتباط 
مقدم و تالی تنها نوعی معیت و تقارن است و رابطه شرط و جزای حقیقی بین آنها برقرار 
۵ گونه‌هایی از قضیه شرطیه به اعتبار اطراف آن 

پیش‌ترا دانستیم که هرقضیه شرطیه دراصل از چند قضیّه حملیه یا شرطیه دیگر 
فراهم آمده است. حال باید دانست. قضیه شرطیه به اعتبار حملیه. اتصالی و انفصالی 
بودن اطراف آن. دراصل صورت‌های گوناگونی پیدا می‌کند که برخی از آنها عبارت 
است از: 


۱ مقدم وتالی هردو حملیه باشد؛ مانند «اگر خورشید طلوع کندء آن‌گاه روز موجود 


۱ ر.ک: درس بیست و یکم. 
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خواهد شد». 

۲ مقدم و تالی هردو شرطی اتصالی باشد؛ مانند «هرگاه چنین باشد که اگر خورشید 
طلوع کند آن‌گاه روز محقق شود. پس اگر روز موجود نباشد خورشید نیز طلوع نکرده 
است» . 

م و تللی هردو شرطی انفصالی باشد؛ مانند «هرگاه چنین باشد که یا عدد زوج 
است يا فرد» پس همواره یا عدد به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود و يا به دو قسمت 
مساوی تقسیم نمی‌شود). 

۴ مقدم. حملیه و تالی. شرطیه اتصالی باشد؛ مانند «اگر علم وسیله‌ای برای 
خوشبختی است. پس اگر انسسان عالم باشد. خوشبخت خواهد بود». 

۵. مقدم» شرطیه اتصالی 9 تل9(9 حملیه باشد؛ مانند «هرگاه چنین باشد که اگر 
بیداری اسلامی باشد آن‌گاه امت اسَلامنخْعزیز خواهد شد. پس عزت مسلمانان لازمه 
ایفاش ات اس ای ات 

۶ مقدم. حملیه و تالی. شرطیه انفصالی یل مانند «اگر لفظ مفرد باشد آن‌گاه یا 
اسم يا کلمه و يا حرف خواهد بود». 

۷ مقدم. شرطیه انفصالی و تالی حملیه باشد؛ مانند «اگراین شخص يا مسلمان 
سنا خی سامان تس او افتان ات ۱ 

۸ مقدم شرطیه اتصالی و تالی» شرطیه انفصالی باشد؛ مانند «هرگاه چنین باشد ۶ 
که اگرانسان‌ها اصلاح شوند جهان اصلاح خواهد شد. پس یا انسان‌ها اقیماهند 
شد و يا جهان اصلاح نخواهد شد». 

٩‏ مقدم شرطیه انفصالی و تالی شرطیه اتصالی باشد؛ مانند «هرگاه چنین باشد که 
يا انسان موحد است یا رستگار نخواهد شد. پس اگر موحد باشد رستگار خواهد شد». 

با توجه به اینکه هریک از صورت‌های یاد شده. گاه موجبه‌اند و گاه سالبه» و هر 
یک یا تشکیل دهنده قضیه شرطیه اتصالی‌اند یا انفصالی و نیزهریک یا محصوره 
کلیه‌اند و یا جزئیه. بنابراین قضیه‌های شرطیه دارای اقسام و تنوعی بسیار است. 


دانت. منطة 


۶ قضیه شرطیه انفصالی حقیقی. مانعة‌الجمع و مانعةالخلو 

الف. قضبه انفصالی حقیقی: قضیه‌ای است که در آن به عناد و گسستگی بین دو 
نسبت خبری به‌گونه‌ای حکم شده که نه می‌تواند هر دو نسبت صادق باشد و نه هر 
(للعت کاذب باشد؛ یعنی اجتماع و ارتفاع آن دو با هم محال است؛ مانند «یا عدد زوج 
است یا فرد». 

آنچه بیان شد. تعریف قضیه شرطیه انفصالی حقیقی موجبه است؛ اما قضیه شرطیه 
انفصالی حقیقی سالبه عبارت است از حکم به سلب استحاله اجتماع و ارتفاع دو نسبت 
با هم مانگ ۱96 #لیست که يا حیوان ناطق باشد ویا قابل آموزش». 

ب. قضیه انفصالی مانعةالجمع: قضیه‌ای است که در آن به عناد و انفصال بین دو 
نسبت خبری به‌گونه‌ای حکم شده است که هردو نسبت نمی‌تواند صادق باشد. هر 
چند هردو نسبت می‌تواند کاذب باشد. یعنی اجتماع آن دو محال است, ولی ارتفاع آنها 
محال نیست؛ مانند «یا هر کاغذی سفید است یا سیاه». 

قضیه شرطیه انفصالی مانعة امیمع سالبه؛ بیان‌گر آن است که مقدم و تالی می‌تواند 
هردو صادق باشد و با یکدیگر اجتماع کنند. اما نگراند هردو کاذب بوده. ارتفاع پیدا 
کنند؛ مانند «چنین نیست که يا جسم غیرسفید باشدو یا غیرسیاه». 

ج. قضیه انفصالی مانعة الخلو: قضیه‌ای است که در آن به تنافی و ستیزدو نسبت 
خبری به‌گونه‌ای حکم شده است که نمی‌تواند هردو نسبت کاذب باشد. هر چند 
می‌تواند هردو نسبت صادق باشد؛ یعنی ارتفاع آن دو محال است و هماع آنها 
محال نیست؛ مانند «یا مکافات عمل در دنیا است یا د رآخرت». 

شاه قضیه ماکفه کلف بیان این اس ابست که دس کیک ادا هه 
ضاذق اش 

ات از سوت رود قصیه ی یه تصالی ماد اس پوخیه تسادی اس زا 
باند قاس که مقان قصیه رف یه اتقضال مانا شلر سالنه؛ عباوت انس از حگی رد 


[ «انسا یهوک ها جییکی آیکه طرفیی فقظ آساعفای سکن باشد درگ آنکدقط اعفاهان کی باهده 
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ممکن بودن ارتفاع مقدم و تالی و ناممکن بودن اجتماع آن دو؛ مانند «چنین نیست که 
انسان یا عاقل بی‌دین باشد ویا دین‌داربی‌عقل». 
قضیةٌ شرطیه انفصالی اتفاقی و عنادی 

بلاتفصالی را می‌توان به اتفاقی و عنادی تقسیم کرد. در قضیه عنادی, انفصال 
و جدایی مقدم و تالی. برخاسته از طبیعت طرفین است و به همین جهت. ضروری و 
غیرقابر/ تخقللات. اما در قضیه اتفاقی» تنافی و جدایی مقدم و تالی ازیکدیگر, امری 
اتفاقی و غیرضروری است. عنادی. مانند «يا عدد زوج است با فرد»؛ اتفاقی مانند «یا 
حسن قبل از ظهربه مدرسه می‌رود يا حسین». اقسام قضایای شرطیه را به صورت 
نمودار زیر می‌توان نشان داد: 


محصوره 
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چکیده 
۱. قضیه شرطیه به اتصالی و انفصالی تقسیم می‌شود و هریک از این دو نیزبه ترتیب 
به لزومی و اتفاتی. و عنادی و اتفا‌تقسی می شود. 
۲ قضیه شرطیه انفصالی به حقیق. مانعة المع و مانعة اخلو تقسیم می‌شود. 
۳ قضیه شرطیه اتصالی و انفصالی به اعتبار ویژگی‌ها. شرایط و زمان‌های وقوع 
اتصال يا انفصال بین مقدم و تالی. به شخصیه» مهمله و محصوره تقسیم می‌شود. 
۳ هریک از قضایای جلیه و شرطیه به حاظ صوری می‌تواند به یکدیگرتبدیل 
شود. 
پرسش ها 
۱. قضیه شرطیه اتصالی لزومی و اتفای را با ذکرمثال توضیح دهید. 
۲ قضیه شرطیه انفصالی حقیق. مانعةالجمع و مانعة انلورا با ذکرمثال مبانم کتیگن 
۳. قضیه شرطیه شخصیه. مهمله و حصوره را تعریف کنید. 
۴ قضیه شرطیه انفصالی عنادی و اتف زا پا ذکرمثال تعریف کنید. 


* هم اندیشی 
۱. آیا قضیه شرطیه مانعة امخلوموجبه با قضیه شرطیه مانعة المع سالبه تفاوتی 


دارد؟ چرا؟ 9 


۲ توضیح دهید مفاد قضایای شرطیه استلزام است با ملازمه ؟ 
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درس بیست و ششم 


صدق و کذب قضایای شرطیه 


پس از آشنایی با تقسیمات قضیه شرطیه. فراگیری ملاک صدق و کذب قضیه 
شرطیه. چگونگی تبدیل هریک ازاقسام آن به دیگری و نیزآشنایی با قضایای محف. 
می‌تواند ما را درساختن هر چه متنوع‌تر استدلال و نیزدرک درست معنایی قضایا یاری 
دهد. از این رو در درس حاضر با سه مبحث مذکور آشنا می‌شویم. 


درو 03 


ملاک صدق و کذب قضیة شرطیه 

ملاک صدق و کذب قضایای شرطیه. مطابقت وا دما بفت رابطة اتصال و 
انفصال مقدم و تالی با واقع است. بنابراین صدق و کذب در قضیه شرطیه الزاما تابع 
صادق یا کاذب بودن هریک ازمقدم و تالی. به تنهایی نیست. گاهی قضیه شرطیه 


اتصالی صادق, ازدو قضیه کاذب فراهم می‌آید؛ مانند «اگرانسان اسب وی ن‌گاه 
صاهل است». گاهی نیز قضیه شرطیه اتصالی کاذب. از دو قضیّه صادق فراهم می‌آید؛ 
ماتند: «اگر آفتاب طلوع کند. آن‌گاه سعدی شاعراست». هم چتان‌که در قحنی 9۳ 18۳ 
انفصالی صادق نیزگاه یکی از دو طرف صادق و دیگری کاذب است؛ مانند «يا فردا عید 
است یاعید نیست». 

منطق‌دانان از طریق صدق و کذب اجزای قضیه شرطیه. شرایط صدق و کذب آن را 
صورت‌بندی کرده‌اند: 
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صورت‌های صدق قضیه شرطبه اتصالی 

۱. صورت‌های صدق قضیه شرطیه اتصالی لزومی: از نظر منطقی» قضایای اتصالی 
لزومی صادق به‌لحاظ صدق و کذب مقدم و تالی» دارای یکی ازسه وضعیت زیرند: 

مقدم و تالی هردو صادق؛ مانند «اگر سدیم جزء نمک باشد آن‌گاه نمک مرکب 
اسئتا) . 

- مقتدغ وتالی هر دو کاذب؛ مانند «اگر تمدن به آدم‌کشی است. همه درندگان 
متمذنند) . 

- مقدم؛ کاذب ولی تالی صادق؛ مانند «اگر هندسه منطق است» پس هندسه علم 
است». 

بابراین, قضیهٌ شرطی ای لزومی, تتها در شرایطی صادق است که تعلیق مقدم 
برتالی صادق باشد. 

۲. صورت‌های صدق قضیه هطقصالی اتفاقی: قضیه اتفاقی فقط هنگامی 
صادق است که مقدم و تالی هردو با هم صادق باشد؛ به عبارت دیگر در قضیه اتفاقی. 
اگرمقدم و تالی هردو کاذب یا یکی ازآن دو کاذب 996: قضیه اتفاقی کاذب خواهد بود؛ 
مانند:«ا گر انسان پرنده باشد آنگاه خورشید متفکراست» » «اگرانسان متفکر باشد آنگاه 
سنگ پرنده است». 
صورت‌های صدق قضیهٌ شرطیه انفصالی 

۱. صورت‌های صدق انفصالی حقیقی: قضیه شرطیه انفصالی حقیقی در صورتی 
صادق خواهد بود که یا در ان مقدم صادق و تالی کاذب باشد و با مقدم کاذب و تالی 
صادق باشد؛ مانند «یا این عدد فرد است و يا زوج». بنابراین. اگرمقدم و تالی هردو 
کاابساف نضایی باه یبط تفصال یی کاب راهن یه اوه 
«يا این عدد زوج است يا قابل قسمت به دو». «یاعدد سه زوج است با قابل قسمت 


به دو). 


۲ صورت‌های صدق انفصالی مانعةامیمع: این نوع قضیه انفصالی نیز در صورتی 
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لزوماً صادق خواهد بود که یکی ازدو طرف» صادق و دیگری کاذب باشد؛ مانند «یا این 
اتاق گرم است یا سرد» ؛ بنابراین اگرمقدم و تالی در انفصالی مائعةامجمع هر دو کاذب یا 
مر اوق تا تفی فوای ات بط ات سس تشصفی تا کا پاک مماشن: 
«يا این قلم پرنده است يا حساس» ۰ «يا انسان متفکر است يا شاعر». 

رت هلی صدق انفصالی مائعةاخلغ: در صورتی این قضیه انفصالی» صادق 
خواهد بود که یکی ازدو طرف» صادق و دیگریکاذب باشد؛ مانند: «یا علی چشم دارد یا 
نابینا است». در این نوع شرطی اگرمقدم و تالی هردو کاذب باشد. قضیه به طور قطعی 
متصف به کذ ی (936مانند: «يا اسب پرنده است يا تخم گذار». اگر در انفصالی 
مانعةاملوهر دو طرف صادق باشد؛ حکم به صادق بودن دایمی قضیه ممکن نیست؛ 
مانند: «یا او شاعر است يا فقیه». 
تبدیل قضيه حملیه و شرطیه به یکدیگر 

در آغاز منطق بیان کردیم انسان ذاتاً موجودی متفکراست و با این ویژگی ذاتی از 
دیگرانواع حیوان» ممتاز می‌شود. حال باید دانست که آدمی در این خصیصه دارای 
قدرت و توانایی شایانی است و یک حکم را می‌تواند به صورت‌های مختلف بیان کند. 
مثلاً قضیه حملیه «انسان حیوان است» را می‌تواند د رال قطلله شرطیه اتصالی «اگر 
موجودی انسان باشد. حیوان است» بیان کند و نیز قضیه شرطیه اتصالی «اگرنور شدت 
یابد. مردمک چشم تنگ می‌شود» را به صورت قضیه حملیه «شدت تور موجب تنگی 
مردمک چشم می‌شود» تبدیل کند. تحویل قضیه حملیه و شرطیه به یکدیگر در همه 
قضایای شرطیه و حملیه امکان پذیر است و اختصاص به نوع خاصی ازآن درل 
تبدیل قضيهٌ شرطیه اتصالی و انفصالی به یکدیگر 

برای تبدیل قضیه شرطیه اتصالی به انفصالی مانعة | مخل و کافی است مقدم را نقیض 
کرده با حرف «یا» به تالی اضافه کنیم؛ مانند «اگر سعید دانشجو است. دییلم دارد»؛ «یا 
سعید دانشجو نیست با دییلم دارد». 

«اگر بهار بياید. طبیعت سرسبزمی‌شود» «یا بهار نیامده است يا طبیعت سرسبز 


دانت. منطة 


است». 


برای تبدیل قضیه شرطیه اتصالی به انفصالی مانعةالجمع کافی است تالی را نقیض 
ک متا هگ یاه یک نگ یاف کم ,تم واگ کی اما اقا سرد 
است»)؛ «یا شخصی امام است یا معصوم نیست». 

رای تبدیل شرطیه انفصالی مانعة تلو به اتصالی کافی است یکی از دو قضیه آن را 
نقیض کرده. مقدم قرار دهیم و قضیه دوم را تالی قرار دهیم؛ مانند: «یا علت خاموشی 
لامپ قطع بزق است يا سوختن» «اگرعلت خاموشی لامپ برق نباشد. علت آن سوختن 
لامپ است». 

دیا حکم اسلامی «اقهل( غفلی دارد یا دلیل نقلی» «اگر حکم اسلامی دلیل نقلی 
نداشته باشد دلیل عقلی دارد». 

برای تبدیل شرطی انفآللی(ح امبمع به اتصالی باید یکی را مقدم قرار داده. 
نقیض دیگری را تالی قرار دهیم؛ مانند: 

وی اهزم او هت یا آمی وا که اسف انیت بیس آنی تسه 

روشن است که در شرطیه انفصالی حقیقی. هر #طلدمقابل اجرا است. 
قضایای محرّف 

قضایای محرّف. قضایایی است که به دلایلی نظیر جا بل جیّی اجزای قضیه. 
اختصار مخل, ساختار غیرمتعارف و... دچار پیچیدگی در معنا و گاه رهزئی در مفهوم 
شده باشد. قواعد منطقی استدلال -که در این فصل به آن خواهیم پرداخت - وقتی به 
درستی قابل اجرا است که قضایای به‌کاررفته درآن براساس ساختار منطقی غیزمحرژف 
تنظیم شده باشد. درغیر این صورت احتمال وقوع خطا در فرایند تفکر بسیار زیاد 
خواهد بود. 

درموارد زیر تعدادی ازاین قضایا و چگونگی تاویل آنها به ساختار منطقی بیان شده 


است . 


مقدمات روش درست استدلال 


به صورت مهمل و بدون سور بیان می‌شوند. برای افزایش دقت. شایسته است سور 
حذف شده را به قضیه اضافه کنیم. برای این کار باید توجه کرد که منظورازآن قضیه 
دراصل کلی است پا جزئی؛ مانند: 

-«طلا زرد است»؛ تبدیل می‌شود به «هر طلایی زرد است». 

-«مردم این شهر خسیسند»؛ تبدیل می‌شود به «بعضی از مردم این شهر خسیسند» . 

اگر ندانیم قضیه‌ای دراصل. کلی است يا جزئی؛ باید آن را جزتی به حساب آوریم؛ 
مانند: «زائران وارد مکه شدند»؛ به این معنا است که «بعضی از زائران وارد مکه شدند». 

۲. سور غیرمتعارف: شکل رایج سور کلی» «همه». «هر» و «هیچ» است و شکل متعارف 
سور جزتی. «برخی» و «بعضمگلاآشد. جایگاه آن نیز در ساختار قضیه» قبل از موضوع 
است , 

هرگاه سور قضیه به شکلی غیراز الفاظ بالا بیان شود می‌توان به جای آن سور در 
رایج را جایگزین آن کرد: 

-«چند اتومبیل در تعمیرگاه است»؛ می‌تواند به «بعضی از اتومبیل‌ها در تعمیرگاه‌اند» 
تبدیل شود. 

-«تمام کسانی که رآی می‌دهند» هجده سال تمام دارند»؛ می‌تواند به «همه ری 
دهندگان هجده سال تمام دارند» تبدیل شود. 

-«حتی یک انسان هم جاوید نیست»؛ می‌تواند به «هیچ انسانی جاوید نیست» 
تبدیل شود. 

-«انسان بعضی از حیوان‌ها است»؛ می‌تواند به «بعضی از انسان‌ها. حیرا نی 
«بعضی از حیوان‌ها انسانند» تبدیل شود. 

۳ سلب کلیت: قضایایی که به شکل «هر الف. ب نیست» بیان می‌شوند. اگر چه 
سالبه و دارای سور کلی هستند. اما نباید آنها را سالبه کلی به حساب آورد. زیرا سور در 
سالبه کلی» «هیچ» است نه «هر». وقتی می‌گوییم «هر الف» ب نیست» کلّیت قضیه را 
سلب کرده‌ايم و گویا گفته‌ايم «چنین نیست که هرالف ب است». 


دانت. منطة 


به این مثال توجه کنید: «هر کتابی آموزنده نیست». ساختار منطقی این قضیه 
عبارت است از: «بعضی از کتاب‌ها آموزنده نیستند». 

۴ قید درزمان و مکان: هرگاه جمله‌ای مشتمل برقید زمان یا مکان کلی. مانند 
(همیشه. همواره» هرگز هیچ‌وقت و هرجا» باشد. آن قید به صورت سور کلی برای 
موضوعی که زمان یا مکان است آورده می‌شود؛ مانند: 

-«من هرگز دروغ نمی‌گویم»؛ ساختار منطقی قضیه مذکور این است: «هیچ وقت. 
وقتی نیست که من دروغ بگویم». 

۵. موصول‌ها: جمله‌هایی که دارای موصول‌هایی مانند «کسی که» یا «چیزی که» 
باشند. به اشخاص یا اشیای کی تفسیرمی شوند؛ مانند: 

-«کسی که بکوشد. موفق می‌شود»؛ این قضیه تبدیل می‌شود به: «هر کس 
بکوشد موفق می‌شود». 

-«او چیزی را که بخواهد. می‌خرد»؛ این قضیه تبدیل می‌شود به: «هر چیزی که 
او بخواهد بخرد. می‌خرد». 

۶ فعل غیر رابط: چنان‌که دانستیم ۱ فعل ربط در قضایای منطقی» «است» و 
مشتقات آن می‌باشد؛ در حالی که در قضایای به‌کار رفته در گفت وشنودها. افعال بسیار 
متنوعی بیان می‌شوند. 

در چنین مواردی. برای پرهیز از خطا. باید این افعال را به فعل ربطی «است» 
تبدیل کنیم؛ به مثال‌های‌زیر توجه کنید: 

-«همه کبوترها پرواز می‌کنند»؛ این قضیه تبدیل می‌شود به: «همه کبوترها پرواز 
کننده‌اند». 

-«بعضی از دانش پژوهان فارغ التحصیل نمی‌شوند»؛ این قضیه تبدیل‌می‌شود به: 
«بعضی از دانش پژوهان از کسانی‌که فارغ‌التحصیل می شوند. نیستند». 

۷ مگراینکه: تعبیر «مگر اینکه» محتوای دو قضیه را به هم پیوند می‌دهد. بنابراین» 


۱ ر.ک: درس بیست و یکم. 


مقدمات روش درست استدلال 


قضیه‌هایی که دارای این تعبیر باشد به‌لحاظ منطقی می‌تواند به صورت زیر تغییر یابد 
؛ مانند: 

- «فردا به کوه می‌رویم. مگراینکه هوا بارانی باشد»؛ این قضیه می‌تواند به این 
صورت تغییریابد: «اگر هوا بارانی نباشد. به کوه می‌رویم». در مثال‌هایی از این دست 
تالی را تبدیل به نقیض کرده به جای مقدم و مقدم رابه جای تالی قرار می‌دهیم و لفظ 
«مگر را نی زشحذف می‌کنيم. 

۸ تنها اگر فقط و نیست مگر: چنانچه کلمه «فقط» يا «نیست مگر» به قضیه «الف 
ب است» افزوده شود آن‌گاه با انحلال به دو قضیه حملیه زیر به ساختار منطقی خود 
بازگشت می‌کند؛ مانند: 

-«فقط خداوند این کار راو نوانود انجام دهد» که به دو قضیه حملیه ایجابی و 
سل اتخلال مي‌نانده وخداوتد 0۵ کلام قوانند اتسام دهیدء غیر خذآوند آیرم کارا 
نمی‌تواند انجام دهد». 

-«برای انسان نیست مگر آنچه برای آن کوشیده است»؛ این قضیه مرکب از یک 
حملید ایجابی ویک حملیه سلیی است:«آتجه را انساقیی لن کوشیده است مال او 
است؛ آنچه را انسان برای آن نکوشیده است مال او نصّ لا 


-«تنها اگراین موجود حیوان است. انسان است»؛ این قضیه به صورت دو قضیه 
شرطیه به ساختار منطقی خود باز می‌گردد: «اگراین موجود حیوان الم آن‌گاه انسان 
است؛ اگراین موجود حیوان تسه ام کاخ انسان نیست) . 

. قضیه شرطیه فربه!؛ قضیه شرطیه فربه دارای یک مقدم و یک تالی ام اون‎ ٩ 
|۳5 اما هریک ازاین دو. خود دارای مقدم و تالی جداگانه دیگری است؛ مانند «اگ رد‎ 
مایت باق ول آمشب کارهان تسام ناه فردابه مس | ناه فش این‎ 
قضیه از نظر منطقی, به یک قضیه شرطیه اتصالی که تالی آن نیز خود قضیه شرطیه‎ 
اتصالی دیگری است. بازگشت می‌کند: داگر فردا هوا متاسب باشد. آن‌گاه اگرامشب‎ 


۱. درعلم منطق اصطلاحی به نام «قضیه شرطیه فربه» وجود ندارد. انتخاب این اسم چِ ازسوی نگارنده سس برای قضایای 
شرطیه ازاین دست به جهت نشان دادن ساختار طولانی آن بوده است . 


دانسخ ‏ مناد 


۱. هریک از قضایای حملیه و شرطیه به‌لحاظ صوری می‌تواند به یکدیگر تبدیل 
شیو د. 

۲ گاه ساختار منطقی قضایای حملیه و شرطیه به دلیل جابه جایی اجزای قضیه. 
اختصار مخل و... دچار پیچیدگی و تحریف می‌شود؛ به چنین قضایایی «محرّف» 
می‌گویند . 

۳ صدق و کذب در قضنيه شرطیه. الزاماً تابع صادق یا کاذب بودن هریک از مقدم 
و تالی به تنهایی نیست. 


چکید ه 


۱ قضیه محرّف را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۲ ملاک صدق و کذب قضیه شرطیه چیست؟ 

۳. شرایط صدق قضیه شرطیه اتصالی را توضیح دهید. 
۴ شرایط صدق قضیه شرطیه انفصالی را بیان کنید. 


*هم اندیشی 

۱ آیا بحث ازملاک صدق و کذب قضایا بحثی منطقی است يا به سایرعلوم مربوط 
میشود؟ 

۲. آیا می‌توانید کتاب‌ها و مأخذی را معرفی کنید که به جمع‌آوری قضایای محرف 

۳ فراگیری چگونگی تبدیل قضیه حملیه و شرطیه به یکدیگرو نیزتبدیل قطیه 
شرطیه به یکدیگر و نیز تبدیل قضیه شرطیه اتصالی و انفعالی به یکدیگر چه فایده 
منطقی دارد؟ 


درس ۷ ۲: استدلال مباشر؛ تعریف و اقسام 
درس ۲۸: تناقض 

درس :۲٩‏ عکس 

درس ۳۰: عکس نقیض موافق 

درس ۳۱: عکس نقیض مخالف 

درس ۳۲: نقض 


روش درست استدلال مباشر 


درس بیست و هفتم 


استدلال مباشر؛ تعریف و اقسام 


پیش‌تر دانستیم از نظر منطقی ارائه هرگونه استنتاجی مبتنی بررصورت منطقی 
قضیه يا قضایایی است که درآن استنتاج به‌عنوان مقدمه به‌کارمی‌رود. از این رو, پیش 
ازبیان اقسام استنتاج و قواعد مربوط به آن. لازم بود تا با قضیه و اقسام آن آشنا شویم 
تا براساس آن بتوانیم به تبیین صورت‌های گوناگون استنتاج بپردازیم. 

برای فراگیری روش درست استدلال؛ ابتدا باید استدلال و اقسام آن را شناخت و 
سپس با روش درست هریک ازانواع آن و چگونگی استنتاج آنها آشنا شد. 

ساختمان عظیم و متنوع استدلال دارای لام ملگی است که بخشی ازآن را در 
نمودار صفحه بعد می‌توانید مشاهده کنید. 


تعریف استدلال مباشر 
یکی ازمهم‌ترین فعالیت‌های اتسان در جریان انديشه. اسعدلال و انعم |95 
استدلال» تلاش ذهنی برای به دست آوردن تصدیقی جدید با استفاده از تصدیق 


بدیهی یا معلوم است. رسیدن به تصدیق نو گاه به ظاهرتنها از طریق قضیه‌ای واحد 
خاصا رگا سای کار کر کانه حدقشه اگاستت ا ای 


۱ ر.ک: درس بیست و یکم. 


دانش منطق 


تصدیق. به ظاهر از طریق یک قضیّه باشد «استدلال مباشر»" نامیده می‌شود و اگراز 
طریق چند قضیه باشد «استدلال غیرمباشر» خوانده می‌شود. 


: 


۱ 


۳ 
عّ 


3 
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به لحاظ ماده 


غیرمباشر 


۱ اصطلاحی به نام «استدلال مباشر» در کتاب‌های منطقی قدیم به چشم‌نمی‌خورد. منطق‌دانان قدیم به جای این 
اصطلاح ازعنوان «نسبت‌های قضایا» و یا «احکام قضایا» استفاده می‌کرده‌اند . شاید سر تعبیرایشان آن باشد که با 
دقت و تأأمل درمی‌يابیم استدلال‌های مباشر هر چند به ظاهر فقط از يك قضیه فراهم آمده‌اند اما در حقیقت دستکم 
از دو قضیه تشکیل شده‌اند که یکی از آنها مخفی و غیرمذکور است. به عبارت دیگر با دقت در حقیقت استدلال‌های 
مباشرمی‌توان گفت این گونه استدلال‌ها در واقع وام داريك قیاس پنهانی‌اند که به پشتوانه آن» منتج نتیجه یقینی 
می‌شوند بنابراین هرچند استدلالی در ظاهر مباشر باشد. اما در حقیقت. مباشرنیست! و بدین ترتیب به خوبی در 
می‌یابیم که تقسیم استدلال به مباشر و غیر مباشر جنبه تعلیمی دارد؛ وگرنه استدلال به لحاظ تعداد مقدمات به کار 
رفته درآن. تنها يك قسم دارد که عبارت است از استدلال غیرمباشر. 


روش درست استدلال مباشر 


کارکرد استدلال مباشر 

همان طور که در ادامه درس ملاحظه خواهید کرد. گاهی براساس وجود نسبت 
خاض بین قضایا می‌توان به وسیله استدلال مباشر از صدق قضیّه‌ای. صدق یا کذب 
قضیه دیگر و از کذب قضیه‌ای» صدق یا کذب قضیه دیگر را استنتاج کرد. این‌گونه 
از استنتاج هنگامی اهمیت و ارزش ویژه می‌یابد. که شخص به دلایل مختلفی - از 
جمله عناد و حق‌گریزی طرف مقابل - یا قادر بر اثبات قضیه مطلوب نیست يا در مسیر 
آن ناچار باید متحمل زحمات فراوانی شود. دراین صورت با اطلاع از نسبت موجود 
بین قضایا و با بهره‌گیزی از استدلال مباشر می‌توان از صدق یا کذب قضیه‌ای. صدق 
یا کذب قضیه مطلوب را نتیجه گرفت و بدین وسیله طرف مقابل را وادار به پذیرش 
مطلوب کرد. 
اقسام استدلال مباشر 

استدلال مباشر» یا رهنمون شدن ذهن از قضیه‌ای به قضیه دیگر» دریک تقسیم 
کلی به سه قسم تقسیم می‌شود: تقابل» عکس و نقض. 


تقابل 

هرگاه دو قضیّه را با یکدیگر مقایسه کنیم. آن دو قضیه یا در موضوع یا در محمول با 
هردو با هم شرکت دارند و یا درهیچ یک ازموضوع و محمول با یکدیگر شریک نیستند؛ 
مانند دو قضیه «انسان متفکر است» و «عدالت زیبا است». در این صورت نسبت میان 
این دو قضیّه از قبیل «تباین» است. اگردو قضیّه فقط در موضوع یکی باشند. مانند دو 
قضیه «فلز هادی جریان الکتریسیته است» و «فلز ارزشمند است». نسبت میان آنها 
«تساوی» است. چنانچه دو قضیّه تنها در محمول یکی باشند. مانند دو قضیه «عقاب 
پرنده است» و «کبوتر پرنده است». نسبت میان آنها «تشابه» است. 

اما هرگاه دو قضیّه در موضوع و محمول اتحاد داشته باشند. ولی به‌لحاظ کیت یا 
کیفیت و یا هردو با یکدیگر متفاوت باشند رابطه «تقابل» خواهند داشت. رابطه تقابل 


به چهار صورت است: 


دانت. منطة 


تداخل» تضاد. دخول تحت تضاد و تناقض. 


* تداخل 

هرگاه دو قضیّه در موضوع و محمول و نیز کیفیت. یکسان, ولی یکی کی و دیگری 
جزتی باشد آنها ۳ «متداخل» می‌خوانند؛ مانند «بعضی از انسان‌ها دانش‌پژوه‌اند» 9 
«همه انسان‌ها دانش‌پژوه‌اند». در این نسبت همواره می‌توان از صدق کلیه. صدق 
جزئیه و از کذب جزئیه. کذب کلیه را نتیجه گرفت؛ ولی از کذب کلیه. کذب جزئیه و با از 
صدق جزئیه صلاق کلیه را نمی‌توان نتیجه گرفت. چنین قضایایی را ا زآن رو متداخلان 
نامیده‌اند که یکی داخل در دیگری است؛ یعنی قضیه جزئیه در کلیه داخل است. 
* تصاد 

هرگاه دو قضیه کلیه از نظر موضوع و محمول یکسان, ولی یکی موجبه و دیگری 
سالبه باشد, آنها را دو قضیّه «متطای 2 متضادین» می‌خوانند؛ مانند «هرانسانی متفکر 
است» و «هیچ انسانی متفگر نیست». این دو قضیّه را ازآن رو متضادان نامیده‌اند که 
همچون ضدین. هر دو نمی‌توانند صادق باشند؛ اما هر دو می‌توانند کاذب باشند؛ 
برای مثال: قضیه «هر طلایی فلزاست» صادق است. بنابراین متضاد آن یعنی «هیچ 
طلایی فلز نیست» کاذب است. اما وقتی قضیه «هرفلزی طلااست» کاذب باشد. لازم 
نیست قضیه «هیچ فلزی طلا نیست» صادق باشد؛ همان طور که دراین مثال ملاحظه 
* دخول تحت تضاد 

هرگاه دو قضیه جزئیه از نظر موضوع و محمول یکسان ولی یکی موجبه و دیگری 
سالبه باشد. آنها را «داخلتان تحت التضاد» می‌خوانند؛ مانند «بعضی حیوانات 
تخم‌گذارند» و «بعضی حیوانات تخم‌گذار نیستند». اگر چنین رابطه‌ای بین دو قضیّه 


برقرار باشد. هرگاه یکی ازآن دو کاذب باشد دیگری لزوماً صادق خواهد بود؛ اما اگریکی 
ازآن دو صادق باشد لازم نیست دیگری کاذب باشد. به این مثال توجه کنید: دو قضیه 


«بعضی از فلزها طلایند» و «بعضی از فلزها طلا نیستند» هر دو صادقند. چنین قضایایی را 
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از آن رو «داخلان تحت تضاد» نامیده‌اند که هر یک ازآنها داخل دو قضییه کلی هستند 
که آنها با یکدیگر تضاد دارند. 

حکم در دخول تحت تضاد به‌لحاظ صدق و کذب؛ درست خلاف تضاد است. چر 
که هر دو نمی‌توانند کاذب باشند. اما هر دو می‌توانند صادق باشند. 


چکیده 

۱. استدلال. تلاش‌های ذهنی برای به‌دست آوردن تصدیقی جدید با استفاده از 
تصدیقات بدیهی پا معلوم است. 

۲. اگراستنتاج و اکتساب یک تصدیق. تنها از طریق یک قضیّه باشد. «استدلال 
مباشر و اگراز طریق چند قضیّه باشد «استدلال غیرمباشر نامیده می‌شود. 

۳ با بهره‌گیری از استدلال مباشر می‌توان از صدق یا کذب قضیه‌ای. صدق یا 
کذب قضیه مطلوب را نتیجه گرفت. 

۴ استدلال مباشر به سه قسم تقابل» عکس و نقض تقسیم می‌شود. 

۵ تقابل: دو قضیّه‌ای است که در موضوع و محمول متحد ولی به‌لحاظ کمیت با 
کیفیت و یا هر دو با یکدیگر متفاوت باشند. 

۶ تقابل به چهار صورت است: تداخل تضاد. دخول تحت تضاد و تناقض. 

۷. هرگاه دو قضیّه در موضوع و محمول و کیفیت. یکسان ولی یکی کلّی و دیگری 
جزئی باشد آنها را متداخل می‌نامند. 

۸ هرگاه دو قضیه کلّیه از نظر موضوع و محمول؛ یکسان ولی یکی موجبه و دیگری 
شالیساشده ان تور مضاد م تابتن: 


٩‏ دو قضیه جزئیه که از نظر موضوع و محمول» یکسان ولی یکی موجبه و دیگری 
سالبه باشد داخلتان تحت التضاد نامیده می‌شوند. 


دانث منطة 


.استدلال مباشرو غیرمب شرا تعریف کنید 

۲ کارکرد استدلال مباشر را بنویسید. 

۳ اقسام استدلال مباشررا نام برده. تقابل را تعریف کنید. 

۴ تال تداخل را با ذکرمثال تعریف کنید. 

۵ تقابل تضاد و دخول تحت تضاد را با ذکر مثال تعریف کنید. 

* هم اندیشی 

۱ چرا در کتاب‌های متطقی مجموعه مباحث « استدلال مباشر» با عنوان 
«نسبت‌های قضایا» و یا «احکام قضایا» طرح شده است ؟ 


۲ آیا به نظر شما تقسیم یذ لال«ه مباشر و غیر مباشر درست است؟ چرا؟ 
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درس بیست و هشتم 


دانستیم استدلال مباشر به سه صورت تقابل. عکس و نقض تقسیم می‌شود. با 
سه قسم از افسام هارگانه استدلال مباشرتقابل (تداخل, تضاد. دخول تحت تضاد) 


آشنا شدیم. در این درس یکی دیگر از مهم‌ترین آنها را به تفصیل فرا خواهیم گرفت. 


تناقعض 

تناقض عبارت است از اختلاف بین دو قضیّه در سلب و ایجاب به‌گونه‌ای که همین 
امربه تنهایی موجب شود یکی ازآنها درست و دیگری نادرست باشد. دراین تعریف 
باید قید «همین اختلاف به تنهایی» آورده شود؛ زیرا گاه اختلاف دو قضیّه موجب صادق 
بودن یکی و کاذب بودن دیگری می‌شود. اما این امربه دلیل خود اختلاف به تنهایی 
نیست. بلکه به جهت وجود عاملی‌دیگر است. به این مثال توجه کنید: «هرانسانی 
حیوان است» و «هیچ انسانی حیوان نیست». یکی ازاین دو قضیّه صاد9]آودنگری 
کاذب است؛ اما این به جهت اختلاف دو قضیّه نیست. بلکه به دلیل آن است کنة در 
مثال مذکور, موضوع اخص از محمول است. چنانچه موضوع. اعم از محمول بود هردو 
قضیّه. کاذب می‌بود؛ مانند «هر حیوانی انسان است» و «هیچ حیوانی انسان نیست». 

مقصود از تفاوتی که خود به تنهایی موجب صدق یکی و کذب دیگری است 
نحوه‌ای از اختلاف است که قضیّه درضمن هرماده‌ای و با هرنسبتی از نسب چهارگانه 
(تساوی. تباین» عموم و خصوص من وجه. عموم و خصوص مطلق) میان موضوع و 


دانت. منطة 


محمول» چنین اقتضایی را داشته باشد؛ مانند نحوه اختلاف میان موجبه کلّیه و سالبه 


شروط تناقض 

دو قضیه متناقض باید در نه امر اتحاد و در سه مورد اختلاف داشته باشند. 
الف . وحدت‌های معتبر در تناقض 

۱ وحدت موضوع:اگر موضوع دو قضیّه مختلف باشد متناقض نخواهد بود؛ مانند 
«علم ارزشمند است». «جهل ارزشمند نیست». 
«خورشید نورانی است» « خورشنید تاریک نیست)» . 

۳ وحدت زمان: اگر زمان دو قضیّه مختلف باشد متناقض نخواهد بود؛ مانند «هوا 
در تابستان گرم است»: «هوا در زمستان گرم نیست)»). 

۴ وحدت مکان: اگر مکان دو قضیّه مختلف باشد متناقض نخواهد بود؛ مانند 
«موّمن زندانی است در دنیا». «موّمن زندانی نیلستا در,آخرت». 

۵. وحدت شرط: اگر دو قضیّه مشروط به شرطیه باشد لیکن شرطشان یکی نباشد 
متناققض نخواهد بود؛ مانند «انسان رستگار می‌شود ار خویشت8‌یان باشد». «انسان 
رستگار نمی‌شود اگر خویشتن‌بان نباشد». 

۶ وحدت قوه و فعل: قوه به معنای این دا و توان برای شدن اس 9 فعل به 
معنای شدن. اگر دو قضیّه در قوه و فعل اختلاف داشته باشد متناقض نخواهد بود؛ 
مانند «علی مجتهد است بالقوه». «علی مجتهد نیست بالفعل». 

۷ وحدت درکل و جزهء: منظور از «کل» تمام اجزا در قسمت‌های یک موضوع و مراد 
نیست. اگردو قضیّه در کل و جزء مختلف باشد متناقض نخواهد بود؛ مانند «قسمتی از 
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ایران سرسبزاست» «تمام ایران سرسبز نیست» . 

۸ وحدت دراضافه: اگر موضوع یا محمول دو قضیّه از امورنسبی و اضافی باشد. 
باید مضاف‌الیه آنها یکی باشد تا بتوان آنها را نقیض یکدیگر به شمار آورد. بنابراین 
قضیه «کتاب سبک است نسبت به میز» «کتاب سبک نیست نسبت به یک قلم» 

٩‏ وحدت درخمل: اگردو قضیّه درحمل اوّلی و شایع با یکدیگر اختلاف داشته باشد 
متناقض نخواهد بود. بنابراین. برای آنکه دو قضیّه متناقض باشد باید حمل در هر دو 
قضیّه یا از نوع شایع باشد یا از نوع اولی. از این‌رو. قضیه «جزئی جزئی است به حمل 
اّلی». با قضیه «جزئی جزئی نیست به حمل شایع» متناقض نیستند. 
ب. اختلاف‌های معتبر در تناقض 

۱. اختلاف در کیف: مقصود از اختلاف دو قضیّه در کیف آن است که اگر یکی از آن دو 
موجبه بود. دیگری سالبه باشد و نیز اگریکی از آن دو سالبه بود. دیگری موجبه باشد. 

۲ اختلاف در کخ: مراد از اختلاف دو قضیه در کم آن است که اگریکی ازآن دو کلید 
بود دیگری جزتیه باشد و نیزاگریکی ازآن دو جزئیه بود دیگری کلیه باشد. 

بنابراین. از میان محصورات چهارگانه. همواره بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه و 
بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه با حفظ وحدت‌های نه‌گانه مذکور رابطه تناقض برقرار 
است؛ مانند: 

«هر انسانی متفکر است. بعضی انسان‌ها معفکر تیستنده. 

«بعضی انسان‌ها متفکرند. هیچ انسانی متفکر نیست». 

۳ اختلاف در جهت: اختلاف در جهت نیز آمری است که طبع تناقض. خواهان ان 
است؛ مانند اختلاف در ایجاب و سلب. چرا که نقیض هر چیزی, رفح آن است. 

پس همان‌گونه که ایجاب با سلب و سلب با ایجاب رفع می‌شود. جهت یک قضیّه 
نیزبا جهت دیگری که نقیض آن است. رفع می‌شود. 

اما جهتی که جهت دیگررا رفع می‌کند گاهی از جهات معروف و شناخته شده است؛ 


دانسخ ‏ مناد 


مانند «رفع ممکنه عامه با ضروریه». چرا که امکان. همان سلب ضرورت است. و گاهی 
از جهات معروف نیست. در این صورت باید یکی از جهات شناخته شده‌ای را که ملازم 
با آن جهت غیر معروف است. در نظر بگیریم. و به‌عنوان نقیض از آن استفاده کنیم؛ 
تن دانمد با مظلفه‌عامه) که تقیض غیر خریم بکدیگرنهه چا خدیکی زاین دی 
لیب نقیض دیگری است. در مثال «زمین داتماً در حرکت است». نقیض صریح جهت 
ملکور هامید وام است. اما سلب دوام یکی از جهات شناخته شده نیست؛ ازاین روء به 
ناچارسراغ جهتی می‌رویم که لازمه عدم دوام است. یعنی تحقق و فعلیت سکون برای 
زمین. پس نقبض مثال مذکور می‌شود: «زمین بالفعل در حرکت نیست» و این قضیّه 
یک مطلقه عأم ات 5 لالیه نقیض دائمه می‌باشد. 


براساس آنچه ذکر شد نقیض موجهات را به صورت جدول زیر می‌توان نشان داد: 


موجهات لازم نقیض 
ضروریه عامه ممکنه عام 


مشروطه عامه حینیه عامه 


عرفیه عامه حینیه عامه 


وقتیه مطلقه ممکنه وقتیه 


ان ور ماخ کنه مطلة 


شایان توجه است رابطه تناقض همانند قضایای حملیه در قضایای شرطیه نیز 
جریان دارد. جهات اتحاد و افتراق لازم در وقوع تناقض, همانطور که در قضایای حملیه 
معتبراست در قضایای شرطیه نیز معتبراست. بنابراین نقیض قضیه «هرگاه خورشید 
طلوع کند روز موجود خواهد شد». این قضیه خواهد بود که: «گاه چنین نیست که اگر 
خورشید طلوع کند روز نیز موجود شود». چنان‌که نقیض قضیه «همواره يا عدد زوج 
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است يا فرد». این قضیه است که «گاه چنین نیست که يا عدد زوج باشد یا فرد». 


موه قاس ام ایا سول که نش تام هسریم ای نمی سوه 
صورت زیر نمایش می‌دهند. 


چکید ه 
۱. تناقض: عبارت است ازاختلاف بین دو قضیّه در کم و کیف به‌گونه‌ای که همین 1 
امر به تنهایی موجب شود یکی از آنها درست و دیگری نادرست باشد. 


۲ دو قضیه متناقض باید در ثه امر اتحاد و در سه مورد اختلاف داشته باشند. 


موارد اتحاد عبارت است از: موضوع» محمول» مکان» زمان» شرط. قوه و فعل» گُلن 
و جزء, اضافه و حمل. 
موارد اختلاف عبارت است از: کم» کیف و جهت. 


پرسش ها 


داز ۰ ۱ ۰۰ 


۴ شروط تناقض را نام برده. به طور مختصر تعریف کنید. 

* هم اندیشی 

۱. کدام یک از وحدت‌های معتبردر تناقض توسط منطق‌دانان مسلمان مطرح شده 
است ؟ 

۲. نقیض قضایای شرطیه محصوره چهارگانه را با ذکر مثال بیان کنید. 

۳ آیا اصطلاح تناقض و تضاد در بحث تصورات و تصدیقات مشترک لفظی است؟ 
چگونه؟ 
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درس بیست و نهم 


عکسس 


داز نستیم استدلال مباشر به سه قسم تقسیم می‌شود: تقابل» عکس و نقض. 
استدلال مباشر تقابل را فرا گرفتیم؛ دراین درس با استدلال مباش‌عکس آتتا می‌شویم . 


تعریف عکس 

یکی از اقسام استدلال مباشر «عکس)» است. «عکس» به معنای جابه‌جا کردن 
دو طرف یک قضیه است. به نحوی‌که اگر قضییه نخست صادق باشد. قضیه عکس 
نیزصادق باشد؛ مانند «هرانسانی حیوان است» که آرج عبارت امن از «بعضی 
حیوان‌ها انسانند». همان‌طور که ملاحظه می‌کنید. در جریان عکس کردن یک قضیه. 
گاهی تغییرات دیگری نیز به عمل می‌آید که در ادامه همین درس توضیح آن خواهد 
اش ۳۳۷ 

گاه به قضیه‌ای که پس از جابه جایی و تبدیل یاد شده به دست می‌آید نیزعکس 
حکم عکس 

هرگاه قضیه‌ای به عکس آن تبدیل شود. احکام زیر را خواهد داشت: 

۱ گر قضیه نخست (اصل) صادق باشد. عکس آن نیز صادق است. 

۲ گر قضیه عکس. کاذب باشد اصل آن نیز کاذب است. 


دانتخ ‏ مق 


بنابراین» عکس تنها در صدق. تابع قضیه اصل است و در کذب تابع آن تست اه 
قفبه اصل. کاب اساسا عکس ام ضانق استهباسه قیه کادب ره حووانی 
انسان است» که کین از «بعضی انسان‌ها حیوانند» صادق استتا: 

نتیجه قهری حکم مذکور این است که قضیه اصل در صدق از عکس پیروی 
توی‌کند؛ اما ار کات تابع آن است . پس هرگاه عکس نادرست باشد. اصل نیزنادرست 
تشد در تباقر شاک تا خرف انس را انم سات راهن ی هد 
دومین ج بیان شده بت اک عکس؛ اگر قضیه عکس کاذب باشد اصل آن نیز کاذب 
است؛ درواقع ن496 علانوالی حکم نخست می‌باشد. 
اقسام عکس 

استدلال مباشر عکس تا دو قسم است: مستوی و نق نج 

نکته قابل توجه اینکه استدلال مباشر عکس. هم در قضایای حملیه و هم در 
قضایای شرطیه جریان می‌یابد. 
عکس مستوی 

عکس مستوی عبارت است از جابه‌جا کردن کامل دو طرف قضیه بدون تغییر در 
۱ کیف. به‌گونه‌ای که اگر قضیه نخست (اصل) صادق باشد» قضیه دوم (عکس) نیز 
صادق باشد. در این تعریف. نکات متعددی حائز اهمیت است. 

۱ جابه‌جا کردن کامل دو طرف یک قضیه: اگر در جریان عکس. موضوع و محمول 
به‌طور کامل جابه‌جا نشود. بلکه جزئی از موضوع و محمول به جای یکدیگر قرار گیرد. 
«عکس» منطقی تحقق نخواهد یافت. به متال‌های زیر توجه کنید. 

-اگر قضیه صادق «هرپیری جوان بوده است» به این صورت عکس شود: «بعضی 
جوان‌ها پیر بوده‌اند». بدون تردید صادق نخواهد بود. 

آنچه باعث شده علی‌رغم درست بودن قضیه نخست. عکن ان صادق نباشد. این 
است که محمول به طور کامل با موضوع جابه‌جا نشده است. در مثال مذکور محمول 
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قضیه اصل. عبارت است از«جوان بوده» نه «جوان» به تنهایی. بنابراین عکس قضیه 
نخست می‌شود: «بعضی جوان بوده‌ها پیرند». 

- اگر قضیه صادق «هرعالمی سابقاً جاهل بوده است» به این صورت عکس 
شود( بعضی جاهل‌هاء سابقاً عالم بوده‌اند» بدون تردید صادق نخواهد بود! آنجه 
باعث شنده علی‌رغم درست بودن قضیه نخست. عکس آن صادق نباشد. این است که 
محمول به‌طور کامل با موضوع جابه‌جا نشده است. در مثال یاد شده. محمول قضیه 
اصل عبارت است از «سابقاً جاهل بوده» نه «سابقاً جاهل» به تنهایی. بنابراین عکس 
قضیه نخست می شلو3:«بعضی از سابقاً جاهل بوده‌ها عالم‌اند». 

- اگرقضیه صاء «بطل ار آلسان‌ها غیرکاتب‌اند» به این صورت عکس شود: 
«بعضی کاتب‌ها غیرانسان‌اند» صادق نخواهد بود! آنچه باعث شده علی‌رغم درست 
بودن قضیه نخست. عکس آن صادق نباشد. این است که محمول به‌طور کامل 
با موضوع جابه‌جا نشده است. در مثال مذکور محمول قضیه اصل عبارت است از 
«غیرکاتب» نه «کاتب» به تنهایی. بنابراٍین. عکس قضیه مذکور می‌شود: «بعضی از 
غیرکاتب‌ها انسانند». 

۲ حفظ صدق قضیه: لازمه حفظ صدق قضیه در جریان عکس. ایجاد تغییر کمی 
در بعضی از قضایای محصوره است. اگر طرفین قضیه. جابه جا شود و کیف قضیه به 
همان صورت باقی بماند اما صدق آن حفظ نشود. اصطلاحا آن را «انّلایب» می‌نامند نه 
عکس؛ مانند قضیه «هر انسانی حیوان است» و قضیّه «هر حیوانی انسان است». 


عکس مستوی قضایای محصوره 

موجبه کلّیه: عکس این قضیّه به‌گونه‌ای که همواره و در همه مثال‌ها صادق 
باشد. موجبه جزئیه است؛ مانند «هر انسانی حیوان است» که عکس آن می‌شود: 
«بعضی حیوانات انسانند». دلیل چنین امری آن است که قضیه موجبه کلیه هنگامی 
صادق خواهد بود که محمول با اعم از موضوع باشد؛ مانند: «هر فقیهی دانشمند است» 
ویا مساوی آن؛مانند: «هرانسانی متفکراست»: درهرصورت عکس آن به صورت قضیه 


دانت. منطة 


جزئیه صادق خواهد بود. اما هنگامی که محمول. اعم از موضوع باشد. پس از جا به 
جایی آن دو با هم.محمول لاجرم بر همه افراد موضوع صدق نخواهد کرد و بدین‌سان 
کاذب خواهد بود؛ مانند «هر آبی مایع است» که عکس آن به صورت موجبه کلی «هر 
ال آب است» نادرست است. 

۲. موجبه جزئیه: عکس این قضیّه نیز همواره به صورت موجبه جزئیه صادق 
خواهد بود؛ مانند «بعضی انسان‌ها سفیدند» که عکس آن می‌شود: «بعضی از سفیدها 
بسانت ها ین اسف ارم اس که قظیه,م حبه خقیه هگا ضادق غراف 
بود که محمول یا اعم مطلق از موضوع باشد یا اخص مطلق از آن و یا اعم من وجه و 
یا مساوی؛ مانند «بعضی ازاب‌ها مایعند». «بعضی از مایع‌ها آبند». «برخی از پرنده‌ها 
سفیدند». «بعضی از انسان‌ها ناطقند». 

چنان‌که ملاحظه می‌کتل۱۵ گحمول. اخص از موضوع یا مساوی آن باشد. 
موضوع برهمه افراد محمول صادق خواهد بود. اما هنگامی که محمول اعم مطلق 
یااعم من وجه باشد. موضوع برهمه افراد محمول منطبق نخواهد بود. بنابراین 
نمی‌توان به‌ طور کی عکس موجبه جزئیه را موجبه کلّیه قرارداد. در صورتی که به 
صورت موجبه جزئیه درهمه موارد صادق خواهد بود. 

۲ سالبه کلیه: عکس این قضیّه. سالبه کیه ستّ؛ ماتققلا «هیچ انسانی سنگ 
نیست» که عکس آن می‌شود: «هیچ سنگی انسان نیست ۷ یبال جنین آمری آن 
است که سالبه کلّیه تنها در صورتی صادق است که رابطه موضوع و محمول تباین 
باشد. بدیهی است که دو امرمتباین هرگز با هم جمع نمی‌شوند. پس هر یک از آنها ر 
می‌توان از تمام افراد دیگری سلب کرد. 

۴ سالبه جزئیه: این قضیّه. عکس مستوی معتبر ندارد. دلیل چنین امری آن است 
که قضیه سالبه جزئیه هنگامی‌صادق خواهد بود که يا محمول اخص از موضوع باشد 
یااعم من وجه ازآن و یا متباین با موضوع. اگرچه دردو صورت اخیر عکس قضیّه به 
نحو سالبه جزئیه صادق است. اما در حالت نخست نه به صورت جزثی و نه به صورت 


کی درست نخواهد بود. مثلاً از قضیه «بعضی از حیوانات پرنده نیستند» نمی‌توان 
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نتیجه گرفت: «بعضی از پرندگان حیوان نیستند» . هنگامی که قضیّه‌ای به نحو جزئی» 
صادق نباشد. براساس قانون تداخل, به صورت کلّی حتماً صادق نخواهد بود. 
عکس مستوی در قضیه شرطیه 

۱ عکس مستوی در قضیه شرطیه اتصالی: چگونگی عکس مستوی در قضیه شرطیه 
اتصالی درست مانند قضیه حملیه است با این تفاوت که در شرطیه اتصالی به جای 
موضوع و محمول» مقدم و تالی جابه‌جا می‌شوند؛ مانند «هرگاه خورشید طلوع کند. 
آن‌گاه روز موجود خواهد شد»» عکس این قضئه می‌ شود: «گاهی اوقات هنگامی که روز 
موجود می‌شود خوزشید طلوع کرده است». علت اينکه شرطیه اتصالی موجبه کلّیه. به 
صورت موجبه جزئیه. عکس می‌شود آن است که چنین قضیّه‌ای در دو صورت محقق 
هی شب و3؟ 

۱ مقدم 5 تالین مساوی باشنده مانند «هگاه خورشید طلوع کند آن‌گاه روز موجود 
خواهد شد» . 

۲ مقدم اخص مطلق از تالی باشد؛ مانند «هگاه خورشید طلوع کند. آن‌گاه گرما 
موجود خواهد شد) . 

هرچند درصورت نخست. عکس مستوی قضیه مذکوزبه نحو کلّی نیز صادق 
انستتت» آضا در حالت دوم عکس اخ تنها به صورت جزئی درست خواهند نود . بنابراین. 
می‌توان گفت: «عکس مستوی شرطیه اتصالی موجبه کلیه. همواره به صورت موجبه 
جزئیه. صادق است».! 

۲ عکس مستوی قضیه شرطیه انفصالی: همان‌طور که پیش‌تر" دانستیم. ترتیب 
طبیعی بین اجزای قضیه شرطیه انفصالی وجود ندارد. از این رو هریک از اطراف قضیه 
مذکوررا می‌توان مقدم یا تالی قرار داد. 

مفاد قضیه «یا عدد زوج است يا فرد» با قضیه «يا عدد فرد است یا زوج» هیچ فرقی 
۱ با بیان فوق. چگونگی و چرایی عکس مستوی در قضایای شرطی اتصالی موجبه جزئیه. سالبه کلیه و سالبه جزئیه 


نیزروشن می‌شود. 
۲ .ردک: درس بیست و پنجم . 


دانت. منطة 


ق انم سا هس ای اه 

هگ تیف یه تال نینک یه این کب لت ض ایکا 
عکسی خسف میتی آن او امد موه ناد آیکه ازعدا تمه ماو 
صورت ذکر کنیم: «آنچه به زوج و فرد تقسیم می‌شود» عدد أست». 


چکیده 
۱ «عکس» یکی از ایا استدلال مباشرو به معنای جابه‌جا کردن ده طرف یک 
قضیّه است به نحوی که اگر قضیه اصل صادق باشد. عکس آن نیز صادق باشد. 
۲ گر قضیه‌ای عکس شود. احکاقذیل را خواهد داشت: 
الف. اگراصل صادق باشد. عکس نیز دق است. 
ب. اگرعکس کاذب باشد لاجرم اصل نیز کاذ ی آلیت . 
۳. بنابراین» عکس تنها در صدق, تابع اصل ات زا یکذب . 


۴ عکس مستوی به معنای جابه‌جا کردن کامل دو طرف قضیّه. بدون تغییر در 
کیف و تباین صدق آن می‌باشد. 


۵ عکس مستوی قضایای محصوره به شرح ذیل است: 

الف. عکس مستوی موجبه کلّیه. موجبه جزئیه است. 

ب. عکس مستوی موجبه جزئیه. موجبه جزئیه است. 

ج. عکس مستوی سالبه کلیه. سالبه کلیه است. 

د. سالبه جزئیه. عکس مستوی معتبر ندارد. 

۶ عکس مستوی قضیه شرطیه اتصالی» درست مانند قضیّه حملیه است. 
۷ عکس مستوی قضیه شرطیه انفصالی. دارای فایده نیست. 
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پرسش ها 
۱. اصطلاح «عکس» را تعریف کرده. حکم آن را بیان کنید. 
۲ اقسام عکس را نام برده. عکس مستوی را با ذکر مثال بیان کنید. 


۳ دو نمونه از اشتباهاتی را که هنگام عکس نمودن قضیّه رخ می‌دهد. توضیح 
دهید! 


۳. عكرق0لاموي قضایای محصوره را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۵ عکس مستوی قضیه شرطیه اتصالی را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۶ چرا عکس ای جچ قضیه شرطیه انفصالی. دارای فایده نیست. و در جه 
*هم اندیشی 

۱ چرا عکس مستوی قضیه «هرانسانی شاعر نیست» نمی‌تواند قضیه «هیچ 
شاعری انسان نیست» باشد؟ 

۲ چر عکس مستوی قضیه «بعضی از انسانها غیر‌فیلسوف‌اند» به « بعضی از 
نیست » ؟ 

۴ چرا نتیجه قهری این حکم که «اگر قضیه اصل صادق باشد عکس آن نیزضادق 
است» این حکم خواهد بود که «اگر فقیه عکس کاذب باشد اصل آن نیز کاذب آست»؟ 

۵ آگاهی از عکس مستوی و احکام آن مفید چه فایده منطقی است؟ 
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درس سی‌ام 


عکسس نقسض مسوافق 


دورس گلاشته دانستیم که استدلال مباشر عکس. دارای دو قسم است: عکس 
ان به طرح «عکس نقیض» می‌پردازيم. 


درعکس نقیض دو روش وجود دارد که از نظر منطقی هردو اسلوب صحیح و معتبر 
است: عکس نقیض موافق وعکس نقیض مخالف:. 
عکس نقیض موافق «روش قدما) 

دراین روش ابتدا موضوع و محمول به نقیض خود تبدیل شده و سپس با یکدیگر ‏ , 
چابه جا می‌شوند به نحوی که کیف و صدق قضیه در عکس باقی بماند. 

عکس نقیض موافق. به‌لحاظ کمیت. درست بر خلاف عکس مستوی است. 
بنابراین» در قضایای محصوره». عکس نقیض موافق به صورت زیر خواهد بود: 

الف. سالبه کلّیه: عکس نقیض موافق این قضیّه. سالبه جزئیه است؛ مانند «هیچ 
انسانی درخت نیست» که عکس نقیض موافق آن می‌شود: «بعضی غیردرخت‌ها غیر 
انسان نیستند». با کمی دقت ملاحظه می‌کنید که درفرض مذکور در حقیقت دو قانون 
منطقی ارائه شده است: 


هایگ انش مرت فسات افش وک رتیه مکی وا کی یه اس ماش ان سای سا 


دانسخ ‏ مناد 


۱. عکس نقیض موافق سالبه کلیه. سالبه جزئیه است؛ 

۲. عکس نقیض موافق سالبه کلیه. سالبه کلیه نیست. 

برای سهولت اثبات دو قاعده منطقی مذکور از علامت نمادین «الف» به جای 
موضوع و «ب» به جای محمول. به صورت زیر استفاده می‌کنیم: 

مقدمه: قضیّه سالبه کلّیه. تنها در حالتی صدق می‌کند که میان موضوع و محمول 
رابطه «تباین» برقرار باشد و چنانچه دانستیم۱. هرگاه بین دو کلی رابطه تباین باشد. 
بین نقیض آنها: رابطه «تباین جزئی» محقق خواهد بود. با تحلیل رابطه «تباین 
جزثی». دو قضیه سالبه جزئیه به دست می‌آید. 

استدلال: هرگاه قم#اهیچ الف ب نیست» صادق باشد. آن‌گاه قضیه «بعضی غیر 
الف غیرب نیست» و همچنین قضیه «بعضی غیرب غیرالف نیست» نیز صادق خواهد 
بود. چرا که براساس مقدمه مذکور این دو قضیّه در واقع تحلیل قضیه سالبه کلیه 
مفروض است که میان نقیض موضوع و محمول آن. «تباین جزئی» برقرار است. 

نتیجه: بنابراین. عکس نقیض موافق سالبه کلیه به صورت سالبه جزئیه صادق 
خواهد بود (اثبات قانون اوّل). 

از طرفی چون میان نقیض دو کلّی متباین گاه رابطه عموم و خصوص من وجه 
محقق است. بنابراین. نمی‌تواند میان نقیض دو کلی متباین, همواره قضیه سالبه 
۱ کلیه صادق باشد (اثبات قانون دوم). 

ب. سالبه جزئیه: عکس نقیض موافق این قضیّه. همواره به صورت سالبه جزتیه 
صادق خواهد بود؛ مانند «بعضی انسان‌ها. سفید نیستند» که عکس نیع انوا آن 
می شود: «بعضی غیرسفیدها غیر انسان نیستند». 

منطقی با طرح چنین ادعایی در واقع دو قانون ارائه کرده است: 

۱ عکس نقیض موافق سالبه جزئیه. سالبه جزئیه است؛ 

۲. عکس نقیض موافق سالبه جزئیه. سالبه کّیه نیست. 


۱ ر.ک: درس سیزدهم. 


روش درست استدلال مباشر 


دلیل قواعد مذکورآن است که: قضیّه سالبه جزئیه. هنگامی تشکیل می‌شود که یا 
موضوع. اعم مطلق از محمول باشد یا اعم من وجه ازآن و یا متباین با آن. درتمام این 
فرض‌ها بین نقیض موضوع و محمول به ترتیب رابطه نقیض موضوع. اخص از نقیض 
محمول وتباین جزئی برقرار است. 

بنابراین. در تمام حالت‌های یاد شده. قضیه «بعضی غیرب غیر الف نیستند» 
صادق خواهد بود. (اثبات قانون نخست). 

از طرفی هرگاه بین نقیض دو کی رابطه تباین جزئی باشد لاجرم در بعضی از حالات 
آن. رابطه عموم و خصوص من وجه محقق خواهد بود و نیزهنگامی که موضوع. اعم 
از محمول باشد. لاجرم نقیض اعم» اخص و نقیض اخص, اعم خواهد بود که در هردو 
حالت. قضیّه سالبه کلیه «هیچ غیرب غیر الف نیست» صادق نخواهد بود. 

ج. موجبه کلیه: عکس نقیض موافق این قضیّه. موجبه کلّیه است؛ مانند «هر 
انسانی حیوان است» که عکس نقیض موافق آن می‌شود: «هرغیر حیوانی غیر انسان 
است». دلیل چنین امری آن است که قضیه موجبه کلیه هنگامی تشکیل می‌شود که 
موضوع یا اخص از محمول باشد و یا مساوی با آن. 

درهریک ازاین حالات» يا نقیض موضوع. اعم از نقیض محمول خواهد بود و یا 
مساوی با آن» پس در هر صورت» قضیه «هرغیر ب غیر الف است» صادق خواهد بود. 

د. موجبه جزئیه: این قضیّه عکس نقیض موافق معتبرندارد. برای اثبات قانون 
منطقی یاد شده کافی است اثبات شود که عکس ان به نحو قضیه جزئیه صادق نیست 
که دراین صورت به‌طور حتم» به صورت کلّی نیز صادق نخواهد بود. همان‌طور که 
پیش‌تر دانستیم. یکی از موارد صدق قضیّه موجبه جزئیه. جایی است که موضوع. 
اعم من وجه از محمول باشد. دراین صورت میان نقیض موضوع و محمول» نسبت 
تباین جزتی برقرار خواهد بود. یکی از مصادیق تباین جزئی» صورتی است که میان 
موضوع و محمول. رابطه تباین برقرار باشد. در چنین حالتی بدون تردید قضیه «هیچ 
غیرب غیرالف نیست» صادق خواهد بود. 


۱ براساس قانون استدلال مباشر تقابل از نوع تداخل. 


دانت. منطة 


< کیده 

۱. برای تبدیل یک قضیه به عکس نقیض. دو روش وجود دارد: آلف. عکس نقیض 
موافق (روش قدما) ؛ ب. عکس نقیض مخالف (روش متأخرین) 

۲. درعکس نقیض موافق (روش قدما) ابتدا موضوع و محمول به نقیض خود 
تبدیل شده و سپس با یکدیگر جابه جا می‌شوند به نحوی که کیف و صدق قضیه اصل 

۲ در قضایای محصوره. عکس ثقیض موافق سالبه کلّیه. سالبه جزئیه؛ سالبه 
جزئیه. سالبه جزئیه و موجبه کلّیه. موجبه کلیه است. موجبه جزئیه. عکس نقیض 
موافق معتبر ندارد. 
پرسش ها 

۱ روش قدما درعکس نقیض را توضیح داده. مثال بزنید. 

۲. عکس نقیض موافق در قضایای محصوره را جداگانه و با ذکزگگثال اثبات کنید. 

* هم اندیشی 

کارکرد منطقی عکس نقیض را در ضمن یک مثال توضیح دهید. 


روش درست استدلال مباشر 


درس سی و یکم 


عکس نقیض مخالف 


همانطور که دردرس قبل گفتیم درعکس نقیض دو روش وجود دارد که از نظر 
عکس نقیض موافق در قضایای شرطیه و نیزعکس نقیض مخالف در هر دو دسته 
قضایای حملیه و شرطیه را فراخواهیتم گرفت. 


عکس نقیض مخالف (روش متأخرین) 

این روش عبارت است ازقرار دادن نقیض محمول به جای موضوع و قرار دادن خود 
موضوع به جای محمول با تغییر کیف و بقای صدق قضیّه. 

از جهت کمیت. عکس نقیض مخالف» همان حکم عکس نقیض موافق را دارد. 
بنابراین. درقضایای محصوره. عکس نقیض مخالف به صورت زیر خواهد بود: 

الف. سالبه کلّیه: عکس نقیض مخالف این قضیّه. موجبه جزئیه است؛ مانند «هیچ 
انسانی» درخت نیست» که عکس نقیض مخالف آن می‌شود: «بعضی غیر درخت‌ها 
انسانند». با دقت در قانون فوق به دو قضیه منطقی دست می‌يابيم: 

۱ عکس نقیض مخالف سالبه کّیه. موجبه جزئیه است؛ 

۲. عکس نقیض مخالف سالبه کلّیه. موجبه کلیه نیست. 


دانت. منطة 


دلیل قواعد مذکورآن است که: چون در قضیه سالبه کّیه رابطه میان موضوع و 
محمول, تباین است؛ بنابراین. هریک ازآنها با نقیض دیگری صدق خواهد کرد؛ یعنی 
«الف» با «غ‌ب» جمع می‌شود. در چنین حالتی دست‌کم قضیه «بعضی غب الف است». 
ضادق خواهد بود (اثبات قانون نخست). 

از طرفی. همان‌طور که دانستیم. گاهی میان نقیض دو مفهوم متباین. نسبت 
عموم و خصوص من وجه برقرار است. در چنین حالتی «غ‌ب» با «غالف» صدق خواهد 
کرد و در نتیجه «غ‌ب» با «الف» صدق نخواهد کرد؛ زیرا اگر با هم جمع شوند اجتماع دو 
نقیض (یعنی ب وغب) لازم می‌آید. پس نمی‌توان گفت: «هرغ‌ب. الف است» (اثبات 
قانون دوم). 

ب) سالبه جزئیه: عکس نقیض مخالف این قضیّه. موجبه جزئیه است؛ مانند 
«بعضی انسان‌ها. سفید نیستتند» کنةً عکس نقیض مخالف آن می‌شود: «بعضی غیر 
سفیدها انسانند». این قانون به دو قضیّه زیر تحلیل می‌شود: 

۱ عکس نقیض مخالف سالبه جزئیه. موجبه جزئیه است؛ 

۲ عکس نقیض مخالف سالبه جزئیه. موجبه کلّیه نیست. 


دلیل قوانین مذکور آن است که قضیه سالبه جزئیه درسه فرض تشکیل می‌شود: 
میان موضوع و محمول رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار باشد يا تباین و یا 
موضوع. اعم مطلق از محمول باشد. و درهمه این حالت‌هاء بین نقیض موضوع و 
محمول یا تباین جزئی است و یا نقیض محمول. اعم مطلق از نقیض موضوع است. 
بااین حساب درهردو صورت «بعضی ازغ‌ب, غالف نخواهد بود». بنابراین در چنین 
مواردی قضیه «بعضی غب. الف است» صادق خواهد بودا (اثبات قاعده نخست). 

از طرفی. در فرض یاد شده (سالبه جزئیه)» گاهی میان موضوع و محمول. عموم و 
خصوص من وجه برقرار است. در چنین حالتی» همان طور که قضیه «بعضی غب. غالف 
نها دق تاه یه شعسی خی اققی ه فصانی مس فسال 
۱ . چرا که ارتفاع دو نقیض (غالف و الف) محال است. 


۲ تقوچیه مد وله المعجول نه استا مسا با قطیه باه مه الموضوع برآیری هی کفاه سانت وعل ایا 
است» و «علی ثیتا نیست)» . 


روش درست استدلال مباشر 


اگر قضیه مذکور صادق باشد. بدون تردید نقیض آن یعنی قضیه «هرغ‌ب. الف است» 
کاذب خواهد بود (اثبات قاعده دوم). 

ج. موجبه کلّیه: عکس نقیض مخالف این قضیّه. سالبه کلّیه است؛ مانند «هر 
انسانی حیّوان است» که نقیض مخالف آن می‌شود؛ «هیچ غیرحیوانی انسان نیست». 
دلیل این قانون منطقی آن است که قضیه موجبه کلّیه درصورتی تشکیل می شود که 
یا موضوع مساوی با محمول باشد و يا اخص ازآن و درهردو حالت میان نقیض موضوع 
و محمول يا نسبت تساوی برقرار است و يا اینکه نقیض موضوع اعم از محمول خواهد 
بود. بنابراین در دو صورت مذکور قضیه «هرغب. الف نیست» صادق می‌باشد (اثبات 
مطلوب). 

د. موجبه جزئیه: این قضیّه, عکس نقیض مخالف معتبرندارد. برای اثبات قانون 
منطقی یاد شده کافی است اثبات شود که عکس ان به نحجو قضیه جزئیه صادق نیست 
که دراین صورت به‌طور حتم به صورت کی نیز صادق نخواهد بود. 

همان طور که پیش‌تردانستیم. قضیه موجبه جزئیه هنگامی تشکیل می‌شود که 
موضوع. يا مساوی با محمول باشد یا اعم من وجه با آن يا اخص مطلق و یا اعم 
مطلق ازآن. در برخی از صورت‌های یاد شده گاه میان نقیض موضوع و محمول رابطه 
تباین برقرار است. در چنین حالتی قضیّه سالبه کلیه «هیچ غغب» غیر الف نیست» 
صادق خواهد بود. 

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید. این قضیّه. سالبه معدولةالحم و۰ در 
صورتی که موضوع قضیه مذکور محقق باشد می‌توان آن را به صورت قضیه موجبه 
معدولةالحمول گزارش کرد: «هرغرب. الف است». اگراین قضیّه صادق باص 9 
تین آن نی ای عبات تست کاب هت وه تاک سوب 

ازآنجا که قضیه شرطیه به اتصالی و انفصالی تقسیم می‌شود. بنابراین جریان عکس 


۱ براساس استدلال مباشر از نوع تداخل. 


دانت. منطدة 


نقیض نیزباید درهریک ازاقسام قضیه شرطیه به‌طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. 
۱ عکس نقیض قضيهُ شرطیه اتصالی 

الف. سالبه کلیه: عکس نقیض موافق این قضیّه. سالبه جزئیه و عکس نقیض 
مخالف آن. موجبه جزئیه می‌شود؛ مانند «چنین نیست که هرگاه اگر آتش موجود 
باشد. سرما محقق شود» که عکس نقیض موافق آن می‌شود: «گاهی چنین نیست که 
اگرسرما محقق نباشد. آتش نیز موجود نباشد»؛ عکس نقیض مخالف آن نیز می‌شود: 
«گاهی اگرشرما,مُوجود نباشد. آتش موجود است». 

ب. سالبه جزئیه: عکس نقیض موافق قضیه مذکور, سالبه جزئیه و عکس نقیض 
مخالف آن موجبه جزئیه می‌شود؛ مانند «گاه چنین نیست که اگر حرارت موجود باشد. 
آتش محقق باشد» که عکس نقیض موافق آن می‌شود: «گاه چنین نیست که اگرآتش 
محقق نباشد. حرارت نیزموجود نباشد»؛ عکس نقیض مخالف آن می‌شود: «گاه چنین 
است که اگرآتش محقق نباشد. ره جود باشد». 

ج. موجبه کلیه: عکس نقیض موافق این قضیّه. موجبه کلّیه و عکس نقیض 
مخالف آن. سالبه کّیه است: مانند «همواره اگر خوّزشید طلوع کند. روز موجود خواهد 
شد». عکس نقیض موافق آن می‌شود: «همواره اگر روز موجود نباشد. خورشید نیز طلوع 
نخواهد کرد»؛ عکس نقیض مخالف آن می‌شود: «هیچ گاه چنین نیست که اگر روز 
موجود نباشد. خورشید طلوع کرده باشد». 

د. موجبه جزئیه: این قضیّه. عکس نقیض موافق و مخالف معتبر ندارد. مثلاً از 
قضیّه «گاه چنین است که اگر چیزی غیر انسان باشد. هر آینه حیوان است» نمی‌توان 
این عکس نقیض موافق را نتیجه گرفت: «گاه اگرچیزی غیرحیوان باشد هرآینه انسان 
است» و یا این عکس نقیض مخالف را نتیجه گرفت: «گاه چنین نیست که اگر چیزی 
غیر حیوان باشد. غیر انسان نیز باشد». 


۲ عکس نقیض قضیٌ شرطیه انفصالی 
از ها که قضیه قرظیه تفای نیب ی ین یه تال و هوق فتاه 


روش درست استدلال مباشر 


بنابراین عکس نقیض آن نیزمانند عکس مستوی هرچند فرض دارد اما فایده‌ای 
تاو مانند: «همواره ۳ این عدد زوج ایتک یا این عد ۵ فرد است» که عکس نقیض آن 
می‌شود: «همواره يا این عدد فرد نیست یا این عدد زوج نیست». 


دحاو 3 


چکیده 


۱ عکس نقیْضمخالف (روش متأخرین). عبارت است ازقرار دادن نقیض محمول 
به جای موضوع و قراردادن خود موضوع به جای محمول با تغییر کیف و بقای صدق 

۲. در قضایای محصوره. #ک‌نقیضی مخالف سالبه کلّیه. موجبه جزئیه؛ سالبه 
جزئیه. موجبه جزئیه و موجبه کلیه. سالبة کلّیه است. موجبه جزئیه. عکس نقیض 
مخالف معتبر ندارد. 

۳. عکس نقیض قضیه شرطیه اتصالی به صورت ذیل است: 

الف. عکس نقیض موافق سالبه کلیه. سالبه جزی 1 وهکس نقیض مخالف آن. 
موجبه جزئیه است. 
موجبه جزئیه است. 

ج. عکس نقیض موافق موجبه کلی موجبه کلیه و عکس نقیض مخالف آن؛ سالبه 

د. موجبه جزئیه. عکس نقیض موافق و مخالف معتبر ندارد. 

۴ عکس نقیض قضیه شرطیه انفصالی همانند عکس مستوی آن هرچند فرض 
دارد اما فایده‌ای ندارد؛ چه اينکه ترتیب منطقی بین مقدم و تالی وجود ندارد. 


دانث منطهة 


پرسش ها 

۱. عکس نقیض مخالف در قضایای محصوره را جداگانه و با ذکر مثال اثبات کنید. 

۲ عکس نقیض درقضایای شرطیه اتصالی را به طور جداگانه و با ذکر مثال اثبات 

۲ چراعکس نقیض در قضایای شرطیه انفصالی دارای فایده نیست؟ 

* هم اندیشی 

۱. چه تفاوت معنایی بین عکس نقیض به روش موافق و مخالف وجود دارد؟ 

۲ ولین بار کدامیک از دانشیان منطقی عکس نقیض را به روش مخالف شناسایی 
واثبات کرد؟ 

۲ یا از بین دو روش موافق و مخالف برای عکس نقیض. یکی بردیگری ترجیح 
دارد؟ چرا؟ 


۴ آیا می‌توانید برای عکس نقیض موافق و مخالف قضیه شرطیه انفصالی مثالی 
دک کنید؟ 


روش درست استدلال مباشر 


درس سی و دوم 


+ مه 


تفص 


هلال فناشر دازای رنه ضورت استه تقابان: عکس وق در 
درس‌های قب #6 اند لال مباشر تقابل و عکس آشنا شدیم. دراین درس به فراگیری 


تعریف نقض 

نقض عبارت است از تبدیل قضیّه‌ای بله قشیبهدیگر به‌گونه‌ای که اگر قضیه 
نخست (اصل) صادق باشد قضیه دوم (نقض) نیز صادق باشد. در استدلال مباشر 
«نقض». طرفین در جای خود باقی می‌مانند. 

استدلال مباشر نقض, به‌لحاظ حکم منطقی درست مانند عکس است. بنابراین: 

- هرگاه قضیه اصل صادق باشد. قضیه نقض نیز صادق خواهد بود. 


جه گام یه تقی کالب تاه کید اسل ‏ کاوب خراما ید 
اقسام نقض 
نقض برسه قسم است: نقض موضوع, نقض محمول و نقض طرفین. 
۱. نقض محمول 
نقض محمول عبارت است از تبدیل محمول به نقیض آن. عدم تغییر در موضوع 


دانت. منطة 


و کم قضیّه و تغییر در کیف آن؛ به‌گونه‌ای که اگر قضیه نخست (اصل) صادق باشد. 
نقض محمول آن نیزصادق باشد. بنابراین در قضایای محصوره. نقض محمول به 
صورت ذیل صادق خواهد بود: 

الف. موجبه کلی: نقض محمول این قضیه. سالبه کلیه است؛ مانند «هرفلزی» 
هادی الکتریسیته است» که نقض محمول آن می‌شود: «هیچ فلزی. غیرهادی 
الکتریسبته .نیست». 

تمایش یی مشال مذکورعبارت است از: اگر قضیه «هرالف ب است» صادق 
باشد. قضیه«هیچ الف» غیرب نیست» صادق خواهد بود. 

دلیل قانون وق آ یت له اگر قضیه «هرالف ب است» صادق باشد قضیه «هیچ 
تالف تست کت و فش مخالف ان ازیت یضاق حرآ ها جرک 
مستوی آین قضیه صادق ۱۷۵ حطاصادق است می‌شود «هیج الف غب نیست» که 
این همان مطلوب مااست. 

ب. موجبه جزئیه: نقض محمول این قضیه سالبه جزئیه است؛ مانند «بعضی 
از حیوانات, انسانند» که نقض محمول آن می نی بمشی از حیوانات» غیرانسان 
نیستند». به عبارت دیگر اگر قضیه «بعض الف. ب است» صادق باشد. قضیه «بعض 
الف. غ‌ب نیست» نیز صادق خواهد بود. 

دلیل قانون منطقی فوق آن است که اگر قضیه «بعض الف» غب نیست» صادق 
نباشد نقیض آن یعنی «هر الف» غب است» صادق خواهد بود. در نتبخه قضیّه «هیچ 
الف. ب نیست» که نقض محمول قضیّه به دست آمده است. نیز صادق خواهد بود. 
فزانین ضورت فقیض ابر فتاه بت وعص الب آسته کازب خرا اهب لاحان 
این فص رخاف فرص مهافت اما بان انم تیه ویس لش 
نیست» صادق باشد (اثبات مطلوب). 

ج. سالبه کلیه: نقض محمول این قضیه. موجبه کلی است؛ مانند «هیچ آبی جامد 
نیست» که نقض محمول آن می‌شود: «هرآبی غیرجامد است». به عبارت دیگر. هرگاه 
قضیه «هیچ الف ب نیست» صادق باشد. قضیه «هرالف غب است» صادق خواهد 
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بود. 

بل مطلت قوق ار انس که اک تسه رهر الفعن انسته سدق کباشد کیش 
آن یعنی «بعض الف. غب نیست» صادق خواهد بود. در فرض وجود موضوع. قضیه 
به‌دست آمده را به‌لحاظ معنا می‌توان به صورت قضیه موجبه معدولة المحمول گزارش 
کرد. یعئین «بعض الف ب است». حال اگراین قضیه صادق باشد. بدون تردید قضیه 
نقیض آن «هیچ الف ب نیست» کاذب خواهد بود. حال آنکه این قضیه. خلاف فرض 
نخستین مااست. پس باید قضیه «هر الف. غب است» صادق باشد (اثبات مطلوب). 

د. سالبه جزئیه: نتقض محمول این قضیه موجبه جزئیه است؛ مانند «بعضی از فلزها 
طلا نیستند» که نقض محمول آن می‌شود: «بعضی از فلزها غیر طلایند». به عبارت 
دیگر هرگاه قضیه «بعض الف‌ها. ب نیست» صادق باشد. قضیه «بعض الف‌ها. غیر 
ب است» نیز صادق خواهد بود. 

الیل انوم ططفی یماسا کت اه قضی رعش ال‌هازب تسه 
صادق باشد. قضیه «بعضی غب‌هاء الف اس 6 که عکس تقیض مخالف آن است نیز 
صادق خواهد بود. عکس مستوی قضیه به دست آمده عبارت است از «بعض الف‌ها. 
غب اسف که این هسان مطلوت ماس 
۲ نقض موضوع 

نقض موضوع عبارت است از تبدیل موضوع به نقیض آن. عدم تغییر محمول و 


تغییر در کم و کیف قضیه. بنابراین در قضایای محصوره. نقض موضوع به صورت زیر 


خواهد بود: 

لش موحبه علیه ق موضو آین که نله عانید نادند رم ۱9۳ 
فلزاست» که نقض موضوع آن می‌شود: «بعضی از غیر نقره‌هاء فلز نیستند». به عبارت 
دیگر اگر قضیه «هرالف» ب است» صادق باشد. قضیه «بعض غالف» ب نیست» هم 
صادق خواهد بود. 

دلیل قاعله ملکوران است که هرگان قضیه وه اتف»:باست» ضادق باهند» غکسی 
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نقیض موافق آن یعنی «هرغ‌ب. غالف است» نیز صادق خواهد بود. چنانچه از قضیه 
به دست آمده. عکس مستوی را استخراج کنیم. قضیه «بعض غالف. غغب است» نیز 
صادق خواهد بود. نقض محمول این قضیه می‌شود: «بعض غالف» ب نیست» (اثبات 
مطلوب). 

ب. موجبه جزئیه: این قضیه. نقض موضوع معتبرندارد. برای اثبات قانون مذکور 
کافی است اثبات کنیم نقض موضوع آن به نحو قضیه جزئیه صادق نیست که دراین 
صورت به‌طور حتم دانسته می‌شود به نحو قضیه کلیه نیز صادق نخواهد بود. 

دلیل مطلب فوق آن است که هرگاه نسبت میان نقیض موضوع و محمول موجبه 
جزئیه. تباین بالگ. له #لالبه کلیه «هیچ غالف» غب نیست» صادق خواهد بود. 
اگرازقضیه به دست آمدهگلاضیمحمول را استخراج کنیم به قضیه صادق دهرغ‌الف. 
ب است» خواهیم رسید. چنانچه این قضیه صادق باشد. لاجرم نقیض آن یعنی «بعض 
غ‌الف» ب نیست» کاذب خواهد بود (اثبات مطلوب). 

ج. سالبه کلیه: نقض موضوع این قضیّه. موجبه جزئیه است؛ مانند «هیچ آهنی 
طلا نیست» که نقض موضوع آن می‌شود: «بعضی غیرآهن‌ها طلا هستند». به عبارت 
دیگر اگر قضیه «هیچ الف» ب نیست» صادق باشد.عکس مستوی آن «هیچ ب. الف 
نیست» هم صادق خواهد بود. در این صورت. عکس نقیض موافق آن یعنی «بعض 
غ‌الف. غب نیست» نیز صادق خواهد بود. چنانچه نقض محمول قضیه به دست آمده 
را استخراج کنیم به قضیه صادق «بعضی ازغ الف» ب است» خواهیم رسید (اثبات 
مطلوب) . 

د. سالبه جزئیه: این قضیّه. نقض موضوع معتبر ندارد. برای اثبات این قانون 
منطقی کافی است اثبات کنیم نقض آن به نحو جزئی صحیح نیست. که دراین 
صورت به صورت کلی نیز صادق نخواهد بود. 

دلیل قاعده فوق آن است که گاهی در قضیه سالبه جزتیه. موضوع اعم مطلق 
اومحمول است»مانتة معضی او خواتاق اسان تیسعفه: از آسا که تفیض آعم با 


ا در مثالهایی چون : «بعضی از حیوانات غیر انسان اند» ؛ ر.ک: درس سیزدهم . 
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خود اخص (نه نقیض اخص) تباین دارد. بنابراین قضیه سالبه کلّیه «هیچ غ‌الف. ب 
نیست» صادق است. در نتبجه نقیض آن یعنی «بعض غالف» ب است» کاذب خواهد 
بود (اثبات مطلوب). 
۴نقض طرفین 

نقض طرفین عبارت است از تبدیل موضوع و محمول به نقیض آنها. تغییر در کم 
و عدأتعیبللا کف به‌گونه‌ای که صدق قضیه همچنان باقی بماند. بتابراین؛ در 
قضایای محصوره نقض طرفین به صورت زیر خواهد بود. 

الف. موجبه کلیه: نقض طرفین این قضیّه. موجبه جزئیه است؛ مانند «هرفلزی 
هادی جریان الکتریس گنه الهگي 35 نقیض آن می‌شود: «بعضی غیر فلزها؛ غیر هادی 
(عایق)اند». به عبارت دیگر. اقلالضیه «هرالف» ب است» صادق باشد. قضیه «بعض 
غ‌الف» غب است» نیز صادق خواهد بود. 

دلیل قانون مذکور آن است که هرگاه قضیه «هرالف» ب است» صادق باشد. قضیه 
وهرغب: خالف اسعه کشعکس تفیش سا وان استفضادق ش اف با وین 
قضیه به دست آمده به عکس مستوی آن یعنی «بعض غالف, غغب است» مطلوب 
اثبات خواهد شد. 

ب).موجبه جزئیه: این قضیّه. نقض طرفین معتبر ندارد. برای اثبات قانون منطقی 
مذکور کافی است اثبات کنیم که نقض آن به نحو جزئیه صحیح نیست: دراین صورت 
به‌طور حتم قضیه کلیه نیز صادق نخواهد بود. 

دلیل قاعده فوق آن است که گاه نسبت میان نقیض موضوع و محمول موجبه 
جزئیه. تباین است. در چنین مواردی قضیه سالبه کلیه «هیچ غالف. غغب نیست» 
صادق است. در این صورت نقیض آن یعنی قضیه «بعض غالف» غب است» کاذب 
خواهد بود (اثبات مطلوب). 

ج. سالبه کیه: نقض طرفین این قضیّه. سالبه جزئیه است؛ مانند «هیچ آهنی. 
طلا نیست» که نقض طرفین آن می‌شود: «بعضی غیرآهن‌هاء غیر طلا نیستند». به 
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عبارت دیگر هرگاه قضیه «هیچ الف» ب نیست» صادق باشد. قضیه «بعض غالف. 
غ‌ب نیست» نیز صادق خواهد بود. 

دا تون شا عکوران ار که تیه رهیه اآت یب فیرت و3 
یه تسه ات تس که کین تست ان ات ضااق خراهل بو 
در نتیجه عکس نقیض موافق آن. یعنی قضیه «بعض غالف غغب نیست» نیزصادق 
خواهد بود (اثبات مطلوب). 

د. سالبه جزئیه: این قضیّه نقض طرفین معتبرندارد. برای اثبات قانون منطقی 
مذکور کافی است اثبات کنیم که نقض آن به نحو قضیه جزئیه درست نیست که در 
این صورت به‌طور حتم قضیه کلّیه نیز صادق نخواهد بود. 

دلیل چنین مطلبی آن است که گاه در قضیه سالبه جزئیه» موضوع. اعم مطلق 
از محمول است. مانند «بعلا نات انسان نیستند». ازآنجا که نقیض اعم. 
اخص مطلق از نقیض اخص است. بنابزاین قضیه موجبه کلّیه «هرغ‌الف» غب است» 
صادق خواهد بود. دراین صورت نقیض آن یعنی قضیه «بعض غالف. غغب نیست» 
کات شوه م3( نانک مور 
کارکرد عکس مستوی و نقض محمول در عکس نقیض (برای مطالعه) 

هریک از استدلال‌های مباشر کارکردهای مفید و ارزشمندی دارد که در فرایند 
* دست‌یابی به تصدیقی نو و تحصیل اعتقادی جدید. بسیار سودمند است؛ از جمله 
عکس مستوی و نقض محمول. 

با بهره‌گیری ازاین دو نوع استدلال مباشر به سهولت و سرعت می‌توان عکس 
نقیض موافق و مخالف قضایای‌محصوره را به دست آورد. 
چگونگی دست‌یابی به عکس نقیض مخالف با استفاده از نقض محمول و عکس مستوی 

هرگاه قضیه صادقی را نقض محمول کنیم. سپس آن را عکس مستوی نماییم به 
عکس نقیض مخالف می‌رسیم؛ برای نمونه اگر قضیه «هرآهنی فلزاست» (اصل) را 


۱ .این مطلب برگرفته از کتاب «معیار اندیشد» نوشته استاد گرانمایه جناب آقای عسکری‌سلیمانی است. 
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نقض محمول کنیم. خواهیم داشت: «هیچ آهنی» غیر فلز نیست». اگراین قضیّه را 
عکس مستوی کنیم. خواهیم داشت: «هیچ غیر فلزی آهن نیست». این قضیه عکس 
بنابرایین. با بهره‌گیری از قانون زیر به راحتی می‌توان عکس نقیض مخالف هر 
نقض محمول قضیه اصل + عکس مستوی نقض محمول (منقوض) عکس 
با این حساتم عکس نقیض مخالف. ترکیبی است از دو قاعده نقض محمول 9 
عکس مستوی. 
بنابراین, رعایت شرایطی که ذرایین دو قاعده ذکرکردهايم درعکس نقیض مخالف 
نیزلازم است. به این ترتیب موجبه جزئبه. عکس نقیض ندارد؛ زیرا هرگاه این قضیّه, 
مستوی ندارد؛ برای مثال قضیه «بعضی از حس‌دارها انسانند» صادق است. ولی قضیه 
«بعضی از غیرانسان‌ها. حس‌دار نیستند» کاذب آفتنگا: 
چگونگی دست‌یابی به عکس نقیض موافق با استفاده از نقض مخمول و عکس مستوی 
هرگاه عکس نقیض مخالف را نقض محمول کنیم. به عکس نقیض موافق 
آمده عکس مستوی می‌شود و در پایان قضیه عکس شده نقض محمول مشو لین 
ترتیب با بهره‌گیری از قانون زیر به راحتی می‌توان عکس نقیض موافق هر قضیّه‌ای را 
به دست آورد: 
محمول قضیه عکس (معکوس) عکس نقیض موافق 
موجبه جزئیه. عکس نقیض موافق ندارد؛ زیرا عکس نقیض مخالف ندارد تا بتوان 
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انست»ولی گاره ویعضی آ دب خراه‌ها اتسانفده کادب ات 


هگید ۵ 

.وله عبارت است ازتبدیل قضیه‌ای به قضیه دیگر, به‌گونه‌ای که اگرهاصل» 
صادق باشد«نقض» نیز صادق خواهد بود. 

۲ نقض برسه قسم است: نقض موضوع. نقض محمول و نقض طرفین. 

- نقض محمول عبارت است از تبدیل محمول به نقیض آن. عدم تغییر در موضوع 
و کم قضیّه و تغییر در کیف آن. به‌گونه‌ای که اگراصل صادق باشد. نقض محمول نیز 
صادق خواهد بود. 

- نقض موضوع عبارت است از تبدیل موضوع به نقیض آن. عدم تغییر محمول و 
تغییردر کم و کیف قضیّه. 

- نقض طرفین عبارت است از تبدیل موضوع و محمول به نقیض آنهاء تغییر در کم 
و بقای کیف. به‌گونه‌ای که صدق قضیّه هم‌چنان باقی بماند. 


۳ با استفاده از عکس مستوی و نقض محمول به سهولت و سرعت می‌توان عکس 


تقیض موافق و مخالف قضایای‌محصوره را به دست آورد. فرمو؟ هو ذیل نشان‌دهنده 


فرایند تحصیل موارد باد شده است: 

- نقض محمول قضیه اصل+ عکس مستوی منقوض - عکس نقیض مخالف 

- نقض محمول قضیه اصل + عکس مستوی منقوض+ نقض محمول قضیه 
عکس (معکوس) - عکس نقیض موافق 

۱. نقض را تعریف و حکم آن را بیان کنید. 

۲. نقض محمول را تعریف و در قضایای محصوره به طور جداگانه اثبات کنید. 
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۴ نقض طرفین را تعریف و در قضایای محصوره به‌طور جداگانه اثبات کنید. 

* هم اندیشی 

۱ چرا برخی از منطقدانان استدلال مباشر نقض را از توابع استدلال عکس شمرده- 
اند؟ 

۲ یا میتوانید در ضمن یک مثال فایده منطقی استدلال مباشرنقض را توضیح 
دهید؟ 

۲ آیا میتوان به روشی غیر از آنچه دردرس بیان شد نقض محمول, نقض موضوع 
و نقض طرفین قضایا را بات کرد؟ چگونه؟ 

۴ در استدلال مباشر نقض دوحکم ان شاه استء با میتوان گفت یکی از احکام 
ذکر شده برای نقض از حکم دیگ استنتاخ می‌شود؟ چرا و جگونه؟ 


۳ استقراء 

۳ 

۵ قیاس 

۶. اقسام و اشکال قیاس اقترانی 

۷ شرایط منطتقی قیاس اقترانی 

۸. ضرب های منتج در اشکال قیاس اقترانی (۱) 
4. ضرب های منتج در اشکال قیاس اقترانی (۲) 
۰ قیاس اقترانی شرطی و اقسام آن 

۰۱. اقسام و شرایط قیاس استثنایی 


۲ چند شیهه درباره قیاس (برای مطالعه) 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ صورت 


درنن سی و سوم 


استقی‌سراء 


انسان موجودی متفکر است. تلاش وی برای تبدیل مجهول به معلوم. «فکر» 
نامیده می‌شود. از آنجا که جهل بر دو قسم تصوری و تصدیقی است. گستره فکر آدمی 
نیز در دو ناحیه است: 

۱ تعریف يا ترتیب تصورات پیشین در جهت نیل به تصوری جدید؛ 

۲ استدلال با تلاش ذهنی بر به دست آوردن تصدیقی نو. 

تلاش ذهن برای فراهم آوردن یک استدلال» جریانی روشمند است که به صورت 
مباشر و غیرمباشر انجام می‌شود. در استدلال مباشر ذهن به ظاهر تنها ازیک قضیّه 
به قضیّه‌ای دیگر رهنمون می‌شود؛ اما در استدلال غیرمباشر برای استنتاج یک تصدیق 
جدید باید از چند قضیّه «مناسب» با «رعایت ضوابط و قوانین منطقی» استفاده کرد. 

استدلال غیرمباشر (حجت) به‌لحاظ صورت. به سه قسم تقسیم می‌شود: استقراء 
تمثیل و قیاس. دراین درس با یکی ازاقسام حجت یعنی استقراء آشنا خواهیم شد. 


9 03 9 ۹ 


تعریف استقراء! 
استقراء درلغت به معنای جست‌وجو کردن و کنجکاوی است" و دراصطلاح منطقی. 
حجتی است که درآن. حکم به دست امه از بررسی جندین مورد از افراد یک مجموعه 


۱ . نگارنده خود را درچگونگی طرح این مبحث. وامدار کتاب ارزشمند منطق کاربردی. نوشته استاد ارجمند جناب آقای 
دکتر سید علی‌اصغر خندان می‌داند. 
۳۲ . استقراء به لحاظ ادبی» هم مصدر متعدی به معنای جست‌وجو کردن و هم اسم مصدر به معنای کنچکاوی است. 


دانت. منطة 


به همه افراد آن تعمیم داده می‌شود؛ مانند اينکه «میزان هوش تحصیلی تعدادی از 
دانش‌آموزان مدرسه‌ای را بررسی کنیم و از باهوش بودن آنها نتیجه بگیریم که همه 
تا موی نتسه راهم آنین. 

اننیتدلال استقرائی در دو مرحله انجام می‌شود: 

الف . آزمون جزئیات یعنی مشاهده و بررسی برخی از مصادیق موضوع مورد نظر؛ 

ب. جمع‌بندی و تعمیم احکام جزئی به دست آمده و نیل به حکم کلی. 
اقسام استقراء 

استقراء بر ون ای: تلع و ناقص. 

۱ استقراء تام: عبارت است از بررسی و مطالعه همه جزئیات یک مجموعه و عرضه 
حکم کلّی؛ مانند اينکه «همه افراد یک کلاس را بررسی کنیم و معلوم شود هر کدام از 
آنها دوازده سال دارند و آن‌گاه حکم کنیم همه دانش‌آموزان آن کلاس. دوازده ساله‌اند». 
چنین تصدیقی برگرفته از استقراء تام است : بنابراین. استقراء تام تنها در مجموعه‌های 
محدود که همه افراد آن قابل مطالعه و بررسی‌اند ضورت می‌گیرد؛ اما در مجموعه‌های 
نامحدود. ممکن نیست. نتیجه در استقراء تام یقینی است .۲ 

۲. استقراء ناقص: عبارت است از سرایت دادن حس 26 کلیچ به دلیل وجود آن در 


بجسز تعداد زیادی از جزئیات - اعم از جزئی حقیقی و اضافی - آن؛ مَاثند اينکه «چند تن از 


افراد مدرسه را مورد مطالعه قرار داده و ببینیم باهوش و دارای استعدادهای درخشانی‌اند 
و سپس حکم کنیم همه دانش‌آموزان آن مدرسه. هوش و استعداد درخشان دارند». 
نتیجه به دست آمده از استقراء ناقص. فاقد قطعیت و اعتبار کامل است؛ جرا که از 
مشاهده موارد معدود. نمی توان به نتیجه‌ای قطعی در همه موارد رسید. از این رو در 
منطق گفته می‌شود که نتیجه استقراء ناقص. ظنی و احتمالی است. 

گاهی ننیجه استقراء در قالب قضیه‌ای با سورهای غیرکلی. مانند «اکثر بیشتر 


۱ گاهی ریاضی‌دانان برای اثبات قضایای ریاضی از روشی به نام «استقراء» استفاده می‌کنند که با استقراء منطقی 
متفاوت است. با این حساب هرگز نباید «استقراء ریاضی » را با «استقراء منطقی» به یک معنا دانست. 


۲ مان شم آتاسقاه اراس هه نید کیانیا, 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ صورت 


بسیار اندکی, به ندرت و...» بیان می‌شود؛ از قبیل «استقراء‌های آماری». باید توجه 
داشت در چنین مواردی هر چند حکمی کلی, به معنای دقیق کلمه استنتاج نشده 
است. اما به جهت تعمیم احکام جزئی به دست آمده به موارد دیگر. استقراتی ناقص 

به مثال‌های زیر توجه کنید: 

- حسن به علت سرعت غیرمجاز در رانندگی دچارسانحه شد؛ حسین به جهت 
سبقت غیرمجاز در رانندگی دچار سانحه شد؛ هادی نیزبه علت عدم رعایت فاصله 
مجازدر رانندگی دچار شانحه شد و... . بنابراین. اکثر سوانح رانندگی, به جهت تخلف 
از قوانین رانندگی است. 

- درشهرماء این چند نفر مسیحی کاتولیک» ثروتمندند. بنابراین اکثر مسیحیان 
کاتولیک. ثروتمندند. 

- بهروز فردی آفسرده و منزوی است و درمدیریت کارخانه موفق نیست؛ مجید 
شخصی افسرده و منزوی است و در مدیریت مدرسه. کارایی خوبی ندارد؛ حمید نیز 
افسرده و منزوی است و در مدیریت خانه موفق نیست و. . بنابراین. افراد افسرده و 
منزوی به ندرت می‌توانند یک گروه را به خوبی مدیریت کنند. 

شایان توجه است که اگر استقراء ناقص, مبتنی بر تعلیل باشد و در آن علت حکم. 
استتباط شود می‌تواند مفید یقین باشد؛ مانند اينکه به استقراء تلقللی کشف کنیم 
علت منبسط شدن فلزدر اثر حرارت» طبیعت آن است. در چنین صورتی می‌توانیم 
به‌طوریقین حکم کنیم که «همه فلزات در حرارت منبسط می‌شوند». بازگشت چنین 
استقراتی در حقیقت به «قیاس» است و به آن «تجربه» می‌گویند. ۱ 


استقرائی به صورت ذیل است: «این حکم برای بسیاری از افراد ماهیت ثابت است. هر حکمی برای بسیاری از افراد 
ماهیت ثابت باشد. برای همه افراد آن ثابت خواهد بود». 

دردرس سی و چهارم مبحث قیاس, و در بررسی قضایای تجربی و تفاوت آنها با استقراء دردرس چهل و چهارم این نکته. 
به تفصیل توضیح داده خواهد شد. 


دانت. منطة 


راه‌های نقد تعمیم استقرائی 

استدلالی که نتیجه‌اش از طریق تعمیم احکام امور جزئی و از راه استقراء به دست 
آمده. ازسه طریق قابل نقد است: 
۱ تشکیک در مقدمات 

کی انوا ها سفق درقد یک اسدلا نمی اسهم دید و کیک زر 
درت یات آن است؛ به این معنا که نشان دهیم شواهد مورد استناد يا واقعاً وجود 
ندارد و یا اينکه به اشتباه تفسیرشده است و در نتیجه نمی توان حکم کلّی را ازآن 
شواهد. استنتاج کرد. به مثال زیر توجه کنید: 

«رضاً پزشک است و در محیط کار اخلاق نیکو ندارد؛ علی پزشک است و در محیط 
کار اخلاق پسندیده‌ای ندارد؛ حسن نیز پزشک است و در محل کار خوش اخلاق نیست 
و... . بنابراین پزشکان در م۷۵ کایطللود اخلاق خوبی ندارند». اگر کسی این استدلال را 
بکند. با ذکراین نکته که هرپزشکن دکثر حقیقی نیست. پزشک واقعی کسی است که 
علاوه بر تخضص ازحسن خلق نیز برخوردار باشد. به راحتی می‌توان در استدلال فوق 
خدشه وارد کرد. 
۲ تشکیک در حکایت‌گری شواهد و نمونه‌ها 

راه دوم این است که ببینیم نمونه‌ها و شواهد ارائه شده تا چه جد می‌توانند نتیجه 
کلّی استقراء را تایید کنند. 
درسیرازاحکام جزئی به حکم کلّی. دو امرمی‌تواند باعث خطای در نتیجه‌گیری 
شود: یکی کمیت شواهد و دیگری کیفیت انتخاب آنها. منظور از کمیت شواهد این 
است که ببينيم آیا نمونه‌ها و شواهد به اندازه‌ای هستند که بتوانند کأقیت له را 
تأیید کنند یا نه. به اين مثال توجه کنید: 

«مسافری وارد یک شهرغریب می‌شود و برای خرید به دو مغازه می‌رود و اتفاقأً هر 
دو مغازه‌داررعایت انصاف را نمی‌کنند و جنس خود را به او گران می‌فروشند. شخص 
مسافر از این دو برخورد رنجیده می‌شود و نتیجه می‌گیرد که همه مغازه‌داران آن شهر 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ صورت 


براتضاف نک سا سای ساغرمه لح قایل تقو اس | اس مس دنه 
به اندازه‌ای نیست که بتواند قضاوت او را درباره همه مغازه‌داران آن شهرتایید کند. 

مراد از کیفیت انتخاب شواهد این است که باید توجه داشت برای تعمیم استقرائی 
درست. تنها فراوانی شواهد. دلیل درستی حکایت‌گری آنها از کل افراد نیست؛ بلکه 
برای دتتیت‌یابی به یک حکم کلّی درست. باید نمونه‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شوند که 
ویژگی‌های عمومی و اصلی کل افراد را دارا باشند. نه اينکه نماینده و بیانگردسته و گروه 
خاصی از کل افراد باشند؛ مانند اینکه برای بررسی و مطالعه رفتار عمومی یک جامعه. 
نمی‌توان تنها به بررسی رفتار عده‌ای در حالت رانندگی و یا بررسی رفتار تماشاگران یک 
بازی فوتبال در ورزشگاهی شلوغ. پرداخت؛ گرچه شواهد ما بسیار زیاد باشد. 


۳ تشکیک در صدق نتیجه 

اگر در یک استقراء همه مقدمات درست باشند و شواهد و نمونه‌ها نیز به‌لحاظ کمی 
و کیفی کافی باشند. هنوزهم راه برای نقد تعمیم استقرائی باز است. به نکات موجود 
درمثال‌های زیر توجه کنید: 

- باید کلمات و عباراتی که در نتیجه آمده. همان کلمات و عبارات موجود در مقدمات 
باشد و معنا و مفهوم مغایری را افاده نکند. درغیراین صورت نمی‌توان پذیرفت که این 
نتیجه ازآن مقدمات به دست آمده است؛ مانند اينکه استدلال شود:«۲۰ دبیرستان از ۲ 
۰ دبیرستان یک شهر مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و مشاهده شده است که ۲۳ 
دبیرستان از۳۰ دبیرستان در طول سال‌های اخیرافت تحصیلی داشته‌اند؛ لین 
مدازیی این اسان افت ما وا ناه 

نتیجه این استدلال قابل قبول نیست؛ زیرا در مقدمات استدلال. سخن از 
بات ها نکش اما در تشه سره انس مرا درمگاس انا 
مطرح شده و این تعمیم. بی‌جا و نادرست است. 

اگر گوینده ازیک سلسله احکام جزثی» هر چند با نمونه‌گیری کافی و تصادفی. 
بخواهد نتیجه‌گیری «کلی» (به معنای دقیق کلمه) انجام دهد و در نتیجه خود از 


دانت. منطة 


کلمات «همه» یا «هیچ» استفاده نماید. بهترین راه نقد چنین استدلالی. ارائه کردن 
یک یا چند مثال نقض است؛ زیرا حکم کی با ارائه حتی یک مورد خلاف از کیت 
می‌افتد؛ مانند اينکه استدلال شود: «بر طبق تحقیقات آماری به عمل آمده در تمام 
فلس سای ماد سار که مادران در خانه قرماندهه فیس اف بسا نبا یس از 
گلی‌سالگی ازدواج می‌کنند». استدلال یاد شده به راحتی قابل نقد است. به این ترتیب 
که خانواده یا خانواده‌هایی را می‌توان یافت که علی‌رغم مادرسالاری. پسران آنها قبل 
از سی سالگی(ژدواج کرده‌اند! 


چکیده 

۱. تلاش انسان برای تبدیل مجهول به معلوم «فکر» نامیده می‌شود. 

۲. استدلال به دو صورت مباشر و غیرمباشر انجام می‌شود. استدلال غیرمباشر بر 
سه قسم است: استقراء» تمثیل و قیاس: 

۳ استقراء. در اصطلاح منطقی» حجتی است که.درآن» حکم به دست آمده از 
بررسی چندین مورد از جزئیات یک مجموعه به همه جزئییات آنها تعمیم داده می‌شود. 

۴ استدلال استقرائی در دو مرحله انجام می‌شود: الف . آزمون افراد. ب. جمع‌بندی 
و تعمیم احکام جزئی و نیل به حکم کلّی. 

۵ انتفراه پردو گوند است؛ تام و ناقض: 

۶. استقراء از سه طریق ذیل قابل نقد است: 

الق شکور ود مانهب شش کیک درگاش کر ش هک وتو تاه هی 
تشکیک در صدق نتیجه. 


۱. تفکر چیست و در چند ناحیه صورت می‌پذیرد ؟ 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ صورت 


۲. استدلال مباشر و غیرمباشر را تعریف کرده و انواع غیرمباشر را نام ببرید. 

۲ معنای لغوی و اصطلاحی استقراء را با ذکر مثال تعریف کنید. 

تخل اسدلال آسق اي راباخ فن 

۵ انواع استقراء را با ذکر مثال تعریف کنید. 

۶ راه‌های نققد تعمیم استقراتی را با ذکر مثال بیان کنید. 
* هم‌اندیشی 

۱ آیا میدانید منظور از استقراء ریاضی چیست؟ 

۲. آیا میتوانید با مراجعه به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار چند استدلال استقرائی 
ناقص را سراغ کنید و سپس یذ پانراه‌های ارایه شده دردرس آن را نقد کنید؟ 

۳ آیا بر اساس آیات قرآنی (#وان‌لات حضرت ابراهیم (ع) با استفاده از استقراء 
منطقی ربوبیت الهی را اثبات کرد؟ چرا؟ 
۴ به نظر شما رایچ‌ترین خطای فکرهنگام استفاده از استدلال استقرائی چیست؟ 
۵ از قیاس مقشم با مقسم چه می‌دانید؟ 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ صورت 


درس سی و چهارم 


۶ _ ۸ 
تمسل 


. دردرس گذ 88 بلاستقراء آشنا شدیم؛ دراین درس با یکی دیگر ازاقسام حجت یعنی 
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تمثیل عبارت است از سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوعی دیگر به دلیل 
وجود نوعی مشابهت ین أنْ دو. مانند «هادی و مهد ی برادرند. هادی باهوش است. 
بنابراین مهدی نیزباهوش است». در این مثال هادی 9 مهدی به جچهت برادر بودن 
به یکدیگر شبیه‌اند و حکم باهوش بودن ازیکی به دیگش سرایت دادخشته است: 

- در قیاس به نفس. شخص خود را اصل دانسته و افراد دیگر را از طریق تمثیل به 
خود. محکوم به احکام خویش قی دا ناه 

- از قیاسش. خنده آمد خلق را کو چو خود پنداشت صاحب دلق ر 

- قیاس در فقه شیعی, معتبر نیست. 
۱ . دربسیاری ازکتاب‌های منطقی, تمثیل چنین تعریف شده است: سرایت دادن حکم يك جزثی به جزئی دیگر به دلیل 
مشابهت آن دو. اگر مراد از جزتی. جزتی حقیقی باشد تعریف یاد شده خالی ازاشکال نیست. چرا که گاه حکمی ازيك 
کلی به کلی دیگر از طریق مشابهت بین آن دو. سرایت داده می‌شود؛ مانند «انسان نیازدارد که احساسات و فشارهای 
درونی خود را به نحوی آزاد کند وگرنه تحملش تمام می‌شود و دق می‌کند. زیرا انسان مانند دیگ بخار می‌ماند که اگر 


سرایت داده شده است . 


دانت. منطة 


ارکان تمثیل 
هر استدلال تمثیلی بر چهار رکن استوار است: 
تست ات 


۲ فرع: موضوعی که حکم به آن سرایت داده می‌شود. 


۳. جامع: جهت مشابهت موجود در اصل و فرع. 
۴ حکم: اسنادی که وجود آن دراصل حتمی است و به دنبال سرایت آن به 

فرع هسنیم( 

درمثال یاد شده. «هادی» اصل. «مهدی» فرع. «برادر بودن» جامع و «باهوش 
بودن» حکم است. 

دراکثر استدلال‌های تمئیلی» جامع ذکر نمی‌شود و یافتن وجه شباهت بین اصل 
و فرع برعهده مخاطب گذاشته می‌شود؛ مانند «هیچ وقت و هیچ گاه با دولت‌مردان 
مشاجره نکنید؛ زیرا نباید با بازی‌کنان خط حمله بحث کرد». در این مثال» نقش 
دولت‌مردان» همچون بازی‌کنان خط 998 داند#وي شده است. برخی از شباهت‌های 
این دو. عبارت است از: دولت و تیم فوتبال. هر دو مرکب از اعضایی هستند که هریک 
وظایف مشخصی دارند. فعالیت هر کس باید هماهنگ با سایرافراد گروه باشد و هر 
. گروه دارای عضوی است که در برخی موارد به طور سریع و قاطع واکتش نشان می‌دهد 
ی 
کاربرد تمثیل 

تمثیل. کاربرد بسیار گسترده‌ای درشعر ادب. هنر وعظ. خطابه. اخلاق. سیاست» 
تبلیغ, تعلیم. طنز, فلسفه. کلام و... دارد. آنچه در مواجهه با تمثیل‌های گوناگون باید 
به آن توجه داشت. این است که تمثیل گاه در مقام استدلال به‌کار می‌رود و گاه برای 
تقریب یک مطلب به ذهن. درصورت اخیرتمثیل اساسا نقش استدلالی ندارد و شخص 
با تشبیه دو موضوع. پا به دنبال فراهم کردن زمینه تفکرو تأمل برای مخاطب است و 
يا تفهیم بهتر مطالب؛ مانند: 
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- لقمان را گفتند عالم بی‌عمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بی‌عسل. 


- موْمن نسبت به برادر مومن خود. مانند آینه تشگ 


ارزش معرفتی تمثیل 

درمیان انواع استدلال غیرمباشر - به‌لحاظ صورت - تمثیل. ضعیف‌ترین و کم 
ارزش‌ترین نوع استدلال است؛ زیرا وجود مشابهت بین دو موضوع نمی‌تواند دلیل تأمی 
برمشابهت آن دو درهمه جهات از جمله حکم باشد. از این‌رو گفته‌اند: نتیجه استدلال 
تمثیلی از قطعیت برخوردار نیست؛ یعنی چنان نیست که اگر مقدمات استدلال. صادق 
باشد. نتیجه آن نیز حتماً صادق باشد. البته فراوانی و شدت مشابهت می‌تواند نتیجه 
احتمالی را تا سرحد «ظن» بالا برد. اما هرگزآن را به مرز«یقین» و «قطع» نخواهد رساند. 
بدین ترتیب» استقراء تام مفید یقین. استقراء ناقص. مفید ظن و تمثیل. مفید احتمال 
یا ظنی ضعیف است. سر ظنی بودن نتیجه در استقراء ناقص و احتمالی بودن حکم در 
تمثیل این است که در استقراء عنصر«تکرار مشاهده» وجود دارد و این خود موجب 
اجتماع احتمالات یعنی ظن است؛ اما تمثیل اساسا بر تکرار استوار نیست و آزاین رو 
افزون بر احتمال يا ظنی ضعیف. نتیجه‌ای به دست نمی‌دهد. 

شایان توجه اينکه. چنانچه در تمثیلی کشف شود جامع تمام علت حکم در اصل 


۳۶۷ 


حقیقت به قیاس است". 
راه‌های نقد استدلال تمثیلی " 
دو راه برای نقد استدلال تمثیلی وجود دارد: 
۱. تشکیک در تشابه: مراد این است که اگر در استدلالی ادعا شود دو موضوع در 


۱ چرا که هرگاه تمام علت يك معلول. محقق شود وجود معلول حتمی خواهد بود. 

۲ . برخی از منطق‌دانان براین باورند که در هرتمئیلی يك قیاس ذهنی وجود دارد که بسته به مقدمات آن. گاه ظنی 
و گاه پقینی است. چنانچه «جامع» علت ثبوت حکم در اصل باشد مفید یقین و اگر چنین نباشد مفید ظن است. قیاس 
ضمنی تمثیل این است: «اين حکم برای یکی از دو مشابه؛ به جهت وجود وجه شبه؛ ثابت است؛ هر حکمی که برای 
یکی از دو مشابه ثابت باشد. برای دیگری هم ثابت است». 

۳ . این بحث برگرفته از «منطق کاربردی» نوشته استاد ارجمند جناب آقای سیدعلی اصغر خندان است. 


دانت. منطة 


جهاتی مثل هم هستند. می‌توان در جهات تشابه تردید کرد. به این مثال توجه کنید: 

«صرف‌کردن هزینه‌های فراوان برای مراقبت‌های درمانی سال‌خوردگان. مانند 
تلف کردن مال برای یک ماشین فرسوده است. ماشینی که فرسوده شده باشد باید 
دور انداخته شود». 

این تشیایه درست نیست. زیرا انسان‌ها بر خلاف ماشین. ابزار نیستند که با گذشت 
زمان وفزسوده شدن. دور انداختنی باشند. ارزش‌های انسانی حکم می‌کند که به افراد 
پیرو سال خورده احترام بگذاریم و زحمات گذشته آنها را با پرستاری از ایشان گرامی 
بداریم. علاوه برایتن. شخصیت انسانی به جسم و توان ظاهری او نیست که با ناتوانی 
جسمی بتوان او راز کارنافتاده تلفی کرد. حتی اگر کسی معتقد به ارزش‌های انسانی هم 
نباشد. باز هم تشابه فوق. صحیح نیست؛ زیرا چنان برخوردی با ماشین هیچ واکنشی 
را درپی ندارد. اما اگراین برخورد با افراد سال خورده متداول شود خود گوینده نیزباید 
منتظر چنین روزی باشد! 

۲ پذیرش تشابه و افزودن شباهت جدید: راه دیگر در نقد استدلال تمثیلی این است 
که وجود تشابه میان دو موضوع را بپذيريم. اما تشایه جدیدی را میان آن دو ایجاد کنیم 
که به موجب آن. نتیجه دیگری گرفته شود. به این مثال توجه کنید: 


سیاحت می‌کنی؟ آن شخص پاسخ داد: آب اگریک جا بماند جهزه‌اش افسرده می‌گردد 
و بوی گند می‌گیرد! عارف به او گفت: دریا باش تانگندی!» 


چکیده 
دلیل وجود نوعی مشابهت بین آن دو. 
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۳. تمثیل برچهار رکن اصل. فرع. جامع و حکم استوار است. 
5 تمشا . گاه در مقام افتقدلال به‌کار می‌رود و گاه دامن تقریب یک مطلب به ذهن. 


پرسش ها 

رتیل را با ذکرمثال تعریف کنید. 

۲ ارکان تمثیل را در ضمن مثالی توضیح دهید. 

۳ کاربرد تمثیل را بیان نمایید. 

۴. آرزش معرفتی تمثیل را تبیین کنید. 

۵. راه‌های نقد ادللال بل ۱۳۴ با فک مثال بیان کنید. 

۶ نتیجه استدلال تمثیلی را توضیح دهید. 

۷. انواعی از تمثیل را که از قل609(قبطلا جند. توضیح دهید. 

۱. چرا دربسیاری از استدلال های جامع تمثیلی جامع ذکر نمی‌شود؟ 

۲ در ضمن یک مثال توضیح دهید چگونه یک تمثیل می‌تواند مفید بقین باشد. 

۳ مهمترین هدف منطقی از معرفی استدلال غیر مباشر تمثیل چیست؟ 

۴ آیا در قرآن کریم از تمئیل منطقی استفاده شده‌است؟ چگونه؟ 

۵. توضیح دهید آیا ذکرمال برای تفهیم یک مطلب مربوط بهطوزه تضورات و ؟ 
رسم ناقص است يا مرتبط با حوزه تصدیقات و استفاده از تمثیل منطقی ؟ 
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درس سی و پنجم 


عرصه استدلال ایفا میکند. بخش عظیمی از ساختمان استدلال‌های بشری به صورت 
قیاس ساخته شده است. با آشتانین قیاس و فراگیری اقسام آن می‌توان یه یادگیری 
روش درست آن پرداخت. دراین درس با تعریف قیاس. ارزش 9 اقسام آن آشنا خواهیم 


تعریف قیاس 

قیاس, قولی مرکب از چند قضیّه است. به‌گونه‌ای که در صورت پذیرش آنها. ذهن 
انسان وادار به پذیرش قول دیگری به‌عنوان نتیجه می‌شود؛ مانند: علی انسان است. 
هرانسانی متفکر است؛ بنابراین علی متفکر است. 

در تعریف مذکور نکات زیر نیازمند توضیح است: 

الف. قیاس ازسنخ «قول» یعنی مرکب تام خبری است. بنابراین گفتارهای مرکب 
از جملات امری يا استفهامی قیاس خوانده نمی‌شود. 

ب. قیاس همواره از «چند قضیّه» ترکیب شده است. منظور از «چند قضیّه». دو 
قضیّه يا بیشتر است؛ زیرا چنان‌که ملاحظه خواهیم کرد قیاس‌های بسیط از دو قضیّه 
و قیاس‌های مرکب. از سه قضیّه یا بیشتر تشکیل می‌شود. بنابراین. استنتاج‌های 
مبتنی بریک مقدمه مانند عکس تقابل و نقض از تعریف قیاس خارج می‌شوند. 

ج. قیاس. مجموع قضایایی است که در صورت پذیرش آنهاء نتیجه را نیز 


دانت. منطة 


می‌پذیريم» هر چند که نتیجه به دست آمده نادرست باشد! مانند: «خفاش پرنده 
است. هرپرنده‌ای تخمگذاراست؛ بنابراین خفاش تخم‌گذاراست». نتیجه قیاس فوق 
تادرسته اش و ان ان ای اتفوری مق باس اش باه درد کیک 
قظَیّه موجبه کلّیه است. درست نیست. 

درستی و مقبولیت نتیجه قیاس که امری غیراز منتج بودن آن است. بستگی به 
صدق مقدمات دارد. 

آنچه درتعریف قیاس و شکل‌گیری آن نقش تعیین‌کننده دارد. درستی ساختارآن 
است. در این فصل از احکام و قواعد منطقی مربوط به ساختار و صورت‌بندی صحیح 
استنتاج بحث می‌شود. 

د. با پذیرش مقدمات یک قیاس. ذهن «وادار» به پذیرش قول دیگر (نتیجه) 
می‌شود؛ یعنی بین قضایای ترکیب یافته و نتیجه رابطه استلزام وجود دارد. به عبارت 
دیگر ممکن نیست در قیاس. مقدمات پذیرفته و نتیجه انکار شود؛ زیرا این امر 
مستلزم تناقض است. اگر«الف ب است و هرب ج است. باید الف ج باشد». چه اينکه 
تناس مقس اول موی ان زخلای برهاش پات خال اکروالف خ استه 
انکار شود آشکارا به تناقض تن داده‌ایم. 

یک يا چند قضیّه درصورتی مستلزم قضیه دیگراست که علاوه برپذیرش مقدمات» 
ساختار حاکم براستدلال نیزدرست باشد. در چنین وضعیت «وجه‌دهی استدلال. 
حتمی و اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین از نظر منطقی, استدلال زیهی این نیست: 
«هیچ آسیایی, اروپایی نیست؛ هیچ اروپایی ژاپنی نیست؛ بنابراین هیچ آسیایی. ژاپنی 
نیست !»۰ زیرا علی رغم درستی مقدمات آن. به دلیل نادرستی ساختار ترکیب قضایا. 
ذهن آدمی واداربه پذیرش نتیجه نیست. 

ه. قیاس, تنها به مجموع مقدمات گفته می‌شود و نتیجه جزء قیاس نیست؛ بلکه 
حاصل قیاس و بیرون ازآن است". 


۱ یی ارمقطه دافازع کید دنگری را نویه روف قیانن اکزودنانه یاس کول مرکیی عفد قعیه اس یمگرفتای کد 
مرکبی را که پذیرش آنها مستلزم قول دیگری است اقا نه «ذاتأ؛ بلکه به واسطه قضیه‌ای بیرون از قیاس. خارج می‌کند. 
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ارزش معرفتی قیاس 

همان طور که دانستیم استدلال غیرمباشر (حجت) به اعتبار صورت به سه قسم 
تمثیل. استقراء و قیاس تقسیم می‌شود. تمثیل و استقراء ناقص در منطق اعتباری 
(#ای که ازآن. حکم یقینی استنتاج نمی‌شود. استقراء تام نیزاگرچه از نظر منطقی 
معتب وت . اما در علوم تجربی. غالباً دست‌نیافتنی است. از میان استدلال‌های‌سه‌گانه 
فوق» قیاس اساسی‌ترین و معتبرترین شکل استنتاج است. زیرا هنگام درستی صورت 


اقسام قیاس 

استدلال قیاسی به اع ]ول اختار صوری به استثنایی و اقترانی و به‌لحاظ مراحل 
استنتاج به بسیط و مرکب تقسیم می‌شود. 
۱. قیاس اقترانی و استثنایی 
الف. قباس اقترانی 

قیاسی است که در آن. اجزای نتیجه. درمقدمات منتشر بوده و نتیجه به‌طور 
کامل در یک مقدمه ذکر نشده است؛ مانند: «علی انسان است؛ هر انسانی متفکر است؛ 
بنابراین علی متفکر است». در این مثال «علی» و «متفکر)» که اجزای نتیجه‌اند. هریک 
به تنهایی در مقدمه‌ای قرار دارند. 

این قیاس را بدان جهت اقترانی می‌خوانند که هریک از اجزای نتیجه, قرین و 
همراه مقدمه‌ای از استدلال است. 

هر قیاس اقترانی دست‌کم از دو قضیّه تشکیل می‌شود که آنها را «مقدمتین» 
می‌خوانند. نتیجه» خود از دو جزء اصلی ترکیب شده است: موضوع و محمول . موضوع 
در نتیجه را «اصغر» با «حد اصغخر» و محمول آن را «اکبر» یا «حد اکبر» می‌نامند. 

درآین قیاس مقدمهای که حد اصفردر آن جای گرفته است «صفراه و قضیدای که 


مثلابرای استدلالی چنین «الف مساوی ب‌ است. اج مساوی ج‌ است» بنابراین «الف مساوی ج‌ است». مقدمه دیگری 
نیازاست که بدون افزودن آن نتیجه مذکور به دست نمی‌آید. آن مقدمه عبارت است ازاینکه: «هرگاه دو شبی با یکدیگر 
مساوی باشند و شیی سومی با یکی از آنها مساوی باشد. لاجرم آن شیی سوم با دیگری نیز مساوی خواهد بود». 


دانت. منطة 


«حد اکبر» درآن ذکرشده است. «کبرا» نام دارد. به لفظ با عبارتی که در هر دو مقدمه. 
تکار یه تیا یط اهاط گرنین تایب خرسال معتالغ شا 
است. هر زیبایی ستودنی است؛ بنابراین عدالت ستودنی است». «عدالت» حد اصغر 
و «ستودنی» حد اکبرو «زیبا» حد اوسط. مقدمه نخست که دربردارنده حد اصغر است 
«صغرا» و مقدمه دوم که دربردارنده حد اکبر است «کبرا» نامیده میشود. 
ب؛ قباس استثنایی 

قیاسی است که در آن نتیجه با نقیض آن. به طور کامل در یک مقدمه حضور دارد؛ 
مانند: «اگر باران ببارد زمین خیس می‌شود. لیکن باران می‌بارد؛ بنابراین زمین خیس 
هن و 65 

مثال دیگر: «اگر ا قوس مسلمان باشد موحد است. لیکن موحد نیست؛ 
بنابراین مسلمان نیست». 

درمشال نخست, خود نتیجه و درمشال دوم نقیض نتیجه در مقدمه اّل استدلال 
ذکر شده است. 

این قیاس را از آن رو «استثنایی» می‌خوانند که نتیجه از استثنای مقدمه دوم 
به کمک الفاظی از قبیل «ولی». «اما»و «لیکن» بدست می‌آید. در این قیاس. قضیه 
استثنایی به منزلة حد اوسط قیاس اقترانی است و قضیة شرطیه به منزله کبرا است". 

قابل توجّه اینکه. گاه به دلایلی چون «ایجاز» و «وضوح». یکی از مقدمات قیاس 
حذف می‌شود که دراين صورت به آن «قیاس مضمر گفته می‌شود. چنانچه مقدمه 
محذوف کبرا باشد آن را «قیاس ضمیر» می‌نامند. با این حساب هرقیاس.ضمیری 
مضمراست لکن هرقیاس مضمری لزوماً قیاس ضمیر نیست. 
۲. قیاس ساده و مرکب 

الق کیاین سا اساسا اس که ها بل فان باس ها مه 
نیست؛ مانند: «طلا فلز است. هرفلزی هادی جریان الکتریسیته است؛ بنابراین طلا 
۱ . درسراسربحث قیاس اصطلاحات دیگری چون: صورت. مطلوب و نتیجه نیزمتداول است. منظور از صورت چگونگی 


کنار هم قرار گرفتن قضایا و ساختار استدلال است. مراد از مقدمه هر قضیه‌ای است که دراستدلال به‌کار رفته است. 
مقصود از مطلوب قطیه‌این است که ف زاستدلال به دنبال اقبات آن هستیم که پس ازاثیات آن را فعیجه می‌ناميم. 
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بر قیاس رکب ادلی ات که اججما قیاس بسیط قراخ آمته ماد مانتد: 
«طلا فلز است. هر فلزی هادی جریان الکتریسیته است. طلا هادی جریان الکتریسیته 
ال( هادی جریان الکتریسیته ارزشمند است؛ بنابراین طلاارزشمند است». دراین 
مثال کبترای قیاس نخست «هرفلزی هادی جریان الکتریسته است» و نیز نتیجه آن 
«طلا دی ظهربلا الکتریسته است» که درمرحله دوم این قیاس مرکب. نقش صغرا را 
نیزایفا کرده لاش ده است. 


آشنایی با برخی از قیاس‌های مرکب 

فیلات موضول: عبازت لا قیامن مکی کن هم مان وتا یزور ان دکر 
می‌شود؛ مانند: «علی شیعه است. هر شیعه‌ای مسلمان است. علی مسلمان است. هر 

- قیاس مفصول: عبارت است از قیال تال که نتیجه درآن ذکرنمی‌شود؛ مانند؛ 
«علی شیعه است. هر شیعه‌ای مسلمان است» هر مسلمانی موخد است؛ پس علی موخد 
است 4. 

قیاس مفصول. درعلوم کاربرد بیشتری دارد؛ زیرا غالا بیلجهت واضح بودن نتایج 
میات آنها را حذف:می‌کنند: 

دقتانن خلق بقر انیت سل« یت ارطای انظان نش اقا سین فیود: 
برای اثبات بطلان نقیض مطلوب ابتدا آن نقیض را صادق فرض کرده و نشان می‌دهیم 
که اگربا برخی از قضایایی که درستی آنها را پذیرفته‌ايم جمع شود. به تناقض منچر 
خرآهد فد از آنضا که تناقض باطل است آووخوه خفین صاقضی تون یه گرفت 
که آنچه ر صادق فرض کرده‌ایم. یعنی نقیض نتیجه. کاذب انا بنابراین. اصل 
نتیجه صادق است. مثلاً فرض کنید صحت این استدلال مطلوب ما است: «برخی از 
الف‌هاب نیستند. هرج ب است؛ پس برخی از الف‌هاج نیستند». 


ثبات مطلوب از طریق قیاس خلف به صورت زیر است: اگر«برخی از الف‌هاج 


دانث منطهة 


نیستند» صادق نباشد. آن‌گاه «هرالف ج است» صادق است (به دلیل قاعده تناقض). 

ازاین قضیّه و نیزمقدمه مفروض «هرج ب است» این استدلال شکل می‌گیرد: «هر 
الف ج است ؛ هرج ب است؛ بنابراین: هر الف ب است». اگر این نتیجه صادق باشد. 
لاجرم نقیض آن. یعنی «برخی ازالف‌ها ب نیستند» کاذب خواهد بود. حال آنکه این 
قصیه در شمار مقدماتی است که صدق آن مفروض است. 

- قیاس مساوات: یکی از قیاس‌های مرکب. قیاس مساوات است. سبب انتخاب 
نام مذکور برای این قیاس آن است که در مشهورترین مثال آن. مفهوم «مساوی» به‌کار 
رفته است: «الف مساوی ب است. ب مساوی ج است؛ بنابراین الف مساوی ج است». 
این قیاس به مورد تساوی, اختصاصی ندارد و در موارد ممائلت. مشابهت و... نیز به‌کار 
می‌رود؛ مائتد: دانسان از یت نطفه از عتاصر است؛ پس انسان ازعتاصر است» 
و «جسم جزئی از حیوان است؛ حیوان جزئی از انسان است؛ پس جسم. جزتی از انسان 
است». 

صدق قیاس مساوات. بسته به صدق مقدمه بیرونی است که در متن قیاس. 
ذکر نمی‌شود؛ مانند: «مساوی مساوی شبی. مساوی آن شبی است». چنانچه مقدمه 
بیرونی کاذب باشد. قیاس مساوات منتج نخواهد بوذ و بدین ترتیب بر اساس تعریف 
قیاس اساسا قیاس نامیده نمی‌شود؛ مانند: «دو نصف چهاراشت. چهار نصف هشت 
است». این قیاس نتیجه نمی‌دهد که «دو نصف هشت است». زیرا نصف نصف شبی. 


نصف آن شیی نیست. 


چکیده 
۱. قیاس, قولی مرکب از چند قضیّه است به‌گونه‌ای که در صورت پذیرش آنها. 
ذهن انسان ذاتاً وادار به پذیرش قول دیگری به‌عنوان نتیجه می‌شود. 


۲. درستی و مقبولیت نتیجه قیاس. امری غیر از نتیجه‌دهی آن است و به دو عامل 
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بستگی دارد: صدق مقدمات و درستی ساختار قیاس. 

۳ بین پذیرش نتیجه با پذیرش مقدمات. رابطه استلزامی وجود دارد. 

۴ درمیان استدلال‌های غیرمباشر(تمثیل. استقراء و قیاس)» قیاس معتبرترین و 
رل شکل استنتاج است. 

۵ ندلال‌قیاسی به‌لحاظ مراحل استنتاج به بسيط و مرکب. و به اعتبار ساختار 
صوری به استثنایی و اقترانی» تقسیم می‌شود. 

۶ قیاس مرکب. یا به نحوی است که همه مقدمات و نتایج آن ذکر می‌شود که در 
این صورت آن را «موصول» و پا نتبجه در آن ذکر نمی‌شود که آن را «مفصول» می‌نامند. 

۷ قیاس خلف و قیاس مساوات از انواع قیاس مرکب شمرده می‌شوند. 

۸ قیاس اقترانی, قیاسی است که در آن اجزای نتیجه در مقدمات منتشر باشند. 

٩‏ قیاس استثنایی. قیاسی است که درآن. نتیجه یا نقیض آن به‌طور کامل دریک 
مقدمه حضور دارد. 
پرسش ها 

۱. قیاس را با ذکرمثالی تعریف و بیان کنید که چه نکاتی در تعریف. در نظر گرفته 
شده است. 

۲. اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 

صورت قیاس. مقدمه. مطلوب. نتیجه حدود. 

۳ ارزش معرفتی قیاس را بیان کنید. 

ای انم کف تسا بان کی 

این اقا کال یه هی 

قیاین ارات زا بافگ تال یداه 

۷ قیاس اقترانی را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۸ قیاس استثنایی را با ذکرمثال شرح دهید. 


دانث منطة 


* هم‌اندیشی 
تا دا انمض لیا که کی نانک مات اراک له | 


۴ آیا بنا به تعریف مشهور برای قیاس ذکر قید «ذاتأ» لازم است؟ 

۳ آیا میتوانید قیاس مرکب مساواتی را بیان کنید که در آن از مشابهت و ممائلت 
استفاده شنده باشد؟ 

۴ حدط لا راین قیاس مساوات چست؟ «الف مساوی ب است» : «پ مساوی 
ج است» بنابجیو الف سهاوی ج است؟ 

۵ آیا درقیاس. «ن۵شدج‌هی» یقینی است يا نتیجه آن یقینی است؟ به عبارت 
دیگرآیا قیاس می‌تواند مفید حتمی یک نتیجه ظنی باشد؟ 
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درس سی و ششم 


اقسام و اشکال قباس اقترانی 


قیاس ا#ففا دارای اقسامی است که با آشنایی آنها می‌توان روش درست هریک 
را فرا گرفت. درل موی ضمن شناخت اقسام قیاس اقترانی و اشکال آن با ضرب‌های 
مختلف شکل‌های قیاس اقترانی آشنا خواهیم شد. 


اقسام قیاس اقترانی 

قیاس اقترانی به اعتبار ساختار مقدمات آن دوقسم است: حملی و شرطی . 
۱ قیاس اقترانی حملی 

قیاسی است که هر دو مقدمه آن به‌لحاظ صورت منظقی. قضیه حملیه باشد؛ 
مانند: «انسان متفکر است. هر متفکری ارزشمند است؛ بنابراین انستان ارزشمند است». 
۲ قیاس اقترانی شرطی 


قیاسی است که هردو مقدمه یا یکی ازآن دو به اعتبار ساختار صلگ9 ق شدطیه 
باشد؛ مانند: «هرگاه انسان موحد شود شرک نخواهد ورزید؛ هرگاه اتسان شرک نورزد» 
مسلمان باشد. مسئول خواهد بود؛ انسان مسئول. قانون‌مند رفتار می‌کند؛ پس اگر 
اشکال قیاس اقترانی 


قیاس اقترانی به‌لحاظ جایگاه قرار گرفتن حد اوسط درصنغرا و کبرا به حصر عقلی 


دانت. منطة 


از چهار حالت بیرون نیست: یا درصغرا و کبرا موضوع. يا درهردو محمول يا در صفغرا 
محمول و در کبرا موضوع و یا در صغرا موضوع و در کبرا محمول واقع می‌شود. برمبنای 
این چهار جایگاه. قیاس اقترانی نیز چهار شکل پیدا می‌کند: 

شکل اوّل: قیاسی است که حد اوسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع باشد؛ مانند: 
اقات خمیای اس رات نیمسای هایس اس 

شکل نخستین» روشن‌ترین شکل قیاس اقترانی است و هریک از اشکال سه‌گانه 
دیگربه جهت سهولت استنتاج به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

سزبداهت شکل اوّل این است که جریان طبیعی فکر (منطق تکوینی) اقتضا 
می‌کند موضوع و محمول نتیجه درهریک از مقدمات نیزهمان نقش را ایفا کند؛ به 
خلاف سایرشکل‌ها که یا حد اکبریا حد اصغرو یا هردو همان نقش را که در نتیجه 
داشتند درصغرا و کبراء این 6 کن 

شکل دوم: قیاسی است که درآن حد اوسط. هم در صغرا و هم در کبرا محمول واقع 
شود؛ مانند: «بعضی‌انسان‌ها فرهیخته‌اند. هیچ جاهلی فرهیخته نیست؛ بنابراین. 
تعطی آسا مها خاهل فیستن: 

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید. در این شکل, حد اصغر هم‌چنان‌که در نتیجه. 
موضوع است, درصغرا نیز موضوع واقع شده است ولی حداکبر به خلاف نقشی که در 
نتیجه ایفا کرده است. در کبرا موضوع واقع شده است و همین سبب می‌شود تا شکل 
دوم یک گام از بداهت و جریان طبیعی فکر فاصله گیرد و بدین ترتیب نتیجه به دست 
آمده. نظری و غیربدیهی شود. 

شکل سوم: قیاسی است که درآن حد اوسط هم در صغرا و هم در کبرا؛ موضوع 
واقع شود؛ مانند: «هر انسانی‌حیوان است. هر انسانی متفکر است؛ بنابراین بعضی 
حیوانات متفکرند». 

هر قضیه‌ای مبتنی برسه رکن است: موضوع. محمول و نسبت. از میان ارکان 
مذکور موضوع از آهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نخستین جزتی است که با حضور 
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آن ساختار قضیه تشکیل می‌شود. حال در شکل سوم هر چند حد اکبر هم‌چنان‌که 
در نتیجه محمول است در کبرا نیز همین نقش را ایفا می‌کند. ولی حد اصغر به 
خلاف جایگاهی که در نتیجه دارد. درصغرا محمول واقع شده است و همین امرسبب 
می‌شود: اولا نتیجه به دست آمده بدیهی نباشد و ثانیا این شکل به جهت عدم رعایت 
جایگاه طبیعی حد اصغردر صغرا. دو گام از بداهت دورشود؛ زیرا موضوع (حد اصغر) 
که مهم‌ترین رکن قضیه است. محل طبیعی خود را در صغرا از دست داده است! بدین 
ترتیب انتقال ذهنی از مقدمات به نتیجه. پیچیده‌تر از شکل دوم است و این شکل در 
رتبه سوم قرار می‌گیرد. 

شکل چهارم: قیاسی است که حد اوسط در صغرا» موضوع و در کبرا محمول واقع 
می‌شود؛ مانند: «هر انسانی جسم است. هر متفکری انسان است؛ بنابراین بعضی 
جسم‌ها متفکرند». 

پیچیده‌ترین شکل به لحاظ روشنی انتاج» این شکل است. انتقال ذهنی از مقدمات 
به نتیجه درشکل چهارم. بسیار دشوار و به طور کامل با منطق تکوینی و فطری انسان 
مخالف است. به همین دلیل. برخی از منطق‌دانان در آثار خود. سخن از شکل چهارم 
به میان نیاورده‌اند. علت این امرآن است که جایگاه طبیعی حد اصغر و حد اکبر در دو 
کم قاس نع راو کیزا رعانش فتاه ابیت 1 
ضرب‌های شانزده‌گانه هریک از اشکال 

درصورتی که مقدمات به‌کار رفته درقیاس از قضایای محصوره باشد. هریک از 
شکل‌های چهارگانه قیاس اقترانی دارای شانزده حالت (ضرب) است؛ زیرا هریک از دو 
مقدمه صغرا و کبرا» ممکن است یکی از چهار قضیه زیر باشد:۱. موجبه کلید. ۷۴ .6؟ 
کلیه. ۳. موجبه جزئیه. ۴.سالبه جزئیه. هریک از حالت‌های چهارگانه در یک مقدمه. 
صلاحیت همراهی با یکی از حالت‌های چهارگانه مقدمه دیگررا دارد و بدین صورت» 
۱ . چگونگی وقوع حد اوسط در هريك از اشکال چهارگانه از دیرباز در نظم زیر به طور خلاصه بیان شده است: 


اوسط اگر حمل یافت دربر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار 
حمل به هردو دوم» وضع به هردو سوم رابع اشکال را عکس نخستین شمار 


دانت. منطة 


شانزده حالت (ضرب يا قرینه) در قیاس اقترانی پدید می‌آید. 


از این ضروب شانزده‌گانه. برخی منتجند و برخی عقیم. برای انتاج هرشکلی» 
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۱. قیاس لفیا به‌ اتب اوساختار مقدمات آن دو قسم است: حملی (اگرهردو مقدمه 
قضیه حملیه باشد) و شرطی (اگر دست‌کم یکی از دو مقدمه قضیه شرطیه باشد). 

۲ قیاس اقترانی به‌لحاظ جایگاه قرار گرفتن حد اوسط در صغرا و کبرا به حصر 
عقلی از چهار حالت بیرون نیست:۵۳۲ هد اوسط درصغراو کبرا موضوع باشد؛ ب- حد 
اوسط درصغرا و کبرا محمول باشد؛ ج- حد اوسط درصغرا محمول در کبرا موضوع باشد؛ 
د- حد اوسط درصغرا موضوع و درکبرا محمول باشد: 

۳ درصورتی که مقدمات به‌کار رفته در قیاس از فضایای محصوره باشد. هریک از 
شکل‌های چهارگانه قیاس اقترانی دارای شانزده حالت (ضّرب) خواهد بود. 
پرسش ها 

۱. قیاس اقترانی به اعتبار ساختار مقدمات آن برچند قسم است؟ با ذکر منال 
توضیح دهید. 

۲. قیاس اقترانی به لحاظ جایگاه قرار گرفتن حد اوسط در صفرا و کبلرا به حصر 
عقلی به چند حالت قابل تقسیم است؟ با ذکر مثال توضیح دهید. 

۳ درصورتی که مقدمات به‌کار رفته در قیاس از قضایای محصوره باشد. هریک از 
شنک هام خبارکانه قیاین آشتراتی فا رای هت خالت (ضوب) خراهف یود ؟ قویع هیده 
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* هم اندیشی 
۱. آیا می‌توانید نمونه‌ای از قیاس اقترانی را در قرآن کریم نشان دهید؟ 
۲ چرا قیاس اقترانی تنها به چهار شکل می‌تواند باشد؟ 

ی الی توانید چند مفال برای حد اوسط ذکر کنید؟ 
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درس سی و هفتم 


شرایط منطقی فیاس اثترانی 


فراگیری شرایط انتاج هریک از شکل‌های قیاس اقترانی و نیز قانون استنتاج» ضمن 


آگاهی از منتج یا عقیم بودن استدلال با چگونگی نتیجه‌گیری در آنها هم آشنا خواهیم 


شرایط منطقی قیاس اقترانی 

قیاس اقترانی در هر حالتی منتج نیست. انتاج هریک ازشکل‌های آن. بستگی 
به شرایط و ضوابط منطقی خاصی‌دارد. این شرایط را به دو صورت می توان بیان کرد: 
تفصیلی و مختصر البته باید توجه داشت که اعتبار ساختار قیاس با درستی و صحت 
مقدمات و نتیجه. متفاوت است. بنابراین» اگر در یک قیاس اقترانی تمام شرایطی که 
ذکر خواهد شد رعایت شود. آن قیاس تنها از جهت ساختار معتبر خواهٌد بود. 
۱. شرایط انتاج به بیان تفصیلی 

دراکثر کتاب‌های منطقی» شرایط انتاج قیاس اقترانی را به دو صورت بیان لهیاد: 
شرایط عمومی و شرایط اختصاصی. 

الف. شرایط عمومی قیاس اقترانی؛ منظور از شرایط عمومی قیاس اقترانی. ضوابط 
منطقی است که درتمام ضرب‌های منتج اشکال چهارگانه یافت می‌شود بدیهی است 
فقدان هریک از این شرایط موجب «عقیم» و «ابتر» بودن استدلال و عدم امکان 
انتختفاج آن تقواهد یو 


دانت. منطة 


شرایط عمومی قیاس عبارت است از: 

۱. کیت یکی ازدو مقدمه: یعنی هردو مقدمه» جزئی نباشد؛ زیرا دراین صورت. 
انتاج قیاس» همیشگی و دایمی نخواهد بود؛ مانند: «بعضی از کبوتران» سفیدند. بعضی 
از سفیدها برفند؛ پس بعضی از کبوتران برفند». در این مثال اگر چه هریک از مقدمات 
به تنهایی صادقند ولی نتیجه. کاذب است. علت این نادرستی. جزئی بودن صغرا و 
کبرا است. 

۲ موجبه بودن یکی از دو مقدمه: یعنی هر دو مقدمه سالبه نباشند؛ مانند: «هیچ 
نتیجه این قیاس نادرست است؛ زیرا چه بسا یک شیی با دو چیزمتباین باشد. در 
حالی که آن دو چیز خود با یکدیگر هیچ‌گونه تباینی نداشته باشند.! 

۳ تکرار حد اوسط: حد اوسط دریک قیاس باید به‌طور کامل و به معنای دقیق 
کلمه تکرارشود. اگرحد اوسط در هردو مقدمه تکرارنشود يا به معنای واحد تکرار نگردد 
ویا درتکرارآن نوعی زیادت و نقصان وجود داشته باشد. استدلال عقیم خواهد بود؛ 
مانند: «هوا تار است. تار یکی ازآلات موسیقی است؛پنابراین هوا یکی از آلات موسیقی 
است». در مثال مذکور«تار» درصغرا به معنای «تاریک» و در کبرا به معنای «وسیله‌ای 
خاص در موسیقی» است. بدین ترتیب در استدلال فوق. حد اوسط تکرار نشده است." 

۴ صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه جزئیه نباشد: زیر دراین صورت هر چند در برخی 
از مثال‌ها ماتند: «هیچ کلاغی انسان نیست. هرانسانی تنفسر رگن هورگ۱ بنابراین 
هیچ کلاغی تنفس‌کننده نیست» قیاس منتج خواهد بود اما انتاج» همیشگی و دایمی 
نخواهد بود؛ مانند: «هیچ کلاغی انسان نیست. برخی از انسان‌ها سیاهند؛ پس بعضی 
۱ به زعم برخی منطق‌دانان معاصر رعایت این شرط درانتاج قیاس اقترانی لازم نیست. ایشان برای اثبات مدعای خود 


ین مالیا کر بان زیر نی تست میخیر سای داای قره را طیتی هت نی کزون قوهنت اما ی 
تفای راید تسیا ماه یکی هون ی ان زیت که مقس تا رک میفیهف رای 
در مثال مذکور مقدمه نخست به قضیه موجبه معدولةالمحمول تبدیل می‌شود «کربن غیرمعدنی است». در این 
صورت. استدلال فوق را می توان چنین سازماندهی کرد «کربن غیرمعدنی است. هیچ غیرمعدنی دارای قوه مغناطیسی 
نیست؛ پس کربن دارای قوه مغناطیسی نیست». 

۲ . دردرس پنجاه و سوم با اقسام و گونه‌های متنوع عدم تکرار حد اوسط بیشتر آشنا خواهیم شد. 
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از کلاغ‌ها سیاه نیستند». 
ب. شرایط اختصاصی اشکال فیاس افترانی 

درهریک ازاشکال قیاس اقترانی نه تنها باید شرایط عمومی انتاج رعایت شود. 
بلکه درهر شکلی رعایت ضوابط منطقی خاصی نیزالزامی است". شرایط اختصاصی هر 
یک از شکل‌های قیاس اقترانی به صورت زیر است: 

- شکل اول: موچبه بودن صغرا و کی بودن کبرا. 

- شکل دوم: اختلاف دو مقدمه در کیف (سلب و ایجاب) و کی بودن کبرا. 

- شکل سوم: موجبه بودن صغرا و کلّی بودن یکی از دو مقدمه. 

- شکل چهارم: درباره شرایظ اختصاصی انتاج این شکل, بین متقدمان و متآخران 
اختلاف نظر وجود دارد. 

متقدمان معتقدند شکل چهارم باید واجد دو شرط باشد: 

هیچ‌یک از مقدمه‌های آن. سالبه جزئیه نباشد؛ یعنی سلب و جزئیت دریک مقدمه 
جمع نشود. و درصورت موجبه بودن هردو مقدمه. صنرا کلّی باشد. 

متأخران براین باورند که درانتاج شکل چهارم» یک شرط بیشتر وجود ندارد: یا 
مقدمات درکیف اختلاف یا یکی از انها کلی باشد؛ و یا هردو مقدمه. موجبه و صغرا» 
کلی باشد. 
قانون استنتاج 

هرگاه شرایط انتاج در استدلال موجود باشد. برای نتیجه‌گیری ابتدا حد اوسط را 
حذف کرده و قضیه‌ای تشکیل می‌دهیم که درآن جزء باقی‌مانده در صغرا. حد اصغرو 
باق مافهه۵ر کیآ هد کی اف ای ره اش گنه 


۱ . از دیرباز در کتاب‌های منطقی برای سهولت یادگیری دانش‌پژوهان بیت معروفی را ذکر کرده‌اند که همه شرایط انتاج 
اشکال چهارگانه را به صورت علامت رمزی بیان کرده است: 


«مغ کب اول خین کب ثانی و مغ کاین سوم؛ در چهارم مين کغ يا خین کاین شرط دان» 
علایم رمزی به این شرح است: م: موجبه بودن غ: صغرا» 4: کلیت. ب: کبرا» خ: اختلاف در ایجاب و سلب. ین: 


مقدمتین» این: احدی المقدمین (یکی از دو مقدمه). 


دانت. منطة 


- همواره «نتیجه تابع اخس مقدمتین است». خست و پستی یک مقدمه در کم به 
جزئی بودن و در کیف به سالبه بودن آن است. بنابراین. هرگاه یکی از دو مقدمه جزتی 
باشد. نتیجه نیز حتماً جزئی است!و اگریکی ازدو مقدمه» سالبه باشد. نتیجه نیز سالبه 
اثلات» 


- از دو مقدمه موجبه. نمی‌توان نتیجه سالبه گرفت. 


چکیده 
۱. شرایط عمومی قیاس عبارت است از: 
- کیت یکی از دو مقدمه یعنی هردو مقدمه. جزئی و شخصی نباشد؛ 
- موجبه بودن یکی از دو مقدمه؛ 
تست زرط 
- اگرصغرا سالبه باشد. کبرا جزئیه نباشد؛ 

۲. درهریک ازاشکال قیاس اقترانی نه تنها باید شرایط عمومی انتاج رعایت شود. 
بلکه درهرشکلی رعایت ضوابط منطقی خاصی نیز الزامی است. شرایط اختصاصی هر 
یک از شکل‌های قیاس اقترانی به صورت زیر است: 

- شکل اوّل: موجبه بودن صغرا و کلّی بودن کبرا. 
- شکل دوم: اختلاف دو مقدمه در کیف (سلب و ایجاب) و کی بودن کبرا. 


- شکل سوم: موجبه بودن صغرا و کلّی بودن یکی از دو مقدمه. 
- شکل چهارم: درباره شرایط اختصاصی انتاج این شکل. بی ری م گلگان و 
متأآخران اختلاف نظر وجود دارد. 


۳ باید توجه داشت که همواره «نتیجه تابع اخس مقدمتین است». 


۱ . همان طور که در درس بعد روشن خواهد شد گاه از دو مقدمه کلی» نتیجه جزئی به دست می‌آید. این مطلب منافاتی 
با قاعده فوق ندارد. چرا که دراین صورت اساسا در دو مقدمه - به لحاظ کمیت - اخسی وجود ندارد. 
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پرسش ها 
۱. اگریک قیاس اقترانی از جهت ساختار معتبر باشد. آیا الزاماً به‌لحاظ مقدمات 
نیزصحیح خواهد بود؟ توضیح دهید. 
۲ شرایط عمومی قیاس اقترانی را با ذکر مثال بنویسید. 


۲ ترایط اختصاصی هریک از شکل‌های قیاس اقترانی را به‌طور مج توضیج 
فان 


۴ گزاره «نتیجه تَابْ آخش مقدمتین است» به چه معنا است؟ 
* هم اندیشی 

۱ آیا می‌توان گفت شرایط عمومی قیاس اقترانی عبارت است از شرایط اختصاصی 
مشترک در اشکال چهارگانه ؟ چرا؟ 

۲ آیا قانون استنتاج تنها به قیاس اقترانی اختصاص دارد؟ چرا؟ 


۳ از خطاهای رایج ناشی از عدم رعایت شرایط عمومی قیاس اقترانی چه می‌دانید؟ 
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درس سی و هشتم 


ضرب‌های منتج در آشکال قباس اقترانی () 


د رادرس گلاشته دانستیم که قیاس‌های اقترانی در هر حالتی منتج نیستند. و انتاج 
آنها بستگی به شرایط صوری و ضوابط منطقی خاصی دارد. اکنون با توجه به قواعد 
مذکور ضروب منتج هریک از شکل‌های اول و دوم قیاس اقترانی را بررسی می‌کنیم. 


ضروب منتج شکل اوّل و اثبات آنها 

در این شکل از میان ضرب‌های شانزده‌گانه. تنها در چهار حالت شرایط انتاج 
(موجبه بودن صغرا؛ کلیت کبرا) وجود دارد و باقی ضرب‌ها عقیم و ابترند. 

۱. صغرا و کبرا هردو موجبه کلی باشند؛ مانند: «هر انسانی حیوان است» هر حیوانی 
حساس است؛ پس هرانسانی حساس است». ساختار منطقی این ضرب عبارت است 
از «هرالف ب است. هرب ج است؛ پس هرالف ج است». نتیجه این ضرب همواره 
موجبه کلیه است. 

۲. صفراء موجبه کلیه و کبرا؛ سالبه کلیه باشد؛ مانند: «هرانسانی متفکرا. کی 
متفکری گل نیست؛ پس هیچ انسانی گل نیست». ساختار منطقی این ضرب عبارت 
است از«هر الف ب است. هیچ ب ج نیست؛ پس هیچ الف ج نیست». نتیجه این 
ضرب همواره سالبه کلیه است. 

۲ صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد؛ مانند: «بیشتر ایرانیان مسلمانند. 
هر مسلمانی معاد باواست؛ پس بیشتر ایرانیان معاد باورند». ساختار منطقی این ضرب 


دانسخ ‏ مناد 


قتارت اییت | تویتی الق‌ها ند هرب اه پس ی رها تنوکس 
این ضرب همواره موجبه جزئیه است. 

۴. صغرا؛ موجبه جزئیه و کبر؛ سالبه کلیه باشد؛ مانند: «برخی از کواکب ستاره‌اند. 
هیچ ستاره‌ای فاقد نورنیست؛ پس برخی از کواکب فاقد نور نیستند». ساختار منطقی 
این ضرب عبارت است از «برخی از الف‌ها ب‌اند. هیچ ب ج نیست: پس برخی ازالف‌ها 
ج نیستند». نتیجه این ضرب همواره سالبه جزئیه است. 

ازامتیازات شکل اوّل این است که اولا: انتاج آن بدیهی است: ثانیا: از هریک از 
ضرب‌های منتج دراین شکل. یکی از قضایای محصوره استنتاج می‌شود که این امردر 
هیچ یک ازاشکال دیگریافت نمی‌شود. ازاين رو شکل اول را «شکل کامل» و «شکل 
فاضل» نیز می‌گویند. 
ضروب منتج شکل دوم و اثبات آنها 

دراین شکل از قیاس اقترانی» ‏ لقلظط در هردو مقدمه» محمول واقع شده است. 
انتاج این شکل بر خلاف شکل اول بدیهی نیست و نیازمند اثبات است. ضروب منتج 
شکل دوم را باید با استفاده ازشکل اوّل - که انتا#لآن جدیهی است - اثبات کرد. 


برای اثبات درستی نتیجه در همه ضرب‌های منتج شکل دوم» سوم و چهارم 


۳3 می‌توان از دو روش زیر استفاده کرد: استذلال مباشر عکس و استدلال غیرمباشر خلف. 


روش عکس: همان‌گونه که در مبحخت عکس!۱ ملاحظه کردیم. با جابه‌جا کردن 
موضوع 9 محمول در بعضی انواع قضیه» می‌توان قضیه ایکرعن به داست آورد که 
ماتند قضیه اصلء صادق باشد. با استفاده ازاین روشء بسیاری از ضرت لا 
شکل‌های دوم. سوم و چهارم را می‌توان به شکل اول باز گرداند. بدین ترتیب قیاسی 
فراهم خواهد شد که درستی آن بدیهی است. گاه برای رسیدن به مطلوب. نتیجه به 
دست آمده را نیزبه عکس آن تبدیل می‌کنيم. 

روش خلف: ازروش عکس برای باز گرداندن همه ضروب اشکال دیگربه شکل اول 


۱ .درس شانزدهم. 
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نمی‌توان سود جست؛ زیرا گاه مقدمه به‌کار رفته در استدلال» اساسا عکس معتبر ندارد 
و گاه با تبدیل کردن یک مقدمه به عکس آن. قضیه‌ای جزئیه به دست می‌آید که با 
ضمیمه شدن آن به مقدمه جزئیه دیگر, ضوابط منطقی انتاج از بین می‌رود. از این رو. 
منطق‌دانان برای اثبات درستی نتیجه در همه ضرب‌های منتج اشکال. از روش خلف 
استفاده,می‌کنند. 

اثبات درستی نتیجه براساس روش خلف. بدین صورت است که ابتدا نقیض 
(درشکل دوم با کبرا و در شکل سوم با صغرا) ترکیب می‌کنیم و قیاس جدیدی تشکیل 
می‌دهیم . در این حالت ملاحخظه می‌شود که نتیجه قیاس جدید با مقدمه دیگر قیاس 
پذیرفت نتیجه قیاس جدید باطل است. باطل بودن نتیجه این قیاس یا ناشی از 
نادرستی صغرا و یا ناشی ازنادرستی کبرای آن اسّت . چون یکی از دو مقدمه قیاس جدید 
باید پذیرفت که نقیض نتیجه قیاس نخست که به‌عنوان مقدمه دیگر به‌کار رفته باطل 
و نادرست است. و هرگاه نقیض یک نتیجه باطل باشد. اصل آن (یعنی نتیجه قیأاس 
نخست) لاجرم صادق خواهد بود. 

در ادامه درس» هنگام اثبات ضرب‌های منتج شکل‌های دوم سوم و چپارم با ۱ 

براساس ضوابط انتاج. در شکل دوم نیز چهار ضرب از ضرب‌های شانزده‌گانه 

۱« صغرا موجبه کلیه و کبرا, سالبه کلیه باشد؛ مانند: «هر کاتولیکی مسیحی است: 

نتیجه این ضرب. همواره سالبه کلیه است. برای اثبات درستی نتیجه ابتداعکس 


۱ . ممکن است نتیجه قیاس جدید با مقدمه دیگر فقط در تضاد باشد و این هم کافی است. 


دانت. منطدة 


مستوی کبرا را به دست می‌آوریم؛ سپس آن را به صغرا ضمیمه می‌کنیم؛ بدین ترتیب. 
قیاسی به صورت شکل اول تشکیل می‌شود که نتیجه مطلوب را به دست می‌دهد. 

بنابراین با توجه به اينکه ساختار صوری این ضرب عبارت است از «هر الف ب 
است» هپچ ج ب نیست؛ پس هیچ الف ب نیست». با ضمیمه کردن عکس مستوی 
کبرایعنی «هیچ ب ج نیست» به صغرا؛ قیأسی به صورت زیر تشکیل می‌شود: «هر الف 
ب است» هیچ ب ج نیست؛ پس هیچ الف ج نیست». 

۲ صغراء؛ سالبه کلّیه و کبرا موجبه کلّیه باشد؛ مانند: «هیچ انسانی خون‌خوار 
نیست. هر گرگی خون‌خوار است؛ پس هیچ انسانی گرگ نیست». 

نتیجه دراین ضرب. همواره سالبه کلیه است. برای اثبات درستی نتیجه. ابتدا 
عکس مستوی صغرا. یعنی «هیچ خون‌خواری انسان نیست» را کبرای قیاس قرار 
می‌دهیم و سپس کبرای اصل را درجای صغرا می‌نشانيم و قیاس را به صورت شکل 
اول تشکیل می‌دهیم؛ نتیجه به دست آمده را به عکس مستوی آن تبدیل می‌کنیم و 
بدین ترتیب. مطلوب اثبات می‌شود. 

بنابراین با توجه به اینکه ساختار صوری این ضرب عبارت است از «هیچ الف ب 
نیست. هرج ب است؛ پس هبچ الف ج نیست» با تبدیل صغرا به عکس مستوی 
آن یعنی «هیچ ب الف نیست» و قرار دادن آن به جای کبرا و ایفای نقش صغرا توسط 


74۴ کبرای اصلی قیاس. استدلالی به صورت زیر تشکیل می‌شود: «هق6خ.ب است. هیچ ب 


الف نیست؛ پس هیچ ج الف نیست». نتیجه به دست آمده به عکس مستوی «هیچ 
الف ج نیست» تبدیل می‌شود که این مطلوب ما است. 

۳. صغراء موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد؛ مانند: «بعضی از انسالع ها لالند. 
هیچ ظالمی عادل نیست؛ پس برخی از انسان‌ها ظالم نیستند». 

نتیجه دراین ضرب همواره سالبه جزئیه است. برای اثبات درستی نتیجه. ابتدا 
عکس مستوی کبرا را به صغرا ضمیمه می‌کنیم و سپس نتیجه را به دست می‌آوریم. 

بنابراین با توجه به اينکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از «برخی از الف‌ها 
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ب‌اند. هیچ ج ب نیست؛ پس برخی از الف‌هاج نیستند». با ضمیمه کردن عکس 
مستوی کبراء یعنی «هیچ ب ج نیست» به صغراء قیاسی به صورت زیر تشکیل می‌شود 
که به موجب آن مطلوب اثبات می‌شود: «برخی از الف‌ها ب‌اند؛ هیچ ب ج نیست. پس 
برخی از الف‌هاج نیستند». 

۴. صغرا سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد؛ مانند: «برخی از حیوانات زیبا نیستند. 
هرآهویی زیبا است؛ پس برخی از حیوانات آهو نیستند». 

نتیجه دراین ضرب. همواره سالبه جزئیه است. 


برای اثبات درستی نتیجه. نمی‌توان از روش «عکس» استفاده کرد؛ زیر از طرفی. 
صغرا سالبه جزئیه است و ی( مستوی معتبر ندارد و از طرف دیگر عکس مستوی 
کبرا نیزیک قضیه جزئیه است که ازترکیب آن با صغرا. قیاسی تشکیل نمی‌شود؛ چرا 
که ازدو قضیه جزئیه. نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. بنابراین برای اثبات این ضرب از 
روش «خلف» استفاده یکتم : 

با توجه به اینکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از «برخی از الف‌ها ب 
نیستند. هرج ب است؛ پس برخی از الف‌ها ج نیستند», روش خلف را بدین صورت به‌کار 
می‌گیریم: اگر تتیجد مذکور یعنی «برخی از الف‌ها ج‌ نشتنه9 صادق نباشد» لاجرم 
به کبرای اصل؛ قیاسی به ضنورت زیر تشکیل می‌شود: 

«هرالف ج است. هرج ب است؛ پس هر الف ب است». در این حالت باید نقیض 
نتیجه مذکور یعنی «بعضی از الف‌ها ب نیستند» کاذب باشد. حال آنکه این قضینه. 
همان صغرای نخستین است که بنابر فرض صادق می‌باشد. پس.از کذب مطلوب. 
پرهیز از افتادن در چنین ورطه‌ای به ناچار صدق قضیه مطلوب یعنی «بعضی از الف‌ها 


دانت. منطة 


چکیده 


۱. درشکل اوّل. ضروب منتج عبارتند از 

الف. صغرا و کبرا هردو موجبه کلّیه باشند. نتیجه این ضرب همواره موجبه کلّیه 
رس 

ب. صغتزاء موجبه کلّیه و کبراء سالبه کلیه باشد. نتیجه این ضرب همواره سالبه 

ج. صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کلّیه باشد. نتیجه این ضرب همواره موجبه 
جزئیه است. 

د. صغرا. موجبه جزئیته و کبراء سالبه کلّیه باشد. نتیجه این ضرب همواره سالبه 
جزئیه است. 

۲ ازامتیازات شکل اوّل این است که او انتاج آن بدیهی است؛ ثانا: از هر یک از 
ضرب‌های منتج دراین شکل. یکی از قضایای محصوره استنتاج می‌شود که این امر 
درهیچ یک ازاشکال دیگریافت نمی‌شود. از این‌رو شکل اوّل را «شکل کامل» و «شکل 
فاضل» نیز می‌گویند. 

۴ درشکل دوم ضروب منتج عبارتند از: 
الف. صغراموجبه کلیه و کبر. سالبه کلیه باشد. نتیجه این ضٌرب همواره سالبه 

ب. صغراء سالبه کلّیه و کبرا موجبه کلّیه باشد. نتیجه دراین ضرب همواره سالبه 

ج. صغراء موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلّیه باشد. نتیجه دراین ضرب همواره سالبه 
جزئیه است. 

د. صغراء سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد. نتیجه دراین ضرب همواره سالبه 
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پرسش ها 
۱. شرایط انتاج شکل اوّل و ضرب های منتج این شکل را با ذکر مثال بیان کنید. 
۲ امتیازات شکل اوّل را توضیح دهید. 
۴. استدلال مباشرعکس و غیرمباشر خلف را برای اثبات درستی نتیجه درشکل 
دوم تبیین کنید: 
۴. شرایط اتتاج شکل دوم و ضرب های منتج این شکل را با ذکر مثال بیان کنید. 
* هم اندیشی 
۱ چه شروطی در انتاج شکل چهارگانه قیاس اقترانی مشترک است؟ 


۲ آیا می‌توان برخی از ضروب منتج شکلهای دوم را به روشی غیر از آنچه در درس 
بیان شده است اثبات ۵ چگونه؟ 


۳۹۷ 
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درس سی و نهم 


ضرب‌های منتج در آشکال قباس اقترانی (۲) 


پیش‌تر.آموختیم همه حالت‌ها و صور شانزده‌گانه اشکال قیاس اقترانی» منتج 
را داشته باشند. در این درس با ضرب‌های منتج هریک از شکل‌های سوم و چهارم 
قیاس اقترانی آشنا خواهیم شند . 


زو 8 


ضروب منتج شکل سوم و اثبات آنها 

براساس ضوابط انتاج. از میان ضرب‌های شانزده‌گانه. حالت‌های منتج شکل 
سوم به شرح زیر است: 

۱. صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه کلیه باشد؛ مانند: «هرانسانی حیوان است. هر 
انسانی متفکر است؛ پس برخی از حیوانات متفکرند». 

نتیجه این ضرب همواره موجبه جزئیه است. برای اثبات درستی نتیجه. عکس ۸ 
مستوی صغرا را به کبراء ضمیمه می‌کنیم و نتیجه را به دست می‌آوریم . 

بنابراین با توجه به اینکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از: «هر الف ب 
است. هرالف ج است؛ پس برخی ازب‌ها ج‌اند». با ضمیمه کردن عکس مستوی 
صغرا یعنی «برخی زب الف است» به کبرای قیاس. استدلالی به این صورت تشکیل 
می‌شود: «برخی آزب‌ها الف است. هرالف ج است؛ پس برخی از ب‌ها ج‌اند». 

۲. صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه جزتیه باشد؛ مانند: «هرگلی زیبا است. برخی از 


۱ درس سی و هفتم. 


دانت. منطة 


گل‌ها سرخند؛ پس برخی زیباها سرخند». 

نتیجه این ضرب همواره موجبه جزئیه است. برای اثبات درستی این نتیجه ابتدا 
کبرا راعکس مستوی می‌کنیم و سپس آن را به جای صغرا قرار داده و صغرای اصل را 
به جای کبرا می‌نشانيم. نتیجه به دست آمده را به عکس مستوی آن تبدیل کرده و 
مطلوب را اثبات می‌کنیم. 

بنابراین با توجه به اينکه ساختار منطقی این ضرب. عبارت است از: «هر الف ب 
است برخی از الف‌ها ج‌اند؛ پس برخی ازب‌ها ج‌اند». با تبدیل کبرا به عکس مستوی, 
یعنی «برخی ازج‌ها الف‌اند» و قراردادن آن به جای صغرا و ایفا کردن نقش کبرا به وسیله 
صغرای اصلی. قیاسی به صورت زیر تشکیل می‌شود: «برخی از ج‌ها الف‌اند. هر الف ب 
است؛ پس برخی ازج‌ها ب‌اند». نتیجه به دست آمده را به عکس مستوی آن یعنی 
«برخی ازب‌ها ج‌اند» تبدیل می‌کنيم و بدین ترتیب مطلوب را نتیجه می‌گیریم. 

۳ صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد؛ مانند: «هرانسانی حیوان است» هیچ 
انسانی اسب نیست؛ پس برخی حیوانات اسب نیستند». 

نتیجه این ضرب همواره سالبه جزئیه است. برای اثبات درستی نتیجه با ضمیمه 
کردن عکس مستوی صغرا به کبراء مطلوب را به دست می‌آوریم. 

بنابراین با توجه به اینکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از «هرالف ب 
است. هیچ الف ج نیست؛ پس برخی ازب‌هاج نیستند». با ضمیمه کردن عکس 
مستوی صغرا یعنی «برخی از ب‌ها الف‌اند» به کبراء قیاسی به صورت زیر تشکیل 
می‌شود: «برخی از ب‌ها الف‌اند. هیچ الف ج نیست؛ پس برخی از ب‌هاج نیستند». 
همان طور که ملاحظه می‌کنید. نتیجه به دست آمده مطلوب ما است. 

#بضفزموخبه کلب و کب سالبه خریه رات اه وخ راشای اسان اسف 
برخی از دانشمندان متعهد نیستند؛ پس برخی از انسان‌ها متعهد نیستند». برای اثبات 
درستی نتیجه این ضرب. نمی‌توان از روش عکس استفاده کرد؛ زیرا از طرفی سالبه 
جزئیه. عکس مستوی معتبر ندارد و از طرفی دیگرعکس مستوی موجبه کلیه. موجبه 
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جزئیه است و ازدو جزئی» قباس تشکیل نمی‌شود. بدین علت از روش «خلف» استفاده 
می‌کنیم . 

ساختار منطقی این ضرب عبارت است از«هر الف ب است. بعضی الف‌ها ج نیستند؛ 
پس برخی‌ب‌ها ج نیستند» اگر نتیجه مذکور صادق نباشد لاجرم باید نقیض آن «هرب 
ج است» صادق باشد. اگراین قضیه را کبرا برای صغرای اصل قرار دهیم. قیاسی با 
این ساختار تشکیل می‌شود؛ «هر الف ب است» هرب ج است؛ پس هر الف ج است». 
اگراین نتیجه ضادق باشد باید نقیض آن یعنی «برخی از الف‌ها ج نیستند» کاذب 
باشد؛ حال آتک 9 هروه همان کبرای قیاس نخستین است که بنابر فرض صادق 
می‌باشد! پس نتیجه به دست آمده موجب خلاف فرض می‌شود. برای رهایی از چنین 
وضعیتی لازم است نتیجه مطلوب را صادق بدانیم تا مرتکب خلاف فرض نشویم. 

۵ صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد؛ مانند: «برخی از انسان‌ها شاعرند. 
هرآتسات خساس استه ین برخی از طاعلا خساستده: 

نتیجه این ضرب همواره موجبه جزئیه است. برای اثبات درستی نتیجه دراین 
ضرب . با ضمیمه کردن عکس مستوی صغرا به کبرا, مطلوب را به دست می‌آوریم. 

بنابراین با توجه به اینکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از«برخی از الف‌ها 
ب‌اند. هرالف ج است؛ پس برخی ازب‌ها ج‌اند». با ضمیمه کردن عکس مستوی 
صغرا؛ یعنی «برخی ازب‌ها الف‌اند» به کبرا قیاسی به صورت زیر تشکیل می‌شود: 
یکی ازب‌هاالفآنم شالف عاستءپس ری اوب‌ها ات اسان 
مطلوب ضا اشستد 

۶. صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد؛ مانند: «بعضی انسان‌ها تیز هد ۱05 
هیچ انسانی ستاره نیست؛ پس برخی تیزهوش‌ها ستاره نیستند» . 

نتیجه این ضرب همواره سالبه جزئیه است. برای اثبات درستی نتیجه. مانند 
ضرب پیشین. با ضمیمه کردن عکس مستوی صغرا به کبراء مطلوب را به دست 
می‌آوریم . 


دانتسخ ‏ مناد 


بنابراین با توجه به اينکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از «برخی از الف‌ها 
ب‌اند؛ هیچ الف ج نیست. پس برخی از ب‌هاج نیستند». با ضمیمه کردن عکس 
مستوی صغراء یعنی «برخی از ب‌ها الف‌اند» به کبراء قیاسی به صورت زیر تشکیل 
می‌شود: «برخی از ب‌ها الف‌اند. هیچ الف ج نیست؛ پس برخی از ب‌هاج نیستند». 
نتیجه به دست آمده. همان مطلوب مااست. 

همان طور که ملاحظه شد در تمامی ضرب‌های منتج شکل سوم نتیجه جزیی 


ضروب منتج شکل چهارم و اثبات آنها 

دردرس گذشته بیان شد در شرایط انتاج شکل چهارم میان منطق‌دانان اختلاف نظر 
وجود دارد. براساس نظریه متقدمان. شکل چهارم دارای پنج ضرب منتج و برمبنای 
متأخران دارای هفت ضرب منتج است. از میان ضرب‌های شانزده‌گانه. حالت‌های زیر 
از نظر هر دو دیدگاه نتیجه بخش است: 

۱ هردو مقدمه. موجبه کلیه باشد؛ مانند: «هر انسانی حیوان است. هر ناطقی 
انسان است؛ پس برخی حیوان‌ها ناطقند».نتیجه در این ضرب همواره موجبه جزئیه 
ایا 

برای اثبات درستی نتیجه ابتدا جای صغرا و کبرا را با یکدیگر عوض کردهسپس 
نتیجه به دست آمده رااعکس مستوی می‌کنیم . 

بنابراین با توجه به اینکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از: «هرالف ب 
است» هرج الف است؛ پس برخی از ب‌ها ج‌اند». با جابه جا کردن صغرا و کبرا, قباسی 
به این صورت تشکیل می‌شود: «هرج الف است. هرالف ب است؛ پس هرج ب است». 
نتیجه این قیاس را به عکس مستوی آن یعنی «بعضی ازب‌ها ج است» تبدیل می‌کنیم 
و بدین ترتیب مطلوب را اثبات می‌کنیم. 

۲. صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه جزئیه باشد؛ مانند: «هر انسانی متفکر است 


۱ به این روش. اصطلاحاً روش «ردّ» گفته می‌شود. 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ صورت 


تیک ااهیوان ها اشساننه ی کی اخستتکضا خیرات یه ایب هم رازه 
موجبه جزئیه است. 

برای اثبات درستی نتیجه. همانند صورت پیشین, ابتدا جای صغرا و کبرا را 
بایکدیگرعوض کرده. سپس نتیجه به دست آمده را به عکس مستوی آن تبدیل 
می‌کنیم : 

بنابراین با توجه به اینکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از «هر الف ب 
است. برخی ازج‌ها الف‌اند؛ پس برخی از ب‌ها ج‌اند». با جابه‌جا کردن صغرا و کبرا 
قیاسی به این صورت تشکیل می‌شود: «برخی از ج‌ها الف‌اند. هرالف ب است؛ پس 
بر ها ۲۸۵ 

نتیجه این قیاس را به عکس مستوی آن یعنی «برخی ازب‌ها ج‌اند» تبدیل می‌کنیم 
و بدین ترتیب مطلوب را اثبات می‌کنيم. 

۲ صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد؛ مانند: «هرانسانی حیوان است. هیچ 
اسبی انسان نیست؛ پس برخی حیوانات اسب نیستند». 

نتیجه این ضرب همواره سالبه جزئیه است. برای اثبات درستی این نتیجه. 
نمی‌توان از روش صورت‌های قبلی یعنی «ردّ» استفاده کرد؛ زیرا هر چند با جابه‌جا 
کردن مقدمات آن. استدلالی به شکل اول تشکیل می‌شود. امابه علت سالبه بودن 
صغرا؛ نمی‌توان ازآن استنتاج نمود. بنابراین ابتدا صغرا و کبرا رااعکس مستوی کنیم 
سپس با کنارهم گذاشتن آنها. قیاسی به صورت شکل اول تشکیل دهییم مطلوب را 
اثبات کرده‌ايم. 

با توجه به اينکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از: «هر الف ب است. هیچ 
ج الف نیست؛ پس برخی ازب‌ها ج نیستند». با تبدیل صغرا به عکس مستوی آن یعنی 
«بعضی ب‌ها الف‌اند» و نیز تبدیل کبرا به عکس مستوی آن یعنی «هیچ الف ج نیست» 
می‌توان قیاسی به صورت زیر تشکیل داد: «بعضی ب‌ها الف‌اند. هیچ الف ج نیست؛ 
پس برخی ب‌ها ج نیستند». همان طور که ملاحظه می‌کنید. نتیجه به دست آمده 


دانت. منطة 


مطالرب سا پیت 
۴ص | سالية نیو کی آ هه کی اه داتس اهنم اسای ی تاه تییم: 


هر متفکری انسان است؛ پس هیچ پرنده‌ای متفکر نیست» .نتیجه این ضرب همواره 


برای اثبات درستی نتیجه. ابتدا جای صغرا و کبرا را عوض کرده سپس با ترتیب 
یک قیاس و تبدیل نتیجه آن به عکس مستوی مطلوب را به دست می‌آوریم. 

تباب نوچمه به اینکه ساختار منطفی این ضرب عبارت است از «هیچ الف 
ب نیست. هنرج آلف است؛ پس هیچ ب ج نیست» با جابه‌جا کردن صغرا و کبرا با 
یکدیگر قیاسی به صورت زیر تشکیل می‌دهیم: «هرج الف است. هیچ الف ب نیست؛ 
پس هیچ ج ب نیست». نتیجه به دست آمده را به عکس مستوی آن یعنی «هیچ ب ج 
نیست» تبدیل کرده. مطلوب را اثبات می‌کنیم. 

۵. صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد؛ مانند: «بعضی حیوان‌ها سیاهند. 
هیچ سنگی حیوان نیست؛ پس بعضی سپاه‌ها سنگ نیستند».نتیجه این ضرب همواره 
سالبه جزئیه است. 

برای اثبات درستی نتیجه نمی‌توان روش «رذ» را پیش گرفت؛ زیرا اگرچه با جابه‌جا 

کردن صغرا و کبرا استدلالی‌به شکل اول تشکیل می‌شود. اما به علت سالبه بودن صغرا؛ 
4 عقیم خواهد بود. بنابراین با تبدیل صغرا و کبرا به عکس مستو می‌توان مطلوب را 
اثبات کرد. 

ازاین رو با توجه به اینکه ساختار منطقی این ضرب عبارت است از«برخی الف‌ها 
ب‌اند. هیچ ج الف نیست؛ پس برخی ب‌ها ج‌اند». با تبدیل صغرا به عکس مستوی 
آن یعنی «برخی ب‌ها الف‌اند» و تبدیل کبرا به عکس آن «هیچ الف ج نیست». قیاسی 
به صورت زیر تشکیل می‌شود: «برخی ب‌ها الف‌اند. هیچ الف ج نیست؛ پس برخی 
ازب‌ها ج نیستند». همان طور که ملاحظه می‌کنید. نتیجه به دست آمده مطلوب ما 


۱ ی ۱ 
سب ۰ 


۱ . دردرس گذشته. ضمن بیان تفصیلی شرایط انتاج شکل‌های قیاس اقترانی دانستیم که از نظر متأخران» شکل چهارم 
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کید ه 
قشع سوم از میان ضرب‌های شانزده‌گانه. تنها شش حالت منتج است و 
باقی ضرب‌هاعقیم و ابترند. ضروب منتج عبارتند از: 
الف. صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه کلیه باشد. نتیجه این ضرب همواره موجبه 
ب. صغرا موجبه کلّیه و کبرا موجبه جزئیه باشد. نتیجه این ضرب همواره موجبه 
ج. صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلّیه باشد. نتیجه این ضرب همواره سالبه جزئیه 
اگم 
د. صغرا موجبه کلّیه و کبرا سالبة جزئیه باشد. نتیجه این ضرب همواره سالبه 
. صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کلّیه باشد. نتیجه این ضرب همواره موجبه 
و. صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد. نتیجه این ضرب همواره سالبه 
۲ در شرایط انتاج شکل چهارم در میان منطق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. 
حالت‌های زیر از نظر هر دو دیدگاه نتیجه بخش آتیتگه 
الف. هر دو مقدمه. موجبه کلیه باشد. نتیجه دراين ضرب همواره موجبه جزئیه 


در صورتی منتج خواهد بود که يا مقدمات اختلاف در کیف داشته و یکی از آنها کلی باشد و يا هردو مقدمه موجبه و صغرا 
کلی باشد. براین اساس شکل چهارم دارای دو ضرب منتج دیگر نیز خواهد بود. 

- صغرا موجبه کلی و کبرا سالبه جزئیه باشد. این ضرب هر چند در برخی از مثال‌ها منتج نتیجه درست است اما در برخی 
دیگرنادرست است! مانند «هرانسانی ناطق است. بعضی جانداران انسان نیستند؛ پس برخی‌ناطق‌ها جاندار نیستند». 

- صغرا سالبه جزئی و کبرا موجبه کلی باشد. این ضرب هر چند در برخی ازمثال‌ها منتج نتیجه درست است اما در برخی 
دیگر نادرست است! مانند «بعضی مثلث ها متساوی الساقین نیستند. هرسه گوشی مثلث است؛ پس برخی از متساوی 
الساقین ها سه گوش نیستند». 

همان طور که ملاحظه می‌کنید در ضرب‌های فوق با وجود صدق مقدمات. نتیجه کاذب است. پس این دو ضرب نیز 
غیرمنتج و نادرستند. 


دانت. منطة 


ب. صغرا موجبه کلّیه و کبرا موجبه جزئیه باشد. نتیجه این ضرب همواره موجبه 


ج. صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلّیه باشد. نتیجه این ضرب همواره سالبه جزئیه 
ات 

د. صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلّیه باشد. نتیجه این ضرب همواره سالبه کلیه 
است. 

ه. صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد: نتیجه این ضرب همواره سالبه 
جزئیه است. 
پرسش ها 

۱. استدلال مباشرعکس و غیر مباشر خلف را برای اثبات درستی نتیجه درشکل 
سوم و چهارم تبیین کنید. 

۲ شرایط انتاج شکل سوم و ضرب های منتج اين شکل را با ذکر مثال بیان کنید. 


۳ شکل چهارم براساس نظریه متقدمان و متأْظژآن دارای چند ضرب منتج است؟ 
از میان ضرب‌های شانزده‌گانه. چند حالت از نظر هر دودیدگاه نتیجه بخش است؟ 


نام ببرید: 
* هم اندیشی 

۱. چرا و چگونه منطقیان متاخر ضوابط دیگری غیراز ضوابط منطقیان قدیم برای 
انتاج شکل چهارم قاس اقترانی ذکرکرده‌اند؟ 

۲ آیا می‌توانید چند مثال برای ضروب منتج شکل چهارم بیان کنید؟ 


۲ آیا می‌توان برخی از ضروب منتج شکل‌های سوم و چهارم را به روشی غیر از 
آنچه در درس بیان شده‌است اثبات کرد؟ چگونه؟ 
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درس چهلم 
قباس اقترانی شرطی و اقسام آن 


پیش‌ترا دانستیج قیاس اقترانی دو قسم است: حملی و شرطی. در دو درس گذشته 
با قیاس اقترانی حملی و اشکال آن آشنا شدیم. در این درس به فراگیری قیاس اقترانی 
شرطی می‌پردازیم. همان‌طور که قبلاً توضیح دادیم. اگریکی از مقدمات قیاس اقترانی 
یا هردو مقدمه آن شرطیه باشد؛ آن‌گاه «قیاس اقترانی شرطی» شکل می‌گیرد. 

شایان توجه است قباس نفلت هی نیزهمچون حملی دارای اشکال اربعه 
است؛ بدین صورت که درشکل نخستین قیاس اقترانی شرطی» حد اوسط در صغرا؛ 
تالی و در کبرا. مقدم واقع می‌شود و درشکل دوم حد اوسط در صغرا و کبرا تالی واقع 
می‌شود. درشکل سوم حد اوسط در صغرا و کبرا مقدم واقع می‌شود و درشکل چهارم نیز 
همانند اقتراتی خملی حداوسط درمفرا مقدم ود رکو ط واقتم مس هنود: 

علاوه برآنچه ذکر شد شرایط انتاج نیز در هر دو قیاس حملی و شرطی یکسان است. 

ازآنجا که ساختار منطقی چنین قیاس‌هایی و حالت‌های منتج آن» بسیار متنوع و 
گاه مشکلآفرین است. برای آشنایی بیشتر با این نوع از قیاس‌های اقترانی؛ به توضیح 
برخی از مهم‌ترین و رايج‌ترین اقسام آن می‌پردازيم. 


اقسام قیاس اقترانی شرطی 
قیاس اقترانی شرطی به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود: 


۱ ر.ک: درس سی و هشتم. 


دانسخ ‏ مناد 


۱ به اعتبار ساختارمقدمات: این قیاس يا از دو شرطی اتصالی پا دو شرطی انفصالی» 
پا یک شرطی اتصالی و یک شرطی انفصالی. یا یک حملی و شرطی اتصالی و یا یک 
حملی و شرطی انفصالی تشکیل می‌شود. بنابراین» اقترانی شرطی به این لحاظ دارای 
پنج قسم است. 

۲ به اعتبار جزء تام بودن يا نبودن حد اوسط: یک قضیه شرطیه که دراصل از دو 
تیه شملیه<شکیل شده. دارای دو طرف است: مقدم و تالی. به همین علت» اشتراک 
میان دو قضیه شرطیه يا در جزء تام یعنی در تمام مقدم و تمام تالی است؛ یا در جزء 
غیرتام. یعنی در بعض مقدم و تالی؛ يا در جزء تام یک مقدمه و جزء غیرتام مقدمه 
ایکون 

بنابراین اقترانی شرطی به این اعتبار دارای سه قسم است؛ مانند: 

- «هرگاه انسان عاقل باشد. به آنچه نیازش را برطرف می‌سازد قناعت می‌کند؛ 
هرگاه انسان به آنچه نیازش را برطرف می‌سازد قناعت کند بی‌نیاز می‌شود؛ پس هرگاه 
انسان عاقل باشد. بی‌نیاز خواهد شد» (اشئتراک دو مقدمه در جزء تام). 


ِ تن معچزه است. پس قرآن ب جاودانه ایک ؛ اگر جاودانگی به معنای بقا 
اس یی ادا نرق کته بایان دک سا اس گرا رنانگی 
به معنای بقا است. قرآن تغییر نمی‌کند»" (اشتراک دو مقدمبه در جنزء غیرتام). 

- «هرگاه تبوت از جانب خداوند باشد. پس اگرمحمد ع بهاگی‌باشد. امت خود را 
رها نخواهد گذاشت. اگر محمد ص طلل امت خود ر رها تم کل ان پس باید هدایت‌گری ر 
برای مردم تعیین کند. بنابراین هرگاه نبوت از جانب خداوند باشد» پس اک محمد اد 
۱ شیوه به دست آوردن نتیجه دراین قسم (هنگامی که از دو شرطی اتصالی تشکیل شده باشد) به این صورت است 
که: از مجموع تالی صغرا یعنی «قرآن جاودانه است» و تالی کبرا یعنی «جاودانه تغییر نمی‌کند» يك قیاس اقترانی شکل 
مقدم کبرا است. قرار می‌دهیم سپس این شرطی را تالی برای شرطی‌ای که مقدم آن همان صغرا است. قرار می‌دهیم و 
نتیجه نهایی را استنتاج می‌کنیم. 
۳ . شیوه به دست آوردن نتیجه دراین قسم (هنگامی که ازدو شرطی اتصالی تشکیل شده باشد) به این صورت است 
که ا 1 نی 0 
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همان طور که ملاحظه می‌کنید. حاصل این دو تقسیم‌بندی پانزده فسم قیاس 
اقترانی شرطی است که با توجه به شکل‌های چهارگانه به ۶۰ قسم بالغ می‌شود. حال 
(#ب(گهام با ملاحظه حالت‌های شانزده‌گانه هرشکل, ۹۶۰ ضرب خواهد داشت! 

صورت بندی همه این اقسام و ذکر شرایط منطقی آنها با ملاحظه جهت قضیه. 
نوع قضیه شرطیه (اتفاقی» عنادی. لزومی مانعةاجمع. مانعةالنلو حقیقی. شخصیه. 
مهمله و محصوره) و اعتباراتی دیگر مانند موجبه و سالبه, به اقسامی به مراتب بیش از 
انچه ذکرشد بالغ می‌شود! 
برخی از کاربردی‌ترین اقسام قپاس اقترانی شرطی 

از میان اقسام مذکور مهم ترین و کاربردی‌ترین آنها پنج قسم است که به اختصار 
آنها را تبیین می‌کنیم. 
۱ مرکب از دو شرطی اتصالی (با اشتراک دو مقدمه در جزء تام) 

این نوع قیاس شرطی, به اقترانی حملی ملحق, می‌شود. و از جهت تشکیل 
شکل‌های چهارگانه و شروطی که به‌لحاظ کم و کیف درآن معتبراست. اثبات نتایج آن 
ازراه خلف» عکس و... به طور کامل مانند قیاس اقترانی حملی است. بنابراین. نیازی 
به تفصیل و تکراران مباحث ندارد. 
۲ مرکب از دو شرطی انفصالی 

مفاد قضیه شرطیه انفصالی. عناد و ناسازگاری مقدم و تالی است. بللیکا میک 
شرطی انفصالی در کنار شرطی انفصالی دیگر قرار گیرد که در جزء تام يا غیرتام آن با 
یکدیگر اشتراک دارند آن‌گاه سه حد به دست خواهد آمد: اصغر اکبر و اوسط. هر چند 
خآوسط اف با سامت رهم اتکی قاند ده ات این سیک شید کرام 
حد اصغرو حد اکبرنیزبا هم تعاند داشته باشند؛ مانند «یا این شییم درخت است یا 
تا م4 باانن‌ هس فرخت انس تا یرام زان و فده کی رد تشه کف 


را استنتاج می کنیم. 


دانسخ ‏ مناد 


«یا این شیی انسان است يا حیوان». بنابراین هیچ‌گاه به‌طور قطع رابطه حد اکبرو حد 
اصغر برای ما روشن نیست؛ از این‌رو دست‌یابی به نتیجه‌ای دایمی میسر نخواهد بود. 

بنابراین. استنتاج منطقی از مطلب فوق آن است که از کنارهم قرار گرفتن دو قضیه 
شرطیه انفصالی قیاسی شکل نخواهد گرفت. تنها راه ترتیب قیاس اقترانی شرطی 
مرکب از شرطی انفصالی» آن است که ابتدا انها را براساس ضوابط منطقی خاص! به 
شرطی اتصالی تبدیل کرده. سپس از کنار هم قرار دادن آنهاء قیاسی را به صورت یکی از 
شکل‌های گیهزگانه واجد شرایط انتاج» تشکیل دهیم. 

بدیهی است ثتیجه به دست آمده به‌لحاظ ساختار یک قضیه شرطیه اتصالی 
خواهد بود که درصورت نیازمی‌توان آن را نیز به شرطیه انفصالی تبدیل کرد. برای 
روشن‌تر شدن آنچه بیان شد به مثال زیر توجه کنید: 

- اگرشخص متهم به قتلی را نزد حاکمی بیاورند و روی لباس او لکه قرمزی باشد 
و متهم ادعا کند آن لکه جوهر استلا نطاهتین کاری که حاکم برای اثبات یا رد ادعای 
متهم انجام می‌دهد. تشکیل یک قیاس اثترانی شرطی مرکب از دو انفصالی به صورت 
زیر است: «یا این لکه خون است يا جوهر (انفصالی مانعةاجمع)؛ «يا این لکه خون 
است یا با شستن پاک نمی‌شود (انفصالی مانعةاظ 

قضیه انفصالی مانعةاجمع به دو اتصالی تبدیل می‌شوة: «اگر لکه خون باشد. 
جوهر نیست» و «اگر لکه جوهر باشد. خون نیست». 

قضیه مانعة | خلونیز به دو اتصالی تبدیل می‌شود: «اگرلکه. خون نباشد؛ با شستن 
پاک می‌شود» و «اگرلکه با شستن پاک شود. خون است». با تقارن قالش یدید 
اتصالی به دست آمده. صورت‌های مختلفی از استدلال به دست می‌آید که برخی ازآنها 
چنین است: 

- «اگرلکه با شستن پاک شود. خون است؛ اگرلکه خون باشد. جوهر نیست . پس 
اگرلکه با شستن پاک شود. جوهر نیست». 


۱ . مطابق با آنجه که در درس چهاردهم در بحث «چگونگی تبدیل قضایای شرطی اتصالی و انفصالی به یکدیگر» بیان 
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درصورت لزوم این نتیجه اتصالی را می‌توان به دو شرطی انفصالی تبدیل کرد: «یا 
لکه با شستن پاک می‌شود و یا جوهر است» (انفصالی مانعةالیمع). 

«یا لکه با شستن پاک نمی‌شود و يا جوهر نیست» (انفصالی مانعةا محخلو). 

«اگرلکه جوهر باشد. خون نیست؛ اگرلکه خون نباشد. با شستن پاک نمی‌شود. 
پس اگرلکه جوهر باشد. با شستن پاک نمی‌شود». در صورت لزوم این نتيجه اتصالی 
را می‌توان به دو شرطی انفصالی تبدیل کرد: 

«یا لکه جوهر است؛ یا با شستن پاک می‌شود» (انفصالی مانعةالجمع). 

«یا لکه جوهر نیست. یا با شستن پاک نمی‌شود» (انفصالی مانعة اخلو). 

چنأنکه ملاحظه می‌شطلايي دو انفصالی عین انفصالی‌های به دست آمده از 
قیاس نخستین است. با این تفاوت که جای مقدم و تالی درآان عوض شده است و 
این تفاوت. فرقی میان دو انفصالی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا چنانچه پیش‌ترادانستیم هیچ 
تقدم و تأخرواقعی میان اطراف شرطی انفضالی وجود ندارد. 
۳ مرکب از شرطی اتصالی و انفصالی 

این قسم از قیاس اقترانی شرطی به چهار صورت است؛ زیرا يا اتصالی صغرا واقع 
می‌شود و یا کبراء و درهرصورت. حد مشترک يا در مقدم آن است و یا در تالی آن. 

برای آنکه بتوان ازاین نوع قیاس نتیجه گرفت. ابتدا بای#لی‌هاج را به اتصالی 
تبدیل کرد و سپس با کنار هم قرار دادن دو شرطی اتصالی مناسب. قیاسی را که واجد 
شرایط انتاج باشد تشکیل داد؛ مانند: «هیچ گاه چنین نیست که يا این شللی اسان 
باشد و یا اسب (انفصالی مانعةالشلو)؛ «هرگاه این شییع ناطق باشد. انسان خوا ای 

بانب مکال» قضیب اتتضالن مات تیه اتضال له دای توا خی 
تست که | گ انیم شخ اسف اه تیافک 

با انتخاب دو قضیه شرطیه اتصالی و کنارهم قرار دادن آنها می‌توان قیاسی به 
شکل زیر تشکیل داد: «اگراین شییع ناطق باشد انسان است. گاهی چنین نیست که 


۱ ر.ک: درس چهلم. 


دانت. منطة 


اگرایی یه اببتافد اسان تفت یس کاهی هس کیت هکرس هی اسب 
نباشد ناطق باشد». 
۴. مرکب از حملی و شرطی اتصالی 

این نوع از قیاس شرطی. به چهارصورت است؛ زیرا یا اتصالی صغرا است و یا کبرا؛ 
و درهرصورت» جزء مشترک يا در مقدم اتصالی است و یا در تالی آن. 

برای به دست آوردن نتیجه در تمام صورت‌های مذکور به روش زیر عمل می‌کنیم: 
ابتدا حملی راذر کنارآن طرف ازاتصالی که دارای جزء مشترک است قرار داده. از مجموع 
آن دوء یک قباس خملی به صورت یکی از شکل‌های‌چهارگانه واجد شرایط انتاج تشکیل 
می‌دهیم تیک قضیه حملیه به‌عنوان نتیجه ازان به دست آوریم. سپس نتیجه را به 
طرف دیگر اتصالی که فاگلهن مشترک است. ضمیمه می‌کنيم تا از ترکیب آن دو. 
نتیجه قیاس اصلی را به دست آوریم. 

این نتیجه یک شرطی اتصالی است که یک طرف آن. همان طرفی است که فاقد 
جزء مشترک می‌باشد. خواه مقدم باشد یا تالی. البته اگر در مقدمه. مقدم بوده. در 
نتیجه نیزمقدم واقع می‌شود و اگرتالی بوده. در نتیجه نیزتالی قرار می‌گیرد و طرف 
دیگرآن حملی است که ازقیاس پیشین به دسته 9 میچ؛ مانند: «اگر فلز طلا باشد. 
کمیاب خواهد بود. هر کمیابی گران‌قیمت است؛ پس اگر فلز طلا باشد. گران‌قیمت 
است). 

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید. ابتد ازتلی اتصالی و حملی. قیاسن یه این صورت 
تشکیل داده‌ايم: «فلز کمیاب است. هر کمیابی گران‌قیمت است. پس این قیمت 
است». آن‌گاه این نتیجه را تالی نتیجه اتصالی که مقدمش همان مقدم اتحیالل#است 
- که فاقد جزء مشترک است - قرار می‌دهیم: «اگر فلز طلا باشد. گران قیمت است». 
۵. مرکب از حملی و انفصالی 

این نوع ازقیاس شرطی به چهار صورت است: زیر یا حملی صفر! است و یا کبرء و 
درهرصورت یا جزه مشترک با همه اجزای انفصالی اشتراک دارد ویا با بمضی ازاجزای 
آن. به مثال‌های زیر توجه کنید: 
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- سه عدد است. با عدد زوج است با فرد؛ پس با سه زوج است با فرد. 

- یا عدد زوج است يا فرد. چهار عدد است؛ پس با چهار زوج است يا فرد. 

- زوج به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. يا عدد زوج است يا فرد؛ پس يا عدد 
به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود یا فرد است. 

- یا عدد زوج است يا فرد. زوج به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود؛ پس يا عدد 
به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود پا فرد است. 

درهمه صورت های مذکور جزء مشترک را حذف کرده و جزء دیگر حملی را در نتیجه 
که به صورت انفصالی است به جای آن قرار می‌دهیم. 


چکیده 

۱ اگریکی ازمقدمات قیاس اقترانی یا هردو مقدمه آن شرطیه باشد. آن‌گاه «قیاس 
اقترانی شرطی» شکل می‌گیرد. 

۲. قیاس اقترانی شرطی به اعتبارات مختلفی جلون( اختار مقدمات و جزء تام 
بودن يا نبودن حد اوسط. تقسیم می‌شود. حاصل این دو تقسیم‌بندی ۱۵ قسم قیاس 
اقترانی شرطی است که با توجه به شکل‌های چهارگانه به ۶۰ قسم بالغ می‌شود. حال 
همین اقسام با ملاحظه حالت‌های شانزده‌گانه هرشکل. ۹۶۰ ضرگاواهذد! 

۳ از اقسام مذکور. مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آنها پنج قسم است: 

الف. قیاس اقترانی شرطی مرکب از دو شرطی اتصالی (با اشتراک دو مقدمه در جزء 
تام)؛ 

ب. قیأس مرکب از دو شرطی انفصالی؛ 

ج. قباس مرکب از شرطی اتصالی و انفصالی؛ 

د. قیاس مرکب از حملی و شرطی اتصالی؛ 


داز ۰ ۱ 1 


. یاس مرکب از حملی و انفصالی. 
پرسش‌ها 

(. اقسام قیاس اقترانی شرطی را به اعتبار «ساختار مقدمات» توضیح دهید. 

1 اقسام قیاس اقترانی شرطی ر به اعتبار «جزء تام بودن ۳ نبودن حد اوسط» 
توضیح دهید. 

۲۳ . ۳ (0برانی شرطی مرکب از دو شرطی اتصالی را با ذکرمثال توضیح دهید.| 

۴ قیاس اقترانی شرطی مرکب از دو شرطی انفصالی را با ذکر مثال توضیح دهید. 

قیاس آقتاتی ی رکب از شرطی اتصالی و انفصالی را با دک مشال توضیح 
دهید. 

۶ قیاس اقترانی شرطی مرکب از حملی و شرطی اتصالی را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۷ قیاس اقترانی شرطی مرکب از حملی و انفصالی را با ذکر مثال توضیح دهید. 
*هم اندیشی 

۱. آیا می‌توانید همه اقسام قیاس اقترانی شرظی را بنه صورت یک نمودارنشان 
دهید؟ 

۲ چرا مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اقسام قیاس اقترانی شرطی. تنها همان پنج 
قسمی می‌باشد که در درس بیان شد‌هاست ؟ 

۳ آیا می‌توانید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا کتاب‌های درستی خود مثالی 
برای قیاس اقترانی شرطی سراغ کرده 9 مشخصات آن ر بیان کنید؟ 


درس چهل و یکم 


اقسام و شرایط قیاس استننایی 


پیشتر دانستیم قیاس به اعتبار ساختار صوری به اقترانی و استثنایی تقسیم 
اقسام و شرایط قیاس استثنایی را به‌طور کامل می‌آموزيم. 


اقسام قیاس استثنایی 

قیاس استثنایی به‌لحاظ ساختار طقورط#للرای دو مقدمه است: یکی از دو مقدمه 
لزوماً قضیه شرطیه و مقدمه دیگر (قضیه استقفلیلل) بفقضیه حملیه است؛ مانند: «اگر 
او ظهور کند. جهان پر از عدل و داد خواهد شد. لیکن او ظهورنکرده است؛ پس جهان 
پرازعدل و داد نشده است» و یا قضیه شرطیه است؛ مانند: «هرگاه چنین باشد که اگر 
خورشید طلوع کند روز است. هر آینه اگرشب باشد. خورشید طلوع نکرده است؛ لیکن 
اگر خورشید طلوع کند روز است؛ پس اگرشب باشد. خورشید طلوع نکرده است». 

ازآنجا که دراین قیاس. نتیجه يا نقیض آن دریکی از مقدمات وجود دارد باید 
همواره یکی از مقدمات آن» قضیه شرطیه باشد تا بتواند یکی ازآن دو, عین يا نقیض 
نتیجه باشد. چه اينکه تنها قضیه شرطیه است که دراصل. دست‌کم ازدو قضیه فراهم 
آمده است. 

قیاس استثنایی با توجه به اتصالی یا انفصالی بودن قضیه شرطیه موجود در آن به 
اسفتایی اتصالی واتقصالی تقسی ش شوگ 


۱ .ر. ک. درس سی و پنجم. 
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- استثایی اتصالی: ماتند: «اگ رآفریدگار جهان یکتا نباشد. جهان منظم نخواهد 
بود. لیکن جهان منظم است؛ پس آفریدگار جهان یکتا است». 

- انستفتاین اتفساکن رمانتهوویا شویک خا اون موخوه است:و با نخذاونه یکها اسظ: 
لیکرن شریک خداوند موجود نیست؛ پس خداوند یکتا است». 

شایان توجه است از آنجا که قضیه شرطیه انفصالی به‌کار رفته دراين قیاس گاهی 
حشبق (#کلب(انعةالجمع و گاه مانعة للم میباشد قیاس استفنایی انفصالی نیز به سه 
صورت خواهلبوداستثنایی انفصالی حقیقی.استثنایی انفصالی مانعةالجمع و استثنایی 
انفصالی مامتا !9اه در قیاس استثنایی مقدمه استثنایی حذف می‌شود, به چنین 
قیاسی. «قیاس استثنایی مرخّم» یا «مضمره گفته می‌شود. حذف مقدمه استثنایی 
معمولاً به یکی از دو دلیل زیر انچام می‌شود: 

الف . وضوح و روشنی بقل( مقلاوه استثنایی. مثلاً در مقابل کسی که معتقد است 
«دین برای تنظیم مناسبات اقتطادلااو اجتماعی جامعه برنامه‌ای ندارد». گفته 
می‌شود: «اگر چنین بود. پیامبراکرم 22. حکومت اسلامی تشکیل نمی‌داد». 

ب. معلوم نشدن کذب مقدمه استثنایی. مثآقیهی اثبات عدالت شخصی, چنین 
گفته می‌شود «اگراین شخص منصف باشد. عدالت را رعقایت خواهد کرد» در چنین 
وضعیتی مقدمه استثنایی «این شخص منصف است» ذکر نمی‌شود؛ چون همه 
می‌دانند که آن شخص منصف نیست. 
شرایط قیاس استثنایی 


قیاس استثنایی در هر حالتی منتج نیست. بلکه انتاج هریک از اقسام آن» بستگی 
به شرایط و ضوابط منطقی خاصی‌دارد. این شرایط را به دو صورت می توان بیان کرد: 
ینعی ای سای وان لقتصا مس شریک اراتساه زم, 
۱. شرایط عمومی قیاس استثنایی 

این شرایط عبارتند از: 


الف. کی بودن یکی از دو مقدمه؛ یعنی با قضیه شرطید و یا مقدمه استثنایی کلی 
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باشد. چه اینکه اگر هیچیک کلی نباشد و اتصال یا گسستگی شرط و جزا تنها در بعضی 
از حالت‌ها و زمان‌ها باشد و استثنا درغیرآن حالت‌ها و زمان‌ها باشد ازاثبات یا نفی 
یکی از دو جزء قضبه شرطیه. اثبات یا نفی جزء دیگرلازم نمی‌آید. 

ب. موجبه بودن مقدمه شرطیه؛ دلیل این امرآن است که در صورت سالبه بودن 
قضیه شرطیه اثبات یا نفی یکی ازدو جزء شرطی مستلزم اثبات یا نفی جزء دیگر نخواهد 
بود؛ چه اينکه سالبه بودن قضیه شرطیه به معنای سلب اتصال و يا گسستگی مقدم 
و تالی است و دراین صورت از وجود يا عدم یکی از اجزاء قضیه شرطیه» وجود یا عدم 
دیگری لازم نمی‌آید. 

بنابراین اگر قضیه شرطیه. اتصالی سالبه باشد. باید به یک قضیه موجبه ملازم با 
آن تبدیل شود: «چنین نیست 99 چی‌گاه اگر علی کاتب باشد. آن‌گاه خفته است». در 
این استدلال. مقدمه شرطیه سالبه با تبدیل آن به «نقض محمول» به شرطیه اتصالی 
موجبه معادل آن» تبدیل می‌شود و آن‌گاه با مقدمه حملیه» ترکیب می‌گردد: «هرگاه علی 
کاتب باشد. آن‌گاه او خفته نیست. لیکن علی خفته است؛ علی کاتب نیست». 

ج. اتفاقی نبودن قضیه شرطیه؛ چرا که اگر قضیه شرطیه اتفاقی باشد از طرفی علم 
به صدق يا کذب قضیه شرطیه اتفاقی متوقف برعلم به صدق یا کذب یکی از دو طرف 
دیگرآن خواهد بود و چنانچه علم به صدق يا کذب یا یکی از دوٍ طرف نیزبر قضیه 
اتفاقیه متوقف باشد مستلزم دور خواهد بود.! 

۲. شرایط اختصاصی 

برای انتاج هریک ازقیاس‌های استثنایی اتصالی و انفصالی علاوه بر شرایط عمومی 

رعایت شرایط دیگری نیز ضروری است که آنها را شرایط اختصاصی می‌نامند. 


الف. شرایط اختصاصی قیاس استثنایی اتصالی 


۱ برخی از منطق‌دانان درشرایط عمومی انتاج قیاس استثنایی اتفاقی نبودن قضیه شرطی را ضروری 
نمی‌دانند. به نظر ایشان قضیه شرطی هر چند اتفاقی باشد چنانچه مقدمه یک قیاس واقع شود 
می‌توان ازآن استنتاج کرد. چرا که قضایای درهرصورت شرطی بیان‌گر نوعی از استلزام است. از این رو 
ادات شرط هرگز به اشتراک لفظی برای دو معنای متفاوت (شرطی لزومی و اتفاقی) وضح نشده است. 


۳۷ 
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قیاس استثنایی اتصالی در صورتی منتج است که قضیه استثنایی يا عین مقدم 
شرطی متصل و یا تقیض تالی شرطی متصل باشد. بنابراین. قیاس استثنایی اتصالی 
مرکب از یک مقدمه شرطیه متصل و یک قضیه استثنایی که عین تالی قضیه شرطیه 
اقا زوس تسخن سار فر قباس زیناگرچه مقدمات ام ضاذق است :وی 
گلوییه آن کاذب است. «اگر حافظ تهرانی باشد. آن‌گاه ایرانی است. لیکن حافظ ایرانی 
است؛ پس حافظ تهرانی است». 

همچنین قیاس استثنایی مرکب ازیک قضیه شرطیه اتصالی و یک قضیه استثنایی 
که نقیض مقدم است. لزوماً منتج نیست؛ مانند: «اگراین ظرف قوری باشد. دارای 
دسته است؛ لیط6 ای بط ,فقوری نیست». ازاین دو مقدمه نمی‌توان لزوماً نتیجه 
گرفت: «پس این ظرف دارای دسته نیست». 

بنابراین در این نوع از قیاس هر چند چهار حالت را می‌توان ترتیب داد اما ازبین 
صورت‌های مذکور تنها دو صورت آن. منتج و دو حالت دیگرعقیم است. 

صورت اول: قضیه استثنایی. عین مقدم شرطی باشد (وضع مقدم). در این صورت 
نتیجه. عین تالی خواهد بود؛ مانند: «اگر آفتاب براید. هوا روشن می‌شود. لیکن افتاب 
برآمده است؛ پس هوا روشن شده است». 

صورت دوم: قضیه استثنایی» نقیض مقدم شرطی باشد (رفع مقدم)؛ مانند: «اگر 
بخاری روشن شود. اتاق گرم می‌شود؛ لیکن بخاری روشن نشده است». از آنجا که در 
این حالت. نمی‌توان همواره نتیجه صادق استنتاج کرد. بنابراین از نظر منطقی غیر 
معتبر و عقیم است. 

صورت سوم: قضیه استثنایی» عین تالی قضیه شرطیه باشد (وضع تالی)؛ مانند: 
کارا با ۵ ه تطیقص قوه لیکن وا تطی اه از جات اس ای 
عقیم است؛ زیرا استنتاج در آن همواره صادق نخواهد بود. 

صورت چهارم: قضیه استثنایی» نقیض تالی شرطی باشد (رفع تالی). در این حالت» 
نتیجه. نقیض مقدم خواهد بود؛ مانند: «اگر در جامعه‌ای» فرهنگ توسعه یابد؛ انديشه 
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ب. شرایط اختصاصی قیاس استثنایی انفصالی 
ازاطور که دانستيم اگر قضیه شرطیه. در قیاس استثنایی. انفصالی باشد. 
قباس تشنلیق انفصالی خوانده می‌شود. ازآنجا که هریک ازقیاسهای استثنایی 


انفصالی حقیقتی که مانعةاحمع و مانعةا لو با یکدیگر تفاوت میکند» روش و نحوه 
استنتاج در هر ینک رانجداگانه بیان میکنیم. 


ب .۱. استنتاج در قباس استثنایی انفصالی حقبقی 

دراین قسم از قیاس استثنایی انفصالی که یکی از مقدمه‌های آن شرطی انفصالی 
حقیقی است. چهار روش برای استنتاج وجود دارد: 

۱ اثبات مقدم برای استنتاج رفع تالی؛ مانند: «یا عدد زوج است یا فرد. لیکن این 
عدد زوج است؛ پس این عدد فرد نیست». 

۲ اثبات تالی برای استنتاج رفع مقدم؛ مانند: «یا عدد زوج است يا فرد. لیکن این 


عدد فرد است؛ پس این عدد زوج نیست». 


۳ رفع مقدم برای استنتاج وضع (اثبات) تالی؛ مانند: «یا عدد زوج است یا فرد. 
لیکن این عدد زوج نیست؛ پس این عدد فرد است». 

۴ رفع تالی برای استنتاج وضع (اثبات) مقدم؛ مانند: «یا عدد زوج است يا فرد؛ 
لیکن این عدد فرد نیست؛ پس این عدد زوج است». 
ب.۲. استنتاج در قیاس استثنایی انفصالی مانعةالجمع 

در قیاس استثنایی که یکی از مقدمه‌های آن» قضیه شرطیه انفصالی مانعة امجمع 
است. تنها دو راه برای استنتاج وجود دارد: 
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۱ وضع مقدم برای استنتاج رفع تالی؛ مانند: «يا قلم سبزاست يا سیاه. لیکن این 
قلم سبز است؛ پس این قلم سیاه نیست». 

۲ وضع تالی برای استنتاج رف مقدم؛ مانند: «یا دیوار سفید است یا سیاه. لیکن 
این دیوار سیاه است؛ پس این دیوار سفید نیست». 
ب.۳. استنتاخ در قیاس استثنایی انفصالی مانعةالخلة 

در قیاس استثنایی انفصالی که یکی از مقدمه‌های آن» شرطی انفصالی مانعةا لو 
است. تنها دو راه برای استنتاج وجود دارد: 

۱ رفح مقدم برای استنتاج وضع تالی؛ مانند: «يا مکافات عمل در دنیا است یا در 
آخرت. لیکن مکافات عمل در دنیا نیست؛ پس مکافات عمل در آخرت است». 

۳7 رفح تالسم برای استنتاج وصح مقدم؛ مانند: «یا برای ایجاد شب و روز زمین 
حرکت می‌کند با خورشید. لیکن خورشید حرکت نمی‌کند؛ پس زمین حرکت می‌کند». 


_ 

۱. قیاس استثنایی» قیاسی است که نتیجه با نقیض آن دریکی از دو مقدمه حضور 
دازن 

۲. انتاج قیاس استثنایی منوط به سه شرط است: الف. کم یکی از دو 
مقدمه؛ ب. موجبه بودن مقدمه شرطیه؛ ج. «اتفاقی نبودن مقدمه شرطیه». 

۳ قیأس استثنایی براساس اتصالی يا انفصالی بودن قضیه شرطیه موجود گر آن. 
به قیأاس استثنایی اتصالی و انفصالی تقسیم می‌شود. 

۴ شرط انتاج در قیاس استثنایی اتصالی این است که «مقدمه حملیه» آن باید یا 
«عین مقدمه شرطیه متصله» و یا «نقیض تالی شرطیه متصله» باشد. 

۵ گاه در قیاس استثنایی اتصالی مقدمه حملیه به جهت «وضوح بسیار» ویا 
«معلوم نشدن کذب آن» حذف می‌شود. نام این قیاس. «استثنایی اتصالی مرخم» 
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است: 
۶ اگرمقدمه شرطیه. انفصالی حقیق باشد. وضع هریک از مقدم و تالی. رفع دیگرق و 
رفع هریک : وضع دیگری ر نتیجه خواهد داد؛ ام اگرقضیه شرطیه, انفصالی مائعةا مجمع 
باشد. تنها در دو صورت «وضع مقدم» یا «وضع تالی». قیاس به ترتیب» منتج «رفع 
تالی» یا «رفع مقدم» خواهد بود و اگرقضیه شرطیه انفصالی مانعةا مخلو باشد, تنها می 
توان از «رفع مقدم»۰ «وضع تالی» و از «رفع تالی». «وضع مقدم» را نتیجه گرفت. 
پرسش ها 
۱ شرایط عمومی در قیاس استثنایی را بیان کنید. 
۲. قیاس استثنایی اتصال۵لتیریف کرده برای آن مثالی ذکر کنید. 
۳. صورت‌های نتیجه بخش در قیاس استثنایی اتصالی کدامند؟ با ذکر مثال بیان 
نمایید . 
۴. قیاس استثنایی اتصالی برای انتاج» منوط به چه شرایطی است؟ 
۵. قیاس استثنایی مرخم را تعریف کنید و بیان نماییته که حذف در آن به چه دلیلی 
صورت می‌گیرد؟ 
۶ قیاس استثنایی انفصالی. چگونه قیاسی است و چندا شک محتمل دارد؟ 
۷ اقسام قیاس استثنایی انفصالی را با ذکر مثال بیان کنید؟ 9 
۸ روش استنتاج در هریک ازاقسام قیاس استثنایی انفصالی چگونه است؟ ۱ 
* هم اندیشی 
۱ با توجه به این که درقیاس استثنایی يا چند نتیجه ویا نقیض آن دریکی از 
مقدمات 
۲. وجود دارد چگونگی رسیدن به معلوم جدید را درآن توضیح دهید؟ 
۳ آیا می‌توانید چند مثال برای قیاس استثنایی مرخم ذکر کنید؟ 


۴ آیا منظوراز«شرایط عمومی» در قیاس استثنایی و قیاس اقترانی یکی است؟ 


دانش منطة 


تجرا؟ 


۰۵ داوری شنماً درباره «لزوم اتفاقی نبودن قضیبه شرطیه» در قیأاس استثنایی چیست؟ 
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درس چهل و دوم 


جند شبهه دربارة قباس «برای مطالعه) 


دردرس اول با برخی از شبهاتی که درباره «مفید» بودن منطق ارسطویی مطرح شده 


شبهة اول 
قیاس اقترانی است. سنگ زیرین و بایه اولی قیاس اقترانی» شکل اوّل است. 

استنتاج در شکل اول» دوری و باطل است. بیان مطلتٍّ این است که: هنگامی که 
در شکل اوّل گفته می‌شود: «هر انسانی حیوان است.اهرتحیوانقق جسم است؛ پس هر 
انسان جسم است». از آنجا که قضیه «هرانسانی جسم است» نتیجه دو قضیه دیگر 
است. بنابراین زمانی معلوم خواهد شد که قبلاً هر دو مقدمه از جمله 85 معلوم باشد. 
به عبارت دیگر علم به نتیجه. متوقف برعلم به کبرا است. از طرف دیگرقضیه کبرا 
به جهت اینکه یک قضیه کلّیه است. هنگامی معلوم خواهد شد که قباد اک از 
جزئیات آن معلوم شده باشد. پس قضیه «هرحیوان جسم ابتت 6 هنگامی معلوم 9 
محقق خواهد شد که پیش‌تر دانسته باشیم انواع حیوان از جمله انسان. جسم است؛ 
پس علم به کبرا. متوقف برعلم به نتیجه است. بدین ترتیب علم به نتیجه متوقف 
برعلم به کبرا وعلم به کبرا متوقف برعلم به نتیجه است؛ این خود. دورصریح است . 


این ایراد. اعتراضی است که متفکران مختلف هم در مشرق زمین و هم در مغرب 
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زمین آن را بیان کرده‌اند. به‌لحاظ تقدم زمانی طرح این مسئله اولین بار از سوی 
متفکران اسلامی چون ابوسعید ابوالخیر بوده است. 

پاسخ 

ولا خود این اشکال. قیاسی است به شکل اول؛ زیرا صورت آن چنین است: «شکل 
اول دوراست, دور باطل است؛ پس شکل اول باطل است». 

ثانیا؛ اینکه گفته شده «علم به کبرا متوقف برعلم به جزئیات آن است» به یک 
معنا درست و به معنایی دیگر نادرست است. اگر منظور از گزاره مذکور این است که 
علم به کبرا متوقف برعلم تفصیلی به جزئیات آن است. یعنی باید ال همه جزئیات 
را استقراء کرد تا علم ب9یکا کی حاصل شود. این درست نیست؛ زیرا راه علم به یک 
کرد مضه ات ینعی کلبا سر نفوان ماگ قعری خ رتش از 
معلوم است؛ مانند: «علم به محال بودن دور». برخی دیگراز راه تجربه افراد معدودی از 
جزئیات معلوم می‌شود؛ مانند: «علم به خواص پزشکی گیاهان دارویی». اما اگر منظور 
این است که علم به کبرا در حقیقت علم اجمالی به همه جزتیات آن از جمله نتیجه 
است و علم به نتیجه درعلم به کبراینهان اس یالب درستی است. لکن آنچه در 
نتیجه. مطلوب است علم تفصیلی به نتیجه است نه علم اجمالی به آن. 

پس درواقع درهرقیاسی. علم تفصیلی به نتیجه. متوقف برعلم اجمالی به آن 
در ضمن کبرا است و این دورنیست. به عبارت دیگر اندراج اصغر در کبرای قیاس به 
نحواجمال است. امّا در نتیجه. ثبوت اکبربرای اصغر به نحو صریح و تفصیلی است. 

برای روشن‌تر شدن پاسخ مذکور توجه به مثال‌های زیر مفید است: 

- درعلوم ریاضی که برجسته‌ترین نمونه علوم قیاسی است. نتیجه به‌گونه‌ای در 
مقدمات. یعنی در اصول موضوعه و تعاریف مربوط. مندرج است. اما علم به آنها به 
هیچ وجه به معنای علم به نتیجه نیست؛ چه اینکه اگر همه نتایج در استدلال‌های 
ریاضی به روشنی در مقدمات مندرج باشد اثبات یک قضیه ریاضی, عملی لغو و بیهوده 
خواهد بود؛ زیرا دراین صورت علم به نتایج. خود به خود از طریق علم به مقدمات 
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خاضیل ی ند خال آنکه ی دایم ات سین تستیعیی کش که در کش 
از ریاضیات. اصول موضوعه و تعاریف را می‌داند. همه نتایج برای او معلوم و بدیهی 
نیست. بنابراین. می‌پذيریم که در استدلال‌های ریاضی. هر چند نتیجه به نحوی در 
مقدمات مندرج است. امّا این به معنای داشتن علم تفصیلی به نتایج نیست و چون 
علم به نتیجه در علم به مقدمات به صورت تفصیلی حاصل نیست. بنابراین دانش 
قیاسی به معرفت جدید منتهی خواهد شد. 

- فیزیکد یت شناسان» حقوق‌دانان و... نیزدر استدلال‌های خود غالبا به 
قیاس متوسل می‌شوند؛ مانند «هر فلزی هادی جریان الکتریسیته است». علم به چنین 
قضایایی به‌عنوان کبرای یک قیاس به هیچ وجه به معنای علم به تمام مصادیق 
بالفعل و بالقوه آن نیست؛ از همین قبیل است قضایایی که قانون تلقی می‌شوند. یک 
افسر راهنمایی رانندگی به خوبی می‌داند که «همه کسانی که در ایستگاه اتوبوس. 
اتومبیل خود را پارک کنند. جریمه خواهند شد». اقا روشن است که علم به این قانون 
به معنای علم به افرادی که موضوع این قضیه قرار خواهند گرفت و جریمه خواهند 

- درمواردی که یک قضیه خارجی به‌عنوان کبرای قیاس به‌کار برده می‌شود. 
علم به آن هميیشه به معنای علم به مصادیق موضوع چنین قضیه‌ای نیست؛ مانند 
«تمام سرنشینان هواپیمایی که سقوط کرد کشته شدند». مسلماًعلم به این قضیه. . 
مستلزم شناخت قربانیان این سانحه هوایی نیست. بنابراین اگر کسی بداند که پهروز ؛ 
از جمله سرنشینان این هواپیما بوده است. علم جدیدی برای او حاصل خواهد شد که 
نمی‌توان گفت مندرج در کبرای‌قیاس بوده است. 

شبهه دوم 

هرقیاسی یا تکرارمعلوم است و یا استدلال به مطلوب؛ زیرا آن‌گاه که قیاسی چنین 
تشکیل می‌دهیم: «هرانسانی حیوان است. هر حیوانی جسم است؛ پس هرانسانی 
هس ابا درظنم مق وه خیوآتی خس بت 6 یام داکيم که اشسان ق که 
یکی ازاتواع خیوان انست:: جخسم می‌باشد و یا تس دانیم؛ا گرم داتيم پس تیه قبلا 
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در کبرا معلوم بوده و با دیگرتکرار شده است و اگرمجهول بوده. پس امری را که معلوم 
نیست در ضمن خود دلیل برای خودش واقع شده است. 


سح 

جواب اشکال فوق همان پاسخ قبلی است. یعنی نتیجه به طور اجمال معلوم است 
و به نحو تفصیل مجهول . 

شبهه سوم 


منطق ارسطویی چنین فرض کرده که همواره رابطه هر چیزدریک قضیه به 
صورت «اندراج» است حال آنکه نوعی رابطه دیگر غیر از رابطه اندراج وجود دارد که به 
آن رابطه «تساوی» با «اکبریت» با «اصغریت» گفته می‌شود و در ریاضیات کاربرد دارد. 


زاویه الف مساوی است با زاویه ب. زاویه ب مساوی است با زاویه ج؛ پس زاویه 
الف مساوی است با زاویه ج. 

این قیاس با هیچ یک ازشکل‌های چهارگانه منطق» منطبق نیست. زیرا «حد 
اوسط» تکرار نشده است . 


در قضیه اول. محمول عبارت است از مفهوم «مساوی» و در قضیه دوم موضوع 
عبارت است از «زاویه» نه «مساوی» و درعین حال این قباس منتج است. 

این ایراد را منطق‌دانان ریاضی جدید مانند برتراند راسل ذکر کردهاند. 

باسح 

منطق‌دانان - دست‌کم منطق‌دانان اسلامی - این قیاس را شناخته‌اندیو یلاس 
مساوات نام نهاده‌اند. ولی آنها معتقدند قیاس مساوات در واقع چند قیاس اقترانی 
بت کون ان ها میت تج فش تیا رفطلب را باتنی کات‌ها 
منطاقی عمیق‌ترو مفصل مانند اشارات چست‌وجو کرد. 
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ده 

۱. درپاسخ به شبهه «دوری بودن استنتاج در قیاس اقترانی» باید گفت: 

اولا خود این اشکال. قیاسی است به شکل اول . 

ثانیا: اینکه گفته شده «علم به کبرا متوقف برعلم به جزئیات آن است» به یک 
معنا (علم به کبرا در حقیقت علم اجمالی به همه جزئیات است) درست و به معنایی 
دیگر(علم به کبرا متوقف برعلم تفضیلی به جزئیات است) نادرست است. 

۲ آیا قیاس گر بللوم نیست ؟! 

پاسخ: خیر زیرا تتیجه به‌طور اجمال معلوم است و به نحو تفصیل مجهول. 

۳. برخی شبهه عدم تطابق متطق ارسطویی با «تساوی». «اکبریت» و «اصغریت» 
را مطرح کرده‌اند. 


پاسخایین انست که منظع داتای تک متطع‌دافان اسلاتی- این قیانن ا 
شناخته‌اند و آن را قیاس «مساوات» نام نان به نظر ایشان قیاس مساوات درواقع 
چند قیاس اقترانی است که رابطه‌ها در آن 94ج ی ‌شود. 


۱. شبهه «دوری بودن استنتاج در قیاس اقترانی» را با ذکر مثال‌های مفید. پاسخ 
دهید. 


۳ شبهه «تکرار معلوم یا اتید لا به مطلوب بودن قیاس» ۳ پاسخ دهید . 

۳ شبهه عدم تطابق منطق ارسطویی با «تساوی». «اکبریت» 9 «اصغریت» ر بطان 
کرده و پاسخ دهید. 

کرک ریگ اه ییات راعم نب یرفن ی ارسظری )مس تناس ناش 
جدید همانند برتراند راسل مطرح کرده‌اند؟ توضیح دهید. 

* هم اندیشی 

.آیا می‌توانید با مراجمه به کتاب‌های منطقی پاسخ تفصیلی شبهه چهارم را 


داز ۰ ۱ ۰ 


بد هید ؟ 


۲. غیراز ایرادهای بیان شده در درس چه شبهات دیگری درباره درستی قیاس 
مطرح شدهاست؟ پاسخ آنها چیست؟ 

نآ و نگ رتفد اک اج حد امتت در کب ابه فحوالحمال واتبات اگیری‌ای احقردر 
نتیچه به طور تفصیل» موجب می‌شود استدلال دور نباشد؟ 


فصل چهارم ۸ 


درس ۳۲: صناعات خمس 

درس ۴۴: مبادی ادستسدلال (۱) 

درس ۴۵: مبادی استسدلال (۲) 

درس ۳۶: برهآأن 

درس ۳۷: اقسام برهان 

درس ۴۸: مبادی و شرایط برهان 

درس ۴۹: مغالطه؛ اغراض. موضوع و مبادی 
درس ۵۰: تاریخچه مخالطه (برای مطالعه) 
درس ۵۱: دسته بندی های مغالطه 

درس ۵۲: مغالطه درونی 

درس ۵۲: مغالطه در قیاس ۱) 

درس ۵۳: مغالطه در قیاس (۲) 

درس ۵۵: مغالطه بیرونی 

درس ۵۶: جدل 

درس ۵۷: جدل؛ مصطلحات. مبادی و مسائل 
درس ۵۸: ادوات و آداب جدل 

درس ۵۹: خطابه 


درس .#۶ شعر 
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درس چهل و سوم 


در درس‌های گذ‌شند با قوانین خاکم برصورت استد لا[ اقسام 9 اعتبار منطقی آن 


اهمیت صناعات خمس 
همان طور که دانستیم بخش مهمی از تلاش فکری بشر» صرف رسیدن به تصدیقی 
دارد: 


۲ تنظیم و صورت بندی درست آنها. 

فقدان هریک ازدو شرط. مانع رسیدن به حقیقت خواهد بود. به عبارت دیگربرای 
کشف مجهول تصدیقی از طریق فکر باید ساختمانی از استدلال بنا کرد که هم از جهت 
مهندسی و هم ازجهت مصالح تشکیل دهنده آن. دارای اعتبار لازم و کافی باشد. همگان 
می‌دانند که هر نقشه‌ای و نیز هر ماده‌ای برای یک ساخقمان» نه لزوماً درست خواهد 
بود ونه قابل اعتماد. ای‌بسا طوری از مهندسی و نوعی از مصالح در شرایطی خاص و با 
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کاربری معینی برای ساختمانی صحیح باشد و همان تدابیر در شرایط و کاربری دیگری 
نادرست و یا ناکارامد باشد. 

به ساختمان‌های استدلالی زیر دقت کنید: 

الف. مهندسان را و ساختمان برای مردم نقشه می‌کشند. هرکس برای مردم نقشه 
<#کلامد غیوقابل اعتماد است؛ بنابراین مهندسان راه و ساختمان غیرقابل اعتمادند. 

ب. علی انسان است. هرانسانی ستمگراست؛ بنابراین علی ستمگر است. 

ج. صبح انمکاس لبخند تو است انعکاس لبخند تو اجازه زندگی است؛ بنابراین 
صبح اجازه زندگی است. 

در مثال‌های الف وت به.تصدیق درستی دست نیافته‌ایم. علت چنین امری در 
مثال (الف)» عدم رعایت قواعند درست استدلال از ناحیه صورت آن است و در مثال (ب). 
پیب آن اوه ارفا وم سب که اودرستی واهان که یرخوردا تست اماقر 
مثال (ج). اساسا به هیچ گونه اذعاأنی(3لیت نيافته‌ايم. هرچند چنین تلاش فکری در 
جایی که شخص به دنبال دست‌یابی به حالت خاصی از «انبساط و يا انقباض روحی» 
- ونه رسیدن به تصدیق - باشد کارایی دارد. 

منطق‌دانان به اقتضای رسالت خود- یعنی ارائه روش درست فک کردن - بر خود 
فرض می‌دانند که قوانین درست فکر کردن را درهردو ساحت صورت و ماده بیان کنند 
و با تبیین قواعد آن. میزان اعتبارو کارایی هر یک از استدلال‌های به‌کار رفته در فرایند 
تفکر را روشن کنند. 

ازاین رو, مباحث منطق استدلال به دو بخش منطق صورت استدلال و منطق ماده 
استدلال تقسیم می‌شود. آن بخش از منطق که متکفل خطاسنجی صورت فکر چه در 
عرصه تعریف و چه در محدوده استدلال است منطق صوری و آن بخش از منطق که 
عهده دار سنجش خطا در ماده فکر است. منطق مادی نامیده می‌شود. 
تعریف صناعات خمس 


«استدلال» براساس مواد 9 مقدمات به‌کار رفته در آن به پنج تن رن 
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م‌توه:آیی فتاعات زهاعات تخس )سا رفن آتي‌هان ماه جدل: قماید و 
شعر. این تقسیم بر اساس حصر عقلی به صورت زیر قابل تبیین است: 

استدلال یا مفید تصدیق نیست (صناعت شعر) و يا مفید آن است. دراین صورت یا 
افاده تصدیق جازم نمی‌کند (صناعت خطابه) و يا افاده تصدیق جازم می‌کند. در این 
حالت یبا در آن اعتبار نشده است که استدلال مطابق با حق باشد (صناعت جدل) ویا 
اعتبار شده انست که مطابق با حق باشد. دراین فرض يا واقعا منطبق بر حقیقت است 
(صناعت برهان) و یا در واقع منطبق بر حقیقت نیست (صناعت مغالطه). 

همان ظر کهها قانی‌کنید بقسم ذر ستاعات خسس: استنلال ات که قیاشن 
ونه حتی استدلال غیر مباشر. چه اینکه در درس مربوط به صناعت جدل۱ ملاحظه 
خواهید کرد. استدلال‌های استقرائی و تمثیلی در فن جدل کاربرد بسیار دارند. اگر 
مقسم در صناعات خمس, قیاس باشد. تقسیم مذکور دسته‌ای از استدلال‌های جدلی 
را که به‌لحاظ صورت از استقراء یا تمثیللابیه جسته‌اند شامل نخواهد شد. همچنین 
همان طور که در صناعت برهان و نیزدرس‌های ۲ مربوط به مغالطه خواهد آمد گاه 
یک قضیه به تنهایی مفید یقین و يا ایفا کننده نقش مغالطه خواهد بود که در این 
صورت. مقسم قرار دادن استدلال‌های غیر مباشر نیز برای صناعات خمس خالی از 
اشکال نخواهد بود. 
مبادی و مقدمات استدلال 

مواد (مقدمات) به اعتبار چگونگی تصدیق آنها و براساس استقراء» هشت قسم 
است: 

یقینیات. مظنونات مشهورات. وهمیات. مسلمات. مقبولات. مشبهات و مخیلات. 

مقدمات به‌کار رفته در استدلال از دو حال خارج نیست: يا نیاز به اثبات دارد و یا 
نیازی به آن ندارد. اگرماده‌ای درهریک ازهشت دسته فوق. محتاج اثبات و بیان 
نباشد «مبدا». و اگرنیازمند استدلال باشد. فقط «ماده» نامیده می‌شود. بنابراین» هر 


تن 6 
۲ . ر.ك: درس‌های ۵۱ - ۰۵۴ 


دانسخ ‏ مناد 


مبدثی ماده است ولی هرماده‌ای مبدا نیست. تمام دانش‌های بشری ناگزیر باید به 
مبادی منتهی شود؛ زیرا درغیراین صورت دست‌یابی به علم هرگز ممکن نخواهد بود. 
چه ايتکه اگرتصدیق قضیه «الف ب است» نیازمند دلیلی مانند «زیرا الف ج است» باشد 
و این تصدیق نیز به نوبه خود محتاج دلیل «چون الف د است» باشد و... سلسله ادله 
به همین صورت تا بی‌نهایت ادامه یابد. هرگز قضیه‌ای تصدیق نخواهد شد و انسان 
تبد بالیلح باقی خواهد ماند! حال آنکه چنین داستانی خلاف وجدان!بشری است. 

هر چند به جزیقینیات بدیهی باقی مقدمات استدلال بدیهی نیستند ولی در 
صناعات و فن مختص به خود۲. به‌عنوان مبدأً پذیرفته می‌شوند. 


قطعی فراهم می‌آید: اعتقاد به صدق قضیه و اذعان به کذب نقیض آن. باور دوم یا 
بالفعل در ذهن محقق است و یا بالقوه قریب به فعل. 

یقین در دو معنای اصطلاحی به‌کار می‌رود: 

۱ تصدیق جازم: اعم از اینکه مطابق با واقع باشد يا نباشد. براساس تحقیق و 
دارای ثبات باشد و يا تقلیدی و درمعرض تغییر (تصدیق به معنای اعم). 

۲ تصدیق جازم مطابق با واقع ثابت: دراین معنا هر تصدیق جازمی. یقین نامیده 
نمی‌شود. بلکه تصدیقی یقینی خواهد بود که علاوه بر قطعی بودن» صادق و مطابق 
با واقع نیزباشد. با این قید. جهل مرکب از قلمرو یقین خارج می‌شود. را که در جهل 
مرکب. اعتقاد جزمی کاذب بوده و با واقعیت منطبق نیست. 

خصوصیت دیگری که دراین اصطلاح شرا یقین شرط شده» ثبات آن ان از 
نگاه منطق‌دانان. در صورتی اعتقاد جازم اززوصف ثیات برخوردار است که یا از بدیهیات 
باشد و یا از طریق تحقیق و استدلال‌های معتبر به دست آمده باشد. 

۱ . درباره وجدان در ادامه همین درس سخن خواهیم گفت. 


۲ . مقدمات یقینی به صناعت برهان؛ مشهورات و مسلمات به فن جدل؛ مظنونات. مقبولات و مشهورات به صناعت 
خطابه؛ وهمیات و مشبهات به فن مغالطه و مخیّلات به صناعت شعر اختصاص دارد. 
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ازآنجا که اعتقاد تقلیدی. پشتوانه استدلالی ندارد, با کوچک‌ترین تشکیک در 
معرض زوال و تغییراست! و بدین جهت از ثبات برخوردار نیست. به بقینی که در آن 
سه ویژگی: باور جازم صادق و ثابست. وجود داشته باشد. «یقین به معنای اخص» 
می‌گویند . 

تصدیقات بقینی» خود به اعتباری بر دو قسم‌اند: ضروری و نظری. 

تصدیق یقینی بدیهی (ضروری)» تصدیقی است که بدون هر گونه تلاش فکری به 
دستت آمده اس و تصدایق بقینی نظری (اکتسابی) آن انست که از راه فکر و با استفاده 
از تصدیقات بدی‌لی حاصل شده است . 

تصدیقات یقبنی صروری در منطق. «اصول بقینیات» خوانده می‌ شوند 9 مبنای 
همه دانش‌های یقینی بشرند. 


تیا 5 ۳ 39 


چکیده 

۱. در صناعات خمس با اقسام استدلال به‌لحاظ مولیههندمات تشکیل دهنده آن 
آشنا می‌شویم. 

۲. صناعات خمس عبارت است از: برهان. مغالطه. جدل. خطابه و شعر. 

۳ مواد (مقدمات) به اعتبار چگونگی تصدیق آنها و بر اسال(سق؟» هشت 
قسم است: بقینیات» مظنونات. مشهورات وهمیات. مسلمات. مقبولات. مشبهات 
و مخیلات. اگر ماده‌ای در هریک از هشت دسته فوق. محتاج اثبات و بیان نباشد 
«مبدا»» و اگر نیازمند استدلال باشد. فقط «ماده» نامیده می‌شود. 

۴ یقین در دو معنای اصطلاحی به‌کار می‌رود: 

تصدیق جازم؛ تصدیق جازم مطابق با واقع ثابت. 

۱ . مقصود اززوال اعتقاد. زوال نوعی است نه شخصی. بنابراین هر چند اعتقاد جازمی که براساس تحقیق برای یلک 


شخص فراهم آمده در مواجهه با تشكيك ازبین رود. ولی چون این زوال برای نوع محققان واقع نمی‌شود, زیانی به 
یقین بودن آن نمی‌رساند. 


دانث منطة 


۳ مقدمات هشتگانه استدلال را نام ببرید. فرق ماده و مبداً را بیان کنید. 
۴. صناعات خمس را به حصر عقلی بیان کنید. 
۵. جرا تمام تصدیقات آدمی نمی‌تواند نظری باشد؟ 
*هم اندیشی 
۱. جهل مرکب چیست؟ 
۲ آیا جهل مرکب از جمله بقینیات است؟ چرا؟ 
ابا اعتقاد جزمی مقلدین به «کفایت غسل استحبابی از وضو» می‌تواند بقین به 


۴ توضیح دهید چگونه یک قضیه در یک صناعت «مبداً» و در استدلالی دیگرتنها 
«ماده» خوانده می‌شود؟ 
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درس چهل و چهارم 


مسادی استدلال (۱) 


دانستیم یکی از مواد به‌کار رفته در استدلال. بقینیات است. تصدیقات یقینی به یک 
اعتبار به ضروری و نظری تقسیم می‌شوند. تصدیقات یقینی ضروری» اصول بقینیات 
دسته‌بندی کرده‌اند که.در درش حاضر با آنها آشنا خواهیم شد. 


زو 2۹۹-۳ 


۱ اولیات 

قضایایی که صرف تصور طرفین (موضوع. محمول و یا مقدم و تالی) و نسبت 
بیرم ان دو برای تصدیق عقل کافی افت‌خ 9 نیازمند به اثبات نیستنل اولیات خوانده 
می‌شوند؛ مانتد «کل بزرگ‌تر از جزهء خود است» «اگراین قلم سفیلالد آن گاه سیاه ۲۳۷۸ 
نخواهد بود». دیا یک چیزواجب الوجود است یا غیرآن». اگر قضیه‌آی هلاه اما 1 
تصدیق نشده باشد. ازآن‌رو است که اجزای قضیه و نسبت بین آنها به درس تگنهلور 
نله انسکا: سیب چنین امری ثیز کم سن. پبری» بیماری‌های جسمی و روحی» 
داشتن شبهه یا عدم التفات و... می‌باشد. 

برخی از منطق‌دانان بزرگ» اولیات ۳ به دو قسم «جلیع» برای همه و «خفی» برای 
عده‌ای تقسیم کرده‌اند. 

همان طور که در تعریف اولیات ذکر شد. تصدیق در اولیات. تنها به عقل نیازمند 


۱ .مانند شیخ الرئیس ابو علی سینا دراشارات و تتبیهات: 


دانت. منطة 


اتمه اما ایند نکم فا کست کت ای‌قضیر اهای تفت فقط عقا کات باشد: 
مانند: «گرما و سرما در یک محل جمع نمی‌شوند». «گرسنگی غیر از تشنگی است». 

نیازمندی عقل به امری چون حس و علم حضوری در تصور اجزای این دسته از 
لفات به اولی بودن آتها ضرری نمی‌رساند: چرا که عقل پس از تصور اجزای قضیه: 
بلیمْ درننگ پا آنها حکم می‌کند. 
۲ مشاهدات (محسوسات) 

قضایایی هستند که صرف تصور طرفین (موضوع و محمول يا مقدم و تالی) و 
نسبت یرم ارم دو برای تصدیق کفایت نمی‌کند. پلکه انسان علاوه براین. از حس 
بیرونی (حواس ظاهری) با ازجس درونی (علم حضوری) نیزدر تصدیق آنها کمک 
می‌گیرد؛ مانند؛ «خورشید تاک لبهات». «اکنون خوشحالم». قضایایی که به‌وسیله 
حس ظاهری ادارک می‌شوند «حسبلات»(قضایایی که با علم حضوری یافت می‌شوند. 
«وجدانیات» نامیده می‌شوند . 

بنابراین وجدانیات قضایایی برگرفته از علم حضوری‌اند. حقیقت قضایای وجدانی 
ابتدا با علم حضوری توسط نفس شهود می‌شود. سپس عقل آن را تحلیل کرده و 

شایان توجه است که درعلم حضوری» چون خود واقعیت عینی مورد شهود قرار 
اما حسیات چون به‌وسیله اندام‌های حشی درک می‌شود. گاه در معرض خطا قرار 
می‌گیرند؛ مانند: دیدن اشیا از فاصله بسیار دور یا بسیار نزدیک . 

وقوع چنین خطاهایی در حسیات سبب شده است تا منطق‌دانان» تنها حسیاتی را 
جزء یقینیات بدانند که عقل درستی آنها را تأیید می‌کند." 
۱ بنابراین. حقیقت قضایای وجدانی. خطاناپذیر است. هرچند قضیه‌ای که براساس آن و به‌وسیله عقل ساخته شده. 
ممکن است به جهت نحوه تحلیل و... خطاپذیر باشد. 


۲ . برخی از محققان معاصر. خطاپذیری دریافت‌های حسی ر مورد تردید و مناقشه قرار داده‌اند. به نظر ایشان هرچند 
قاشق فرو رفته در لیوان آب به صورت شکسته دیده می‌شود» اما این امر موجب غلط بودن قضیه محسوس نمی‌شود 
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۳ مجزیات 
قضایایی هستند که علاوه بر تصور طرفین و نسبت بین آنهاء نیازمند مشاهده و 
فان کی قیاسی ققی اش رازه سرا هک سم و 


یک تلل استفنایی و یک قیاس اقترانی تشکیل شده است. 


اگرپیدایث بل( تصادفی باشد و نه به خاطرعلتی که آن را ایجاب کرده است. 


تحقق یافته است؛ بنابرایر هلول این اثر تصادفی نیست (بلکه به خاطر علتی است 
که آن ر ایجاب کرده ایتک 


نتیجه این قیاس در مرحله بعدی استدلال به‌صورت اقترانی» مورد استفاده قرار 
می‌گیرد . 

صغرا: پیدایش این اثر, معلول یک علت است؛ 

کبرا: معلول یک علت ازآن جدا نمی‌شود؛ 

بنابراین این اثر از علت خود جدا نمی‌شود. 

قیاس خفی درمجزبات به‌صورت بسیط نیز می‌تواند تشکیل شود: «اگربین افزایش 
دمای فلزات و انبساط آنها رابطه لزومی نباشد (بلکه تصادفی و اتفاقی باشد) هر اینه 
درتمام و یا اکثر موارد. چنین اتفاقی واقع نمی‌شود؛ لکن در تمام و یا اکثر موارد چنین 
اتفاقی واقع شده است؛ بنابراین» بین افزایش دمای فلزات و انبساط انها رابطه لزومی 
وجود دارد. 

نکات چندی در مجزّبات شایان توجه است: 

مجربات از جهات متعدد با مشاهدات تفاوت دارد. موضوع قضایای تجربی امور 


چه اینکه سرعت نور بسته به جرمی که درآن تابش می‌کند. متفاوت است و همین امرسبب تغییر سرعت و زاویه بازتابش 
نور شده قاشق را به نظر شکسته می‌نماید. پس حس در فرایند دیدن. گزارش غیر واقعی نداده است! صحت و سقم این 


دانسخ ‏ مناد 


کلی است؛ مانتد: آهرن؛ فلز اکسیژن. اسید.... اما موضوع مشاهدات» جزثی است؛ 
مانند: این آهن. آن فلز این اکسیژن. آن اسید... . مشاهدات بر خلاف مجربات نیازمند 
تکرار مشاهده نیستند. 

مجربات همواره مستلزم یک حکم یقینی مطابق با واقع نیست؛ زیرا گاه اموری 
که عامه مردم براساس تجربه بدان حکم می‌کنند خطا است! زیرا گاه علت غیر 
واقعی را علت و یا علت ناقص را علت تام می‌پندارند. سبب چنین امری آن است که 
بسیاری از اوقات موضوع مورد تجربه با اموری همراه است که به طور دقیق و قطعی 
معلوم نمی‌شود حکنم تجربی, معلول کدام یک ازآنها است! و یا اينکه مشاهده گر 
از سر غفلت. جل9» شثالن ثلحکم و... رویدادهای‌اندکی را ملاحظه می‌کند و چنین 
می‌پندارد که پیدایش اثر همیشگی است. حال آنکه ای بسا اگر مشاهده کننده تجربه 
خود را همچنان ادامه می‌داد به نتبخه دیگری دست می‌یافت. 

- مجربات تنها برای کسانی از بقینیات به شمار می‌آید که خود. جزئیات را مشاهده 
کرده باشند نه افرادی که چنین مشاهده‌ای) ر انجام نداده‌اند. 


- گاه یک حکم واحد برای شخصی یک حکم تچربی یقینی کلی و برای شخصی 
دیگریک حکم اکثری است (یعنی حکمی استبکه ۵ اکثو اوقات صادق می‌باشد). 

- یکی از مفروضات قضایای تجربی «اصل یکنواختی طبیعت» است. این اصل 
بدان معنا است که اشیا در شرایط واحد. یکسان عمل خواهتلهکید: به عبارت دیگر 
شرط یقینی و کلی بودن احکام تجربی این است که بپذيريم اشیا در آینده نیزدرصورت 
وجود همه شرایط همان آثار محسوس گذشته را خواهند داشت. 
استقراء‌های ناقص. پژوهشگر با کشف علت تحقق وصف در جزئیات مورد مشاهده 
و حکم عقل به عدم جدایی معلول از علت. به حکمی یقینی دست پیدا می‌کند که 
نسبت وصف برای همه مصادیق به‌صورت جزمی ثابت می‌شود هر چند بسیاری از 
جزئیات دیگرر مشاهده نکرده باشد. 
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۴ حدسیات 


قضایایی هستد که نفس آدمی به سبب حدس قوی آنها را تصدیق می‌کند. گفته 
می‌شود قضیه «زمین کروی است» با توجه به نحوه مشاهده کشتی‌هایی که به ساحل 
نزدیک می‌شوند حدس زده شده است. چه اينکه در حال نزدیک شدن به ساحل 
ابتدا بالای کشتی: کم کم بدنه بالایی آن و سپس کل کشتی ظاهر می‌شود. همین امر 
باعث شده است تا آدمی با حدس قوی که به موجب آن هیچ گونه شکی برای او باقی 
نمی‌ماند. قضیه مذکوزرا تصدیق کند. 

قید حدس قوی در مقابل حدس ضعیف است که با آن بقین حاصل نمی‌شود. 

حدس درلغت به دو صورت آمده است: گمان بردن (مصدر) و دریافت و تخمین 
(اسم مصدر) و این معنا با مفهوم اصطلاحی آن متفاوت است. آنچه در این بحث 
مقصود است معنای اصطلاحی است. 

اما درمعنای اصطلاحی و حقیقت حدس میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود 
دارد. برخی آن را «دست یافتن ناگهانی به حد اوسط» هنگام التفات به مطلب دانسته‌اند 
که دراین صورت دو تفاوت اساسی با فکر پیدا می‌کند: 

اول: فکر در مسیرتبدیل مجهول به معلوم ممکن است ناکام بماند. اما حدس 
همواره به علم منتهی می‌شود. 

دوم: فکر دارای حرکتی تدریجی است (برخورد با مشکل» شناخت نوع مشکل. 
خرکت بهسمت تلو مات وه )»اضاً خدسن: دقعی وفاقد کت استا رگن 
حدس را «درجه‌ای از الهام غیبی» دانسته‌اند که در لحظاتی خاص چون آذرختش بر 
نقطه تاریک و نامعلومی از ذهن فرود می‌آید و آن را روشن و معلوم می‌کند. عده‌ای دیگر 
حدس را «سرعت انتقال» می‌دانند. از نظرات متفاوت فوق» نخستین نظراز شهرت و 
اتقان بیشتری برخوردار است. 

با مقایسه حدسیات و مجربات نتایج زیر را می‌توانیم استنتاج کنیم: 


دانتخ ‏ عمط 


در حدسیات نیزمانند مجربات قیاس خفی وجود دارد که یقین به دست آمده 
یا براثرعاملی غیراز کروی بودن زمین بود. هر آینه درطول زمان به نحو یکسان 
استمرار نمی‌یافت» لکن همواره در طول زمان به نحو یکسان استمرار یافته است؛ 
بنابراین (ذهن حدس می‌زند) عاملی (یعنی کروی بودن زمین) سبب چنین آمری شده 

تفاوت مخربات و حدسیات آن است که: حدسیات از تجربه مستقیم به دست 
نیامده است (هر چند آثار نشانه‌ها و قراین آن مورد تجربه واقع می‌شود)؛ حال آنکه در 
مجربات قضایای به دست آمده به طور مستقیم برآمده از تجربه است. ۱ 


۵ متواترات 

پیش‌تر۲ دانستیم مرکب تام خبری از امری حکایت می‌کند که یا واقع شده یا 
خواهد شد یا در حال شدن است و یا همواره تحقق داشته. دارد و خواهد داشت؛ مانند: 
«علی رفته است»» «اکنون هوا آفتابی است». «او خواهد آمد». «انسان فانی است». 

حال باید دانست که این اخبار به دو دسته تقسیم می‌شوند: حشی. که خبردهنده 
به‌وسیله حس آنها را تصدیق کرده است؛ مانند: «اکنون هوا آقتابی است» و غیرحشی. 
| که خبردهنده به‌وسیله‌ای غیرحسی آنها را ادراک کرده است؛ مانند: «جهان حادث 
۹ 

هرگاه قضیه‌ای به سبب گزارش حشی افراد بسیاری که تبانی ایشان بردروغ و 
اتفاق آنها در فهم غلط واقعه. عادتا امکان پذیر نباشد تصدیق شود آن قصبه را متواتر 
می‌نامند؛ مانند: «قرآن کتاب رسول گرامی اسلام عته است». 
۱ . برخی تفاوت حدسیات و مجربات را دراین دانستهاند که: کبرای قیاس پنهان موجود در مجربات در همه موارد يك 
قضیه است. ولی قیاس پنهان موجود در حدسیات. مورد به مورد متفاوت می‌شود. ازاین‌رو. در مجربات علت حکم دقیقا 
مشخص نمی‌شود. اما در حدسیات علت حکم دقیقا مشخص می‌شود. 


ماهیت آن نیز روشن می‌شود. به‌عنوان مثال گفته می‌شود: «گرما علت انبساط و سرما علت انقباض است». 


۲ .ر.ک: درس هشتم. 
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در خبرمتواترعدد خاصی شرط نیست. ممکن است خبری با ده نفربه سرحد تواتر 
برسد و خبری دیگر با پنجاه مخبر متواترشود. اگراخبار کنندگان. خود. رویداد حسی 
اک وه بات یف اه اک اتکی کات ]دراک خس کنات 
خبری را گزارش کنند. چنین خبری درصورتی متواتر خواهد بود که اخبارکنندگان با 
واسگلشانند خبردهندگان بی‌واسطه به اندازه‌ای باشند که یقین به رخداد حادثه 
حاصل شود 

شایان توجه است تحقق یقین در متواترات نیزمانند مجربات و حدسیات مبتنی بر 
قیاس پنهان است. «ايین خبررا تعداد کثیری که عادتاً اتفاق ایشان بردروغ و فهم غلط 
واقعه ممکن نیست گزارش داده‌اند. واقعه‌ای که چنین خبرداده شود صادق است؛ 
بنابراین این خبر صادق است». 
۶ فطریات 

قضایایی که دلیلشان همراه آتها ابلاتقطریات نامیده می‌شوندء مانند وعدد دو 
نصف چهاراست». در مثال مذکور صرف تصورعدد دو و نصف چهارو نسبت بین آن دو» 
موجب تصدیق آن نمی‌شود. چنین اذعانی نیازمند استدلالی است که در ذهن حضور 
دارد. هر چند به آن توجه و التفاتی نباشد: «چهار به دو و مساوی آن تقسیم می‌شود؛ 
هرگاه عددی به دو و مساوی آن تقسیم شود نصف آن عدّد است؛.پش دو نصف چهار 
است» . 

منطق‌دانان به این جهت فطریات را از یقینیات و مبادی شمرده‌اند که دلیل آنها 
به‌طور فطری و بدون فکرو اندیشه درذهن آدمی حضور دارد. 

از مجموع آنچه درباره مبادی یقینی بیان شد به خوبی روشن می‌شود؛ به جز 
اولیات. سایر اموریقینی ممکن است برای شخصی یقینی و برای دیگری یقینی نباشد. 
از این رو, انسان‌ها بر خلاف اولیات. در تصدیق محسوسات. مجربات حدسیات. 
متواترات و فطریات ممکن است با یکدیگر تفاوت پیدا کنند با آنکه همه آنها از اقسام 
بدیهیات به شمار می‌آیند. 


دانت. منطة 


چکیده 


اصول حقییاه پراشاس ارآ فش قس‌اند: آفلبات» شاهدات ز مسر اه 
مجزبات» حدسیات. متواترات و فطریات . 

۳ قضایایی که صرف تصور طرفین (موضوع.» محمول و یا مقدم و تالی) و نسبت 
بین آن دو برای تصدیق عقل کافی است و نیازمند به اثبات نیستند. اولیات خوانده 
می‌شوند؛ مانند «کل بزرگ‌تراز جزء خود است» 

۳. مشاهدات؛ قضایایی هستند که صرف تصور طرفین (موضوع و محمول يا مقدم 
و تالی) و نسبت بین آن دو برای تصدیق کفایت نمی‌کند. بلکه انسان علاوه براین. 
از حس بیرونی (حواس ظاهری) با از حس درونی (علم حضوری) نیزدر تصدیق آنها 
کمک می‌گیرد؛ مانند: «خورشید تابناک است» 

۴ مجربات. قضایایی هستند که علاوه بر تصور طرفین و نسبت بین آنهاء نیازمند 
مشاهده و تکرارآن و نیز تشکیل قیاس خفی باشند؛ مانند: «فلزات بر اثر حرارت منبسط 
می‌شوند» . 

۵. حدسیات. قضایایی هستد که نفس آدمی به سبب حدس قوی آنها را تصدیق 
می‌کند؛ مانند: قضیه «زمین کروی است» 

۶ هرگاه قضیه‌ای به سبب گزارش حشی افراد بسیاری که تبانی ایشان بردروغ و 
اتفاق آنها در فهم غلط واقعه, عادتا امکان پذیر نباشد تصدیق شود آن قضیه را متواتر 
می‌نامند؛ مانند: «قرآن کتاب رسول گرامی اسلام ع است». 

۷. قضایایی که دلیلشان همراه آنها است فطریات نامیده می‌شوند؛ ما تمه( دو 


۱ اولیات. مشاهدات و مجربات را با ذکر مثال توضیح دهید. 
۲. حدسیات. متواترات و فطریات را با ذکرمثال بیان کنید. 
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۳ تفاوت مشاهدات و مجربات را توضیح دهید. 
۴. توضیح دهید به چه بیانی حدس می‌تواند فکر سریع باشد. 
* هم اندیشی 

۱ یا می‌تواند قضیه‌ای هم از اولیات باشد هم از مشهورات و هم از مسلمات؟ 

۲. اگرافراد بسیاری که تبانی آنها بردروغ و اتفاق ایشان درفهم غلط واقعه عادتاً 
امکانیذیر نبا ۵#تههیق کنند که «حسین عادل است» آیا این قضیه از متواترات» به 
شمار می‌آید؟ جثرا؟ 

۳ سه معنای اصطلاحی رای حدس بیان کنید؟ توضیح دهید کدام یک ازآنها از 


اتقان بیشتری برخوردار است؟ 
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درس چهل و پنجم 


مسادی استسدلال (۲) 


دانستیم مقدمات استدلال بر اساس استقراء هفت قسم است: یقینیات مظنونات. 
مشپورات. وهمیتایتة» مسلمات» مقبولات. مشبهات و مخیلات. در درس گذشته با 
یقینیات و اقسام آن آشنا شدیم. دراین درس به توضیح و تبین سایر مقدمات به‌کار 


رفته در استدلال می‌پردازیم: 


مظنونات 

دسته دیگری از مبادی استدلال عبارت اسق آن‌فظنونات. 

مظنونات. یعنی قضایایی که ذهن آنها را می‌پذی 90 نه با تصدیق ثابت جازم. 
بلکه همواره نقیض آن نیزبه ذهن می‌آید. ولی ذهن آن را برنقیضش رجحان می‌دهد؛ 
مانند «فلانی چون آدم متکبری است با من مباحثه نمی‌کند». 

«ظن» معانی متعددی دارد که عبارت است از: ۱. باور غیر جازم؛ ۲. آنچه یکی از سه 
ویژگی یقین به معنای اخص!را نداشته باشد (یعنی با اعتقاد جازم نباشد. یا مطابق با 
واقع نباشد و يا ثبات نداشته باشد)؛ ۳. تصدیق مطابق با واقع غیر ثابت. مراد ازظن 
در صناعات خمس. باورغیر جازم است؛ یعنی تصدیقی که احتمال خلاف آن نیزداده 
می‌شنود: 


مشهورات 


۱ . اعتقاد جازم مطابق با واقع ثابت (به دست آمده از تحقیق). 


دانسخ ‏ مناد 


۱. مشهورات به معنای اعم: مراد از آن قضایایی است. که مورد قبول و اعتقاد همه با 
بیشتر مردم با اعتقاد بسیاری از دانشمندان یک علم است؛ هر چند سبب قبولی» یقینی 
بودن آن باشد؛ مانند: «تسلسل محال است». «کل از جزء خود بزرگ تر است». مشهورات 
به معنای اعم یقینیات شش‌گانه را نیز شامل می‌شود. 

۲ مشهورات به معنای اخص (مشهورات صرف): باورهایی که عموم مردم به دلیل 
گرایش‌های روانی» عواطف درونی و اموری از این قبیل آن را قبول دارند. رواج چنین 
عقیده‌ای ازان جهت که این قضایا حاکی از حقیقتی در عالم باشد. نیست. در صناعات 
خمس, منظور از مشنهورات. قضایایی است که تصدیق آنها جزاز طریق شهرت حاصل 
نمی‌شود (مشهورات صرف). 
اقسام مشهورات 

مشهورات را به ملاک‌های مختلفی تقسیم می‌کنند؛ از جمله به نظری و بدیهی و 
مشهورات بدیهی را نیز به اعتبار سبب ایچاد کننده آن به اقسام زیر تقسیم می‌کنند: 

| واجبات القبول: قضایایی است که منشاً شهرت آنها وضوح. حقانیت و صدق آنها 
است؛ از این‌رو. همه عقلا آن را می‌پذیرند؛ مانند: «اجتماع نقیضان محال است». 

۲ آرای محموده: باورهای همگانی که مصلحت عمومی بشر موجب گرایش به آنها 
شده است؛ مثل: «عدل زیبا است و ظلم زشت است». 

۳ خلقیات!: قضایایی که انسان‌ها به جهت خلق و خوی بشری به آنها گرویده‌اند؛ 
مثل: «شجاعت نیکو است و بخل زشت است». 

۴ انفعالیات: باورهایی که ناشی ازانفعال نفسانی و عواطف درونی ان لات؛ 
مثل: «آزار دادن بی‌جهت حیوانات زشت است». 

۵ عادیات: قضایایی که محصول جریان عادت در زندگی بشر است؛ مثل «خدمت 
به میهمان نیکو است». 


اقاتبات:بای‌هایی که کرت یهلا ماهتا تکام انا ره تیک 


۹ خلقیات نیزآرای محموده نامیده می‌شوند . 
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مثل: «ثروت فساد می‌آورد». «عدد سیزده نحس است». 

نکته مهم: قضیه مشهور لزوما صادق نیست. چه بسا قضیه‌ای باطل میان قوم و یا 
طایفه‌ای شهرت پیدا کند؛ مانند: «لزوم صبرهنگام عطسه کردن !» 
وهمیات 

وهمیات قضایای کاذبی هستند که قوه وهم برخلاف عقل آنها را صادق و بدیهی 
می‌شمارد؛ مانتد: «مرده ترس‌آور است». «هر موجودی مکان دارد». 

قوه وهم دو نوع حکم دارد: 

الف. حکم در ام #ههی :ال هیک جسم ممکن نیست دردو مکان باشد». 

ب. حکم در آمور عقلی؛ مثل: «هرچه قابل اشاره نباشد موجود نیست». 

چنین احکامی همواره نادرست است اما به دلیل غلبه وهم پذیرفته می‌شود. 

شایان توجه است که وهم در مواجهه با احکام عقل گاهآنها را تأیید و گاه انکار 
می‌کند. آن دسته ازاحکام عقل که مبتنی بر محسوسات و موافق آن باشد. وهم آن 
را می‌پذیرد و حکم صادراز سوی آن نیز صادق خواهد بود؛ مثل: «یک جسم ممکن 
نیست در زمان واحد دردو مکان باشد». دسته دیگری ازاکام عقل که به حقیقتی 
خلاف حس حکم می‌کند. وهم از قبول آن سر باز زده. به قضیه‌ای کاذب حکم می‌کند؛ 
مانند: «هر چه قابل اشاره حشی نباشد موجود نیست». 


عقل ایتک کوک ماش 
مسئمات 


انا هس که مور قیول معا ان ور وتان سیم رس یظ یه کین 
مخاطب به قبول نتیجه مورد نظر به‌کار می‌روند؛ خواه صادق باشند یا کاذب و يا هر دو 
احتمال در آنها وجود داشته باشد. 


فطاباش سل پرسته کی ند 


دانسخ ‏ مناد 


الف . مسلم نزد همگان؛ مانند بقینیات. 

ف مسلم نزد گروهی خاص؛ مانند: «تسلسل مخال است+ (نزد فیلسوفان 9 
متکلمان) . 

ج: مسلم نزد فردی خاص. 

به دسته‌ای از مسلمات که دانش‌پژوه در ابتدای آموختن یک علم. به جهت 
ارگ ری تسام با یطاق بفملم مس زگیرهه «اصران موطوظهه ی گزوز: 
چنانچه تسلیم به قضیه‌ای صرفاً به سبب همراهی با مخاطب و توآم با انکار و تردید 
باشد «مصادرات» خوانده می‌شود. 


در صناعات خمس هرگاه سخن از مسلمات می‌شود منظور «اصول موضوعه» و یا 
«مصادرات» نیست. 


مقبولات 

قضایایی هستند که افراد مورد وثوق اجتماع» مانند رهبران دینی و فکری بیان 
داشته‌اند و به همین جهت مردم بدون هرگونه استدلالی آن را می‌پذیرند. کلمات قصارا 
و ضرب‌المثل‌ها از جمله مقبولات‌اند؛ مانند: «سخ یی گناهان آن است که گناه کار 
آن را کوچک شمارد»۲. «آن بد که به خود نمی‌پسندی, با کس مکن‌ای برادر من». 

مشیّهات۲ 

مشبهات «قضایای کاذب صادق نما» هستند که برسه قسم ان 

الف . قضایای کاذب شبیه به بقینیات و بدیهیات؛ مانند «انسان شیر می‌خورد» (در 
ها که شیر تام فده اه 

ب. قضایای کاذب شبیه به مشهورات؛ مانند: «برادرت را یاری کن هر چند ظالم 
باشد!» 
۱ .گر کلمات قصاراز معصوم باشد و شخص حجیت آن را به دلیل معتبری چون برهان پذیرفته باشد. چنین کلامی مفید 


۲ . نهج البلاغه. کلمات قصار, ۳۴۸. 


۳ .این اصطلاح را مُشتّهات نیز ضبط کرده‌اند. 
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ج. قضایای کاذب شبیه به مسلمات؛ مانند اینکه شخص در خلال بحث. قضیه‌ای 
یرای ام سس ناسحا آنکه ان تیاه دی تاش نو موشسان. 
طرف مقابل واقع شده باشد؛ «همان طور که شما هم قبول دارید خداوند از هر پرتوی 
درخشان تراست» (در حالی که مراد از پرتو, نور محسوس باشد). 

بنابترآنچه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه در مشبهات اشتباهی وجود 
دارد اما به وجهی حق و به وجهی باطل است و همین دو گانگی باعث رواج آنها نزد 
عقول و اندیشه‌ها می‌شود. 
مخیلات 

قضایایی که قوه خیال زا تحریک کرده و موجب انقباض يا انبساط روحی در 
انسان‌ها می‌شوند. تشبیهات بدیع. مبالغه‌های لطیف و اغراق‌های ظریف همه از 
این دسته‌اند؛ مانند: «خورشید قابل نیشعت,و گرنه می‌گفتم جرقه‌ای است از نگاه تو». 
«ساعت خوابیده‌اش را آقتاب با طلوع چش و تنظیم کرد». 

در خاتمه بحث مبادی استدلال» توجه به‌این نکته حائزاهمیت است که گاه 
یک قضیه صلاحیت دارد به اعتبارات مختلف عناوی دی را بپذیرد. مانند قضیه 
«کل بزرگ تراز جزء خود است» که از يقيناتِ اولیات است و به اعتباری از مشهورات و به 
جهتی دیگر حتی می‌تواند از مسلمات به شمار آید. 


کید ه 

۱ مظنونات. قضایایی هستند که ذهن آنها را می‌پذیرد. امانه با تصدیق ثابت 
جازم بلکه همواره نقیض آن نیزبه ذهن می‌آید. ولی ذهن آن را برنقیضش رجحان 
می دهد . 


دانت. منطة 


۳ مشهورات در دو معنا به‌کار می‌رود: معنای اعم؛ معنای اخص. 

۴ مشهورات بدیهی را به اعتبار سبب ایجاد کننده آن به اقسام زیر تقسیم می‌کنند: 

۵. واجبات القبولء آرای محموده. خلقیات, انفعالیات. عادیات. استقرائیات. 

۶ وهمیات: قضایای کاذبی است که قوهُ وهم برخلاف عقل آنها را صادق و بدیهی 
می‌ شمارد . 

۷. قوه وهم دو نوع حکم دارد: حکم در امورحسی؛ حکم در امور عقلی. منظور از 
وهمیات در صناعات خمس. دسته دوم (حکم وهم در امورعقلی) است. 

۸ مسلمات قضایایی هستند که مورد قبول مخاطب‌اند و در جریان بحث به منظور 
ملزم‌کردن مخاطب به قبول نتيجة مورد نظر به‌کار می‌روند؛ خواه صادق باشند یا کاذب 
یا هردو احتمال در آنها وجود داشته باشد. 

٩‏ قضایای مسلم برسه قسم‌اند: مسلم نزد همگان. مسلم نزد گروهی خاص» 
مسلم نزد فردی خاص. 

۰ به دسته‌ای از مسلمات که دانش‌پژوه درابتدای آموختن یک علم به جهت 
سهولت یادگیری. تسامح یا حسن ظنّ به معلم می‌پذیرد» «اصول موضوعه» می‌گویند. 
چنانچه تسلیم به قضیه‌ای صرفا به سبب همراهی با مخاطب و توام با انکار و تردید 
باشد «مصادرات» خوانده می‌شود. 

۷ درصناعات خمس هرگاه سخن از مسلمات می‌شود منظور«اصول موضوعه» و 
یا «مصادرات» نیست. 

۲ مقبولات به قضایایی گفته می‌شود که افراد مورد وثوق اجتماع. مانند رهبران 
دینی و فکری بیان داشته‌اند و به همین جهت مردم بدون هر گونه استدلالی آن را 
می‌پذیرند. کلمات قصار و ضرب المثل‌ها از جمله مقبولات‌اند. 

۳ مشبهات عبارتنداز: «قضایای کاذب صادق نما» که بر سه قسم‌اند: 

الف . قضایای کاذب شبیه به بقینیات و بدیهیات. 
ب. قضایای کاذب شبیه به مشهورات 
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ج. قضایای کاذب شبیه به مسلمات. 
۴ مخیلات قضایایی هستند که قوه خیال را تحریک کرده و موجب انقباض یا 


پرملش‌ها 

۱. ضمن توضیح معانی ظن بیان کنید که مراد از ظن در صناعات خمس چیست. 

۲. مظنو گرا پل ذکر مثال توضیح دهید. 

۳ معنای اعم و اخص مشهور را با ذکر مثال بیان کنید. 

۴. مشهورات بدی(# به الا لیب ایجاد کننده آن به چند دسته تقسیم می‌شود؟ 
با ذکرمثال آنها را توضیح دهید. 

۵ به چه استدلالی قضیه مشهورلزومضادق نیست؟ 

۶ وهمیات را با ذکر مثال تعریف کنید. 

وه وه جوم جک مارد وکا مگ ا تداع اند رضفاعات همین بتکار 
می‌رود؟ 

۸ مسلمات را با ذکر اقسام آن توضیح دهید. 

٩‏ منظور از مقبولات و مخیلات را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۰ مقصود از مشبهات و اقسام آن را تبیین کنید. ۳۹ 
* هم اندیشی 

۱ قضایای واجبات القبول, آرای محموده. خلقیات. انفعالیات عادیات و استقرائیات 
وهای آی سنا اس ۲ 

۳۲یا اه کار دارد غیر اژمواد هشت کانه دک شدم یانش دیکری ازب‌ای اسقدلان 
سا 

۳. اصطلاح «وهم» به چند معنا در منطق به کار رفته است؟ 

۴ آیا می‌توانید قوای درک کننده درانسان را شناسایی کنید؟ 


دانش منطة 


۶ جرا «وهم» در امور غیر حسی بر خلاف عقل حکم می‌کند ؟ 
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درس چهل و ششم 


برهسان 


مقدمه 


هیچ‌کدام به اهمیت این صناعت نیست. به همین جهت در همه کتاب‌های منطقی 
در بخش صناعات خمس اولین صنعت مورد بحث صناعت برهان است . در این درس 
با تعریف. فایده و اهات هبل برهانی آشنا می‌شويم. 


تعریف برهان 

برای برهان دو تعریف ذکر شده است : 

الف. مش‌هور: برهان قیاس مولف از مقدمات یقبنی است کد بالذات 9 بالضروره 
منتج نتیجه یقینی باشد. 


ب . غیرمشهور: برهان استدلال معتبری است که فقط از مقدمه با مقدمات یقینی به 
معنای اخص (تصدیق جازم ثابت مطابق با واقع) تشکیل می‌شود و ضرورتا نتیچه‌ای 
یقینی به‌دست می‌دهد. 

در تعریف فوق نکات چندی شایان دقت است: 

- تمام مقدمات برهان باید یقینی به معنای اخص باشد. 

- برهان علاوه برماده به‌لحاظ صورت نیز باید در نهایت استواری و اتقان باشد. 


بدین ترتیب نمی‌توان در برهان از استقراء ناقص 9 تمئیل استفاده کرد. زیر این دو 
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- در برهان علاوه بر قیاس از استقراء تام نیزمی‌توان استفاده کرد چه اينکه استقراء 
ضلعداه هر شکل کروی يا ضلع‌دار محدود است؛ بنابراین هر شکل هندسی محدود 
آأسنت) . 

- از آنچا که هرگاه مقدمه در استدلال‌های مباشر بقینی باشد. نتیجه آن نیزیقینی 
نیز خواهد شد.! 

سر آنکه برهان در تعریف غیرمشهور به‌گونه‌ای تعریف شده است تا شامل 
استدلال‌های مباشر تشکیل شنده از مقدمه یقینی نیز بشود. این است که آدمی در 
جریان تلاش اندیشه‌ای خود. برای تبدیل جهل تصدیقی به علم تصدیقی. همواره به 
دتشال/ دست‌یابی یه اذعانی یقینی بوده اس این نیاز فطری موجب شتا در کنار 
درساخت و پرداخت استدلال برهانی رسیدن به تصدیق یقینی جدید بوده است. بدین 
یه حساب آورد. 

- قید «ضرورت» در دو تعریف مذکور به این معنا است که دزبرهان. نتیجه‌دهی 
ضروری است. نه اينکه نتیجه ضروری است. به عبارت دیگر هرگاهاستدلالی برهانی 
بش در من هر ماه یی ما مق تصهه تین بقازها بود." هر چند. مقدمه یا 
مقدمات یقینی به‌کار رفته درآن و حتی نتیجه یقینی. خود. غیر ضروری و نظری باشد. 

- براساس تعریف مشهور قیاس مساوات از قلمرو برهان خارج می‌شود. چه اینکه 
۱ هرچند منطق‌دانان در تعریف مشهور برهان را به «قیاس موّلف از مقدمات یقینی که بالذات و بالضروره منتج نتیجه 
یقینی است» تعریف کرده‌اند و براین اساس استدلال‌های مباشر سامان یافته از مقدمه یقینی در نظر ابتدایی از قلمرو 
برهان خارج می‌شوند. اما نظر به اينکه ایشان استدلال‌های مباشر را از «لواحق قیاس » و توابع آن می‌دانند بتابراین. 
می‌توان گفت هرگاه درتعریف برهان. «قیاس» ذکر می‌شود. مقصود توابع آن نیزاست. 


۲ . درادامه همین درس هنگام بررسی ارزش معرفتی اقسام برهان» «یقینی بودن نتیجه در برهان» به طور دقیق‌ترتبیین 
خواهد شد. 
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انتاج در این قیاس بالذات نبوده و درنظر گرفتن کبرای غیر مذکور برای رسیدن به 
نتیجه امری حتمی است. 

از نظر منطق‌دانان» برهان معتبرترین رآه برای رسیدن به تصدیق درست است؛ زیر 
این نوع از استدلال نه تنها به‌لحاظ ماده یقینی است. بلکه به جهت صورت نیز مفید 
نتیجه پقینی است. برای کسب مهارت (دقت. سرعت و سهولت استفاده) در این فن. 
علاوه بر شناخت قواعد صوری استدلال و آشنایی با مبادی یقینی, ممارست و تمرین 
نیزلازم است . 
فایده برهان 

مهم‌ترین فایده برهان رسیدن به نتایج پقینی و کشف حقیقت است. 

انسان‌ها در سایه استدلال بزهانی. علاوه بر تعلیم و ارشاد دیگران» خود نیز 
می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. بنابراین» تنها راه یقینی برای اثبات درستی و بطلان 
مطالب. بهره‌گیری از برهان است. به عبارتی دیگر. برهان مطمئن‌ترین راه برای تمییز 
حق از باطل و دست‌یابی به عقاید و ارای درست است. 


ارزش و اهمیت برهان 
پیش ازاین دانستیم انسان ذاتاً موجودی متفکر اس لببیهوین عکس العمل 
موجود متفکر در برخورد با جهان اطراف» کنجکاوی و طرح سوال می‌باشد. طرح 


پرسش‌های بی‌شمار و تلاش برای یافتن پاسخ مناسب برای انسان جویای حقیقت» جز ۰" 


با رسیدن به یقین. پایان نخواهد یافت. با استدلال برهانی - به دلیل وجود بدیقیات 
- است که می‌توان پاسخ یقینی و آر(مش درونی را برای انسان فراهم کرد. 

عامل دیگری که کیمیای یقین را در نهاد انسان ارزشمند و ارجمند می‌کند. میل 
فطری او برای رسیدن به سعادت حقیقی است. انسان برای رسیدن به سعادت 
حقیقی. هنگامی تمام سرمایه‌های مادی و معنوی خود را به‌کار می‌گیرد که در مورد 
۱ . مقصود از رسیدن به آرامش درونی به وسیله استدلال برهانی» دست‌یابی به یقین در قلمرو «علم حصولی» است وگرنه 


در صورت تحقق علم حضوری و شهود عینی حقایق. آرامش درونی و اطمینان قطعی دیگری برای انسان تحقق می‌یابد 
که به مراتب اطمینان آورتر و ارزشمندتر از استدلال برهانی است. 
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تآمین سعادت خویش برای اقدام و انجام دادن عملی به یقین برسد. 

دست‌یابی به علوم کلی و حقیقی" (فلسفه. ریاضیات و...) هیچ‌گاه بر اساس تقلید 
يا شبهه و تردید میسور نخواهد بود و تنها درسایه بقین, تحقق خواهد یافت. بقین 
واقعی در مسائل نظری نیز خود تنها از طریق برهان تحقق می‌یابد. 

شایان توجه است که قرآن کریم به سبب اهمیت ویژه برهان. دست‌کم در 
هشت آمورد به صراحت ازآن یاد کرده است . هر چند به‌ طور قطعی روشن نیست در 
فرهنگ قرآنی» برهان به معنای اصطلاحی آن باشد. اما بی‌شک در همه موارد. مفهوم 


یقین در آن آخد 3 است .۲ 


۳ [ لب 


که 

۱. استدلال یا مفید تصدیق نیست (طللکیت شعر) و یا مفید آن است؛ دراین صورت 
يا افاده تصدیق جازم نمی‌کند (صناعت خطابه) ویا افاده تصدیق جازم می‌کند؛ در این 
حالت یا دران اعتبارنشده است که مطابق با حق باشد (صناعت جدل) و یا در ان 
اعتبارشده است که مطابق با حق باشد؛ دراین فرض یاقا متطیق بر حقیقت است 
(صناعت برهان) و يا در واقع منطبق بر حقیقت نیست (صناعت مغالطه). 

۲ مقسم در صناعات خمس «استدلال» است. 

۳ براساس نظر غیر مشهور برهان» استدلال معتبری است که فقط از مقدمه 
یا مقدمات یقینی به معنای اخص تشکیل می‌شود و ضرورتا نتیجه یقیتی به دست 
کی 
۱ دوقید کلی و حقیقی به این منظوراست که با آنها دانش‌های جزئی. مانند تاریخ. جغرافی و دانش‌های قراردادی و 
اعتباری مانند ادبیات و حقوق ازشمول بحث خارج شوند. 

۲ . نساء /۱۷۴؛ یوسف / ۲۴؛ مومنون ۱۱۷؛ بقره / ۱۱۱؛ انبیاء/ ۲۴؛ نحل/ ۶۴: قصص / ۲۲ و ۰۷۵ 


۳ . برخی معانی مقصود از برهان در آیات مذکور عبارت است از: حجت یقینی و قطعی. دلیل مفید علم» سبب مفید یقین. 
دلیل و حجت معتبر. 
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۴ در برهان از قیاس و استقراء تام می‌توان استفاده کرد اما از استقراء ناقص و 
تمثیل نمی‌توان استفاده نمود. 

۹ مهم ترین فایده برهان و نیزارزش و اهمیت آن» رسیدن به نتایج یقینی و کشف 
پرسش ها 

۳. برهان را تعریف کرده و نکات شایان دقت در آن را به تفصیل توضیح دهید. 

۳ مهم ترین فایده برهان چیست و چرا؟ 

۵ ارزش و اهمیت ویژه برهان در چیست؟ 

۶ در برهان به جزقیاس چه نوع استدلال غیرمباشر دیگری نیز می‌تواند به‌کار رود؟ 
* هم اندیشی 

۱ اگربرهان مطمئن‌ترین راه برای تمییز حق از باطل و دست‌یابی به عقاید و آر 
درست است چرا پیامبران الهی در انجام رسالت خود از استدلال‌های دیگری به جز 
برهان نیز بهره جسته‌اند؟ ۲ ۲ 

۲ شما کدام‌یک از دو تعریف ارایه شده برای برهان را بر دیکقیترجیح می- ی 
دهید؟ چرا؟ 

۳یا امکان دارد صناعت دیگر به صناعات خمس افزوده شود؟ چرا؟ 


۴ از استدلال مباشر غیر یقینی چه می‌دانید؟ با ذکر مثال توضیح دهید. 
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درس چهل و هفتم 


اقسام برهان 


دراین درس 90«ناخت اقسام برهان با چگونگی استفاده ازآنها آشنا خواهیم شد. 


ارو 2-۹2 


اقسام برهان 
برهان بردو قسم است: برهان لمّی و برهان انی. 
۱. برهان لمّی (لم)" 
برهان لمی برهانی اندت که درآن از وجود علت به وجود معلول پی می‌برند؛ مانند 
«این فلز گرم تست ۸ امسیکاغ هر گرم شده‌ای منبسط است؛ پس این فلز منبسط است». 
«اگر باران بیاید هوا لطیف می‌شود. لیکن باران آمده است؛ بنالللب(وا لطیف شده . ی 
اتب 7 
با دقت درمثال‌های مذکور به خوبی روشن می‌شود که در این‌گونه برهان‌ها, 
جریان تفکرچنین است که ازوجود علت (گرم شدن فلزو باریدن باران) به وجود معلول 
شایان توجه افش در برهان لف: حد اوسط نه تنها موجب «اثبات» حد اکبر 
(محمول در نتیجه) برای حد اصغر (موضوع در نتیجه) است. بلکه در متن واقع نیز 


۱ . دراصل لما (لام جر مای استفهامیه) بوده است . چون قاعده آن است که وقتی‌حرف جزبرسر«ما»ی استفهامیه 
درآید , الف آن وجوباً حذف می‌شود ال «ما» وجوباً حذف شده است ؛ مانند «فیم» . در منطق و فلسفه نیز«لم» را که لام 


جچرو مای استفهامیه (با حذف الف) اشت از عربی گرفته‌اند 9 آن ر به صورت اسم منسوب در آورده‌اند. 


دانسخ ‏ مناد 


سبب «ثبوت! و تحقق» اکبربرای اصفراست؛ زیرا اتبساط فلز و لطافت هوا در خارج 
به خانه وجود حد اوسط ا فان از این رو منطق‌دانان درعبارت مشهوری برهان لمی 
را چنین تعریف کرده‌اند: «برهانی که در آن حد اوسط. هم واسطه در ثبوت است و هم 
واسطه در اثبات». 

برهان لمی بردو قسم است: برهان لمی مطلق و برهان لمی غیر مطلق. 

برهان لمی مطلق: برهان است که در آن حد اوسط علاوه بر اینکه علت ثبوت آاگتو: 

درتوضیح عبارت فوق توجه به این نکته لازم است که حد اکبردارای دو طور وجود 
است: یکی وجود مطلق و مستقل. بدون تحقق در موضوعی به نام اصغر؛ و دیگری 
وجود در موضوعی خاص به نام اصغر و وابسته به آن . در مثال «اين فلز گرم شم اننینظه 
هر گرم شده‌ای منبسط اب۱۴ پس این فلز منبسط است»؛ گرم شدن (حد اوسط). نه 
تنهاعلت تحقق انبساط (حد اکبر) در موضوعی به نام فلز (حد اصغر) است. بلکه علت 
وجود انبساط به طور مطلق و بدون ارتبا یگ با اصفرنیزاست. 

برهان لمی غیر مطلق: برهانی که درآن حد اوستط تنها علت وجود اکبردر اصخر 
اسبخ تافلت برای وجود اکین بدون ارتباط آن با اصغر. در چنین مواردی تفالخ وجود 
اکبردراصخرء غیرازعلت وجود خود اکبراست؛ مانند: «اپللمللیما درحال پرواز 
سوخت ندارد؛ هرهواپیمای درحال پرواز اگر سوخت نداشگهند» سقوط می‌کند. 
شد ه باشد (سقوط این هواپیما). 
۲ برهان ای (انَ) 
معط دای گنه اکرسظ خاس یب یت کی سک اف ها ای استی وی کی 
باشد یهار آتی اسف یرد آشتای ارخاک کب عاتی ات گهبدون رس طه در لول کید ار یعافد ای 


انسان در خرکت دست. و متظورازعلت بعید علتی است که با یا پا چند واسظه ذر معلول آثرمی‌کند؛ مانند علت انسان 
برای حرکت قلم به واسطه حرکت دست. برای توضیح بیشتر می‌توانید به برهان شفا م ۳. ف ۳ مراجعه کنید. 
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در چنین برهانی حد اوسط تنها باعث «اثبات» حد اکبر برای حد اصغر است و در متن 
واقع هیچ‌گونه سببیتی برای ثبات و تحقق اکبر در اصغر ندارد. 

برهان اتی به دو دسته تفسیم می‌شود: ای دلیل و انی مطلق 

ای دلیل: برهانی است که در آن. ذهن از وجود معلول به وجود علت منتقل 
می ش #6 ر چنییی برهانی اگر چه حد اوسط علت اثبات اکبربرای اصخراست اما در 
واقع خود. معلول ثبوت اکبربرای اصغر است. 

«این فلز منبسط شده است. هر منبسط شده‌ای حرارت دیده است؛ پس این فلز 
حرارت دیده اسعي ان مشال اگرچه انبساط (وسط) علت اثبات حرارت اکبر) 
برای این فلز (اصفر) ده اللان ۵ درواقع. خود حد اوسط (انبساط) معلول حد اکبر 
(حرارت) می‌باشد. 

شایان توجه است که دلیل در صورتی مفید نتیجه یقینی است که معلول دارای 
علت انحصاری باشد. چنانچه معلول. دارای علت‌های بدیل و متعددی باشد نمی‌توان 
از وجود معلول» وجود علت معینی را کشف کرد؛ هرچند درچنین فرضی. وجود علتی 
غیرمشخص را می‌توان به طور یقینی فهمید. به این مثال توجه کنید: 

«این جسم حرارت دیده است. هر چه حرارت دییده اسبت با آتش ملاقات کرده 
است؛ پس این جسم با آتش ملاقات کرده است». همان طور کا له می‌کنید از 
وجود حرارت نمی‌توان وجود آتش را به‌طوریقین نتیجه گرفت. چه اينکه ممکن است 
حرارت به‌واسطه حرکت با اصطکاک ایجاد شده باشد. از این رو. نمی‌توان از وجود 
حرارت. هیچ یک ازعلت‌های خاص را نتیجه گرفت؛ هر چند می‌توان فهمید برای 
حرارت علتی وجود دارد. 

اک مطای واه پمال اس که وا مظعا یوت کی ای 
اصغراست ونه معلول آن؛ بلکه بین وسط و اکبرتنها تلازم وجود دارد. تلازم بین حد 
اوسط و حد اکبربه صورت‌های مختلفی محقق می‌شود: 

الک وس و کیره مومت زل علع رخافم واگ ناه زودی هه 
آینه درآن گرما محقق است؛ لکن از خانه دود برمی‌آید؛ بنابراین درخانه گرما محقق 
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است ». در این مثال دود و گرما هیچ یک معلول دیگری نیستند و علت وجود هر دو 
انز اتنتگای 

معلول به وجود علت آن استدلال می‌شود و سپس از وجود علت بر وجود معلول دیگر 
برهان اقامه می‌شود. چنین برهانی مرکب از برهان انی (دلیل) و لمّی است و از این رو 
۵ ر «واسطه» نیز می‌خوانند. 

ب. حد اوسط و حد اکبر با یکدیگر متضایف باشند. در چنین صورتی با علم به 
وجود یکی ازدو متضایف. علم به وجود متضایف دیگر نیز حاصل می‌شود؛ مانند: 
«حسین فرزند علی است. هر کس فرزند علی باشد. علی پدرش است؛ پس علی پدر 
حسین است». 

منطق‌دانان بعد از آنکه یکی از مصادیق برهان انی مطلق را دو امر متضایف قرار 
داده‌اند. به این نکته اذعان کرده‌اند که این فرض چندان مفید نیست؛ زیرا دو متضایف 
به‌گونه‌ای هستند که علم به یکی با علم به.دیگری همراه است .۱ 
برهان لمّی و ای در قیاس استثنایی 
می‌کند. آنچه تا به حال درباره برهان لمی و آانی دانستیم اختصاص به قیاس اقترانی 
ندارد و در قیاس استثنایی نیز جریان دارد. 

نظر به اينکه مستثنا در قیاس‌های استثنایی به منزله حد اوسط است. بنابراین 
هرگاه مستثنا علت ثبوت نتیجه باشد برهان لمّی است و اگر معلول آن باشد دلیل"و اگر 
مستثنا و نتیجه. هردو ملازم هم باشند اتی مطلق است. برای روشن‌تر شدن مطلب به 
۱ صورت سومی را هم برای برهان ان مطلق می‌توان سراغ کرد و آن اینکه: ثبوت اکبربرای اصغرعلت ندارد. بلکه خود 
اصغر در نفس الامرمقتضی محل اکبربران است. این اقتضاء بیّن نیست, به خلاف حمل وسط براصغرو نیز حمل آن 
بو آکیس فصو گوررسد ارسظ ماس تاک کی ریا اف اسر بعای کسهد اسط که لت یرای تبرت آ که 
در اصغراست تا برهان لمی باشد و نه معلول آن تا برهان دلیل باشد و نه وسط و اکبر. معلول علت واحدی هستند و نه 


متضایف. پس این برهان نوع سوم ای مطلق است. برخی از صاحب نظران معاصر براین باورند که صورت یاد شده از 
ملازمات عامه بهره می‌برد و براهین به کار رفته در فلسفه جملگی از این نوع‌اند. 
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مثال‌های زیر توجه کنید: 

استثنایی اتصالی لمّی: «اگر خورشید طلوع کند روز موجود خواهد شد. لیکن خورشید 
طلوع کرده است؛ پس روز موجود است». 

استثنایی اتصالی دلیل: «اگر خورشید طلوع کند روز موجود خواهد شد. لیکن روز 
موجود تیست؛ پس خورشید طلوع نکرده است». 

استثنایی اتصالی ای مطلق: «اگر این تب. تب نوبه باشد تب سوزانی است لکن 
این تب تب نوبه است؛ پس این تب سوزان است».۱ 

استثنایی انفصالی لمّی: «یا آتش موجود است یا گرما معدوم است. لیکن آتش 
موجود است؛ پس گرما معدوم نیست (گرما موجود است». 

استثنایی انفصالی دلیل: «یاآفتاب برآمده یا روز معدوم است. لیکن روز معدوم 


است؛ پس آفتاب برآمده نیست)»). 

استثنایی انفصالی اّی مطلق: «یا ای علژوج است یا قرد. لیکن زوج نیست؛ پس 
فرد است». 

شایان توجه است در برهان استثنایی نیزهنگامی با وجود معلول خاص, علت 
معین آن نیز به طور یقین اثبات می‌شود که معلول انحصاری باشد؛ مانند: «اثبات طلوع 
آفتاب از راه روز بودن». چنانچه علت انحصاری نباشد با اثبات وجود معلول» وجود . , 
علتی خاص اثبات نمی‌شود؛ مانند: «اثبات طلوع آفتاب به دلیل گرغ بودن اتاق». هر 
چند با نبود معلول می توان نبود علت خاص را به طور قطعی نتیجه گرفت؛ زیرا نبود 
معلول دلالت برنبود علت می‌کند. 


۱ تب نوبه بودن و سوزان بودن هردو معلول عفونت خارج عروق است. مقصود از تب نوبه نوعی تب ناگهانی است که 
انواع مختلفی دارد. 
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چکیده 


۱. برهان لمی برهانی است که در آن از وجود علت به وجود معلول پی می‌برند؛ و دو 
قسم است: «برهان لمی مطلق» و «برهان لمی غیر مطلق» . 

قه برهان ای برهانی است که درآن حد اوسط تنها باعث «اثبات» حد اکبربرای 
حد اصغراست و درمتن واقع هیچ گونه سببیتی برای تحقق اکبردر اصغر ندارد و به دو 
دسته تفسیم می‌شود: دلیل و انی مطلق. 

۳ دلیل» برهاتی است که درآن. ذهن از وجود معلول به وجود علت منتقل می‌شود 
و برهان انی مطلق (واسطه). برهانی است که نه حد اوسط. علت ثبوت اکبربرای 
اصخراست و نه معلول آن, بلکه بین وسط و اکبر تنها تلازم وجود دارد. تلازم بین وجود 
حد اوسط و حد اکبربه صورت‌های مختلفی محقق می‌شود: 

الف. وسط و اکبر هر دو مالعا حدی باشند؛ 

ب. حد اوسط و حد اکبر با یکدیگر متضایف باشند. 

۴. درقیاس استثنایی» هرگاه مستثنا علت ثبوت نتیجه باشد برهان لمّی است و 
اگرمعلول آن باشد دلیل و اگرمستثنا و نتیجه. هردو ملازم هم باشند ای مطلق است. 
پرسش ها 

۱. برهان لمّی را با ذکر مثال بیان کنید و انواع آن را نام ببرید. 

ها یطاق با گر فان وم هه 

۳ برهان لمی غیر مطلق را با ذکر مثال بیان کنید. 

صرق ازن هام اند ان ان دهد 

۵. برهان اّی مطلق را با ذکر مثال بیان کنید. 

۶ توضیح دهید در برهان اتی مطلق, تلازم بین وجود حد اوسط و حد اکبر به چه 
صورت‌هایی محقق می‌شود. 

۷. برهان انی و لمی در قیاس استثنایی چگونه تحقق می‌یابد؟ 
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۸ برای هریک از مصطلحات زیر به ترتیب مثالی ذکر کنید: استثنایی اتصالی لمی 
استثنایی اتصالی دلیل. استثنایی اتصالی اّی مطلق» استثنایی انفصالی لمی» استثنایی 
انفصالی دلیل, استثنایی انفصالی دلیل مطلق. 
*هم اندیشی 

۱ وجه تسمیه برهان لمّی و اتی چیست؟ 

۲ کدامیک از براهین لمّی و اتی دارای ارزش بیشتری است؟ 

۳. از صورتلیو بلرهان اثی که نه «دلیل» است و نه « واسطه» چه می‌دانید؟ 

۴ آیا می‌توانین ل(فکار مغ ایقم اصطلاحات را توضیح دهید؟« علت » معلول» علت 
با واسطه (بعید) علت بی واسطه (قریب). علت انحصاری. علت غیر انحصاری. علت 
تام علت ناقص. 

۵ واسطه دراثبات و واسطه در تبوس له یجچه؟ 


۶ آیا می‌توان برهان اننی را به برهان لمی تتدقّل کرد؟ 
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درس چهل و هشتم 


مبادی و شرایط برهان 


مقدمات به‌کار رفته در برهان باید دارای شرایط زیر باشد: 

دانستیم درهریک از صناعت‌های برهان» مغالطه» جدل. خطابه و شعر. نوع خاصی 
فتی خاص می‌شود. بتابراین تخت میادی هریک از صناعت‌های پنجگانه. دارای 
اهمّیت ویژه‌ای است که آگاهی ازآنها نقشظ تعیین کننده در شناخت و تمییزفنی آزفن 
دیگر دارد. 

صناعت برهان پس از برخورداری از اتقان و اعتبار صوری و ساختاری» هنگامی 
محقق می‌شود که مقدمات به‌کار رفته در آن واجد شرایطی خاص باشد. در این درس با 
مباای و قاط مقمات‌ب‌هان آهتا خراهيم شد. 


۱. یقینی بودن تمام مقدمات 

منظور از مقدمه یقینی در این فن» بقین به معنای اخص است؛ یعنی اعتقاد جازم 
ثابت مطابق با واقع. حتی اگریکی از مقدمات به‌کار رفته دراستدلال غیر یقینی باشد 
دیگر صناعت برهان تشکیل نخواهد شد. 

پیش‌تر دانستیم منطق‌دانان بر اساس استقراء» اولیات» مشاهدات» مجربات 
متواترات. حدسیات و فطریات را ازاقسام قضایای یقینی شمرده‌اند. از میان قضایای 


۱ ر.ك: درس چهل و چهارم. 


دانت. منطة 


مذکور بدون تردید اولیات از مبادی برهان به شمار می‌آیند؛ اما مشاهدات محسوس 
که عقل به‌وسیله حواس ظاهری آنها را تصدیق می‌کند. در صورتی از مبادی برهان به 
حساب می‌ایند که: اولاء افراد خود انها را حس کرده باشند؛ ثانیاء عقل درستی آنها را 
تأیِیُد. کرده باشد. چه اينکه حشیات گاه به دلیل خطای حسی» مطابق با واقع نبوده و 
بدیین جهت یقین به معنای اخص نخواهند بود. 

مجربات نیز تنها برای کسانی که خود جزئیات را مشاهده کرده باشند از مبادی 
برهان خواگگهلوي نه برای افرادی که آنها را مشاهده نکرده‌اند؛ زیرا در چنین حالتی 
یقین به دست آمده براساس تحقیق نخواهد بود. ازاین رو به جهت فقدان ثبات. 
یقین به معنای اخص به شمار نمی‌آیند. 

حدسیات نیزهنگامی مبدآیرهان خواهند بود که شخص. خود به آن دست يافته 
باشد وگرنه حدس به گزارش دیگری‌برای شنونده از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و ازاین 
روء یقین به معنای اخص نخواهد بود. در فطریات و متواترات نیزاین مطالب مطرح 
می‌شود. چه اینکه ممکن است قضیه‌ای برای فردی فطری یا متواتر باشد و برای 
شخصی دیگر نباشد. در این صورت یقین به معنای اخص برآن صدق نخواهد کرد و 
به همین جهت از مبادی برهان به شمار نخواهد آمد: 
۲ اعرف بودن مقدمات 

مقدمات برهان باید نزد اندیشه‌هاء شتاخته شده‌تر از ناگ ماشند؛ زیرا وصول بد 
نتایج و وضوح آنها به‌واسطه مقدمات تحقق می‌یابد. 
۳. ذاتی بودن محمول برای موضوع 

درمقدمات برهان باید محمولات برای موضوعات ذاتی! باشند. در ایراعت 
هنگامی محمول برای موضوع ذاتی خواهد بود که یکی از صورت‌های زیر محقق باشد: 

الف . محمول جنس موضوع باشد؛ مانند: «انسان حیوان است». 

بادمضمولن قضا موضوع باقه+ داکته زاسان قاط ایبه4: 


1 سود از داتی #رایم یاب ام ارداتی عزیات کلیات خی استه خه اینکددر سا سظیر از زا فقط موم اسگ: 
حال آنکه ذاتی دراین باب هم شامل مقوم و هم شامل غی رآن می‌شود. 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ ماده 


عرض ذاتی عبارت است از محمولی که ثبوت آن برای موضوع به جهت خود 
د. خود موضوع در حد محمول أخذ شود؛ مانند: «بینی او بینی پهنی است». 

. یکی از مقومات موضوع در حد محمول اخذ شود؛ مانند: «فعل ماضی مبنی 
است». دراین مثال گرچه خود فعل ماضی (موضوع) در تعریف مبنی (محمول) نمی‌آید 
اما جنس آن. یعنی ئلمه یف مبنی می‌آید. 

۴ اولی بودن محمول برای موضوع 

هنگامی محمول برای موضوع اولی خواهد بود که حمل آن برموضوع یا بدون 
تساه ناسا شست ا ‏ قات سا تسایس اتف راو 
«انسان سخن‌گر است». در این مثال ثبوت سهن‌گر برای انسان به واسطه متفکر بودن 
اواسفه ویام‌طو کی ذانیي فست مک با اتسا هخا ظ مساق ستاوف استه: 

بنابراین. هرگاه محمول با واسطة اعم. بر موضوع بار شود مانند: «ماشین حجم‌دار 
انیت به‌واسطه جسم بودن» و ۳ به‌واسطه اخص پرآن حمل شود» مانند: «حیوان 
ضاحک است - به‌واسطه انسان بودن -» و یا با واسطه مباین حمل شود مانند: «آب 
گرم است - به‌واسطه اتشن ثچظ هرآینه حمل. حمل اولی نخواهد بود. 
۵ تقدم طبعی مقدمات بر نتایج 

دربرهان لمی نه تنها مقدمات شناخته شده‌ترازنتایج هستند. بلکه تقدم 2 ۳ 
برآنها دارند. تقدم طبعی عبارت است از تقدم علت ناقص بر معلول.۱ در درس گذشته 
داش کمدرن‌هارم آیی نه منیا هو اساسا نات کی رای اسف یه واه 
۱ . براساس تقسیمی. علت یا تام است يا ناقص, علت تام عبارت است ازعلتی که تمام نیازمندیهای معول را برطرف 


میکند. علت ناقص علتی است که تنها بخشی از نیازمندی‌های معلول ر برآورده میکند. در برهان لمی همین که حد 
اوسط علت ثبوت اکبر در اصغر باشد. کافی است هر چند ناقص بوده و تام نباشد. 


دانت. منطة 


علت «ثبوت» اکبر در اصغر نیز است. 
«(ثبوت». نقش علت ر ایفا کنند. بدین جهت در برهان لمی باید مقدمات» علاوه بر 

از آنجا که دربرهان اه حد اوسط تنها واسطه دراثبات است اعرف بودن مقدمات 
۶ کلی بودن مقدمات! 

این شرطیگگل در استدلال برهانی تحقق می‌یابد که در مقدمات آن سه امر 
رعایت شود: محمول برتمام افراد موضوع۲ در همه زمان‌ها" و به صورت اولی حمل 
شود. شرط کلی بودن مقدمات هنگامی در برهان لازم است که درپی ارائه قانون عقلی 
باشیم. چه اینکه قوانین باب تمام اقراد موضوع. در همه زمان‌ها وبه صورت 
الی صادق باشد. 
۷ ضروری بودن مقدمات 

الف. عدم انفکاک محمول از موضوع (ضرورت هرا 

مراد از ضرورت در این بحث. اعم از ضرورت در صدق و ضرورت در جهت است. 

فک قضیه هنگامی می‌تواند مقد مه برهان قرار گیرد که علاوه بر انطبیاق قطعی با 
واقع. در مواردی که دست‌یابی به نتیجهُ ضروری مقصود است از ضرورتِ جهتی (غدم 
انفکاک محمول از موضوع) نیز برخوردارباشد. 
۱ مقصود از کلی در قضایای محصوره آن است که: محمول برای همه افراد موضوع در وقتی از اوقات ثابت شده باشد. 
بنابراین معنای کلی در آن بحث عامتراز کلی در باب برهان است. 
۳ بنابراین در برهان نمی‌توان از قضایای شخصی استفاده کرد. 
۲ شانان شجه اینع معامات امگاتی مطایق با واقع که در ا یر انا واقع موز نب نامه دارای خصوم اه 


یقین به معنای اخص باشند می‌توانند در برهان مورد استفاده قرار گیرند چرا که این مقدمات نیزهنگام وقوع مفید 
نتیجه‌ی بقینی‌اند. 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ ماده 


بنابراین «ضرورت در جهت» تنها هنگامی در مقد مه برهان لازم است. که در صدد 
رسیدن به قانونی عقلی باشیم. 


چکینار 

۱ مبادی برهان باید دارای این شرایط باشد: 

۱- یقینی بودن تمام مقدمات (منظور یقین به معنای اخص است)؛ ۲- اعرف بودن 
مقدمات؛ ۳- ذاتی بودن محمول برای موضوع؛ ۴- اولی بودن محمول برای موضوع؛ 
۵- تقدم طبعی مقدمات برنتایج؛ ۶- کلی بودن مقدمات؛ ضروری بودن مقدمات. 

۲. درصناعت برهان هنگامی مخمول برای موضوع. ذاتی خواهد بود که یکی از 
صورت‌های زیر محقق باشد: 

الف . محمول جنس موضوع باشد. 

ب. محمول فصل موضوع باشد. 

ج. محمول از اعراض ذاتی موضوع باشد. 

. یکی از مقومات موضوع در حد محمول اخذ شود. 

۲ هنگامی محمول برای موضوع. اولی خواهد بود که حمل آن بر موضوع یا بدون 
واسطه باشد؛ و یا با واسطه مساوی. 

۴. تقدم طبعی عبارت است از تقدم علت ناقص بر معلول . 

۵. شرط کلی بودن مقدمات هنگامی در استدلال برهانی تحقق می‌یابد که در 
مقدمات آن سه امر رعایت شود: محمول برتمام افراد موضوع. در همه زمان‌ها و 
به‌صورت اولی (بی واسطه اعم و اخص) حمل شود. 


۳۷/۳ 


دانت. منطة 


۱. ویژگی‌های مبادی برهان را فهرست وار نام ببرید. 

۲. منظور از «یقینی بودن تمام مقدمات» را به طور کامل بیان کنید. 

۳ «اعرف بودن مقدمات» به چه معنایی است؟ 

۴. «ذاتی بودن محمول برای موضوع» را معنا کرده توضیح دهید درچه صورت‌هایی 
محمول برای موضوع ذاتی‌خواهد بود. 

۵. مقصود از «اولی بودن محمول برای موضوع» چیست؟ 

۶ «ضروری بودن مقدمات» به چه معنایی است و در چه مواردی به‌کار می‌رود و 
مراد از ضرورت دراین تگلانیکدام معنا است؟ 

۷ یا «مقدمات امکانی» که دراکثر زمان‌ها واقع می‌شود نیز می‌تواند در برهان 
مورد استفاده قرار گیرد؟ 

۸ چه هنگامی «کلی بودن مقدمات» در استدلال برهانی تحقق می‌یابد؟ 

۴٩ > ۰۷:۱ «تقدم طبعی مقدمات بر نتایج)‎ .٩ 


۰ آيا قضایای جزئی می‌توانند مقدمه برهان قرار گیزند؟ دلیل خود را توضیح دهید. 


*هم اندیشی 
۱. تقدم طبعی را توضیح دهید. بیان کنید چرا علت ناقص برمعلول تقدم طبعی 
دارد؟ 


۲ آباعلت عام بر مملول خود قدم طبی درذگ ؟ 

۲ یا توس نم ظیی مقمانه ی نویه برهان لفی اختضاص دارد با ند 
برهان آنی نیزلازم است؟ 

۴. بین دو مفهوم« کلی » در شرایط مقدمات برهان و قضایای محصوره چه نسبتی 
از نسبت های چهارگانه برقرار است؟ 

۵ انالوم اصرف توف فاساتع یا نهی‌هان اسان وازذ یا در تلا 
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لازم است ؟ 


۶ توضیح دهید مراد از واسطه در «لزوم اّلی بودن محمول برای موضوع» در بحث 
شرایط مقدمات برهان. واسطه دراثبات است ۳ واسطه در ثبوت؟ 

یا چنانچه محمول جنس یا فصل موضوع باشد ازاعراض ذاتی موضوع خواهد 

- آگرمجمولی برای موضوعی با واسطه مساوی باشد آنگاه ازاعراض ذاتی آن 

۲ جچه نسبتی از نسبت های چهارگانه بین «ذاتی بودن محمول 9 اولی بودن 
محمول» برقرار است؟ 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ ماده 


درس چهل و نهم 
مغالطصه؛ اغسراض. موضوع و مبادی 


هط و4 پیشتر دانستیم یکی از صناعات خمس مغالطه است. استدلالی که 
هرچند مفید تصدیق جازم بوده و درآن اعتبارشده است که مطابق با حق باشد ولی 


متأسفانه در واقش مق پا حقیقت نیست. در این درس ضمن آشنایی بیشتر با تعریف 
دقیق مغالطه. با اغراض. کارکرد» موضوع و مبادی آن نا ی کته 


تعریف مغالطه 

همان طور که در منطق ۱ آموختیم" مغالطه در لغت به معنای سوق دادن شخص 
دیگربه غلط و نیزاشتباه‌کاری (خود فرد) است و در اصطلاح عبارت است از: «هر روش 
نادرستی در جریان تفکر). 

در این تعریف به نکات چندی توجه شده است: 

- «هرروشی»: مقصود از تمام روش‌هاء همه وسایل و عواملی اسث که آگاهانه یا 
غیرآگاهانه در ایجاد تصور و یا تصدیق غلط موّثر باشد. 

تمین چنین غرضی. گاه با عدم رعایت ضوابط درست تعریف و استدلال به‌لحاظ 
صورت يا ماده و يا هر دو تحقق می‌یابد و گاه با به‌کارگیری ابزارهایی مانند: نور: صدا» 
رنگ. فضای عاطفی و... در جهت ایجاد باورغلط در ذهن. محقق می‌شود. 

- «جریان تفکر»: آدمی در فرایند تفکر, گاه به دنبال دست‌یابی تعریف. گاه در مقام 
ترتیب دادن استدلال و گاه در صدد ایجاد بستری مناسب برای پیدایش تصور و تصدیق 


۱ درس چهل و نهم. 
۲ اش متیآ هقی 2 


دانت. منطة 


ایشت:: 


ذهن در مسیرتحصیل چنین اهدافی گاه مبتلا به بیراهه می‌شود و در گردابی از خطا 
گرفتار مغالطه می‌گردد. بنابراین» مغالطه محدود به استدلال نمی‌شود بلکه در تعریف و 


با حتی فضاسازی‌های ذهنی نیز جریان پیدا می‌کند. از این رو تعریف ذکر شده - برای 
مغالطه - به مراتب وسیع‌تر از تعاریف زیر است: 

«قیاسی مرکب از وهمیات يا مشبهات»؛ 

«قیاس فاسدی که یا از جهت ماده يا صورت و يا هردو منتج به نتیجه درست 
نباشد». 
اغراض مغالطه 

مغالطه به معنای تعمّد در به غلط اندازی دیگری با دو انگیزه می‌تواند تحقق یابد: 

انگیزه حق: مانند آزمون میزان هوشیاری مخاطب و یا تنبیه طرف مقابل برای 
اصرار نکردن وی بر نظر اشتباه خود. در ضورت اول به قیاس مغالطی «امتحان» و در 
صورت دوم به آن «عناد» می‌گویند. 

انگیزه باطل: مانند ایجاد انحراف در فرایند درست تفکر و یا خودنمایی دروغین به 
خردورزی و فرهیختگی. 

بنابراین. به محض مشاهده اشتباه کاری در تعریف يا استدلال نمی‌توان فرد 
مغالطه‌گر را مورد طعن و نکوهش قرار داد چه اينکه ممکن است مغالطه به انگیزه حق 
انجام شده باشد. 
کارکردهای مغالطه 

فراگیری این صناعت. مفید فواید متعددی است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت 
است از: 

- با دانستن مواضع غلط می‌توان خود را از وقوع در آن حفظ کرد؛ 

- در امان نگه داشتن خود از تأثیرپذیری در مواجهه با مغالطه دیگران؛ 
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- جلوگیری از گرفتارشدن انسان‌ها در دام مخالطه؛ 

-مقابله با مغاط لجوجی که جزازراه مغالطه تسلیم حق نمی شود؛ 

- ورزیدگی ذهنی در تشخیص تفکر درست از نادرست . 
موضوع و مبادی مغالطه 

موضوعاتی که مغالطه در آنها رخ می‌دهد منحصر به قلمرو خاصی نیست. در هر 
زمینه‌ای» اعم از مسائل عقلی غیر عقلی. فرهنگی. سیاسی. اجتماعی و... ممکن است 
مغالطه رخ دهد. به بیان دیگر در هر مسئله‌ای که برهان و جدل راه پیدا کند. حضور 

مبادی صناعت مغالطه. وهمیات و مشبپات است. همان طور که پیش‌ترا نیز 
روشن شد. مقصود از مشبهات. قضاياي کاذبی است که به جهت شباهت به یقینیات 
یا مشهورات و يا مسلّمات مورد قبول واقح می‌شود؛ و مراد از وهمیات نیز قضایایکاذبی 
است که وهم درمقابل عقل به آن حکم می‌کند و با اينکه عقل. نادرستی آن را درک 
می‌کند. ولی به سبب قوت تأثیروهم در نفس آدمی انسان به آن حکم کاذب ملتزم 
ینش و3:: 

چنانچه مغالطه شبیه به برهان بوده و از قضایای کاذب شبیه به بقینیات تشکیل 
شدهباشد «سفسطه» نامیده میشود و اگرشبیه جدل بوده و از قضایای کاذب شبیه به 


مشهورات فراهم آمده باشد «مشاغبه» نامیده می‌ شود . 


چکید ه 
۱ مغالطه در لغت به معنای سوق دادن شخص دیگر به غلط و نیزاشتباه‌کاری 
(خود فرد) است و در اصطلاح عبارت است از: «هر روش نادرستی در جریان تفکر». 


۱ ر.ک: درس ۰۴۵ 


دانسخ ‏ مناد 


۲. برخی از مهم‌ترین کارکردهای مغالطه عبارت است از: 

الف. با دانستن مواضع غلط. می‌توان خود را از وقوع دررآن حفظ کرد؛ 

ب. درامان نگه داشتن خود از تأثیرپذیری در مواجهه با مغالطه دیگران؛ 

2 جلوگیری از گرفتارشدن انسان‌ها در دام مغالطه؛ 

د. مقباالابا مغالط لجوجی که جزازراه مغالطه تسلیم حق نمی‌شود. 

. ورزیدگی ذهنی در تشخیص تفکر درست از نادرست. 

۳. مواطو مههی صناعت مخالطه. وهمیات و مشبهات است. 
پرسش ها 

۱. معنای لغوی و اصطلاحی مغالطه را تعریف کنید. 

۲ مهم‌ترین نکات مورد توجه در تعریف مغالطه را توضیح دهید. 

۳ انگیزه‌های استفاده از مغالطه را ین کنید. 

۴. برخی از مهم‌ترین کارکردهای مغالاته نصح دهید. 

۵. مغالطه بیشتر در چه موضوعاتی رخ می‌دهد. 

۶ مبادی صناعت مغالطه را توضیح دهید. 

*هم اندیشی 

۱. آیا فراگیری صناعت مغالطه برای کسی که به صورت فردی و به دوراز اجتماع 
انسانی زندگی می‌کند لازم است ؟ 


۲ به نظر شما صناعت مغالطه از اهمیت بیشتری برخوردار است يا صناعت برهان ؟ 
جرا 
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درس پنجاهم 


ناریخچه مغالطه «برای مطالعه» 


آن از جمله اموری اشت که علاوه برفزونی بصیرت در فراگیری این صناعت موجب 
جذابیت بیشتراین بحث و همچنین تقویت انگیزه یادگیرنده در آموختن مغالطه خواهد 


تاریخچه مغالطه 
تاریخ تولد فن مغالطه به دوران قبل از ارسطو بر می‌گردد. طرح جدی مسئله 
ایشان دانشمنداتی بودند که پیشه اصلی خود را ایرالاللیه؟ اقناع مخاطب و یافتن 


لغزشگاه‌های اندیشه قرار داده بودند. با توانایی و مهارت خاص به دفاع از متهمان در 
محاکم قضایی‌می پرداختند و با ترفندهای زیرکانه هرآنچه را که می‌خواستند حق یا 
با وم انم دای ارم سس و 

رویّه علمی و عملی سوفیست‌ها موجب شد تا شخصیت آنها به‌عنوان عنه‌ای 
شاک و روش انسلان انشان دعیوان قنطه با ماه واه خی 

برخی معتقدند پروتاگوراس (۴۲۰ ج ۴۹۰ ق. م) مهم ترین سوفیست دریونان باستان 

«پروتاگوراس به جوانی آداب سخن‌وری و مهارت‌های دفاع از متهم را میآموخت 
باآین قرط که گرسرای درا زتین خه که رای و سای انا بیرذااه 


۱ «سوفیست ذر لفت یه بای حکیم داتخوره معل و استتاد اسخا: 


دانتسخ ‏ مناد 


خود علیه آن جوان اقامه کرد و ازاو خواست اجرتش ر بیردازد. جوان بدا رد درخواست 
استاد گفت: وی هنوز تعلیم خود را به‌ طور کامل نداده است و استحقاق چنین اجرتی را 

اگر حکم دادگاه به نفع من باشد. دراین صورت. به حکم دادگاه نباید پولی به 

استاد برای اثبات ادعای خویش مبنی بر استحقاق اجرت گفت: اتفاقاً برعکس! اگر 
دادگاه به نفع جوان حکم کند. قرارما محقق شده و جوان باید حق تعلیم را بپردازد و 
اگربه نفع من حکم کند البته روشن است که جوان باید به حکم دادگاه ملتزم شده و 

موضوع مهم تاریخی در مورد مخالطه اینکه اساسا یکی از خاستگاه‌های اصلی تدوین 
دانش منطق مبارزه با مغالطات سوفیست‌ها بوده است. 

تدوین منظم و علمی مباحث مربوط به مغالطه اولین بار توسط ارسطو صورت 
گرفت. مبحث مغالطات یکی از هشت رساله‌ای بود که ارسطو در علم منطق تألیف کرد. 

در کتاب‌های منطقی نه‌بخشی که به پیروی از کتاب ارغنون " تنظیم شده‌اند. 
بحث مغالطه به‌عنوان بخشی مستقل در کنار بخش‌های دیگر قرار دارد و در کتاب‌های 
منطقی دو بخش ی ۲به‌صورت زیرمجموعه‌ای از بخش تصدیقات و قسمتی از مباحث 
استدلال مادی در فصل صناعات خمس مطرح شده است. 

از نخستین آثار مربوط به بحث مغالطات می‌توان به کتاب‌های «ن الاحتراس 
عن خدع السوفسطائية» اثریعقوب بن اسحاق کندی (ف ۲۵۸ .ق.) و کتاب 


۱ مانند کتاب منطق الشفا ازابن سینا (۳۷۰ ج ۴۲۸ ۰. ق) و اساس الاقتباس از خواجه نصیرالدین طوسی (۶۷۲- ۵٩۷‏ 
۵ ق). 

۲ . کتاب‌های منطقی ارسطو شامل هشت رساله به انضمام رساله ایساغوجی نوشته فرفوریوس در قرن ششم میلادی با 
عنوان ارغنون تنظیم و چاپ شد. با این حساب این کتاب از نه بخش ترکیب يافته است. 

۳ . شیخ الرئیس ابوعلی سینا در ابتکاری بدیع منطق ارسطویی را در دو بخش منطق تصورات (تعریف) و منطق تصدیقات 
(استدلال) سازماندهی کرد و پس ازآن بیشتر منطق‌دانان مسلمان درآثار منطقی خود ازاو پیروی کردند. 
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«شرح الغالطة و الغالطین» نوشته ابو نصر فارایی (۳۳۹ -۲۶۰ .ق) اشاره کرد. اثر 
دیگرفارایی که برخلاف کتب مذکور هم اکنون موجود و چاپ شده است. «المكنة 
الغالطة» است که در آن در دو مخش مغالطات لفظی و معنوی به بیش از سی مغالطه 
اقا یلاو است. 
کتاب بسیار مهم دیگ «السفسطة» از منطق الشفا اثرگران‌سنگ اب سینا است که 
برخی آن را نقطه عطف و سرآغازی برای تدوین بحث مغالطات به شکل مستقل و 
تفصیلی در کتب منطق می‌دانند. «رساله مغالطات» کمال‌الدین حمود خاری «رساله 
سی مغالطه» میر فضل الّه استرآبادی و «رساله در مناظره» فخرالدین حسین و «رساله 
الخالطة و النکات وألف(ایبکهمولف آن ناشناس است و شامل پنجاه مغالطه و 
معمای منطق. فلس و فتوگ#باشد. آنچه ذکرشد نونه‌هایی از این رساله‌های 
مستقل در باب مغالطات و معماهای منطق است. 

گرچه تاریخچه فوق به خوبی جایگاه برجسته بحث مغالطات نزد منطق‌دانان 
مسلمان و نیزنقش موثر ایشان در برشمردن مغالطات به مراتب افزون بر انواع بیان 
شده توسط ارسطو را نشان می‌دهد. اما جاگلاین ##8کظه وجود دارد که متأسفانه 
این امرموجب نشد تا رویکرد آنها به مسئله مغالطات. صبغه کاربردی یافته و جایگاه 
شایسته خود را در کتاب‌های آموزش منطق سنتی پیدا کند. 


درادامه بحث تاریخچه مغالطه مناسب است اشاره‌ای نیز به آثارتألیف شده در 


این باب در مغرب زمین داشته باشیم؛ زیرا منطق‌دانان اروپایی در قرون وسطا و پس از " 


رنسانس نیزبه شرح و بسط مباحث مربوط به مغالطات پرداختند و بیشتر کتاپ‌های 
منطقی آنهاء مشتمل بخشی با عنوان مغالطه بوده است. 

براساس گزارش‌های ارائه شده توسط برخی از محققان۱. "جرمی بنتام"(۱۷۴۸ ج 
۲ در خلال آثار خود توجه بیشتری به استنتاج‌های مغالطه آمیز کرد و بسیاری از 
مغالطات را در کتاب مغالطات جمع آوری کرد. پس زاو "ریجارد واتلی" (۱۷۸۷ ج ۱۸۳۶ 
م) در فصل سوم از کتاب خود مبادی منطق. طبقه بندی و تحلیل بسیار پیش رفته‌ای از 


دانت. منطة 


مغالطات را ارائه نمود. "جان استوارت میل" (۱۸۰۶ج ۱۸۷۳ م) جلد پنجم از کتاب نظام 
منطق را به گزارشی از مغالطات اختصاص داده و طبقه بندی و نگاه جدیدی نسبت به 
تفالظانه سین ازپیش داوری ها و خطاهای مفظ با مشاهدهه استفاد ارانه کرده 
ارات 

آگوست دمورگان" (۱۸۰۶ ج ۱۸۷۱ 2) در فصل سوم از کتاب «منطق صوری» تلاش 
برای ارائه فهرستی از تمام لغزش‌های فکری را بیهوده می‌داند؛ اما خود تحلیلی دقیق و 
روش‌مند از بسیاری مغالطات سنتی ارائه می‌کند. در قرن اخیر. "ام. آر کوهن"(۱۸۸۰ ج 
۷ م) و ارنست نیگل" (۱۹۰۱ ج ۱۹۸۵ م) درفصل نوزده از کتاب «درآمدی به منطق و 
روش علمی». آر. اچ. تولس" در کتاب «تفکر صحیح و سقیم». "سوزان استبنیگ" (۱۸۸۵ 
ج ۱۹۰۴۳ م) در کتاب «تفکریرای هدف خاص» همچنین "دبلیو. دبلیو. فرن ساید" و 
نیز "دبلیو. بی . هولتر" در کتاب «مغالظه نقطه مقابل استدلال». گزارش‌هایی جالب. 
خواندنی و مستند با مثال‌های فراوان از لغزش‌های شایع و سفسطه‌های کاربردی بر 
مناظرات سیاسی و اجتماعی و هم چنین عرصه تبلیغات ارائه کرده‌اند. 

درچند دهه اخیر که رویکرد کاربردی در همه شاخه‌های علوم و از جمله آموزش 
منطق افزایش يافته. شاهد انبوهی از کتاب‌های مختلف هستیم که با عناوین مستقل 
«مغالطه». «مغالطات»» «منطق کاربردی»» «منطق غیر صوری». «استدلال نقدی». 
«تفکر نقدی» و... به بحث مغالطات پرداخته اند. 


چکیده 
سوفیست‌ها در دوران قبل از ارسطو آغاز می‌شود. 


۲ رویِهُ علمی و عملی سوفیست‌ها موجب شد تا شخصیت آنها به‌عنوان عده‌ای 
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شکاک. و روش استدلال ایشان به‌عنوان سفسطه یا مثالطه شناخته شود. 
پرسش ها 

۲ تاپوشجه مغالطه را به اختضاربیان کنید. 

رن ازآثار مهم اندیشمندان در صناعت مغالطه را نام ببرید. 
* هم اندیشی 

آیا می‌توانید تاریخچه مغالطه بیان شده در درس را تصحیح با تکمیل کنید؟ 
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درس پنجاه و یکم 


دسته بندی های مغالطه 


مغالطه دارای انواع متعددی است که منطقدانان برای سهولت یادگیری آنها را به 
صورت های مختلفی دسته‌بندی کرده‌اند. از آنجا که آشنایی با تقسیم‌های مختلف 
مغالطه و انواع آن نقش مهمی در فراگیری این صناعت دارد دز درس حاضر با دسته- 
بندی‌های مغالطه و انواع آن آشنا خواهیم شد. 
و و0 


انواع مغالطه در یک نگاه 
دسته‌بندی انواع مغالطه در کتاب‌های سنتی آموزش منطق با کتاب‌های جدید 


نگاشته شده در این زمینه - به خصوص از سوی منطق‌دانان مغرب زمین - تفاوت 
دارد. نمودارهای زیرنشان دهنده چگونگی طبقه بندی مغالطات و نیز تعداد آنها در آثار 


سنثی منطق و تألیفات جدید در این زمینه است. 


دانت. منطة 


مشهورترین نمودار انواع مغالطه در کتاب‌های سنتی آموزش منطق 


| ۱ عرض 
| مغالطه در اعراب و حرکات و نقطه گذاری 


مغالطه میان دو جزء 


۱ مغالطه در یک جزء 
هام انعکاس) 


یز ری ۱ جزء اصلی حذف 
ی مق به اعتبار نتیجه شود و بدل آن ذکر 
منطقی (سوء تألیف) شود و بدل آن 
شود (اخذ بالمرض 
به جای مابالذات) 
نتیجه یکی از نتیجه مطلوب نباشد 
مقدمات باشد (قرار دادن غیر علت 


(مصادره به مطلوب) به جای علت) 
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استدلال در مقام نقد در مقام دفاع 
۱ درون پیروذ 7 


در مقام 
۱ بیرونی 


غیر صوری 


انواع مغالطه‌های مندرج در نمودار فوق در مجموع به بیش از یکصد و پنجاه مورد 
می‌رسد. با توجه به تعریفی که برای مغالطه کردیم (هر روش نادرستی در تفکر) » انواع 
مغالطه را درمدلی خاص می‌توان به صورت زیر دسته بندی و معرفی کرد. 

بدین ترتیب مهم‌ترین و اساسی‌ترین مغالطه‌های جاری در فرایند درست تفکر یس 
عبارت است از: 7 

* مغالطه‌های درونی؛ 

الف. مغالطه در تعریف؛ 

ب. مغالطه در صورت استدلال؛ 

۱. مغالطه در استدلال مباشر 

۲. مغالطه در استدلال غیر مباشو 

۰۱-۲ مغالطه در تمثیل؛ 


دانت. منطة 


۰۲-۲ مغالطه در استقراء: 

۳-۲ . مالطه در قیاس؛ 

ج. مغالطه در ماده استدلال؛ 

* مغالطه‌های بیرونی. 

چنین دسته‌بندی علاوه بر سهولت یادگیری و تناسب با سازمان‌دهی کتاب‌های 
منطق دو بخشی. محاسن دیگری نیزدارد که برخی ازآنها عبارت است از: 

- پرهیز از موضع انفعالی در مواجهه با انواع متعدد مغالطه که از سوی منطق‌دانان 
مغرب زمین ارائه شده است؛ 

- پرهیزاز موضع افراطی در وفاداری به انواع سیزده‌گانه مغالطه که در کتاب‌های 
سنتی آموزش منطق مطرح شده و در آنها محصور مانده است؛ 

- اجتناب از گنجاندن تحمیلی برخی از مغالطه‌های جدید در قالب سنتی مغالطه . 

- تناسب انواع مغالطه با تبویب دو بخشی (سینوی) این دانش به منطق تعریف 
(تصورات) و منطق استدلال (تصدیقات): 


۳ ‌ 
جه مه 
5 7 


۱. مشهورترین نمودارانواع مغالطه در کتاب‌های سنتی آموزش منظْق,,مقالطه را به 
دو قسم تقسیم کرده است: درونی و بیرونی 

۲ یکی از مشهورترین نمودارهای انواع مغالطه در آثار جدید. مغالطه رالبه ۵و قسم 
تقسیم کرده است: گزاره‌ای و غیر گزاره‌ای. 

۳. براساس تقسیم بندی ارائه شده در کتاب. اساسی‌ترین انواع مغالطه چهار قسم 
می‌تافنته اهر تفای عالطا و ری الط ورضورت له 
الط ورساهاسطلال اب سالظه‌هام یر 
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۴. مغالطه در صورت استدلال غیرمباشربه اقسام ذیل تقسیم می‌شود:۱. مغالطه 
در 5 ۳ ء ۲. معااطظه در استقرآء؛ 1 مغالطه در صورت قیاس. 


پرسش ها 


۳ بر اساساشلابندی ارائد شده در کتاب, اساسی‌ترین انواع مغالطه را نام ببرید. 
۴. مغالطه در استذلالل غیرشباشر به چه انواعی قابل تقسیم است؟ 
* هم اندیشی 


۱. آیا می‌توانید با مراجعه تا یطلاپی که درباره مغالطه نگاشته شده. انواع 
مقالطه در مقام استدلال را بیان کنید؟ 


۴ ابش هو خمودا فک خاهیای شااو یه فعوی با یکدی گر اهفاق کذ؟ 
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درس پنجاه و دوم 


مغالطه درونی 


دردرس قبل دانستیم مغالطه به دو صورت درونی و بیرونی تقسیم می‌شود. برخی 
ازانواع مغالطات درونی در تعریف. و برخی دیگر در صورت و ماده استدلال رخ می‌دهد. 
همچنین دانستیم از انجا که استدلال به‌لحاظ ساختار به مباشر و غیر مباشر تقسیم 
می‌شود. بنابراین مغالطه در صورت استدلال را باید هم در استدلال مباشر بررسی کرد و 
هم دراستدلال غیر مباشر. در این درس با مغالطه درونی در تعریف و نیز برخی از انواع 
مغالطه درونی در صورت استدط ما خواهيم شد. 
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انواع مغالطه‌های درونی 

مغالطه درونی عبارت است ازاشتباهی که درمتن جریان تفکررخ می‌دهد. هرگاه 
ذهن در جریان تلاش برای تبدیل مجهول به معلوم ازروش درست پیروی نکند مرتکب . 
چنین مغالطه‌ای می‌شود. از انجا که فرایند تفکریا درصدد رسیدن به تصوری جدید "* 
از طریق تعریف است و یا در مقام دست‌یابی به تصدیقی تازه ازراه استدلال؛ بنابراین» 
انواع مغالطه درونی به قرار زیر خواهد بود: 


الف . مغالطه در تعریف ! 
فقدان هریک از ضوابط منطقی در باب تعریف موجب خطا و مغالطه در تعریف 


۱ هرحند مقسم ضناعات خمس اسعدلال است» معالطه در فریف: از اقسام مفالظه در اسعلال تیست امانظربه 
تغریقی که پراش صعاعت سفالطه گر دیم ون برای سیولت بادگیری؛ معالطه دعریف رآ تیوه رایم نات نکر گرذیم. 


دانسخ ‏ مناد 


می‌شود. برخی از خطاهای رایج در تعریف عبارت است از: 

۱. تعریف دوری؛ مانند: «تعریف زمان به چیزی که با ساعت اندازه‌گیری می‌شود 
و تعریف ساعت به ابزاری برای اندازه‌گیری زمان» یا «عارفی را گفتند: جوان مردی 
ب؟ گفت ترک کامجویی؛ گفتند: کامجویی کدام است؟ گفت: ترک جوان‌مردی». 

۲ تعریف به اخص؛ مانند: تعریف انسان به حیوان هنرمند. 

۳ تعریف به اعم؛ مانند: تعریف دایره به شکلی که محیط آن منحنی است. 

۴. تعریف به مباین؛ مانند: تعریف انسان به عنصر گران قیمت. 

۵ تعریف به مفهوم مبهم؛ مانند: تعریف خدا به اسطقش فوق اسطقشات. 


۶ تعریف به مترادف؛ مأنند: تعریف انسان به بشر. 


۷ ین ازآن. پس این همان»؛ این خطا در جایی رخ می‌دهد که در تعریف» چیزی 
را که از مبداً یا ماده‌ای به وجود آمده است. بدون در نظر گرفتن هویت فعلی آن» عین 
مبداًیا ماده اش معرفی کنند. مثلاا گر کسی بر اساس فرضیه باطل داروین بگوید: 
«انسان همان میمون بی مو است». دجازمغالطه«این از آن. پس این همان» شده 
است. زیرا اگر فرضیه داروین درست می‌بود باز شم انسان عین میمون نمی‌شد. 

۸ خطای «کنه ووجه»: این اشتباه هنگامی رخ می‌دهد که هویت حقیقی یک شیی 
در بعدی از ابعاد آن خلاصه شود؛ مانند اینکه در تعریف تاریخ گفته شود: «تاریخ چیزی 
نیست جزجولان گاه تحولات اقتصادی یا تنازعات طبقاتی». 

٩‏ هستی به جای چیستی "؛ اگر در تعریف, که متکفل بیان چیستی شیی است. فقط 
هستق این ذکر شود چنین خطایی رخ داده است. مثلاً در تعریف ماده گفته شود:«ماده. 
واقعیت عینی است که در خارج ذهن تحقق دارد». 


۱ . ابهام درتعریف به جهات متعددی به وجود می‌آید؛ مانند: استفاده از مفهوم گنگ تر؛ به‌کارگیری الفاظ مشترك (بدون 
قرینه)؛ به کار بردن مفاهیم غیردقیق که تفسیرهای متعددی دارد. مانند: دفاع مشروع یعنی جنگ در شرایطی خاص (هر 
گونه شرایطی را می‌توان شرایط خاص نامید). ر. : درس ۰۷ 

۳ . این مغالطه را به اعتباری می‌توان یکی از اقسام مغالطه تعریف به مباین دانست. 
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ب. مغالطه در صورت استدلال 
داشسعيم اگراسفام با خساب تصدیع به طا ها آدیک قضیه دیگ واشا: 
استدلال مباشر نامیده می‌شود. با انواع استدلال مباشر در بحث‌های گذشته۱ آشنا 


9 کیدر استدلال مباشر, شرایط آن رعایت نشود, مغالطه صورت گرفته است. مثلا 
نقیض موجبه کلیه. سالبه کلیه دانسته شود!! آن‌گاه از کذب قضیه «هر حیوانی انسان 
است» صدق قضیه «هیچ حیوانی انسان نیست» نتیجه گرفته شود!! و يا مثلا از صدق 
قضیه موجبه کلیه, صدق عکس آن به همان صورت (موجبه کلیه) توهم شود.۲ مانند 
اینکه وقتی می‌گویند «هرشیی مادی موجود است». گمان شود «هر موجودی شیی 
مادی است» و یا مثلا از صدق قضیه سالبه جزئیه. صدق عکس آن به صورت سالبه 
جزئیه توهم شود؛ مانند اينکه وقتی گفته می‌شود «بعضی معصومان پیامبر نیستند». 
توهم شود که «بعضی از پیامبران معصوم نیستند» و.... در تمامی این موارد شخص 
مرتکب مغالطه ذر استدلال مباشر شده ای 


استدلال فراهم آمده از جند مقدمه. غیر یلار ناهیده می‌شود. استدلال‌های غیر 
مباشر به‌لحاظ صورت يا تمثیل است با استقراء و با قبناس؛ بتابراین» مغالطه‌های رخ 
داده در استدلال غیر مباشر لاجرم در یکی از انواع مذکور خواهد بود. 
ب-۰۱ مغالطه در تمثیل 


پیش‌تر دانستیم ۲ تمثیل. نوعی استدلال است که به موجب آن حکمی از موضوعی 
به موضوع دیگر به جهت وجود مشابهت بین آن دو, سرایت داده می‌شود: نیز 
دانستیم که هر استدلال تمثیلی بر چهاررکن استوار است: اصل, فرع. جامع و حکنم. 
اگر در استدلالی «جامع» مفقود باشد و يا اگر موجود است تشابه به قدری نباشد که 
بتواند نتیچه را تأیید کند» مغالطه تمثیل صورت می‌گیرد. مانشد: «جریان الکتریسته 


۱ ر.ک: درس‌های پانزدهم تا هجدهم. 

۲ .نام این نوع مغالطه که دررعکس جاری می‌شود. مغالطه «ایهام | نعکاس» است. 
۳ . ر.ک: درس بیستم . 

۲ رک : درس نوزدهم 


دانسخ ‏ مناد 


در سیم برق. مثل جریان آب در لوله است؛ بنابراین همان‌طور که اگر لوله دریک 
ساختمان عمودی باشد. فشارآب در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا است. اگر سیم 
برق عمودی کشیده شود. ولتاژبرق در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا است». 
وزنه‌ها کمتر باشد. انسان اوج بیشتری‌می گیرد و به کمالات بالاتری می‌رسد». 

یکی از کاربردهای متداول این مغالطه تمثیل وقایع تاریخی. امور اجتماعی و 
موجودات زنده به یکدیگر و نتبجه گیری‌های نش ربط است۲ 

ب-۲. مغالطه در استقراء 
آمده از بررسی چندین مورد ازافراد یک مجموعه به همه افراد آن تعمیم داده می‌شود. 
استقراء بردو گونه آست): تام 9 ناقتص. 

در استقراء تام. همه افراد یک مجموعه مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در استقراء ناقص 
تنها برخی از جزئیات بررسی‌می شود. جزئیات مورد مشاهده در استقراء ناقص باید به 
تعدادی باشد که بتوان حکم را به‌صورت کلی به سایر موارد نیزسرایت داد. هر چند 
استقراء ناقص برای استنتاج‌های روزمره مفید است اما مادامی که به کشف علت منجر 
نشده. به هیچ عنوان مفید یقین نیست. از این رو در موقعیت‌هاییی که نیازمند نتیجه 


وس بقینی هستیم استقراء ناقص کافی نیست و استفاده از آن مغالطه بّه حساب می‌آید. در 


استقراء ناقص باید جزئیات مورد بررسی به اندازه‌ای باشد که برای نتیجه گیری کافی 
باشد وگرنه منتج نتیجه ظنی نیز نخواهد بود. 

برای یافتن متوسط قد مردان یک کشور تنها ملاحظه تعدادی ازمردان یک شهر 
کافی نیست؛ زیرا تعدادی از مردان یک شهرنمی‌توانند نماینده تمام مردان یک کشور 
باشند. مگرآنکه بافت جمعیتی شهر آمیزه‌ای متناسب از مردم در تمام نقاط کشور 
باشد! از طرف دیگر شمار نمونه‌ها نیز باید به حدی باشد که برای نتیجه‌گیری کفایت 
کند. مثال زیر نمونه‌ای از مغالطه در استقراء است. 
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«مردم انگلستان در مقایسه با سایر مردم جهان. بیشتراهل جنجال و خرابکاری‌اند؛ 
زیرا پس از مسابقه فوتبال درانگلستان معمولا چنین وضعیتی رخ می‌دهد و در کشورهای 
دیگر وصضح چنین نیست)) . 
چکیده 

۱. اگر د نیع استدلال مباشر ارکان و شرایط آن رعایت نشود. مغالطه صورت 

۲ اگر در است؟ لهمپضامعع مفقود باشد و یا اگر موجود است تشابه به قدری نباشد 
که بتواند نتیجه را تأیید کن لاله تمئیل صورت می‌گیرد. 

۳ در موقعیت‌هایی که نیازمند نتیجه یقینی هستیم. استقراء ناقص کافی نیست 
و استفاده از آن. مغالطه به حساب م 8 
پرسش ها 

۱. مغالطه در استدلال مباشررا توضیح داده برای آن‌گآلی ذکر کنید. 

۴ مفالظه در تفیل را با ذکر قال بیان کنید, 

* هم اندیشی 
۱ آیا می‌توانید انواع مغالطه در استدلال مباشررا به تفصیل بیان کنید؟ 
۲. چگونه می‌توان تمثیل مقالطی را از یر مغالطی تمییز داد؟ 


۳ آیا می‌توان روشی ر برای تشخیص مغالطی بودن استقراء معرفی کرد؟ 
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درس پنجاه و سوم 


مغالطه در قاس (۱) 


یک از لام رآجج منالطه. مغالطه در قیاس است. این مغالطه دارای اقسام بسیاری 
است که فرا ۵6| نقش مهمی را در جلوگیری ذهن از خطای در تفک رایفا می‌کند. در 
درس حاضرتلاش براین است که برخی از مهمترین آنها را معرفی کنیم . 


ب-۲. مغالطه در قیاس 

این مغالطه يا در نتیجه قیاس رخ می‌دهد و با در شرایط قیاس. 

0 مغالطه در نتیجه قیاس: در استدلال قیاسی. اس تثلاج‌یه لاحاظ کم و کیف دارای 
قواعدی است که باید رعایت شود؛ چنانچه این ضوابط در استنتاج نادیده گرفته شود. 
نتیجه به دست آمده مغالطی خواهد بود. مثلاً در شکل سوم همواره نتیجّه جزئی است 
هرچند صغرا و کبرا هردو موجبه كلي باشد. بنابراین. درمثال «هرشاعری حیوان است» 
هر شاعری انسان است؛ پس هر حیوانی انسان است» مغالطه صورت گرفته است, 


پیش‌ترادانستیم از جمله ضوابط استنتاج این است که: «نتیجه تام ی 
مقدمتین» است. بنابراین اگریکی ازدو مقدمه جزئثی باشد. نتیجه حتماً جزثی است 
و اگریکی از دو مقدمه سالبه باشد نتیجه نیزسالبه خواهد بود. چنانچه درقیاس این 
قانون رعایت نشود رخ داد «مغالطه در نتیجه قیاس» حتمی است. مانند مثال‌های 


زر 


۱ ر.ک: درس سی و هفتم. 


دانت. منطة 


«بعضی انسان‌ها فیلسوفند. هر فیلسوف هدفدار است؛ بنابراین هر انسانی 
هدف‌دار است». 

وهی ما هه ای آقبام کسته سیف سای سای خسه: 

سعالطه در انب قبانی: قیانن بدلضاها وت دا رای ارکان ع نمی انیت که 
فقذان هریک ازآنها منشاً مغالطه می‌شود. مهم‌ترین خطاهایی که در صورت قیاس 
واقع می‌شود عبارت است از: 

الف. عدم تکرار حد اوسط: قیاس باید مشتمل بر حد اوسطی باشد که به‌ طور کامل 
وبه معنای دقیق کلمه تکرارشود. درمواضعی که یا حد اوسط تکرارنشده یا تنها 
قسمتی ازآن تکرار شدف؛ ول پنداشته شود که تکرار شده. مغالطه صورت گرفته است. 
مانند: «شراب از آب انگور است؛ آب انگور مباح است؛ بنابراین شراب مباح است»:؛ «در 
بازاست. بازپرواز می‌کند؛ پس دریرواز می‌کند». 

بیشتر اوقات منشاً این پندا رآ ن(ژرسطلاه لفظی که دارای معانی متعدد است دریک 
مقدمه به معنایی و در مقدمه دیگر به معنای دیگر به‌کار رفته است. 

آنچه درباره این مغالطه باید در نظرداشت آن انست که منشاً تعدد معانی یک لفظ. 
گاه جوهر لفظ است. گاه هیثت آن و گاهی ترکیب آن با الفاظ دیگر. به دلیل اهمیت این 
نوع مغالطه. به بررسی بیشتردرباره تعدد معنای لفظ می‌پردازیم. 

الف ٩:‏ خوه لفط تمده مسا به جیی جوهر اقظ درجای شالت که دلالت فرظ 
برمعانی متعدد به سبب حروف تشکیل دهنده لفظ باشد و هیثت لفظ و ترکیب آن 
با الفاظ دیگرنقشی دراین تعدد نداشته باشد؛ ماتند: «هوا تاراست. تا ۱ ازآلات 
موسیقی است؛ پس هوا یکی از آلات موسیقی است». 

تعدد معانی لفظ واحد اعم است ازاینکه به علت اشتراک لفظی باشد و پا نقل, 
۱[ 

به چنین مغالطه‌ای. مغالطه «اشتراک اسم» با «اشتراک لفظ»" می‌گویند. 


۱ اشتراك لفظ در منطق. معنای عامی دارد. همان طور که اگر دو معنای حقیقی دارای یات لفظ باشد اشتراك لفظ وجود 
دارد. چنانچه معنای حقیقی و معنای مجازی نیزبا هم دريك لفظ حضور پیدا کنند مشترك لفظی محقق خواهد شد. 
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الف. ۲. هیئت لفظ: گاه منشاً تعدد معنای لفظ. هیئت و ساختارآن است. این امر 
می‌تواند سبب دو نوع مغالطه شود: مغالطه اشتراک هیئت و مغالطه اعراب و اعجام. 

مغالطه ناشی از هیئت ذاتی «مغالطه اشتراک» نامیده می‌شود. مانند: «اين کتاب 
مختار من است. هر مختاری به اراده خود حرکت می‌کند؛ پس این کتاب به اراده خود 
حرکت فنکند» . 

مغالطه ناشی از هیفت عرضی «مغالطه اعراب و اعجام» خوانده می‌شود. مانند: 
«خداوند موجب است. هر موجبی معلول است؛ پس خداوند معلول است». 

الف. ۳. ترکیسعی: 9 متشاً تعدد معنا ترکیب است؛ یعنی لفظ از حیث ماده و هیشت 
به معانی متعدد دلالت نمی‌کند؛ ولی از آنجا که با الفاظ دیگر ترکیب شده ساختار به 
وجود آمده دلالت برمعانی متعدد می‌کند. این امر می‌تواند سبب انواعی از مغالطه شود 
مانند: 

- مغالطه ممارات (مبهم بودن مرجع ضمیر)؛ مانند: «ا گر کسی در حق امام علی ال 
پس او شایسته آن است». 

- مغالطه مبلم بودن نقش دستوری کلمه؛ مانند: «من از زاهنمایی شما خرسندم». 
دراین مثال معلوم نیست. «شما» فاعل راهنمایی است يا مفعول آن !.به عبارت دیگر 
روشن نیست مقصود این انتشته. گنق «من از راهنمایی کردین شماً خرسندم»» ۳ «من از 
اینکه شما مر راهنمایی کرده اید خرسندم) . درمثال دیگر«جان دان مورخ فلسفه 
یهودی است:, # معلوم ئیست موصوف واژه «یهودی»» کلمه «فلسفه» است ۳ (ف ظ 
ور 

- مغالطه اپهام موصول؛ مانند: «گزاره‌های تاریخی که حوادث جزتی را بازگو می‌کند 
آموزنده است6: در ایرن مقال اگرموصول رکه حوادث جزئی را بازگو می‌کند» قید توضیحی 
باشد. معنایش این است: گزاره‌های تارت‌خین فقط بازگو کننده حوادث جزئی‌اند. واگر 
قید احترازی باشد معنایش این است که گزاره‌های تارنکین دو دسته‌اند: دسته‌ای بازگو 


بنابراین حقایق شرعی. عرفی. معانی کنایی و مرتجل از جمله مشترکات لفظی هستند. 


دانت. منطة 


کننده حوادث جزئی‌اند و دسته‌ای دیگر چنین نیستند. 

- مغالطه ابهام از ناحیه عدم رعایت علایم سجاوندی؛ مانند: «قاضی درباره متهمی 
نوشت: عفو لازم نیست اعدامش کنید». در این عبارت استفاده از ویرگول برای اجتناب 
از مغالطه ضروری است. اگر علامت «.» بلافاصله بعد از واژه «عفو» قرار گیرد معنای 
جملبة این ایست که متهم بخشیده شده است و اگر بعد ازواژه «نیست» قرار گیرد بدان 
معنا است که متهم باید اعدام شود. 


- مغالطه مبهم بودن ممثل در جمله‌های منفی؛ مانند: «من مثل رضا زود باور 
نیستم». در این عبارت معلوم نمی‌شود رضا زود باور است يا دیر باور. 

اطه میم بخس توف ما توت فا بت با سا ری تسا 
ندارم» در این جمله معلوم نیست آنچه حذف شده چیست؛ آیا گوینده میل به غذا 
ندارد يا آنکه دوست ندارد بااما غتذا بخورد. 

- مغالطه ترکیب مفصّل؛ هرگاه دو چمله به طور تفصیلی و جدا از هم صادق اما 
هنگام ترکیب و سازمان‌دهی آن در قالب یک جمله کاذب باشد چنین مغالطه‌ای رخ 
می‌دهد؛ مانند: «علی فقیه است. او فیلسوف بزرگی است؛ پس. علی فقیه و فیلسوف 
بزرگی است». این عبارت موهم آن است که علی فقیه بزرگی نیز است. 

- مغالطه تفصیل مرکب؛ این مغالطه هنگامی رخ می‌دهد که در جمله‌ای به 
موضوع. صفت يا محمول مرکبی. اسناد داده شود به‌گونه‌ای که حکم در حالت ترکیبی 
صادق باشد. اما در حالت غیرترکیبی - یعنی موضوع به‌طور جداگانه با هریک از اجزای 
محمول در دو جمله مستقل بیان شود - مفید نتیجه‌ای نادرست باشد؛ برای مثال 
درباره اسب کوتاه قد می‌توان گفت که این حیوان. یک اسب کوچک است. محمول 
این جمله عبارت «اسب کوچک» است که به‌صورت مرکب و با هم بر موضوع خود 
صاهق استی ماگ گنای فنه کمووستمول م س ات تاه شته کی اگم 
«این حیوان اسب است» و دیگر اینکه «کوچک است» و بگوییم «این حیوان» حیوان 
کشک اس نها فا لته ای ون مانفه راو یک خی باند قاس ایس یش 
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شخص بلند قامتی است». 


چنین امری موجب مغالطه «جمع چند مسئله در یک مسئله» می‌شود؛ مانند: «فقط 
#ل اهر است. هرشاعری حیوان است؛ پس فقط انسان حیوان است». دراین 
استدلال قضیه نخست ترکیبی از دو قضیه است: «انسان شاعر است» و «غیر انسان 
شاعر نیست». 

ج. عدم رعایث شرایط انتاج قیاس اقترانی و استثنایی: هرگاه شرایط اختصاصی انتاج 
درهریک ازاشکال چهارگانه قیاس اقترانی رعایت نشود و یا شرایط مخصوص قیاس 
استثنایی اتصالی و انثگاالیط9د ید گرفته شود. استدلال‌کننده مرتکب مغالطه خواهد 
شد. برخی از مهم‌ترین مغالطه‌هایی که بدین جهت رخ می‌دهد عبارت است از: 

ج -۱. مغالطه سالبه بودن صنرا (در شکل اول و سوم قیاس اقترانی)؛ مانند: «هیچ 
انسانی درخت نیست. هردرختی‌رشد می‌کند؛ پس هیچ انسانی رشد نمی‌کند» (شکل 
اول) . يا «هیچ درختی انسان نیست. هر درختی رشد می‌کند؛ پس بعضی انسان‌ها رشد 
نمی‌کنند» (شکل سوم). 

ج - ۲. مغالطه جزئی بودن مقدمه. درشکل اوّل ودوم کلی بودن کبرا و درشکل 
چهارم کلی بودن صغرا - هنگامی که هر دو مقدمه آن موجبه باشد - و در شکل سوم 
کلی بودن یکی از دو مقدمه شرط است. اگر هر یک از شرایط مذکور رعایت نشود مغالطه 
رخ می‌دهد؛ مانند: «خفاش پرنده است. بعضی از پرندگان تخم‌گذارند؛ ٌس خفاش 
تخم‌گذار است» (شکل اول)؛ «هیچ درختی انسان نیست. بعضی رشدکننده‌ها اتسانند؛ 
پس بعضی درخت‌ها رشد کننده نیستند» (شکل دوم)؛ «بعضی از مایع‌ها رفع‌کننده 
تشنگی‌اند. بعضی از مايع‌ها فلزند؛ پس بعضی از رفع‌کننده‌های تشنگی فلزند» (شکل 
سوم)؛ «بعضی از پرنده‌ها تخم‌گذارند. هر خفاشی پرنده است؛ پس بعضی از تخم‌گذارها 
خفاشند» (شکل چهارم). 

ج - ۳. مغالطه عدم اختلاف در ایجاب و سلب. در شکل دوم اختلاف دو مقدمه در 
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کیف شرط است. همین شرط درانتاج شکل چهارم اگرصغرای آن کلی نباشد لازم است. 
ال اوه مه رای فشک موه شالیه شاه الماه رعی هه بان 
«هرچهارپایی خون‌گرم است. هر گاوی خون‌گرم است؛ پس هر چهارپایی گاو است» 
(شکل دوم)؛ «هیچ چهارپایی خون‌سرد نیست. هیچ گاوی خون‌سرد نیست؛ پس هیچ 
چپارپایی گاو نیست» (شکل دوم)؛ «برخی خون‌گرم‌ها پرنده‌اند. هر گوزنی خون‌گرم 
است؛ پس برخی پرندگان گوزنند» (شکل چهارم). 

ج - طلغ رفع مقدم. در قیاس استثنایی اتصالی معلوم شد که با وضع مقدم 
می‌توان وضع تالی را نتیجه گرفت. بنابراین. اگر کسی با رفع مقدم. رفع تالی را استنتاج 
کند. مرتکب مفاثلاه شث اپله؛ مانند: «اگر همسرشما تحصیل کرده باشد خوشبخت 
خواهید شد. لیکن همسر شما تحصیل کرده نیست؛ پس خوشبخت نخواهید شد». 

ج - ۰۵ مغالطه وضع تالی: قیاس استثنایی با وضع تالی منتج نیست. از این رو اگر 
کسی با وضع کالی: وضع مقدم را پلاتتطام کند؛ دچار مغالطه شده است؛ ماتند؛ «اگر 
کشور همسایه به دنبال صلح باشد. دولت‌مردان به ارتباطات فرهنگی و ورزشی توجه 
خاصی خواهند کرد. شواهد قطعی نشان ما دهد 8 آنها ازاین ارتباطات بسیار حمایت 
می‌کنند؛ پس کشور همسایه به دنبال صلح است». 

ج - ۶. مخالطه استدلال نامربوط. یکی از مغالطه‌های ص90 آین است که نتیجه با 
مقدمات از نظر صورت و شکل هم خوانی نداشته باشد. استدلا9 یبوط ازآن رو مخالطه 
است که در هر استدلال معتبر باید بین مقدمات و نتیجه رابطه صوری برقرار باشد؛ به 
این معنا که با صرف نظراز محتوای مقدمات و نتیجه وقتی به ترکیب قالب و صورت 
مقدمأت با نتیجه توجه می‌کنيم. باید صورت نتیجه برامده از قالب مقدمات باشد و 
دز اسخلال تاموبوط یی زاوها وود قاری لاه انتدلالن تام طابر اسان 
مقایسه نتیجه با مقدمات به صورت‌های مختلفی دیده می‌شود: 

تما هام فلیل خاصدعال آنکه دلیل تقاص قس قواته ادغاش ماما اقاث کین 
مانند: «درسال گذشته. تنها از طریق صادرات دانه‌های روغنی و خشک بار میلیون‌ها 
دلار درآمد ارزی داشته‌ایم؛ پس یکی از بهترین راه‌ها برای‌رشد اقتصادی کشور توسعه 
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صادرات کشاورزی است». 

- لضا خاضی ونیا طلغ ال آنکه اتولیل مطلی تر گران ارب شنهدایی 
خاص را استنتاج کرد؛ مانند: «با توجه به توصیه اکید اسلام بر ولیمه دادن به مناسبت 
عروسی. پس باید جشن مفصل و ضیافتی باشکوه در مراسم عروسی برپا کرد». 
می‌دانیم سفارش اسلام به دادن ولیمه تنها ثابت می‌کند که این امر خوب است اما 
خصوصیت های مزبور از این دلیل استفاده نمی‌شود. 

- مدعا و دلیل» مباین باشند؛ مانند اينکه «وزیری علت عدم موفقیت خود را وجود 
عنصر منیزیم در کره ماه بداند». در این مغالطه که «مغالطه علت کاذب» نامیده می‌شود 
چیزی به دروغ علت معرفی می‌شود.! 

- خلط انگیزه و انگیخته (2 اجه هدف ازانجام کار«انگیزه» و به فعلی که برای 
تأمین آن غرض انجام می‌شود «انگیخته» گفته می‌شود. اگر کسی به دلیل انگیزه‌ای 
درست يا نادرست انگیخته‌ای را صحیح یاغلط بشمارد و يا به‌عکس. دچار مغالطه 
استدلال نامربوط شده است؛ چه اینکه گاه ازانگیزه‌ای عالی» انگیخته‌ای فاسد و گاه 
از انگیزه‌ای‌فاسد. انگیخته‌ای خوب حاصل می‌شود. بنابراین. نمی‌توان گفت: «چون 
انگیزه طرح این دیدگاه جاه طلبی است. پس خود اب *له(انگیخته يا مدعا) نیز 
نادرست است»؛ «اول باید دید چه کسی این کتاب را نوشته و چرا نوشته. بعد معلوم 
می‌شود که آیا ارزش خواندن دارد يا نه». چنین مغالطه‌ای را مغالط افکلزه و انگیخته 
می‌نامند. 

د. مغالطه مصادره به مطلوب: این مغالطه هنگامی رخ می‌دهد که استدلال کننده 
در صدد اثبات گزاره‌ای مجهول باشد و برای این مقصود. خود آن گزاره را دزیکی از 
مقدمات به‌گونه‌ای جای دهد که در ظاهر غیر از نتیجه به نظر رسد؛ مانند: «آزادی 
بیان برای جامعه مفید است: زیرا اينکه مردم در ابراز احساسات. عواطف و عقاید خود 
محدودیتی نداشته باشند برای اجتماع سودمند است». ۲ 

۱ صورت دیگری از مغالطه مذکورآن است که جزهء علت به مثابه تمام علت یا علت اصلی معرفی شود؛ مانند «علت افت 


تحصیلی در مدارس راهنمایی و دبیرستان کوتاهی آموزگاران و دبیران درانجام وظایف آموزشی است». 
۲ . مغالطه مصادره به مطلوب ازاین رو در مغالطات صوری جای می‌گیرد که در آن سه حد متمایز نداریم. در حالی که 
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. مغالطه استدلال دوری: این مغالطه هنگامی اتفاق می‌افتد که برای اثبات یک 
گزاره مجهول از گزاره‌ای استفاده کنیم که اثبات آن. باواسطه یا بی‌واسطه بر گزاره 
اوّل متوقف است؛ مانند: «شما می‌توانید به من اعتماد کنید؛ زیرا آقای حسنی که مورد 
تفای اعتماد من است کاملاً بنده را تضمین می‌کند». در حالی که آقای حسنی نیز 


برای مخاطب مجهول است. 
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۱. در استدلال قیاسی چنانچه ضوابط استنتاج نادیده گرفته شود نتیجه به دست 
آمده مغالطی خواهد بود. 

۲ برخی از مهم‌ترین خطاهایی که دررصورت قیاس واقع می‌شود عبارت است از: 

الف . عدم تکرار حد اوسط؛ ب. عدم تشکیل قیاس از دو مقدمه جدا که هر کدام 
در حقیقت یک قضیه باشد؛ ج. عدم رعایتٌَ شرایطظانتاج قیاس اقترانی و استثنایی؛ د. 
مغالطه مصادره به مطلوب؛ . مغالطه استدلال دوری. 

۳ منشاً تعدد معانی یک لفظ. گاه جوهر لفظ شتا" گاه هیثت آن و گاهی ترکیب 
آن با الفاظ دیگر. 

۴ گاه منشاً تعدد معنای لفظ. هیئت و ساختارآن است. اب اسر انا سبب دو 
نوع مغالطه شود: مغالطه اشتراک هیثت و مغالطه اعراب و اعجام. 

۵اه منشاً تعدد معناء ترکیب است؛ این امرمی‌تواند سبب انواعی از ها شود 
مانند: الف. مغالطه ممارات (مبهم بودن مرجع ضمیر)؛ ب. مغالطه مبهم بودن نقش 
دستوری کلمه؛ ج. مغالطه ابهام موصول؛ د. مغالطه ابهام از ناحیه عدم رعایت علایم 
سجاوندی؛ .مغالطه مبهم بودن ممثل در جمله‌های منفی؛ و. مغالطه مبهم بودن 


نتیجه هنگامی مجهول است که از طریق استنتاج معلوم می‌شود که دو گزاره معلوم با سه حد متمایز باشیم. در مصادره 
به مطلوب حداکثر دو حد متمایز وجود دارد. 
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محذوف: ز.مغالطه ترکیب مفضل؛ ج. مغالطه تفصیل مرکب. 
۶. هرگاه شرایط اختصاصی انتاج در هریک ازاشکال چهارگانه قیاس اقترانی رعایت 
نشود و یا شرایط مخصوص قیاس استثنایی اتصالی و اتفصالی نادیده گرفته شود. 
ا#تلا کهنده مرتکب مغالطه خواهد شد. برخی ازمهم‌ترین مغالطه‌هایی که بدین 
جهت رخ می‌دهد عبارت است از: الف . مغالطه منفی بودن صغرا (در شکل اول و سوم 
قیاس اقترانی)؛ ب . مغالطه جزئی بودن مقدمه (درشکل اوّل و دوم کلی بودن کبرا و در 
شکل چهارم کلی بودن صغرا - هنگامی که هر دو مقدمه آن موجبه باشد - و درشکل 
سوم. کلی بودامیک6/ه(9و مقدمه شرط است)؛ ج. مغالطه عدم اختلاف درایجاب و 
سلب؛ د. مغالطه رف لادم بالط وضع تالی؛ و. مغالطه استدلال نامربوط. 

۲۷ مغالطه استدلال نامرب ۹ب لساس مقایسه نتیجه با مقدمات به‌صورت‌های 
مختلفی دیده می‌شود: الف. مدعاعام:دلیل خاص؛ ب. مدعا خاص. دلیل عام؛ ج. 
مدعاو دلیل مباین؛ د. خلط انگیزه و انگیختته (مدعا). 

۸ مغالطه مصادره به مطلوب هنگامی رخ می‌دهد که استدلال کننده در صدد 
اثبات گزاره‌ای مجهول باشد و برای این مقصود. خود آن گزاره را دریکی از مقدمات 
به‌گونه‌ای جای دهد که در ظاهرغیر از نتیجه به نظر رسد. 
پرسش ها 

۱ دلایل وقوع مغالطه در نتیجه قیاس را توضیح دهید. 

مه این کطاهای یو قباس ربا فکسال تام ین 

۳ منشاً تعدد معانی یک لفظ را با ذکر مثال برشمرید. 

۴ تعدد معنا در جهت جوهر لفظ چگونه اتفاق می‌افتد و به چه اموری منجر 
می شود ؟ 

۵. تعدد معنای لفظ. در هیئت و ساختار آن. چه نوع مغالطاتی را سبب می‌شود؟ 

۶ بیان کنید عدم تکرار حد اوسط چگونه و به چه صورت‌هایی سبب وقوع مغالطه 


می‌شود؟ 
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۷ ترکیب. چه نوع مغالطاتی را می‌تواند سبب شود؟ با ذکر مثال نام ببرید. 

۸ مهم‌ترین مغالطه‌هایی را که از نادیده گرفتن شرایط اختصاصی انتاج در اشکال 
چهارگانه قیاس ایجاد می‌شود. باذکر مثال نام ببرید. 

٩‏ چگونه عدم تشکیل قیاس از دو مقدمه جدا که هرکدام باید در حقیقت یک 
قضیه بیشتر نباشد. سبب مغالطه می‌شود؟ 

۰ مغالطه استدلال نامربوط بر اساس مقایسه نتیجه با مقدمات به چند صورت 
قابل تصور است؟ توضیح دهید. 

۱. مغالطة مصادره به مطلوب را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۲. مغالطه استدلال قزر یی‌را با ذکر مثال توضیح دهید. 
* هم اندیشی 

۴ آیا می‌توانید تمام صورت‌های مغالطه در نتیجه قیاس را بیان کنید؟ 

۵ آیا مغالطه در نتیجه قیاس از انواع مغألطه در استدلال است؟ 


۶ انواع مغالطه ذکر شده در درس را با رسم یک نمودار ترسیم کنید؟ 
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درس پنجاه و چهارم 


مغالطه در فساس (۲) 


دانستیم استدلال هنگامی صادق است که هم به‌لحاظ صورت معتبر باشد و هم به‌لحاظ 
ماده. مغالطه‌هایی که از کذب مقدمه ناشی شده باشند «مغالطه در ماده قیاس» نامیده 
می‌شوند. دراین درس با انواع مغالطه در ماده استدلال آشنا خواهیم شد. 


ج. مغالطه در ماده استدلال 

برخی از مهم‌ترین مغالطه‌ها در ماده قیاس۱ عبارتند از: 

۱. مغالطه سنت گرایی؛ مانند: «بی شک بهترین راه برای معالجه بیماری شما جراحی 
است؛ زیرا این روش از قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفته است». در این مغالطه توهم 
می‌شود صرف اینکه اعتقادی ازسابق وجود داشته» و ای بسا به(طت ریا سنت در آمده. 
می‌تواند دلیل بردرستی آن باشد. 


۲. مغالطه سنت گریزی؛ مانند: «قوانین جزایی اسلام ۱۴۰۰ سال پیش آمده است؛ 
بنابراین نباید انتظار داشت که این قوانین بتوانند به مشکلات حقوقی جوامع آمروزی 
پاسخ دهند». دراین مغالطه استدلال کننده معتقد است هرچیزقدیمی لزوماً نادارست. 
غیر کارامد و بد است. این مغالطه معمولا ازسوی کسانی مطرح می‌شود که تحت تأثیر 
علوم و فنون جدید قرار گرفته گمان می‌کنند در هرعرصه‌ای باید امری نو و تازه ارائه کرد. 


۱.به نظرمی‌رسد با کمی دقت بیشتر مغالطه‌های درماده قیاس را می‌کوان از جمله مغالطه‌های «استذلال نامربوط؛ به 
شمار آورد. 
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۲. مغالطه عدم سابقه؛ مانند: «اگر ورزش صبح گاهی این قدر که شما می‌گویید 
نی یی فقید استه بسن خر قیی هاتا بسا ای کارا اتضام تواده نت از 
دراین مغالطه عملی یا باوری تنها به دلیل آنکه سابقه ندارد. نادرست و بد شمرده 
«ي‌آنبود . 

#بخالتقه قعهه باقن وشما که با خرف من محالفت میک هیجف دانید که 
این سخن مطابق با جدیدترین نظریه‌ها و تحلیل‌های ارائه شده در این زمینه است». 
این مغالطه براین فرض استوار است که هرامرنو و جدیدی به دلیل تازگی. خوب و 
درست است و باید به آن پای بند بود. 

۵ مغالطه تگل بعق یو 3ذب:مانند: «سال آینده برندگی خوبی خواهیم داشت؛ 


زیرا یکی از سیاست مدارا ری وضعیت آب و هوایی را چنین تشخیص داده است». 


که صلاحیت و تخصص در آن زمینه نداشته باشد. 

۶ مخالطه قیاس مضمرمردود؛ مانند: «فلانی فرد خائنی است. زیرا با دشمن پای میز 
مذاکره نشسته است». دراین استدلال. کبرا (هر ی ها دشمن پای میزمذاکره بنشیند 
خائن است) به جهت کاذب بودن حذف شده است . و همین امرسبب شده تا «مغالطه 
قیاس مضمرمردود) انجام شود. 

۷ مغالطه طرد شقوق دیگر؛ مانند: «مردم دنیا یا درس خوانده و فهیم‌اند يا بی‌سواد و 
احمق. اگر می‌خواهی بی‌سواد و احمق نباشی پس باید درس بخوانی»۰«پا این شخص 
دوست است يا دشمن. لیکن دوست نیست؛ پس دشمن است». 

در مقال‌های مذکور شق سومی هم قابل فرض است که درآتها ذکر تلد وللمین 
آم مالس گاید اس 

۸ مغالطه ترکیب؛ مانند: «اين دستگاه بهترین دستگاه است؛ زیرا تمام قطعات آن 
از بهترین نوع است». هرگاه حکم اجزای یک مرکب به کل آن نسبت داده شود, چنین 
مقالظهآی زوس خراهد دای اه شک این کته ضروری است که سیقه ‏ نت دادم 
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حکم اجزا به کل مغالطه نیست؛ مانند: «همه قطعات این دستگاه فلزی است؛ پس 
این دستگاه فلزی است». 

.٩‏ مغالطه تقسیم؛ این مغالطه هنگامی روی می‌دهد که حکم مربوط به کل یک 
مجموعه: به تک تک افراد و اجزای آن سرایت داده شود؛ مانند: «او دریک موسسه 
بسیار مهم و معتبر کار می‌کند؛ پس باید آدم مهمی باشد». 

۰ مغالطه توسل به کثرت؛ این مغالطه هنگامی رخ می‌دهد که شخص تنها معیار 
صدق گزاره‌ای را کثرت و فراوانی آن بداند؛ مانند: «اين مقاله علمی و معتبر است؛ زیرا 
تاکنون به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده است». 

۱ مغالطه علت شمردن امرمقدم؛ مانند: «هر وقت تیم ما در این شهر مسابقه داده 
نتیجه را به حریف واگذار کرده است؛ پس نباید در این شهر مسابقه بدهیم». این 
مغالطه ازآن رو واقع شده است که نمی‌توان همواره هر امر مقدمی را علت امرموخری 
دانیتگا: 

۲. مغالطه پهلوان پنبه؛ مانند: «حجاب» یعنی زندانی متحرک برای زن؛ زیرا به 
موجب حکم حجاب زن باید همیشه و درهرحال ازروپوش پوشیه و چادر سیاه استفاده 
کند. نه کسی او را ببیند و نه او کسی را». این مغالطه درجایی رخ می‌دهد که شخص از 
نقد یک مطلب قوی عاجزاست و بدین جهت با ارائه تصویر ضعیف و سست. در صدد 
رد آن برمی‌آید. به جای مبارزه با پهلوان اصلی, پهلوانی دروغین می‌سازد و آن را بر ( 
زمین می‌کوبد. ۱ 

۳. مغالطه کامل نامیشر؛ مانند: «من در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنم؛ 
زیرا هیچ یک از کاندیداها همه شرایط مطلوب را ندارند». این مخالطه هنکالس 05 
می‌دهد که در نقد یک امر با نادیده گرفتن محدودیت‌ها و شرایط. تنها به گزینه 
مطلوبی بیندیشیم که عملی و شدنی نیست. 

۴ مغالطه ارزیابی یک طرفه؛ مانند: «هرگز ازدواج نکن! زیرا تحمل سختی‌های آن را 
نخواهی داشت: محدود شدن آزادی شخص, مسولیت سنگین همسرو فرزندان, تأمین 
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هزینه‌های روزافزون و...». مغالطه مذکور هنگامی رخ می‌دهد که شخص در مقام 
ارزیابی. تنها به یکی ازدو جنبه مثبت يا منفی اکتفا کند و وجه دیگررا نادیده انگارد. 

۵ مغالطه پیش داوری؛ مانند: «همه پزشکان تنها برای منافع شخصی خود کار 
(کهید. اگر در جایی دیدید که ايشان خدمات رایگان ارائه می‌کنند بدانید حتماً 
کاسه‌ای زیر نیم کاسه است». در این استدلال» شخص پیش فرضی را در ذهن خود 
قرار داده است که به هیچ عنوان نمی‌خواهد آن را رها کند. هر چند دلایلی بر مردود 
بودن آن وجوّد داشته باشد. 


چکیده 

۱. مغالطه‌هایی که از کذب مقدمه ناشی شده باشند «مغالطه در ماده قیاس» نامیده 
ین و2۳ 

۲ برخی از مهم‌ترین مغالطه‌ها در ماده قیاس عبازتند از: 

۱ مغالطه سنت‌گرایی؛ ۲. مغالطه سنت‌گریزی؛ ۳ . مغالطه عدم سابقه؛ ۴. مغالطه 
تجدد؛ ۵.مغالطه توسل به مرجع کاذب؛ ۶. مغالطه قیاس مضمرمردود؛ ۰۷ مغالطه طرد 
شقوق دیگر ۸. مغالطه ترکیب؛ .٩‏ مغالطه تقسیم؛ ۱۰. مغالطه توسل به کشثرت؛ ۱۱. 
مغالطه علت شمردن امر مقدم؛ ۱۲. مغالطه پهلوان پنبه؛ ۰۱۳ مغالطه کامل نامیشر؛ ۰۱۴ 
مغالطه ارزیابی یک طرفه؛ ۱۵. مغالطه پیش داوری. 
پرسش ها 

۱. ضمن توضیح معنای مغالطه در ماده قیاس. مهم‌ترین مغالطات ماده قیاس را 
نام ببرید. 

۲. مغالطه سنت گرایی را با ذکر مثال بیان کنید. 

۳. مغالطه سنت گریزی را با ذکر مثال توضیح دهید. 
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بالط حدم ماقم ایا نگ سل ساره کیت 


۵. ضمن توضیح مغالطه تجدد تفاوت آن را با مغالطه سنت گریزی توضیح دهید. 
۶ مخالطه توسل به مرجع کاذب را با ذکر مثال بیان کنید. 

۷ مغالطه قیاس مضمر مردود را با ذکر مثال توضیح دهید. 

با ذکر مثال توضیح دهید مغالطه طرد شقوق دیگر چیست. 

٩‏ مراد از مغالطه‌های ترکیب و تقسیم را تبیین کنید. 

۰. مالطه توس "به کثرت را با ذکرمثال بیان کنید. 

۱. با ذکر مثال لفط عل شهردن امرمقدم را بیان کنید. 

۲ مقصود از مغالطه پهلواله را با ذکرمقال توضیح دهید. 

۳ مغالطه کامل نامیسررا با ذکرمثال بیان کنید. 


۴ مخالطه‌های ارزیابی یک طرفه و پیش ذاوری را با ذکر مثال توضیح دهید. 


‌‌ 


* هم اندیشی 
۱. چگونه می‌توان مغالطه در ماده استدلال را از جمله ما لطه‌های استدلال نامربوط 
دانست؟ 
۲. مغالطه سنت گرایی با مفالطه عدم سابقه چه تفاوتی دارد؟ 5 
۳ مغالطه سنت گریزی با مغالطه تجدد چه تفاوتی دارد؟ نق 
۴ آيا می‌توان قیاس مضمر مردود را ضمیر نیز نامید؟ 
۵ یا مغالطه توسل به کثرت در حقیقت مغالطه توسل به اکثریت است؟ به عبر 
دیگرچه نسبتی ازنسبت‌های چهارگانه بین دو مفهوم کلی اکثریت و کثرت برقراراست؟ 
۶ آیا مغالطه پهلوان پنبه درمقام نقد رخ میدهد يا در مقام استدلال و دفاع نیز 
ممکن است تحقق یابد؟ 
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درس پنجاه و پنجم 


مخالطصضه بیرونی 


آمروزه بخش قابل توجهی ازغلط کاری در استدلال به موجب مغالطه‌های بیرونی 
است. مغالطه‌هنانی«یرونی از چنان تنوعی برخوردارند که استقراء کامل آنها نیازمند 
تألیف رسالهها لاله ط#قلی در این زمینه است. در پرتو آشنایی با مغالطات بیرونی می- 
توان ازافتادن در دام تمییاریاژ مغالطات رایج نجات یافت. دراین درس ضمن فراگیری 
تعریف این نوع از مغالطه با برخی از مهم‌ترین آنها آشنا می‌شویم. 


مغالطه‌های بیرونی 

مغالطه بیرونی (عرضی پا اجزای بیرونی مغالطه) اموری خارج از متن استدلال است 
که با ایجاد فضای روحی و ذهنی‌خاص. گاه موجب ایجاد اذعانی نادرست و گاه مانع 
شکل‌گیری اذعان درست می‌شود. 

هرچند مقسم صناعات خمس. «استدلال» و مقسم مغالطه. «هر روش نادرست در 
جریان تفکر» است و با نگاه دقیق اجزای بیرونی مغالطه. اموری خارج از استدلالند, اما 
نظربه تنوع بسیاراین دسته و نیزنقش موثرآنها دررهزنی های‌فکری و غلط کاری‌های 
استدلالی. به طرح برخی از مهم ترین آنها می‌پردازيم . 

۱ مغالطه بستن راه استدلال (مغالطه از راه سنگ)؛ «من حاضر به همکاری با فلانی 
نیستم. احساس بدی نسبت به او دارم. این چیزها دلیل بردارنیست. من از چهره افراد 
می‌فهمم چه جور آدمی هستند». این مغالطه در جایی رخ می‌دهد که مغالطه‌گر ادعای 
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خود را استدلال ناپذیر جلوه دهد و با این ترفند رابطهاش را با استدلال قطع کند تا 
کسی درپی دلیل برنیاید. 

۲ مغالطه هر بچه مدرسه‌ای می‌داند؛ مانند: «این مطلب روشن‌تر از آن است که نیاز 
به دلیل داشته باشد. حتی کسانی هم که هیچ سوادی ندارند آن را تصدیق می‌کنند». 
این مغالطه هنگامی روی می‌دهد که شخص ادعای خود را که در واقع بدیهی نیست 
به‌گونه‌ای بدیهی جلوه دهد که کسی مطالبه دلیل نکند؛ چرا که دلیل خواستن در 
جایی که مسئله بدیهی است. نشانه جهل پرسش‌گر خواهد بود. 

۳ مغالطه فضل فروشی؛ مانند: «حب الذات مفطور هر انسانی و از جبلیات او است 
و به صیانة الذات منتج می‌شود. آن نیز جلب النفع و دفع الضرر می‌آورد». مقصود این 
است: هر انسانی خود را دوست دارد و بدین جهت می‌خواهد عمر طولانی داشته باشد. 
هرچه عمراو را طولانی می‌کند به دست آورد و هرچه آن را کوتاه می‌کند از خود دور کند. 
این مغالطه در جایی روی می‌دهد که گوینده ضعف ادعا و شخصیت علمی خود را با 
استفاده از عبارت‌ها و واژه های‌پیچیده و دشوار بیان کند تا مخاطب را چنان مرعوب 
سازد که دیگر به خود اجازه اظهارنظر و مالفتگگید. 

۴ مغالطه توسل به جهل؛ مانند: «مقاله او دقرلی با لطنه است: زیرا تاکنون نقد و 
اعتراضی به آن دیده نشده است». این مغالطه هنگامی رخ می‌دهد که استدلال‌کننده 
بی‌اطلاعی خود را دلیل بر مدعا جلوه می‌دهد. 

۵ مغالطه تکرار؛ مانند: «برای چندمین بار می‌گویم تنها راه برون رفت ازبن بست 
سیاسی موجود. قبول دموکراسی به معنای واقعی آن است». اگر کسی به چای اقامه 
دلیل برمدعای خود. با تکرارآن بخواهد شنونده را به قبول آن وادار کند مزتکب چنین 
مف این وی 

۶ مغالطه استفاده از کلمات ارزشی؛ مانند: «من در اعتقادات خود ثابت‌قدم و استوار!! 


هستم و شما درباره سخن خود بی جهت لجاجت و تعصب !! می‌ورزید». اگر کسی در 
بیان گزاره‌ای ازواژه‌هایی استفاده کند که بارارزشی مثبت یا منفی داشته باشد و با 
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برانگیختن احساسات و عواطف مخاطب به طور غیر مستقیم عقیده‌ای نادرست را به او 
القا کند مرتکب چنین مغالطه‌ای شده است. 

#رمقالظه خوام قریه هبات وه چا وهای مسا کرکا قر را وان خوو 
(#بال این مغالطه هنگامی رخ می‌دهد که گوینده مخاطب را از طریق تحریک 
احساسات به همراهی با گروهی فرا خواند. به طوری که در پرتو این همراهی احساس 
امنیت و قدرت کند. 

۸ مغالطه تمجید «تله‌گذاری)؛ مانند: «از شخص محقق. دانشمند و فرهیخته‌ای چون 
شما بسیار بعید می‌دانم با نظر بنده مخالفت کنید». در این مغالطه صفت پسندیده و 
زیبایی به طرفداران یک عقیده نسبت داده می‌شود تا مخاطب به پذیرش آن ترغیب 
شود. 

٩‏ مغالطه تنقیص (مسموم کردن چاه)؛ مانند: «آموزش مختلط دختران و پسران امری 
پسندیده است؛ زیرا تنها کسانی که در مسائل جنسی دچار بیماری و عقده حقارت‌اند با 
آن محالت انیم درآنن ماه شخ با مس واه فطع رای تاغیر اف 
تقاط ونر موه اتقبال قااز دا تاخرانست اور و این معا کین 

۰ مغالطه تطمیح؛ مانند: «با رآی دادن به نامزد حزكب ماء دیتتتمزد همه حقوق بگیران 
۰ افزایش خواهد یافت». این مغالطه هنگامی رخ می‌دهد که شَض با دادن هدایا 
و امتیازاتی مخاطب را در فضای روحی خاصی قرار دهد به‌گونه‌ای که تاخواسته نسبت 
به پذیرش عقیده‌ای يا درستی عملی با او همراه شود. 

۱ مغالطه تهدید؛ مانند: «مذاکره با آمریکا خوب است؛ زیرا این امر موجب می‌شود 
تا ناوگان‌های نظامی غول پیکر آمریکا از خلیج فارس بیرون رود». این مغالطه هنگامی 
صورت می‌گیرد که مغالطه‌گر با توسل به تهدید. سخن يا عمل نادرست را به‌عنوان امر 

۲. مغالطه توسل به اقتدان مانند: «بی‌شک جانیان این حادثه به‌زودی دستگیر 
خواهند شد؛ زیرا پلیس هوشمند و تلاش‌گرما با قدرت تمام امان آنها را سلب خواهد 


۳۷ 


دانسخ ‏ مناد 


کرد». درایین مغالطه کسی به طور مستنیم تهدید نمی‌شود ولی با فراهم‌کردن زمینه 
پذیرش اقتدار نگرش فرد تغییر داده می‌شود. 

۳ مغالطه دل سوزی؛ مانند: «هر چند این کارگر دزد است اما نباید او را از کارخانه 
اخراج کرد؛ زیرا دراین صورت همسر بیمار او رنجورتر شده و فرزندان خردسال وی دچار 
وهای شدید اقتصادی خواهند شد». در این مغالطه شخص با ایجاد ترحم و دل 
سوزی در مخاطب. او را به باوری غلط می‌رساند. 

۴ مغالطه آرزو اندیشی؛ مانند: «دوست ما به زودی سلامتی خود را باز خواهد یافت؛ 
زیرا زندگی با او لخظات بسیار شیرینی را برای ما به ارمغان خواهد آورد». مغالطه 
آرزومندی هنگامی رخ می‌دهد که شخص مطلبی را تنها به دلیل آنکه آرزو دارد چنین 
باشد باور کند نه به آن ۷۳ کغ مقدمات و اسباب آن را فراهم کرده است. 

۵ مغالطه طلب دلیل از دیگران؛ مانند: «من معتقدم مهم‌ترین مشکل ما. فقر 
فرهنگی است؛ اگر شما مخالفید دلب تالا بیان کنید». دراین مغالطه شخص ادعایی 
را مطرح می‌کند و به جای آنکه بردرستی آن دلیل بیاورد. باربرهان را به دوش مخاطب 
می‌گذارد. 

۶ . مغالطه «ابنکه چیزی نیست»؛ مانند: «طرح شما مطلب تازه‌ای نبود؛ زیرا مسئله 
قابل توجهی را مطرح نکرد». دراین مغالطه. شخص با بی‌اهمیت جلوه دادن انديشه 
طرف مقابل مانع تأثیر گذاری او بردیگران می‌شود. 

۷. مغالطه «حرف شما مبهم است»؛ مانند: «مقاله‌ای که شما درباره ضرورت آزادی در 
جامعه نوشته‌اید به غایت مبهم است». همان طور که گوینده با به‌کار بردن واژه‌های 
مبهم می‌تواند زمینه مغالطه را فراهم سازد. شنونده نیز می‌تواند با مبهم خواندن سخن 
روشن و غیر مبهم مرتکب مغالطه شود؛ زیرا با این کار از پاسخ‌دادن طفره می‌رود و 
به‌صورت ضمنی کلام گوینده را ضعیف جلوه می‌دهد. 

۸. مغالطه «اينکه مغالطه است»؛ مانند: «متأسفانه شما به دلیل تسلط برمباحث 
منطقی به راحتی در مطالب خود سفسطه می‌کنید». این مغالطه هنگامی رخ می‌دهد 
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که سخن طرف مقابل را بدون دلیل. مغالطی بخوانیم. 

٩‏ مغالطه تکذیب؛ مانند: «ادعای شما چیزی جزتوهم یا یک دروغ محض نیست». 
نسبت دادن بی اساس دروغ گویی به طرف مقابل. صرف‌نظر از اينکه به‌لحاظ دینی و 
اخلاقی مجاز نیست. به جهت منطقی نیز مغالطه به حساب می‌آید. 

۰ #الطه بلوازیت؛ مانند: «ایجاد سرو صداء کف زدن صلوات ختم کردن و تکبیر 
گفت ی مط(#وضمن سخنرانی‌ها». این مغالطه هنگامی اتفاق می‌افتد که هنگام 
بیان مطلبی از لا گوینده به وسیله صدا. حرکت. سخن یا اشاره‌ای مانع انتقال 
درست پیام به مخاطب شویم. 

۲۱ مغالطه توهین و استهزا؛ مانند: «این مقاله ارزش خواندن ندارد. نویسنده آن 
شخص هرزه‌ای است که چندین باربه جرم دزدی و جنایت دستگیر شده است». در 
این مفالطه شخص از نقد علمی اٌغای طرف مقابل عاجزاست و با توهین و استهز؛ 
چهره او را مخدوش می‌کند و بدین ترتیب کلام او را غیر معتبر جلوه می‌دهد. 

۳ مغالطه منشا؛ مانند: «اولین کسی که گفت قطارها باید سروقت و بدون تأخیر 
حرکت کنند دیکتاتور مشهور موسیلینی بود؛ پس آین سخن پذیرفتنی نیست». در این 
مغالطه شخص در مقام نقد یک سخن» شخصیت نکوهیده یا خوش‌نامی را به‌عنوان 
نخستین کسی که آن مطلب را گفته معرفی می‌کند و از منفور یا محبوب بودن آن فرد. 
خطا یا درست بودن سخن را نتیجه می‌گیرد. 

۳ مغالطه انحراف رفتن؛ مانند: «در مورد آلودگی سبزیجات به جهت آبیاری شدن 
به وسیله فاضلاب شهری باید گفت: در هر حال سبزیجات سرشار از ویتامین‌هایی ایست 
که برای سلامت انسان مفید می‌باشد. مثلاً هویج سرشار از ویتامین «». نعقلع 0۳7 
ویتامین «ث» و اسفناج دارای آهن است». هنگامی که شخصی با طرح موضوعی جدید. 
ادها اوسصوخاضای صرق کنت سکب این الط فده است: 

۴ مغالطه شوخی بی‌ربط؛ مانند: «نظریه‌پردازی‌های جدید شما مرا به یاد 
خلأقیت‌های مخترع شهیر امریکایی آقای ادیسون می‌اندازد که بسیاری از اکتشافات 


دانت. منطة 


خود را مرهون سنگینی گوش خود می‌دانست. وی چون به سخن کسی گوش نمی‌داد 
هر روز پدیده‌ای نو اختراع می‌کرد». هنگامی که شخص دریک بحث و مناظره از آوردن 
اسعتلال نان شودنا طخوطتای کته رین یه بخ ندار شب ی قالطا 
جي‌آنبود . 

۵ مغالطه توسل به معنای لغوی؛ مانند: «من گفتم پول غذا را حساب می‌کنم ولی 
نگفتم که آرنرا پرداخت نیزمی‌کنم». این مغالطه هنگامی اتفاق می‌افتد که شخص با 
جمود در معنای لغوی. معنای متعارف لفظ را نادیده بگیرد. 

۶ مغالطه تو هم همین‌طور؛ مانند: «شما که مرا به خاطر مدیریت ایل و تباری 
سرزنش می‌کنید خود نیز در انتخاب مدیران ارشد از خویشان و اقوام پدری» فردی ر 
بی‌نصیب نگذاشته‌اید». در این مغالطه. شخص برای توجیه اشتباه‌کاری خود. دیگری 
را نیزمانند خویش معرفی می‌کند. 

۷ مغالطه «البته... ... . اما»؛ مانند: «هر چند هوا گرم است و دانش‌پژوهان نیز 
به‌شدت خسته‌اند اما شایسته است که چِناً بساعت دیگر کلاس را ادامه دهیم». دراین 
مغالطه, فرد با اعتراف به مشکلات موجود انتظار دارد مخاطب از توجه به اعتراض‌های 
موجه خودداری کند. 

۸ مغالطه تبعیض‌طلبی ریک بام و دو هوا)؛ مانند: «شما با ما همان طور رفتار می‌کنید 
4 که بتادیگران: این دزسک فیست», این ماه هتکانی رح ی که کی افظار 
داشته باشد رفتارو گفتاراو با معیاری متفاوت با دیگران مورد ارزیابی قزار گیرد: در حالی 
که این تفاوت‌گذاری فاقد دلیل موجه است. 

4 مغالطه بزرگ‌نمایی؛ مانند: «او نویسنده بیش از یکصد کتاب و مقالله ا9۳» در 
صوشی که آتا راو شامل بو کقات و نود وله مقاله کوحنک ازست, درحیین الظهاغ با 
برجسته کردن عنوانی عام. جنبه‌های دیگریک واقعیت. کم رنگ جلوه داده می‌شود. 

۰ مغالطه کوچک‌نمایی؛ مانند: «آثار علمی او اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا بیشتر 
مکقوپانم وی هن شک رهام پراکیده استم: ذر این مقالظهه. راقیخ 
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به کیتهای گرارش مشود که کعک فر از تسه خست علوه کید 


چکیده 


۱. مغالطه بیرونی (عرضی با اجزای بیرونی مغالطه) اموری خارج از متن استدلال 
است که با گنای روحی و ذهنی‌خاص موجب ایجاد اذعانی نادرست می‌شود. 

۲ برخی از مهم ترین انواع مغالطه‌های بیرونی عبارتند از 

۱. مغالطه بستن راه استدلال (مغالطه از راه سنگ)؛ ۲. مغالطه «هر بچه مدرسه‌ای 
می‌داند»؛ ۳. مغالطه فضل فروشی؛ ۴. مغالطه توسل به جهل؛ ۵. مغالطه تکرار: ۶. 
مغالطه استفاده از کلمات ارزشی؛ ۷ . مغالطه عوام‌فریبی؛ ۸ . مغالطه تمجید (تله‌گذاری)؛ 
٩‏ مخغالطه «تنقیص»؛ ۱۰. مغالطه «تطمیح»؛ ۱۱. مغالطه «تهدید»؛ ۰۱۲ مغالطه «توسل به 
اقتدار»؛ ۱۳. مغالطه «دل سوزی»؛ ۱۴. مغالطه «آرزواندیشی»؛ ۱۵. مغالطه «طلب دلیل 
از دیگران»؛ ۱۶. مغالطه «اينکه چیزی نیست؟؛ ۱۷.مغالظه «حرف شما مبهم است»؛ 
۸ مغالطه «اینکه مغالطه است»؛ ۱۹. مغالطه «تکذیب»؛ ۲۰ . مغالطه «پارازیت»؛ ۰۲۱ 
مغالطه «توهین و استهزا»؛ ۲۲. مغالطه «متشابه»؛ ۰۲۳ مغالطه «انجراف‌رفتن»؛ ۰۲۳۴ 
مغالطه «شوخی بی‌ربط»؛ ۲۵ . مغالطه «توسل به معنای لغوی»؛ ۰۲۶ مغالطه «تو هم 
همین طور» ۰۲۷ مغالطه «البته... اما»؛ ۰۲۸ مغالطه تبعیض‌طلبی (یک بام و دو هوا)؛ 
٩‏ مخالطه «بزرگ‌نمایی»؛ ۰۳۲۰ مغالطه «کوچک‌نمایی». 


پرسش ها 
۱. ضمن تعریف مغالطه بیرونی برخی از مهم‌ترین انواع مغالطه‌های بیرونی را نام 
۲. مغالطه‌های بستن راه استدلال. هر بچه مدرسه‌ای می‌داند و فضل فروشی را با 


دانت. منطة 


ذکر مثال توضیح دهید. 


۳ با ذکر مثال مغالطه‌های توسل به جهل. تکرار و استفاده از کلمات ارزشی را بیان 


۴ مقصود از مغالطه‌های عوام فریبی تمجید و تنقیص چیست؟ توضیح دهید. 

۵ مغالطه‌های تطمیع. تهدید و توسل به اقتدار را توضیح دهید. 

۶. چگونه می‌توان مغالطه‌های دل سوزی و آرزواندیشی را مرتکب شد. 

۷. مغالطه‌های طلب دلیل از دیگران و منشاً آن را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۸. مغالطلملگی(ابنکهه چپزی نیست». «حرف شما مبهم است». «اینکه مقالطه 
است» و «تکذیب» را با ذکرمثال بیان کنید. 

٩‏ چگونگی رخداد مغالطه‌های «یارازیت». «توهین و استهزا». «متشابه». «انحراف 
رفتن» و «شوخی بی ربط» را با ذکر مثال توضیح دهید. 

۰ مغالطه‌های «توسل به معنای لغوی» و «تو هم همین طور» را با ذکر مثال بیان 

۱ توضیح دهید مقصود از مغالطه‌های «البته... . .ام۱» و «تبعیض طلبی» چیست. 

۲ مغالطه‌های «بزرگ نمایی» و «کوچک نمایی» را توضیح دهید. 

* هم اندیشی 

۱ آیا میتوانید مغالطه‌های بیرونی را سراغ کنید که درآن از فضاسازی‌هایی چون 


نون صدا و تصویر استفاده شده باشد؟ چگونه؟ 
۲. چنانچه روزنامه‌ای تیترهای خبری خود را بی جهت با حروف بسیار بزرگ ویا 
تخاب لد | متخ الط وی ای سک تدای شا اس و ها 
تمتالظه کرو وف با تقالیله تن کمانی مایم کمایید: 
۴ آیا پوشیدن لباس‌های بومی یک محل و صحبت کردن به زبان و گویش مردمان 
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شود ؟ 


۵. یا به کارگیری دروغین عناوینی چون: استاد. دکتر مهندس و..... در معرفی 
یک فرد قبل از بیان استدلال وی برای اثبات یک ادعاء مغالطه است؟ چرا و چگونه؟ 
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درس پنجاه و ششم 
حسدل 
مقدمه 


پیشتر دانستیم صناعت جدل نوعی از استدلال است که هر چند مفید تصدیق 
جازم است اما مُطانقت آن با حقیقت. الزامی نیست. 

درمیان صناعات خمس پس از برهان و مغالطه. جدل از اهمیت ویژهای برخوردار 
است. دراین درس با تعریف جدل, تاریخچه و ضرورت فراگیری آن. و مقایسه آن با 


زی۱ 0۱ 6 لب 
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تعریف جدل 

جدل درلغت به معنای ستیزه‌جویی و لجاجت ورزیدن در خصومت‌های استدلالی 
است که غالبا با کید و نیرنگ همراه است و گاه از حدود عدل و لقللهارج می‌شود. 
اما در اصطلاح عبارت است از: صناعتی" که آدمی با آن می‌توانه مات مسلم و ۲ 
مورد قبول طرف مقابل و یا از مقدمات مشهور استفاده کرده. مطالب مورد نظر خویش ‏ . 
را اثبات یا رد کند. 

با توجه به تعریف اصطلاحی جدل. تفاوتی آشکار بین جدل و مناظره وجوذ خواهد 
داشت؛ چه اينکه نظر به مقصود اصلی از جدل. بعنی «الزام و اسکات خصم». در بسیاری 
از اوقات» حیله‌گری در بحث برای رسیدن به مقصود. امری اجتناب ناپذیر است؛ حال 
اتف فرستا ره خی مت ۵ رما هه دوف که وارای عفتههامی مات انا 


۱ دردرس ۴۲. 


۲ . منظور منطقی از صناعت. استدلال است. به عبارت دیگر صناعت و استدلال دراین بخش از منطق با یکدیگر تساوق 
دارند. 


دانت. منطة 


یکدیگر به بحث می‌پردازند. بدون آنکه قصد الزام یا اسکات یکدیگر را داشته باشند. 

شایان توجه اینکه. جدل و مناظره تنها درمیدان سخن و گفتمان خلاصه نمی‌شود؛ 
فسات کتاب‌هاء مها روونامهه ایب فیضعته بیکاز وجدال قلم‌ها است: ور 
عصرما و در روزگار «رایانه» و «اینترنت» عرصه این‌گونه جدل‌ها گاه به مراتب داغ‌ترو 
جدی‌تر از جدل‌های گفتاری است. 


تاریخچه و رورت فراگیری جدل 

صناعت خی » فن بسیار با اهمیتی است که به جذ می‌توان یکی از غرض‌های 
تدوین دانش منطق را ارائه آموزه‌های این صناعت دانست. نظر به سهم به‌سزا و 
تفیل فن بخیک ار در ایشتندلال 9 «اسکات خصم»» متخصصان صناعت مذکور بر آن 
شده‌اند تا دانشی مستقل را برای ام هدف فن جدل تدوین کنند. و آموزه‌های آن ر 
در قالب علمی ممتاز به علاقه‌مندان تعلیم دهند. 

تدوین کتاب‌های متعددی در این زمینه به خصوص برای دانش پژوهان علم 
فرهنگی و دینی به مصاف چالش‌های مطرح می‌روتد شاهدی گویا براهمیت فراگیری 
این صناعت است. 

با مراجعه به تاریخ علم منطق و دقت در تاریخ و محل تولد این دانش به خوبی 
می‌توان به این نکته دست یافت که مجهز شدن به فنون و آداب «غلبه» هنگام بحخت 
و منأظره. بی‌تردید یکی از انگیزه‌های اساسی برای تعلیم و تعلم دانش منطق به شمار 

درمیان مسلمانان رشد و توسعه فن مناظره. بیشترپس از گسترش دامنه علم کلام» 
فلسفه و فقه اتفاق افتاده است؛ چه اینکه متکلمان» فیلسوفان و فقیهان برای اثبات 
قویی را و عقاید خود ناگزیر از استدلال بودند و دراین مسیر به عللی که دریی خواهد 
آمد گاه ناچار جانب برهان را فرو گذاردند و به جدل روی آوردند. برخی از مهم‌ترین 
دلایل کنار گذاشتن برهان و استفاده از جدل عبارت است از: 
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۱. درست نبودن مدعای شخص ازیک سوو عدم امکان اقامه برهان برآن ازسوی 
دیگر؛ 

۲ دشوار بودن فهم برهان برای توده مردم؛ 

قرو ناتوانی استدلال کننده برای سازمان‌دهی برهان و یا درک صحیح آن؛ 

۴ تناسب نداشتن فهم برهان. برای بسیاری از نوآموزان یک رشته علمی. 

به‌لحاظ تازیخ فلسفه. جدل پا مناظره به‌معنای درست و دقیق آن همان روش 
«دیالکتیک» سقالا لت که درآثارافلاطون به اوج خود رسیده است. بعدها ارسطو 
قواعد این فن را مدون ساخت و به این ترتیب رساله توپیک يا طوبیقا پدید آمد. به 
گفته خواجه نصیرالدین طوسی: «معلم اول کتابی را که براین فن مشتمل است. کتاب 
مواضع خوانده است و آن معنای لفظ طوبیقا است؛ چه اکثر این کتاب مشتمل برذکر 
مواضع می‌باشد»۱. این مبحث در بیشتتر کتاب‌های منطقی به پیروی از شیخ الرئیس 
ابوعلی سینا. فن «جدل» نامیده شده است. 

نکته دیگر اینکه موّلفان اسلامی معمولا جدل و مناظره را در ارتباط با یکدیگر 
مرج هید و کاشی اب ماو افیا کنات اند بسا که خراده 
تصیردر کتاب‌های «تجریدالاعتقاد» قسمت مقدمه آ و4 ب198 دوره منطق است - و 
«اساس‌لاقتباس» به همین طریق عمل کرده است. با این همه بین جدل و مناظره 
تفاوت ظریفی وجود دارد که در تعریف جدل خواهد آمد. 

نظربه اهمیت خاص این صناعت. درقرآن کریم تقریبا بیست و نه ۲ مورد این ماده 
(جدل) به صورت‌های مختلف ذکرشده است که البته درتمامی موارد یک ود 

با توجه به آنچه گفته آمد. فراگیری این فن برای هرانسانی که دارای عقاید و 
آرای دینی. سیاسی. اجتماعی, فقهی, کلامی و فلسفی است و در زندگی اجتماعی خود. 
۱ اساس الاقتباس» ص۴۵۱ 
۲ . نساء / ۱۰۷ و ۱۰۹ حج /۸۰۳ ۶۸؛ نحل /۱۱۱؛ مجادله / ۱؛ عنکبوت / ۴۶؛ اعراف /۷۱؛ نساء / ۱۰۹؛ کهف / ۵۶؛ 


لقمان /۲۰؛ غافر / ۵۶۰۳۵۰۵۰۴ و ۶۹: هود /۳۲ و ۷۴؛ انعام /۲۵ و ۱۲۱؛ رعد / ۱۳؛ شورا / ۳۵؛ انفال / ۶: نحل / ۱۲۵: 
کهف / ۵۴: زخرف / ۵۸؛ بقره / ۰۱۹۷ 
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خواسته یا ناخواسته درگیر مباحثه و مناظره می‌شود ضروری است. 
مقایسه جدل با برهان 

هر چند جدل و برهان هر دو استدلالی هستند که مفید تصدیق‌اند. اما تفاوت‌های 
مهمی نیزبا یکدیگر دارند. 

۱. جدال مفید تصدیقی است که مطابق باحق بودن در نتیجه آن اعتبار نشده 
است؛ اما دربرهان نه تنها چنین امری اعتبارشده بلکه درمتن واقع نیز چنین امری 

۲ مقدمات برهان باید پقینی (تصدیق جازم ثابت مطابق با واقع) باشد؛ اما 
مقدمات جدل يا باید مشهور باشد و يا مسلم و مقبول طرف مقابل و به هیچ عنوان 
مطابقت آنها با واقع شرط نیست. 

۳ جدل همواره به دو شخص متخاصم قائم است؛ ولی اقامه برهان گاه برای خود 
شخص صورت می‌گیرد؛ زیرا هرانسانی - با قطع نظرازاینکه بخواهد برای دیگری 
حقی را اثبات یا ناصوابی را ابطال کند - خود به برهان و مقدمات بقینی برای درک 
واقعیت نیاز دارد. 

۴. برهان تنها به صورت قیاس (بر اساس تعریف مشهور) پا استدلال مباشر منتج 
یقین (بنا برتعریف غیر مشهور)» تألیف می‌شود؛ برخلاف جدل که به شکل استقراء و 
مقایسه جدل با مغالطه 

صناعت جدل با مغالطه در دو امر اشتراک دارند: هر دو در مقام افاده تصدیق‌اند و 
دیگراینکه به موضوع خاص اختصاص ندارند. بدین معنا که در هر مسئله‌ای شخص 
می‌تواند از جدل با مغالطه استفاده کند و نتیجه مطلوب را اثبات با ابطال نماید. اما 
تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

مقدمات به‌کار رفته در جدل. مشپورات و مسلمات است؛ در حالی که مبادی 
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مغالطه ۱ وهمیات 9 مشبهات است . 


هر چند در جدل شخص در مقام ایجاد تصدیق است. اما مطابق با حق بودن در 
آن اعتبارنشده است؛ در حالی‌که در مغالطه. شخص مغالطه‌گر موظف به ارائه تصدیقی 
انست که مطابق با حق باشد. هر چند در مقام استدلال, به چنین امری پایبند نبوده و 
اذعانی را ایجاد می‌کند که در متن واقع مطابق با حق نیست! 


چکیده 

۱ برخی از مهم‌ترین دلایل رشد و توسعه فن مناظره عبارت است از: 

الف. درست نبودن مد تس ور طرقی و عندم آمکان اقامه برهان برآن از 
سوی دیگر 

ب. دشوار بودن فهم برهان برای توده مردم: 

ج. عجزو ناتوانی استدلال کننده برای سازمای دهی آژگاین و یا درک صحیح آن؛ 

د. تناسب نداشتن فهم برهان برای بسیاری از نوآموزان یک رشته علمی. 

۲. چدل در اصطلاح عبارت است از: صناعتی که آدمی با لا تواند از مقدمات 
مسلم و مورد قبول طرف مقابل و یا از مقدمات مشهور استفاه کرده, مطالب مورد نظر ( 
خویش را اثبات پا رد کند. 

۳. تفاوت بین جدل و مناظره دراین است که مقصود اصلی از جدل «الزام کات 
قضیم 6 تست : 

۴. تفاوت‌های مهم جدل و برهان عبارت است از: 

الف. جدل. مفید تصدیقی است که مطابق با حق بودن در نتیجه آن اعتبار نشده 
۱ به عبارت دقیق‌تر درمشاغبه که بخش دیگری از مغالطه است به‌جای استفاده از مشهورات و مسلمات از مشبهات 


(شبیه به مشپهورات و شبیه به مسلمات) استفاده می‌شود و در سفسطه که بخش دیگری از مغالطه است از وهمیات و 
مشبهات استفاده می‌شود. 


دانت. منطة 


است؛ اما در برهان نه تنها چنین امری اعتبار شده است بلکه در متن واقع نیز چنین 
آمری محقق است. 

ب. مقدمات برهان باید یقینی باشد. اما مقدمات جدل یا باید مشهور باشد و یا 
مسلم و مقبول طرف مقابل و به هیچ عنوان مطابقت آنها با واقع شرط نیست. 

ج. جدل همواره به دو شخص متخاصم قائم است؛ ولی اقامه برهان گاه برای خود 
شخص صورت می‌گیرد. 

د. برهان تنها به صورت قیاس یا استدلال مباشر (طبق غیر مشهور) تألیف می‌شود؛ 
برخلاف جدل که به شکل استقراء و تمثیل نیز می‌آید. 

۵ صناعت جدل با لاله در دو امراشتراک دارند: 

الف . هر دو در مقام افاده تضصدیق اند؛ 

ب. به موضوع خاص اختصاص ندازند. 

۶. تفاوت‌های مهم جدل و مغانتگد مارد ذیل است: 

الف. قلمرو جدل تنها به حوزه تصدیقات محدود می‌شود. در صورتی که دامنه 
مغالطه» علاوه بر تصدیقات. تصورات و تعریف را نیزدربرمی گیرد. 

ب. مقدمات به‌کار رفته در جدل. مشهورات و مسلمات است؛ در حالی که مبادی 
مغالطه» وهمیات و مشبهات است. 

ج. در جدل, مطابق با حق بودن. اعتبارنشده است؛ در حالی که در مغالطه. شخص 
مغالطه‌گر موظف به ارائه تصدیق جازمی است که مطابق با حق باشد. 

۷ مهم‌ترین اصطلاحات به‌کار رفته در صناعت جدل عبارت است از: سایل. 
هه ۶۸ ۳ 
پرسش ها 

۱. برخی از مهم‌ترین دلایل رشد و توسعه فن مناظره در میان مسلمانان را نام ببرید. 


۲. تاریخچه و ضرورت فراگیری جدل را توضیح دهید. 
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۳ ضمن توضیح معنای لغوی و اصطلاحی جدل, این صناعت را تعریف کنید. 

۴. تفاوت بین جدل و مناظره را توضیح دهید. 

۵. تفاوت‌های مهم جدل و برهان را بیان کنید. 

وان کسصاعت حثل با شالطه هرن تاک زک تور دقیق بیان 

۷ تفاوت‌های مهم جدل و مغالطه را برشمارید. 

۸ اصطلاحات: سائل» محبیب. وضع و موضع را توضیح دهید. 

٩‏ تبیین کنید چرا پیشتر مواضع مشهور نیستند. 

۰ اهمیت موضع درصناعت جدل را توضیح دهید. 

* هم اندیشی 

۱. آیا در آیه شریفه «ادع ای سبیل ریک با محكة و الوعظة امحسنة و جادهم بالتی 
هی احسن» مراد از جدل» صناعت جدل منطتی است؟ از جدال احسن چه می‌دانید؟ 

۲ آیا جدل می‌تواند در بخش تصورات و تعریف نیز واقع شود؟ چرا؟ 

۲ توضیح دهید بین دو مفهوم کلی « ری ملتزم به» و « رأی معتقد به» چه نسبتی 
از نسبت های چهارگانه برقرار است؟ 

۴ آیا می‌توانید چند «موضع» و احکام مشهور به‌دست آمده ازآن را بیان کنید؟ 

۵. آیا به نظرشما چنانچه به جای استفاده از اصطلاح «خصم» اصطلاح «طرف 
مقابل یا طرف بحث » به‌کار می‌رفت پسندیده‌تر نبود؟ 
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درس پنجاه و هفتم 


جدل؛ مصطلحصات. مسادی و مسائل 


دراین درس 9 آشنایی با مصطلحات جدل, با مبادی. مسایل و مطالب این 


مصطلحات جدل 

دراین صناعت اصطلاحاتی وجود دارد که اطلاع از آنها در وقوف بر این فن نقش 
اساسی دارک. ایتی اصطلاخات عیارت است از 

سائل و مجیب: در هر جدلی» دست‌کم دو طرف حضور دارند: شخصی که مطلبی را 
قبول دارد و از ان دفاع می‌کند و در مقابل کسی که در صدد ردان مطلب است. از انجا 
که این حمله و دفاع همواره در قالب سوال و جواب رخ می‌دهد. به مهاجم و کسی که با 
طرح پرسش‌های خود می‌کوشد رأی طرف مقابل را درهم بریزد «سائل» و به کسی که 
حملات مهاجم را دفع و از نظر خود دفاع می‌کند «مجیب» می‌گویند. 

در جدل یک شخص می‌تواند در مراحلی از بحث نقش سائل را ایفا کند و در مراحل 
دیگری نقش مجیب. بنابراین» درطی یک جدل. شخص واحد. گاه سائل خواهد بود 
و گاه مجیب. 

وضع: به رأی و مدعای مجیب «وضع) گفته می‌شود. که دو صورت دارد: يا او واقعاً 
بدان اعتقاد دارد و يا در حقیقت مورد اعتقاد قلبی وی نیست ولی درمقام بحث و جدل 


به دلایلی چون منافع حزبی» شخصی و... بدان ملتزم شده است. آنچه موجب می‌ شود 


دانسخ ‏ مقط ده 


یک رأی. عنوان وضع را به خود بگیرد همان التزام جدلی است که می‌تواند به آن 
اعتقاد داشته و یا نداشته باشد. بنابراین» وضع در اصطلاح عبارت است از: «رأی ملتزم». 

موضع: قواعد و اصولی کلی در جدل وجود دارد که می‌توان قضایای مشهور فراوانی 
را از آتها استخراج کرد. به این قواعد و اصول کلی «موضع» گفته می‌شود. 

نکته مهم این است که موضع ممکن است خود از قضایای مشپور نباشد اما ريشه 
و منشاً بسیاری از قضایای مشهور باشد. بنابراین» موضع به‌منزله کارخانه تولید قضایای 

برای مثال به این قاعده که خود یک موضع است توجه کنید: «اگریکی از دو ضد 
در موردی صادق باشد. ضند دیگر در ضد آن مورد صادق خواهد بود». بر اساس این 
قاعده» قضایای مشهوری مانند قضایای زیر به دست می‌آید: 

اگر نیکی با دوستان پسند ید ۵ ارت . پس بدی با دشمنان نیز پسندیده است . 

هرگاه حق وارد شود باطل رخت بر می‌بندد. 

اگر ثروتمندان فراوان شوند. مستمندان کم می‌شوند. 

اگر گرما موجب انبساط است» پس سرما سبب انقباض است. 

براساس استقراء انجام شده بیشتر موضع‌ها خود مشهور نیستند و شهرت تنها 
وصف جزئیات 9 قضایای بیرون آهذة از آنها اشت, سزچنین مطلبی آن اشت کد: 

اولا: تصورعام دراذهان توده مردم دشوارتر از تصور خاص است؛ از این یرت 
هرامرعامی کمتر از شهرت اخص از آن می‌باشد. زیرا دشواری تصور مستلزم دشواری 
از مقدار آن می‌کاهد. 

ثانیا: حکم عام بیش از حکم خاص در معرض نقض واقع می‌شود؛ زیرا نقض 
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دا افمای راوس یه کب امن مس مه اسان دس که وگ 
شد. هنگام بررسی اضداد ملاحظه می‌شود سیاهی و سفیدی ضد یکدیگرند و درعین 
حال هردوی آنها بریک موضوع. یعنی یک جسم. عارض می‌شوند. چنین نیست 
که مثلاً سفیدی بریک نوع جسم و سیاهی برجسمی که ضد آن است عارض شود؛ 
حال انکه موضع یاد شده چنین اقتضایی دارد. با این مورد نقض دانسته می‌شود که 
مضمون این موضع کلیت ندارد. اما این نقض, مستلزم کذب همه احکام مشهوری 
که ازآن به دست می‌آید نیست؛ زیرا همان طور که بیان شد. نقض عام مستلزم نقض 
۱ 
جملگی صادق‌اند. 

بنابراین. باید جزتیاتی را که آزاین حکم عام استخراج می‌شوند. بررسی کرد و 
در صورتی که مورد نقضی برای آن نيافتیتم. و نیزبا حکم مشهوری در براب رآن مواجه 
نشدیم. به ناچارآن قضیه مورد پذیرش واقم خواهد شد و به اضداد دیگری که از دایره 
آن بیرون است. توجهی نخواهد شد. بنابراین کذب موضع. کاشف نادرست بودن حکم 
مشهوری که از ان به دست آمده. نیست. 

فایده موضع آن است که صاحب این صناعت می‌توانند آنها را فراگیرد و به‌صورت 
قواعد و اصول به ذهن بسپارد تا قضایای مشهوری را که در مقام جدل هنگام نیاز به 
اثبات یا ابطال مطلبی به‌کار می‌آید از آنها استنباط کند. بدیهی است به ذهن‌سپاری 
قواعد کلی و مواضع. آسان‌تر از حفظ مشهورات متفرع از آنها است. 

ازاین رو گفته‌اند جدلی نباید به موضعی که قضیه مشهور را ازآن به دست آورده 
تصریح کند؛ بلکه باید آن را در ذهن مخفی نگه دارد. تا درمعرض نقض و رد قرارنگیرد؛ 
فان داوم کلب موم وقاعده کلن ان که کشت اسان کرو سمخ اتب 

قواعد کی وم راز مهوت زمره تا مهه‌انه که سح وا یگاه حفظ میور 
از ام خی کفه تفای انار ان سره فده فد کل زا ها 
موضع بحث و نظر قرار گیرند. 
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مبادی جدل 


مبادی اولیه جدل. مشپورات و مسلمات‌اند؛ اما هر قضیه‌ای که مشهور نامیده 
می‌شود, نمی‌تواند مبداً جدل قرار گیرد: زیرا نحوه تأثیر اسباب در شهرت گوناگون 
است. از این رو قضایای مشهور به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

مشهورات حفیقی: قضایایی هستند که شهرت آنها پس از دقت و تأمل در مفادشان 
از بین نمی‌رود؛ مانند: «عدالت زیبا و پسندیده است». 

مشهورات ظاهری: قضایایی که در نظر بدوی مشهورند. و شهرت آنها پس از دقت و 
تامل در مفادشان آزمیان می‌رود؛ مانند: «برادر خود را یاری کن خواه ظالم باشد و خواه 
مظلوم». این جمله در برابر مشهور حقیقی «ظالم را یاری نکن اگر چه برادرت باشد» 
قرار دارد. 

شبیه به مشهورات: قضایایی هستند که شهرت آنها به سبب یک عارض غیرلازم 
پدید آمده است و با زوال آن» شهرت نیز زایل می‌شود. بنابراین» شهرت این قضایا 
همیشگی و مستمرنیست. مانند بسیاری از روش‌های ذوقی و سلیقه‌ای که در زمان‌های 
مختلف - به تقلید ازستارگان سینما - در طرز لباس و آرایش ظاهری مردم رواج پیدا 
می‌کند و از نظرایشان خوب. پسندیده و زیبا جلوه می‌کنند بنابراین گزاره‌هایی از این 
دست شبیه به مشهورات‌اند؛ چرا که این عادت و شهرت پس از مدتی با از میان رفتن 
سبب آن. زایل می‌شود و دیگر مردم چنان کاری را نمی‌پسندند. 

ازمیان اقسام سه‌گانه تنها قسم نخست؛ مشهورات حقیقی: صلفصوت رد که در 
جدل به‌کار رود. اما مشهورات ظاهری تنها در صناعت خطابه سودمند است که بیانش 
خواهد آمد. قضایای شبیه به مشهورات نیز چنان‌که گذشت در صناعت مغالطه به‌کار 
یز 3 
مسائل جدل 

هر قضیه‌ای که سائل آن را مطرح می‌کند «مسئله جدل» خوانده می‌شود. جواب 
مورد اعتراف و درعین حال مورد نظری که از سوی مجیب داده می‌شود و سائل آن را 
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جزئی از قیاس خود قرار می‌دهد «مقدمه جدل» نامیده می‌شود. 

هرقضیه‌ای چنان چه با نقض وضعی که سائل می‌خواهد آن را نقض کند. ارتباطی 
دنه با فلس فاتن مورن سفال سای قزر کیره اما تایه بینشت است‌سال زر 
تهاچم به برخی از قضایا. چون قضیه‌های زیر اجتناب کند: 

شایسته نیست سائل مشهورات را مورد سوّال قرار دهد؛ زیرا سوال از مشهورات» این 
قضایا را در معرض شک و تردید قرارمی‌دهد و همین آمرموجب جرتت مجیب برانکار 
و مخالفت با مشهور می‌شود. 

شایسته نیست سائل از ماهیت اشیا و یا علت آنها پرسش کند؛ زیرا چنین سوّال‌هایی 
مربوط به مقام یادگیری و استفاده است نه مقام جدل و غلبه بر خصم. چنان چه نیاز 
به سوال از ماهیت شیی باشد باید درقالب پرسش از معنای لفظ. یا به‌صورت سوال از 
ری و نظر خصم درباره ماهیت شبی مطرح شود. 

در مورد سوال ازعلّت نیز باید سوال خود را در قالب پرسش ازرأی و نظر خصم در 
این بان مط رخ کفد: ت آنکه اضا عبت راموی بلفال گراردهن: 
مطالب جدل 

هرچند جدل درهمه مسائل فلسفی. اجتماعی, دینی» علمی» سپاسی, ادبی و همه 
معارف قابلیت انجام دارد. اما باید توجه داشت که برخی از قضایا هرگز توسط جدل به 
دست نمی‌آید. از جمله این قضایا موارد زیر را می‌توان برشمرد: 

۱. قضایای مشهورات حقیقی و مطلق؛ زیرا این قضایا به درجه‌ای از شهرت رسیده‌اند 
که کسی نمی‌تواند شهرت و یا صحت آنها را مورد تردید قرار دهد. حجت جدلی در برابر 
کی که مهن اف حقیقی ومطلق ( اتکار سکن کازایی تقاردة فی معتای اقا مه 
حجت جدلی. ارجاع خصم به قضایای مشهور است؛ در حالی که بنابر فرض. او منکر 
آنها است! 

البته مشهوراتی را که محدود و يا مورد اختلاف‌اند - در برابر کسی که آن را مشهور 
نمی‌داند. و يا به مشهور بودن آن اعتراف نمی‌کند - می‌توان از حجت جدلی به دست 


دانت. منطة 


آورد تا خصم با توجه به آنچه معروف‌تر و مشهورتر است. شهرت آن را یادآور شود. 
۲. قضایای ریاضی؛ این قضایا چون اعتبار خود را ازیقینیات گرفتهاند. بنیراین. 
معنا ندارد توسط مشهورات (به معنای اخص) به عرصه جدل دعوت شوند. 


چکیده 

۱. مبادی اولیه جدل» مشهورات و مسلمات‌اند. 

۲ قضایای مشهور به سه‌دسته تقسیم می‌شوند: مشهورات حقیقی» مشهورات 
ظاهری» شبیه به مشهورات. 

۳ ازمیان اقسام سهگ لته پورات حقیقی صلاحیت آن را دارد که درجدل 
به‌کار رود و مشهورات ظاهری تنها در صناعت خطابه سودمند است. 

۴ هرقضیه‌ای که سائل در حال سوال آن را مطرح می‌کند «مسئله جدل» خوانده 
هی تلو دد: 

۵ جواب مورد اعتراف و درعین حال مورد نظری که از سوی مجیب داده می‌شود 
و سائل آن را جزئی از قیاس خود قرار می‌دهد «مقدمه جدل» تامیده می‌شود. 


۶ بهتراست سائل از پرسش برخی امور مانند مشهورات» ماقت اشیا و علّت آنها 
اجتتاب کند. 


۷ برخی از قضایا هرگز توسط جدل به دست نمی‌آید. از جمله این قضایا موارد زیر 
را می‌توان برشمرد: 

الف . قضایای مشهورات حقیقی و مطلق؛ 

ب. قضایای ریاضی. 
پرسش ها 
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اسان ای هل تفه که اومیان اقساه سا من ان 
کدام یک صلاحیت به‌کارگیری در جدل را دارد؟ 

۳ سائل می‌بایست از تهاجم به چه نوع قضایایی اجتناب کند؟ 

۴ «مسئله» و «مقدمه» جدل را توضیح دهید. 

۵ کدام یک از قضایا هرگز توسط جدل به دست نمی‌آید؟ 

۶ مطالب جدل را معرفی کنید. 

* هم اندیشی 

با توجه به اینگه قضایای ریاضی نمی‌تواند از مطالب جدل باشد آیا دو ریاضی‌دان 
می‌توانند با یکدیگر جدل کنند؟ 
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درس پنجاه و هشتم 


ادوات و آداب حدل 


دردو درس گذشته تعریف» مصطلحات. مبادی» مسایل و مطالب جدل را فراگرفتیم 
و با تاریخچه این صناعت نیز آشنا شدیم. دراین درس به یادگیری ادوات و آداب جدل 
۱ 
خصم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد . 


زو 8 


ادوات جدل 

دست‌یابی به ملکه صناعت جدل و مهارت یافتن در آن به‌گونه‌ای که بتوان به 
دقت. سرعت و سهولت قواعد آن را به‌کار گرفت. منوط به مجهزشدن و تسلط یافتن بر 
ابزاری است که مهم‌ترین آنها عبارت است از: 

۱. آگاهی از انواع مشهورات. اعم از اجتماعی. سیاسی. اقله9ام اخلاقی و... 
بهخصوص مشپورات مربوط به موضوع مورد بحث و نیز دسته‌بندی آنها. 

حصول ملکه حاضر ساختن مشهور در ذهن قابل تبعیض است. یعنی ممکن است 
مشهوراتی که مجادل نسبت به انها حضور ذهن دارد اختصاص به یک موضوع خاص 
داشته باشد. برای مثال کسی که در آموردینی جدل می‌کند کافی است مشهوراتی را 
که در خصوص این موضوع سودمند است در خاطر داشته باشد و کسی که درمسائل 
سیاسی جدل می‌کند ممکن است تنها از مشهورات مربوط به این موضوع اطلاع داشته 
باشد و به همین ترتیب درسایر آرا و مسائل. بنابراین» کسی که در موضوع معینی جدل 
می‌کند» ضرورتی ندارد واجد یک ملکه عام و شامل نسبت به همه مشهورات در همه 


دانت. منطة 


۲ واناین تشکیص وتان سا الفاظ مشتر که مشول؛ مصکک» دا : 
متباین. مترادف و دیگراحکام الفاظ. نیز تسلط بر تفصیل و تفکیک این امور به‌گونه‌ای 
که بتواند ابهام‌ها و دشواری‌هایی را که ممکن است دراین‌باره به وجود اید برطرف 
سازد؛ تا هنگام اشکال کردن براستدلال‌های خصم. تنها به ادعا اکتفا تکند و بتواند 
وجه اشتراک تشکیک و یا دیگر احوال لفظ را روشن سازد. 

۳ قدرت برتشخیص متشابهات و تمییزآنها. خواه این تمییز به واسطه فصل باشد 
یا به واسطه ما ۹462 

فایده این توانایی در دست‌یابی به فصل‌ها و خاضه‌های اشیا هویدا می‌شود؛ 
چه اینکه شخص با کمک آن می‌تواند به حد و رسم اشیا نزدیک شود. فایده مذکور 
هنگامی برای جدلی محقق می‌شود که مثلاً خصم ادعا کند دو شبی به اعتبار مشابهتی 
که دارند دارای یک حک‌اند و آنگال(حکلا یکی را به دیگری سرایت دهد. یا آنکه ادعا 
کنند حکم برای یک امرغامی که شامل صگیمی‌شوذ قابت انست. در چتین مواردی اگر 
مجادل آن دو را از هم تفکیک کند و فرق های مللی لنها را که مقتضی اختلاف احکام 
آنها است روشن سازد اشتباه و خطای خصم معلوم خواهد شد. 

۴ توانایی برتشخیص مشترکات بین امور متفاوت. خواه تشایه در امور ذاتی باشد 
یا درامورعرضی. راه حصول این ملکه به آن است که انسان تلاش کند وجوه مشابهت 
میان اشیایی را که فاصله زیادی با هم دارند. يا در جنس و یا درعرضی عام به دست 
آورد و امور مشترک میان اشیا را اگر چه امری عدمی باشد معلوم سازد. 

چنین قدرتی در تشخیص مشترکات بین آمور متفاوت. مفید فواید چندی است از 
جمله: 

ای تست وت اک کاس ار اس تمس | 
دربه دست آوردن جنس و شبه جنس توانمند می‌سازد. 


۱ آموری کهسماشیت یف تدارند» کاقه خی وقضان ی افتوف نان جه فرکریت این مور کلمهای گرشوه که 
نقش جامعیت افراد را ایفا کند به آن شبه جنس گفته می‌شود؛ مانند لفظ «کلمه» در تعریف مرفوع به: «کلمه‌ای که دارای 


اعراب رفع باشد». 
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ب. شخص را در سرایت دادن شهرت یک قضیه به قضیه دیگر و یا تعمیم حکم 
یکی به دیگری کمک می‌کند. 

ج. در جایی که خصم مدعی تفاوت میان دو شبی در حکم می‌شود می‌تواند با 
مطالبه وجه تفاوت وی را به چالش بکشد؛ و درصورتی که خصم از بیان تفاوت ناتوان 
باشد» چاره‌ای جزتسلیم و پذیرش شکست نخواهد داشت. 
آداب جدل 

آداب جمع اذب اشت. به جلوه‌های ظاهری رفتار «ادب» گفته می‌شود. هرادبی 
ريشه در خلقی دارث##کوب‌خاسته ازملکات نفسانی شخص است. مفلاکسی که به خلق 
تواضع آراسته است در رفتار بیزونی خود. مودب به آدابی نظیر احترام به دیگران تقدم 
در سلام کردن و تکریم طرف مقابل است. بنابراین. اخلاق زیر بنا و آداب رو بنای 
فتعضیت فان به کمار مس آند. 

کسی که به عرصه جدل وارد می‌شود علاوه بر توانایی‌های یاد شده در مباحث قبلی 
باید ملزم به رعایت آدابی باشد که توفیق او را در غلبه بر خصم چندین برابر می‌کند. 
منطق‌دانان بدین منظور آدابی را ذکر کرده‌اند که براق هریک ازسائل و مجیب در 
رسیدن به هدف سودمند است. برخی از این آداب بیشتر برای سائل. برخی بیشتر 
برای‌مجیب و برخی نیز به طور مشترک برای هردو کارا و مفید است. 
الف . آموزش‌ها و آدابی برای سائل 

- پیش از بیان سوّال. موضع یا مواضعی را که از آنها مقدمات مشهور مورد نیاز 
به‌دست می‌آید. نزد خود حاضر سازد. 

- پیش از بیان سوّال. راه و چاره‌ای اندیشد که با آن زمینه تسلیم و پذیرش آن 
مقدمه را از طرف مجیب فراهم سازد. 

- درصورت لزوم مطلوبی را که درذهن دارد و مستلزم نقض وضع خصم است. 
به تصریح بیان کند. بدیهی است این امر هنگامی باید انجام شود که از مجیب 
اعتراف‌های لازم را گرفته باشد. به طوری که دیگر مجالی برای انکار وی باقی‌نگذارد. 


دانت. منطة 


طرح عملیاتی آموزش‌های مذکور باید به‌صورت زیر و به ترتیب انجام شود: 

مرحله نخست: در آغاز بحث از خصم خود نخواهد مقدمه‌ای را که مستلزم نتقض 
وضع او است بپذیرد. به دیگرسخن درهمان گام نخست سوال را متوجه خود مقدمه 
مطلوب نکند. سراین امران است که مجیب در آغاز بحث در کمال فراست و هوشیاری 
است و با التفات او به مطلوب سائل» ای بسا به سرعت آن را انکار کرده و با آن مخالفت 
دی 

مرحله دوم: حرکت غیر مستقیم به سمت هدف مورد نظر با طرح سوالاتی پیرامون 
مطالبی اعم از مطلوب و سپس اخص و مساوی آن جهت گرفتن اعترافات لازم از خصم . 

مرحله سوم: عدم ارائه قیاس‌های منظم و پی درپی, به‌گونه‌ای که خصم از نتیجه 
نهایی آگاهی یابد. در این مرحله سائل باید با درهم ریختن نظم منطقی مقدمات به 
نحو زیرکانهای خود را یک گام دیگر به مطلوب نزدیک‌تر کند. 

مرحله چهارم: در ادبیات و نحوه پرسش‌های خود چنان وانمود کند که تنها طالب 
کشف حقیقت است و انصاف را برغلبه و اسکات خصم مقدم می‌دارد. این امرسبب 
می‌شود تا اعتماد طرف مقابل جلب شده و خواسته پا ناخواسته وی را به سمت مطلوب 


خود سوق دهد. 
کر 


مرحله ششم: در لابه‌لای کلام خود سخنانی را از میان مطالب صحیح و مشهور 
برگزیند که ارتباط چندان مستقیمی نیز به بحث نداشته باشد. بدین سان ضمن وادار 
کردن خصم به قبول آنها هوشیاری ذهنی وی را نیز با خستگی و کنجکاوی او لحظه 
به لحظه بکاهد. 

مرحله هفتم: در پایان بحث با استواری و اعتماد به نفس کامل با کلماتی متین 
و قاطع مطلوب خود را بیان کرده و مجیب را وادار به تسلیم نماید. در این مرحله از 
عملیات جدل. سائل باید تمام جهات ادب گفتاری و رفتاری را رعایت کرده و هیچ امری 
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ر دراین جهت فرو نگذارد؛ جرا که این امراو ۳ نزد مردم ارجمند کرده 9 خلاف آن وی ر 
از جایگاه پیروزمندی و ظفر تنزل می‌دهد. 

شایان توجه است در تمام مراحل یاد شده. شناخت و رعایت ارزش‌ها و هنجارهای 
جمع حاضر و حرمت نهادن بر حوزه دوست داشتن‌های ایشان» حتی در شکل ظاهری. 
انتخاب کلمات. بلندی و کوتاهی صدا. حرکات دست و... امری ضروری و لازم به شمار 
ب. آموزش‌ها و آدابی برای مجیب 
سخت‌تر از سائل است؛ چه اینکه مدافع معمولا در مقام ستیز ضعیف‌تر از مهاجم است. 
بنابراین. راهی که وی باید درپیش گیرد دشوارترو دقیق‌ترازسائل است. وی باید چند 
راه را یکی پس از دیگری طی کند تا از عهده ایفای نقش خود به خوبی برآید. 

۱ تلاش کند عرصه جدل را چنان مدیریت کند که از نقش مجیب به سائل تغییر 
موقعیت دهد و به جای پاسخ‌گویی به سوال‌های طرف مقابل. خود او به طرح سوّال 
بیردازد. 

۲ گر نتوانست نقش خود را به سائل تغییر دهد تاید تلاش کند سائل را متوقف 
سازد و او را به اموری سرگرم کند که راه او را دور کند تا برای آماده کردن جواب مناسب 

۳ اگرراه دوم یعنی متوقف ساختن و مشغول کردن سائل. موفقیت آمیز نبود باید 
تا می‌تواند از اعتراف به قضایایی که مستلزم نقض وضع او است خودداری کند. 

البته باید توجه داشت که معنای فرار از اعتراف آن نیست که هر قضیه‌ای را که بر 
او عرضه می‌ شود رد کنن: زیر این حالت ممکن انتخ او را در انظار مردم معاند و ستیزه 
جو جلوه دهد و در نتیجه مورد استهزا و ریشخند واقع شود؛ بلکه مقصود آن است که از 

۲ در صورتی که راه سوم ر سود مند نیافت لازم اشست انکار خود ر صریح بیان تکنته 


دانسخ ‏ مناد 


چون اگرچنین کند اعتبار خود را نزد حاضرین از دست می‌دهد و درهمان حال وضعی 
را که بدان ملتزم ایفتگ» از دست خواهد 

۵. در صورتی که هیچ راهی برای فرار از اعتراف پیش روی خود نبیند و به مشهور 
گردن نهد. تنها می‌تواند در ملازمه میان مشهوری که به آن اعتراف کرده و نقض وضع 
خود؛ مناقشه کند. به این‌صورت که قیود و شرایطی را به مشهور ضمیمه نماید که مانع 


از انطباق آن بر محل نزاع شود. 
ج. آموزش‌ها و آدابی برای سائل و مجیب 

آموزش‌ها و آدابی برای جدلی (سائل و مجیب) وجود دارد که شایسته است دو 
طرف جدل به آنها توجه کنند. 

۱ دوری از استعمال الفاظ رکیک و سخیف و استفاده از عبارات زیبا و جذاب؛ 

۲ پرهیزاز هر گونه تمسخر دشنام و ناسزاگویی؛ 

۳ رعایت کمال تواضع و فروتنی در هنگام سخن؛ 

۴ دوری از بحث با افراد ریاست‌طلب. بد اخلاق و معاند؛ درصورت ضرورت باید 
مواظب ضربه‌های احتمالی بود و آنها را به بهترین وجه به خود ایشان باز گرداند؛ 

۵ التزام به جایگاه برتر«حق» و اينکه بالاتراز هر چیزاست؛ درصورت روشن شدن 
حقیقت. باید آن را بدون چون و چرا پذیرفت؛ 

۶ توجه به اهمیت گیرایی بیان. گویایی زبان و رسا بودن کلام در جدل؛ 

۷ ندادن فرصت بیش از حد به طرف مقابل برای جولان در تفکر؛ 

۸ قاطعیت دربیان مورد نظر؛ 

.٩‏ استفاده به جا از روایات مثل‌هاء اشعار و داستان‌های مناسب؛ 

۰ قطع نکردن کلام طرف مقابل؛ سخن گفتن درمیان کلام خصم از یک سو مانع 


می‌سازد. 
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شفیده 

۱. دست‌یابی به ملکه صناعت جدل و مهارت یافتن درآن. منوط به مجهز شدن و 
تسلط یافتن برابزاری است که مهم‌ترین آنها عبارت است از: 

الق *آگاهی ازانواع مشهورات. اعم از اجتماعی» سیاسی. اقتصادی. اخلاقی و... 
به خصوض مشپورات مربوط به موضوع مورد بحث و نیز دسته‌بندی آنها؛ 

ب. توانایی تشخیص و تمییزمیان معانی الفاظ مشترک منقول, مشکک. متواطی 
متباین. مترادف و دیگراحکام الفاظ. نیز تسلط برتفصیل و تفکیک این امور به‌گونه‌ای 
که بتواند ابهام‌ها و دشواری‌هایی را که ممکن است دراین باره به وجود اید برطرف 
سازد؛ 

ج. قدرت برتشخیص متشابهات و تمییزآنها. خواه این تمییز به واسطه فصل باشد 
تن 

د. توانایی بر تشخیص مشترکات بین امور متفاوت. خواه تشابه در آمور ذاتی باشد 
یا در آمور عرضی. 

۲ علاوه برآداب اختصاصی برای هریک از سائل و مجیب آموزش‌ها و آدابی نیز 
برای جدلی (سائل و مجیب) وجود دارد که شایسته است دو طرف جدل به آنها توجه 
پرسش ها 

۱. مهم‌ترین ابزارهای دست‌یابی به ملکه صناعت جدل و مهارت یافتن در آن, را 
توضیح دهید. 

۲. قدرتِ تشخیص مشترکات بین آمور متفاوت. مفید چه فوایدی است؟ 

۲ مهم‌ترین آموزش‌ها و آداب سائل را توضیح دهید؛ 

۴. اساسی‌ترین آموزش‌ها و آداب مجیب را بیان کنید؛ 

۵ آداب مشترک سائل و مجیب را در صناعت جدل ذکر کنید. 


دانت. منطة 


۶ طرح عملیاتی آموزش‌های سائل را توضیح دهید. 
* هم اندیشی 

۱. آیا می‌توانید یک جدل کلامی یا سیاسی و یا فرهنگی را بیان کنید؟ 

۲. آیا فراگیری آموزه‌های صناعت جدل برای انجام جدل کافی است؟ چرا؟ 

۳ چلّلی بودن کوششی (یاد گرفتنی) است با جوششی (استعداد ذاتی)؟ چرا؟ 

۴. اب68( صناعتی عملی- کاربردی است يا علمی - کاربردی است؟ 

۵ آیا در طرح عملیاتی سائل. طی همه مراحل هفت‌گانه باید به ترتیب باشد؟ چرا؟ 
مجیب و هردو به صورت مشیترک لازم و مفید است؟ 

۷ آیا فراگیری آموزه‌های صَناعت جدل برای انجام جدل کافی است؟ چرا؟ 

۸.کدام‌یک از آداب جدل بیشتر جنبه اخلاقی دارد و در زمره فضیلت‌های روحی و 
معنوی برای جدلی به شمار می‌رود؟ 
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درس پنجاه و نهم 


خطایبه 


به فن بیان و خطابه از موقف و منظرهای متفاوتی می‌توان توجه کرد. یکی نگاه 
حرفه‌ای تبلیفی و دیگری نظر منطقی. در آثار منطقی بسیاری از اوقات این دو نگاه 
متفاوت. در هب2۵ است. همین امرسبب شده تا مخاطب در مواجهه با مطالب 
مطرح شده در کتب رایج منطقی دغدغه‌ای مستمررا با خود تا انتهای مباحث همراه 
داشته باشد. اگر خطابه و آنجه مربوط به آن است به‌لحاظ منطقی مقصود است. برخی 
ازنکات ذکر شده درآن سهمی در جلوگیری ذهن از خطای در تفکر ندارد. اگراین فن 
به‌لحاظ حرفه‌ای مورد نظراست پس جای بسیاری از مطالب شایسته و بایسته در ان 
خالی است! به عبارت دیگر آموزه‌های حرفه‌ای این فن نه تنها در قالب گزاره‌های ارائه 
شده کافی نیست بلکه در حد لازم نیز به آن پرداخته نشده است. به خصوص با توجه 
به عرصه بسیار پیچیده و گسترش جدی دامنه این فِن در عصر ارتباطات و دنیای 
شگفت انگیز تجددگرایی و پسا تجددگرایی. بنابراین. از همین آغاز باید روشن ساخت 
که در بحث حاضر به بررسی صناعت خطابه از دیدگاه منطقی درخد لازم پرداخته شده 
است و به هیچ عنوان بیان رمزو رازهای خطابه به‌عنوان یک حرفه تبلیغی. مورد نظر ۱ 


نبوده است . 


نیاز به صناعت خطابه 
علوم عقلی 9 استدلالی. به‌ویژه فلسفه کمترجای استدلال‌های خطابی و شعری 
است؛ در حالی‌که برهان. مغالطه و جدل هرسه در معقولات و علوم حقیقی مانند فلسفه 


و ریاضیات راه دازنده ازاین رف برخی از منطق‌دانان این دو صتخاع (خطابه 9 شعر) ر 


دانت. منطة 


خارج از قلمرو منطق دانسته و چندان که باید و شاید بدان‌ها نیرداخته اند. 
امروزه درباره این صناعت. نه تنها کتاب‌های بسیار نگارش یافته, بلکه متخصصان 


فن. آن دو را در قالب دانش مستقل و با قواعد و ضوابطی معین در اختیار علاقه‌مندان 
کلآنه‌اند. کسی که می‌خواهد در جامعه تأثیرگذار و در رسیدن به اهداف اجتماعی خود 


موفق باشد, باید اراده مردم را با خود همراه ساخته» رضایت آنان را نسبت به نظرخویش 
جلب کند. متقاعد کردن توده مردم به مطلب مورد نظر از طریق برهان و استدلال‌های 
جدلی همواره ثمربخش نیست؛ زیرا بیشتر انسان‌ها تحت تأثیر عواطف. احساسات و 
ظواهرند. ات ر(#6جوترین راه برای اقناع ایشان استفاده از «صناعت خطابه» است. 
براساس آنچه بیان شد؛ آگاهی از آداب و فنون خطابی برای رهبران سیاسی و 
سخنگویان نهادهای اجتماعی, ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
تعریف خطابه 
خطابه صناعتی علمی است که تنها نتیجه آن اقناع توده مردم نسبت به مطلب 
مورد نظراست. بدون انکه در ایشان جزم و بقین واقعی ایجاد کند. بنابراین» خطابه 
تنها اختصاص به کلام شفاهی ندارد؛ بلکه هراثر اقناعی اعم از گفتاری یا نوشتاری را 
نیزدربرمی‌گیرد. 


ببشر میادی خطابه 


مبادی خطابه عبارت است از مظنونات. مقبولات و مشهوزات. اگثر در صناعت 
خطابه. مبادی دیگری از استدلال نیز که موجب اقناع مخاطب می‌شود به‌کار رود هر 
چند آن مقدمه از «مخیلات» یا «مسلمات» باشد. به‌لحاظ منطقی درست اشت. 
اجزای خطابه 

خطابه شامل دو جزء اساسی است: 

عمود: قضایایی است که در خطابه به‌عنوان مقدمه و مبداً بهکارمی‌رود و موجب 


نتیجه‌ای اقناعی می‌شود. 
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اعوان: مقصود از اعوان خطابه اقوال افعال و هیئت‌های بیرون از عمود است که 
برای اقناع و آماده ساختن شنوندگان جهت قبول مطالب موّثراست. 

غیر از اجزای خطابه. اموردیگری نیزهست که اگر چه بیرون از عمود و اعوان 
است؛ امابه‌لحاظ تأثیری که در آماده کردن شنوندگان برای پذیرش سخنان خطیب 
دارد. خطابه را آراسته کرده و تابع و مکمل آن می‌باشد. همه این امور مربوط به خود 
گفتار و خطابه است. از این رو «توابع». «تحسینات» و «تزیینات» نامیده می‌شود. توابع 
برسه نوع است: 

الف . آنچه مربوط یه خود الفاظ است؛ مانند: «رعایت قواعد دستور زبان». 

ب. آنچه مربوط به نظم و ترتیب گفتارهای خطابی است؛ مانند اينکه ابتدا مدعا 
بیان شود و سپس دلیل آن ذکر گردد. 

ج. اخذ به وجوه؛ مقصود آن است که خطیب اموری را به نمایش آورد که حاکی از 
حالت تأثیرگذار او در شنوندگان است. مان :وی مطالب غمناک با آهنگ حزین و بیان 
الب شا با سا سفن قاط 

همه انواع توابع در تآمین غرض خطیب هنگام استتفاده ازعمود و اعوان بهلحاظ 
روان شناسی باور, تأثیری سحرانگیز در شنونده دارد. چنانچه اچژای اصلی خطابه با این 
مهم (توابع) قرین شود. اقناع جمهور, شکوفه‌ای است که بر نهال برومندی از مقصود 
برآید. در چنین حالتی متقاعد کردن مخاطبان نسبت به هرامر خطیری بسیار شور ۱ 
انگیزو پرانگیزه خواهد بود. 
صورت تألیف خطابه 

در خطابه غالبا ازاستدلال قیاسی و تمثیلی و گاه از استقراء استفاده می‌شود. شایان 
توجه است در خطابه. به‌لحاظ صوری لازم نیست استدلال به‌کار رفته. در واقع دارای 
تمامی شرایط انتاج باشد بلکه اگردر ظاهر هم منتج به نظر برسد کافی است. 

خطابه با توجه به چگونگی تألیف صورت آن, اصطلاحاتی دارد که مهم‌ترین آنها 
امور زیر است: 


دانت. منطة 


تصدیق ظنی به خود مطلوب می‌باشد؛ چه درشکل قیاس باشد و چه در قالب تمثیل. 
هید که غالبا کبرای آن حذف می‌شود. 
فکر و اندیشه است - تفکیر خوانده می‌شود. 

د. اعتبار: همان تثبیت است که به صورت تمثیل می‌باشد. 


ه. برهان: هر اعتباری که به سرعت مقصود را نتیجه می‌دهد. برهان نامیده 
ین و ۶ب 

و. موضع: هر مقدمه‌ای که می‌تواند جزتی از تثبیت واقع شود خواه بالفعل مقدمه 
باشد یا نباشد. باید دانست هر قانون و قاعده‌ای که از موضع استخراج می‌شود «نوع» 
نامیده می‌شود. مائند: انواع شکر.سکللله. اعتذار ندامت و... که هریک از موضعی 
خاص چون ذکر محاسن و معایب یک چیزهنگام ایفای نقش مقدمه استدلالی که 
مفید تصدیق ظنی است به دست می‌آید. 
مقایسه خطابه با جدل 

هر چند خطابه و جدل ازآن جهت که هر دو در مقام ایجاد تصدیق‌اند با یکدیگر 
اشتراک دارند. اما تفاوت‌هایی نیزدارند که برجسته‌ترین آنها مور زیراست: 

۱ خطابه مفید تصدیق غیر جازم است اما جدل مفید تصدیق جازم؛ 

۲ مبادی اصلی در خطابه مقبولات. مظنونات و مشهورات است. ولی در چدل. 
مبادی به‌کار رفته مسلمات و مشهورات است؛ 

۳ هرچند مشهورات هم در خطابه و هم در جدل به‌کار می‌روند. اما در خطابه بر 
خلاف جدل از مشهورات ظاهری نیز می‌توان استفاده کرد؛ 

۴ هلف خطاته ماد هل غلبه اسه: ابا عايق قطانه رو همه با اقنام 
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است؛ در حالی که درجدل لزوماً چنین نیست. 

۵ گر چه قلمرو خطابه همچون جدل عام است و به شاخه خاصی محدود نیست. 
اما مطالبی که در آنها دست‌یابی به یقین مراد است (برخلاف جدل) از حوزه خطابه 
بیرون است. 
آداب خطابه 

خطیب هنگامی در هدف خویش (اقناع مخاطبان) موفق خواهد بود که به امور 
بسیاری از جمله نکات زیر توجه و دقت کافی داشته و توانایی خود را دراین زمینه هر 

۱. موضوع خطابه خویش رامتناسب با نیاز مخاطبان برگزیند و مطالب خود را به 
مقتضای حال ایشان بیان کند. 

۲. قواعد و آداب زبان را به درستژگهان و از الفاظ جذاب استعارات, کنایات؛ 
مجازات و تشبیهات زیبا استفاده کند. 

۳ دورکن اساسی خطابه. یعنی «مدعا» و «دلیل» را به خوبی از یکدیگر تفکیک 
و تبیین کند. برای این منظور باید سه مرحله اساسی مقدمه (تصویر). ذی‌المقدمه 
(اقتصاص) و نتیجه (خاتمه) را طی کند. 

۴ تسلط کامل براشعار, حکایات و مثل‌ها داشته باشد و ازآنها به جا و به موقع 
استفاده کند. ۱ 

۵. خصوصیات اجتماعی, فرهنگی. آداب و رسوم و روحیات مخاطبان خود را به 
خوبی بشناسد و ازآنها در هدف خویش که اقناع ایشان است. استفاده کند. 

۶ خطیب باید به‌لحاظ وجهه بیرونی و مقبولیت اجتماعی در جایگاه شایسته‌ای 
قرار داشته باشد. 

۷ خطیب به‌لحاظ صفای روحی» خصلت‌های معنوی و آراستگی به فضیلت‌های 
اخلاقی در نصابی باشد که تلاش او برای اقناع مخاطبان مفید و مثر واقع شود. 


دانت. منطة 


۸ اقناع جمهورهنگامی تمام و کمال اتفاق خواهد افتاد که به راستی خطیب بد 


گفته‌های خویش معتقد و باورمند باشد و خطابهی او تنها نقش تردستی و معرکه‌گیری 
نداشته باشد. 


٩,در‏ مدیریت زمان خطابه چنان کند که به کمی یا زیادی وقت دچار نشود. 


۰ خطیب باید قواعد کلی مربوط به موضوع خطابه را بداند و در مجموع دارای 
اضعا ط#میهامی خوبی باشد. 


چکیده 

۱. خطابه صناعتی علمیلایت که‌نتیجه آن تنها اقناع توده مردم نسبت به مطلب 
مورد نظر است. 

۲. مبادی خطابه عبارت است از مظنونات, مقبولات و مشهورات . 

۳ خطابه شامل دو جزء اساسی است: عمود و افال. 

۴. غیر از اجزای خطابه. امور دیگری نیز هست که بیرون از عمود و اعوان است که 
«توابع»» «تحسینات» و «تزیینات» نامیده می‌شود. توابع بر سه نوع است: 

الف. آنچه مربوط به خود الفاظ است؛ 

ب. آنچه مربوط به نظم و ترتیب گفتارهای خطابی است؛ 

ج. اخذ به وجوه. 

۵. خطابه با توجه به چگونگی تألیف صورت آن. اصطلاحاتی دارد. که مهم‌ترین 
آنها عبارت‌اند از: 

تثبیت» ضمیر تفکیر اعتبار, برهان. موضع. 

۶ برجسته‌ترین تفاوت‌های خطابه و جدل امور زیر است: 


الف . خطابه مفید تصدیق غیر جازم است اما جدل مفید تصدیق جازم. 
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ب. مبادی اصلی در خطابه مقبولات. مظنونات و مشهورات است. ولی در جدل. 
مبادی به‌کار رفته مسلمات و مشهورات است. 

ج. هر چند مشهورات هم در خطابه و هم در جدل به‌کار می‌روند. اما در خطابه بر 
خلاف جدل از مشهورات ظاهری نیزمی‌توان استفاده کرد. 

دقاف خطلایه مانند جدل غلبه است. اما غایت خطابه» پیروزی همراه با اقناع 
است؛ در حالی که در جدل لزوماًچنین نیست. 

ه. اگر چه قلمرو خظابه همچون جدل عام است و به شاخه خاصی محدود نیست. 
اما مطالبی که درأنهالنبتّیابی به یقین مراد است (برخلاف جدل) از موضوع خطابه 
بیرون است. 

۷. شایسته است خطیب و کلسب توفیق دراقناع مخاطبان به امور متعددی 
توجه و دقت کافی نماید. 
پرسش ها 

۱. نیاز به صناعت خطابه را تبیین کنید. 

۲. فن خطابه راتعریف کنید. 

۳ مبادی خطابه را نام ببرید. 


یبای ای ] رو هن 


۵. توابع را نام برده تبیین کنید. 

۶ مهم‌ترین اصطلاحات صورت تألیف خطابه را نام برده توضیح دهید. 
۷.فن خطابه را با صناعت جدل مقایسه کنید. 

۸ مهم‌ترین آداب خطابه را بیان کنید. 


* هم اندیشی 
۱ آیا هنرهایی چون نمایش صامت و بدون کلام نقاشی. مجسمه‌سازی. خطاطی. 


داز ۰ ۱ ۰۰ 


تذهیب و موسیقی به تنهایی می‌تواند نقش خطابه یا یک جزء ازاجزای اساسی آن را 
ایفا کند؟ 


۲ در صناعت خطابه چه تفاوتی بین اعوان و توابع وجود دارد؟ 

۳ آیا می‌توانید برای هریک از صورت‌های خطابه ( تثبیت ضمیر تفکیر اعتبار 
برهان و موضع) یک مثال ذکر کنید؟ 

۴ مهم‌ترین هدف منطقی از تعلیم صناعت خطابه چیست؟ 

۵. بیان آداب خطابه چه ارتباطی به دانش منطق دارد؟ 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ ماده 


درس شصتم 


‌ 


تسس 


شعرشناسی در یونان باستان قدمت زیادی دارد. افلاطون در رساله‌های متعددی 
چون «فدراس هل و جمپوریت» به تحلیل و شناخت شعر پرداخته است. ارسطو» 
مدون منطق. رساله خاصی به‌صورت تک‌نگاره درفن شعرنگاشته است. امروزه در 
زبان فارسی چندین ترجمه ازاین رساله دردست است که یکی از آنها به نام ارسطو و 
فن شعر چاپ شده است. 

هرچند استقراءتامی در مین قوام وعلت‌های مختلف دربارهتاریخ تولد شعرانجام 
نشده است. اما نظر به ماهیت و کارصک9 یه بی‌تردید می‌توان تصدیق کرد که شعر 
درمیان اجتماعات انسانی با گوناگونی‌های زبانی و فرهنگی متعدد از قدمتی دیرینه 
برخوردار است. هر زیانی با قابلیت‌های خاص خود. دارای مجموعه اشعاری است 
که ای بسا در تعاملات انسانی و احتجاجات استدلالی ول نیت" خطابی از جایگاه ممتاز 


برخوردار بوده است . 


در این درس به شعر از دیدگاهی منطقی و نه ادبی خواهیم پزداخت. منطقی از م 


آن جهت به بحث و بررسی شعر می‌پردازد که. میزان اعتبار آن را در استدلالات بشری 
روشن سازد و مقدار توانایی آن را در تولید باورو تصدیق هویدا کند؛ و به انسان هشدار 
دهد که شعر ازان جهت که شعر است. ایجاد کننده باور نیست و نباید از طریق آن 
مطلبی را تصدیق کرد. 


دحاو 03 


دانت. منطة 


ارسطو معتقد است که شعر کلامی خیال انگیز است. عروضیان نیز معتقدند. شعر 
کلامی موزون. مقفا و متساوی‌الارکان است. برخی از ادیبان و شاعران معاصر هم در 
تعریف شعرمی‌گویند: کلامی خیال‌انگیز و آهنگین است. بر اساس این تعریف» شعر نو 
نیمایی نیزمانند پاره‌ای از شعرهای کهن و سنتی. شعر خواهد بود. 


بتابر آنچه بیان شد. بین شعر به معنای ارسطویی. عروضی و نو نسبت عموم و 
خصوص من وجه است؛ چرا که براساس دیدگاه ارسطویی. نثرهای خیال‌پردازانه نیز 
به‌لحاظ منطقی کلام شعری است. همچنان که منظومه‌های صرفی. نحوی. فلسفی. 
منطقی و... به جهت مقفاء موزون و مساوی بودن ابیات و مصراع‌ها از نظر عروضیان 
شعراست. همچنین شعر نو نیمایی که آهنگین و خیال‌انگیزاست و موجب قبض و 
بسط روح و روان انسان می‌شود نیز شعر می‌باشد؛ هر چند عنصر قافیه و تساوی ارکان 
عروضی درآن موجود نیست. 

مصداق مشترک شعر در تمام معانی مذکور هنگامی صادق خواهد بود که کلامی 
موزون. مقفاء دارای تساوی مصرعی و بیتی و خبال‌انگیز باشد. 

به نظر می‌رسد بهترین و کامل‌ترین نوع شعرعبارت است از کلامی خیال انگیز که از 
اقوال موزون. مساوی و هم قافیه تالیف شده باشد. چنین تعریفی هم به عنصر «لفظ» 


۳ ۲ و هم به عنصر «معنا» به‌طور تمام و کمال وفاداراست. 


مبدا شعر 

با عنایت به آنچه بیان شد. روشن می‌شود مبداً این صناعت «مخیلات» است. 
ارزش معرفتی شعر 

صناعت شعر از جمله استدلالاتی است که اساسا مفید تصدیق نیست. ایجاد 
انبساط و انقباض روحی در موارد مقتضی. مهم‌ترین کار کرد این فن به شمار می‌آید. 


بنابراین. شعرازآن جهت که شعر است و از محیلات تشٌ با تاه شیک هر چند در 


۱ . علم عروض,. دانشی ادبی است که به اوزان و قالب‌های مختلف شعری می‌پردازد. 
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حد یک شاه‌کار ادبی باشد هرگز صلاحیت ایجاد تصدیق نسبت به ادعایی را ندارد. 

با توجه به آنجه گفته آمد. جای بسی تعجب است که امروزه برخی از شک 
نیاوردگانِ کرده‌يقین و علم‌گریزان فضول‌آیین. در مقام نظریه پردازی و در قالب نوآوری 
و ابداع» به طرح ادعاهایی بزرگ می‌پردازند و دلیل جزمی اثبات آن را شعری از اشعار 
شاعل#هاند مرتیه می‌دانند و ازاین ابزار چه استفاده‌های ناروا که درذهن و انديشه 
مخاطبان خود به‌ویژه در جوانان و نوجوانان می‌کنند و ضمیر پاک و با صفای ایشان 
رابه جهت شدت قوه خیال و لطافت روحی» چون قاصدکی رها در آسمان خردورزی 
به هرسو که می‌خواهند سوق می‌دهند. بر فرهیختگان و روشنفکران تحصیل کرده 
ما باید به خوبی روشن و آفتابی باشد که هرگز تمسک به شعر دلیلی برای ایجاد 
تصدیق و اذعان نسبت به هیچ گزاره‌ای درست يا نادرست نیست ! شعر تنها می‌تواند در 
ساحل‌های خاموش خیال» شهرآشوبی کرده و با ایجاد انبساط يا انقباض روحی اسباب 
وجد. شادی یا اندوه ایشان را فراهم آورد. توجه به این نکته مهم خود می‌تواند زمینه 
نجات بسیاری از جوانان و نوجوانان حقیقت طلب روزگار ما را از دام معرکه‌گیری‌های 
ساحران کلام و بی‌بهره‌گان از انديشه استوار فراهم سازد. 

البته مخفی نماند که اجتماع دو یا چند عنوان بریک مبداً مانعی ندارد. ای بسا 
قضیه‌ای به یک اعتبار مخیل. به اعتبار دیگر مشهور و به جهت سومی حتی از بقینیات 
به شمار آید. آنچه درباره ارزش و جایگاه منطقی شعربیان شد تنها به قضایای مخیلی ‏ ؛ 
مربوط می‌شود که همین یک عنوان را با خود دارند و بدین جهت قاقد اعتّارتولید- 
مختص به خود را خواهند داشت. 
جایگاه شعردر منطق 

شعر حقیقتی است که می‌تواند دارای ابعاد گوناگون و متفاوتی باشد؛ از این جهت 
صلاحیت طرح و بررسی در علوم مختلف را دارد. شعرازآن جهت که از وزن و قافیه و 
ارایش‌های ادبی برخوردار است. صناعتی ادبی به شمار می‌اید که به‌لحاظ وزن و قافیه 


دانت. منطة 


درعلم عروض و به دلیل بهره گیری از ظرافت‌ها و نکته‌های زیبا شناختی درعلم بدیع 
قابل طرح و بررسی است. اما فراتر از لفظ و امور مربوط به آن. شعردارای بعد و حقیقتی 
است که ازمعنا نشأت میگیرد و چون روح در کالبد شعرساری و جاری می‌شود. این 
چنبه از شعر امری است که به تحلیل منطقی - فلسفی محتاج است. 

منطق‌دانان درفن شعر به تحلیل ساختار معنایی شعر می‌پردازند و به انسان متفکر 
می‌آموزند که در مقام استدلال. هیچ‌گاه شعر را به‌عنوان عاملی برای دست‌یابی به 
تصدیق أ9گطل نکند؛ زیرا استدلال شعری اساسا مفید تصدیق نیست. 
فواید شعر 

شعربه علت تأثیر شگرف و عمیق آن در جان انسان‌ها. می‌تواند در قلمروهای 
مختلف و متنوع حیات فردی و اجتماعی منشا اثرو فایده باشد. برخی ازاهم آثار و فواید 
شعرعبارت است از: 

- برانگیختن روح حماسی در رزمندگان چبهه‌های نبرد؛ 

- تحریک عواطف و احساسات مردم در آموردینی. سیاسی و... برای ایجاد انواع 
تحولات سیاسی اجتماعی؛ 

- تعظیم و تحقیر مدح و قدح. مذمت و تحسین افراد؛ 

- ایجاد قبض و بسط. حزن و فرح روحانی در انسان؛ 

- بر حذرداشتن از افعال ناپسند و ترغیب برنیک نهادی و عمل صالح. 
علت تأثیر شعردر نفوس 

پس از شناخت فواید شعر دو سوّال مطرح می‌شود: 

۱. چه امری سبب می‌شود شعر در نفس آدمی أثر کند و انفعالاتی را دروی پدید آورد؟ 

پاسخ: قوام شعر به خیال‌پردازی و تصویرگری است. روشن است که این امراز 
مهم‌ترین اسباب موّثر در نفوس است. تصویر و تمثیل. خیال و اعجاب را برمی انگیزد و 
موجب التذاذ و تأثر روح می‌شود. 
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۲. شعربودن شعر یعنی مخیل بودن آن. به چه چیز تحقق می‌یابد؟ 

پاسخ: با تصویرگری و صورتپردازی در ذهن که با سه چیز حاصل می‌شود: 

- وزن؛ هروزنی شأن و موقعیت خاصی در تعبیر از حالتی از حالات نفس و حکایت از 
آن دارد؛ و به همین دلیل موجب پیدایش انفعالی در نفس می‌شود. 

- نفس الفاظی که شنیده می‌شود؛ زیرا هر حرفی نیز نغمه و آهنگی دارد که حکایت 
گر حالتی از حالات روح آدمی است. ازاین روء مفید اثری خاص است که این اثریا از 
جوهر لفظ برخاسته و یا از ترکیب آن با سایر الفاظ. 

- نفس کلام مخیل؛ یعنی معانی کلام که خیال‌برانگیز است. این همان قضایای 
مخیل است که رکن اساسی ثتعررا تشکیل می‌دهد. انچه واقعا موجب تأثیر مخیلات در 
نفس می‌شود. استغراب و اعجابی است که در اثر تخیل برای‌انسان حاصل می‌شود. و 
ازاین رو گاه قضایا هر چه تکرار شوند از اثرشان کاسته نمی‌شود. 
قاعده‌مندی مخیلات 

شایسته است در شعرسه عنصر حضور داشته باشد: ون الفاظ و معانی خیالی. وزن 
و الفاظ هر کدام قواعدی دارد که در علم «ادب» و «عروض» بیان شده است. و منطق 
بدان نمی‌پردازد؛ زیرا برای منطقی تنها بیان جنبه تخیلی شعراهمیت دارد. در صناعت 
شعر منطقیان به جذ درصدد توضیح این نکته‌اند که با آوردن قضیه‌های مخیّل هرگز 
نمی‌توان و نباید تصدیقی را برداشت کرد؛ اما قضایای مخیل. قواعد مضبوطی ندارد 
که بتوان آن را تدوین کرد. چه اینکه مخیلات به هرمیزان دورتراز ذهن, کمیاب‌تر, 
غریب‌تر و لطیف‌تر باشند, تأثیر بیشتری در تخیل داشته و خوش آیندترو دلپذیرترند. 

نکته پایانی که باید بدان اشاره کرد آنکه شعر و شاعری بیشتر جوششی و خدادادی 
است تا کوششی و اکتسابی. کمتر می‌توان از راه تعلیم و آموزش و تمرین. ملکه شعر را 
به دست آورد مگر آنکه استعداد آن به طور خدادادی در وجود انسان نهفته باشد و آنگاه 
آن را با تمرین و ممارست بارور و شکوفا ساخت. شعر همچون الهامی مرموز در لحظاتی 
تب‌آلود از ناکجا آبادی دور چون صاعقه‌ای بر ذهن شاعر فرود می‌آید و بر زبان و قلم 
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دانت. منطة 


او جاری می‌شود. از این رو. گاهی شاعربدون هیچ آمادگی قبلی به خلق اشعاری بلند 
نایل می‌شود و گاه با تمام سعی و کوششی که به‌کار می‌گیرد از سرودن حتی یک بیت 
باز می‌ماند. 


ده 

۱. ارسطو معتقد است شعر کلامی خیال‌انگیز است. عروضیان نیز معتقدند. شعر 
کلامی موزون. مقفا و متساوی‌الارکان است. 

۲. مبدا صناعت شعر«مخیّلات» است. 

۳ صناعت شعر از که |نتدللاتی است که اساسا مفید تصدیق نیست. ایجاد 
انبساط و انقباض روحی در موارد مقتضی. مهم‌ترین کار کرد این فن به شمار می‌آید. 

۴ برخی از اهم آثار و فواید شعرعبارت است از: 

الف. برانگیختن روح حماسی در رزمندگان جبهه‌های نبرد؛ 

ب. تحریک عواطف و احساسات مردم در امور دینی» سیاسی و... برای ایجاد انواع 
تحولات سیاسی اجتماعی؛ 

ج. تعظیم و تحقیر مدح و قدح. مذمت و تحسین افراد؛ 

د. ایجاد قبض و بسطء حزن و فرح روحانی در انسان؛ 

. بر حذر داشتن از افعال ناپسند و ترغیب برنیک نهادی و عمل صالح. 

۵ آنچه باعث می‌شود شعردر نفس آدمی اثر کند و انفعالاتی را دروی پدید آورد 
خیال پردازی و تصویر گری آن است. 
پرسش ها 

۱. تاریخچه صناعت شعررا به اختصار بیان کنید. 


۲. به‌رغم آنکه شعر در منطق. به طور مستقیم نمی‌تواند سهمی در جلوگیری ذهن 


روش درست استدلال غیرمباشر به لحاظ ماده 


۲شعرو ضتاعت آن را ترنشه کنید: 
۵ ارسطو و عروضیان صناعت شعررا چگونه تعریف کرده‌اند و چه نسبتی میان این 
دو تعریف وجود دارد؟ 
۶ ارزش معرفتی شعررا توضیح دهید. 
۸ برخی از اهم آثار و فواید شعررا بر شمارید. 
٩‏ شعر بودن شعر یعنی مخیّل بودن آن با چه چیزهایی حاصل می‌شود؟ 
۱ بیان کنید آیا مخیلات قاعده‌مند م باششد. 
۲ چگونه می‌توان به ملکه شعر دست یافت؟ 
* هم اندیشی 
۱ چه تفاوتی بین شعرو صناعت شعر وجود دارد؟ 
۲ آیا می‌توانید صناعت شعر را با صناعت خطابه مقایسه کنید؟ ۹9 
۳ چگونه یک کلام موزون ازآن جهت که موزون است می‌تواند مخیّل باشد؟ 7 
۴ آیا بهره‌مندی صناعت شعر به‌ لحاظ ساختار از صورت منطقی استدلال الزامی 
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۳ 


۱- | 


آثار ذاتی 

خواض و اعراضی که مربوط به ذات 
شپی است نه مربوط به امور عام‌تریا 
خاص‌ترازان. «ذاتی» در این تعبیر ذاتی 
باب برهان است و با ذاتی مبحث کلیات 
خمس که در مقابل عرضی به‌کار می‌رود و 
به معنای جتو 6( ماهیت است کاملا 
متفاوت است ( راد . 

آرای محموده 

عقاید مشهوری که از لس ال مطلحیت 
عموم پا به حسب سیرتی مخصوص: 
پسندیده و نیکو باشد. 

آلی 

دانشی که در اصل برای کاربرد در 
علوم دیگر تدوین شده و خود مطلوبیت 
استقلالی ندارد. 

اتصال 

پیوند و ملازمه و وابستگی بین مقدم 
و تالی در قضایای شرطیه. 

اتفاق 

مصاحبت مقدم و تالی که ازروی لزوم 
و ضرورت نباشد. 


اتفاقی 


قضیه متصله شرطیه‌ای که بین 
مقدم و تالی آن رابطه لزوم وجود نداشته 
باشد و مصاحبت آن دو صرفا از روی 
تصادف و اتفاق باشد (- لزومی). 

اجزا 

یاهایی ها هم خکا زونه 
کل باشند. 

اجزای ذاتی 

اه هه زاف و ماهبت قنی اس 
(-اجزای قوام. اجزای مقوّم. ذاتیات. 
اجزای ماهیّت). 

اجناس عامیه 

کلی‌ترین اجناس که مافوق همه 
اجناش و انواع‌اند و برتر از آنها دیگر 
جنس( وجود ندارد. 

احتجاج 

حجت‌آوردن ورد ایراد کردن در 
بحث. برای اثبات عقیده خود و ابطال 
تن حالف 

احتیال 

به‌کار بردن مکرو نیرنگ در بحث و 
جدل به نحوی که خصم بدان واقف 

اخبار 
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۱. خبردادن. حکمی را بیان کردن. 

۲افقا مرکب تام که‌خانل تمیق و 

اخس 

خگس تري ولهت تر ضعیف‌تر. 

قضیه سالبه از قضیّه موجبه اخش 
است و قضیّه جزئیه از قضبه کلیه. 
بنابراین خشت در قضبه به دو چیز است: 
یکی سالبه بودن و دیگر جزئی بودن. 
در قیاس. نتیجه همواره تابع اخش 
مقدمتین است؛ یعنی اگر یکی از دو مقدمه 
سالبه باشد نتیجه سالبه خواهد بود و اگر 
یکی از آن دو جزئیه باشد. جزئیه. 

اخص 

آنچه شمولش از چیز دیگر کمتر 
پاشاه خام قرب ال اسان آشهرر 
از حیوان است و حیوان هم شامل آن 
می‌شود و هم شامل جز آن (مخالف 
اعمْ) . 

ادات 

لفظ مفردی که به تنهایی و به 
خودی خود مفید معنایی نباشد. مانند 
«از» «به». «در». «است». «نیست». 


(«بود» 9 «اگر» 


ادراک 

علم و آگاهی‌یافتن. مطلق علم و 
آگاهی. خواه تصور خواه تصدیق» خواه 
حشی» خواه عقلی. خواه حصولی. خواه 
حصئور ی : 

ادوات خدل 

آتچه در استدلال جدلی بهارم‌آید. 

اذعان 

قبول وقوع يا عدم وقوع نسبت 
محمول به موضوع. 

استدلال 

۱ عمل ذهن درفراهم آوردن و ترتیب 


۲ مجموع قضایای معلوم که منجر 
به کشف مجهول شود (-حخت). 

استقراء 

یکی از اقسام سدگانه لت و 
استدلال. استدلالی که در آن از مطالعة 
امور جزئی به نتیجه‌ای کلّی دست یابند. 

استقراء تام 

استقرائی که در آن تمام افراد جزثی 
مورد بررسی و ملاحظه قرارگیرد و آن‌گاه 
حکمی کلّی صادر شود. این نوع استقراء 
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را استقراء برهانی نیز می‌نامند. 
استقرائی که تمام جزئیات در آن مورد 

ملاحظه قرار نگیرند. بلکه تنها تعدادی 

از آئها را ملاحظه کنند و چون آنها را به 


4 (و( یابند. حکم به وجود آن 


استنتاج 

نتیجه گرفتن. افلج نتیجه از 
مقد مات . 

ی 

یکی از اقسام سه‌گانه لفظ مفرد» و آن 
لفظی است که به خودی خود معنایی را 
افاده کند. ولی مقرون به زمان نباشد. 
مانند: سقراط انسان» درخت» سفیدی: 
که تا کاب شر وی 

اسم تام 

جنس قریب و خاصه یک شیی. 

اسم مشترک 

اسمی که به وضع جداگانه 
برای معانی مختلف وضع شده باشد 
(-اشتراک» اشتراک لفظ). 

اسم مشکک 

اسمین کند یذ نک معنا اسمال 


می‌شود. ولی شذت و ضعف و تقدم و 
تأَخُر و زیادت و نقصان معنای آن در افراد 
متفاوت است. 

اسم منقول 

اسمی که در اصل به ازای معنایی 
وضع شده و سپس در معنای دیگر به‌کار 
رفته باشد. 

تیه قافخن 

جنس بعید و خاضه پا تنها خاضه 

اشکال اربعه 

شکل‌های چهارگانه قیاس. قیاس 
از لحاظ موقعیت حذ وسط در دو مقدمه 
( صنرا و کبرا) به چهار شکل منقسم 
می شود . 

اصالی 

علم اصالی دانشین است که فراگیری 
آن مطلوبیت ذاتی دارددانش‌های 
اصالی اگرچه ممکن است در علوم دیگر 
نیز مورد استفاده قرار گیرند. اما چنین 
نیست که در اصل پیدایش فرع وجود 
علم دیگر باشند. 

اصغر 

لفظی که در قضیه مطلوب (قضیه‌ای 
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که اثبات آن منظور است) موضوع باشد. 

اضا 

4 انه تن استدال تفیل تست 
امزی بدان محقق و مسلم باشد ؛ 

۲ اساس و پایه و آنچه چیزدیگر بر 
آن بنیان نهادهشود يا از آن منتزع گردد؛ 

۳. قضیه‌ای که آن را منعکس کرده 
باشند. نسبت به قضیه منعکس شده. 

اصل موضوع 

قضیه‌ای که متعلم در آغازعلم بدون 
دلیل. از روی اعتقاد ظنی يا تقلیدی 
می‌پذیرد و برخلاف علوم متعارف بدیهی 
و بیّن الثبوت نیست. 

اضول ها رفة 

مبادیی که روشن و معلوم است و 
قبول آن واجب. 

اضقارار 

ضرورت و لزوم. 

اعتقاد 

قبول کردن و پذیرفتن نسبت 
متحمول به مرضوعه خراه برچ بنین 
برسد خواه نرسد. 

اعتقاد جازم 


حکم به وقوع نسبتی مقارن با حکم 

اعد 

۱. جمع عرض (مخالف جوهر) ؛ 

۲ عرضیات (مخالف ذاتیات). 

آعراض دالی 

عرض ذاتی عبارت از محمولی است 
که لحوق آن برای موضوع. به حسب ذات 
موضوع باشد. 

اعرف 

آنچه در نزد عقل شناخته‌تر و روشن‌تر 
اژتقیز دیگویاشد (- اجلاء ابین). 

اعمْ 

آنچه شمولش از چیزدیگر بیشتر باشد 
؛ یعنی هم آن را شامل شود و هم جزآن 
را. 

ار 

یکی از اجزای دوگانه خطابه. و آن 
اقوال و احوالی است که ذاتا منتج و مثبت 
مفید تواند بود ( مخالف عمود). 

اقتصاص 
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ایراد جریانی که سابقاً واقع شده یا 
اکنون در حال وقوع است. 

اقیسه 

جمع قیأس. 

اکبر 

آن جزتی که در مطلوب محمول واقع 
شده باشد و وجه تسمیه اش این است که 
محمول معمولاً اعم از موضوع است. 

القضایا 

قضیه «النقیضان لا یختمعان ولا 
یرتفعان» (أوّل الاوائل). 

امتحان 

بررسی و آزمون و روشن ساختن قدرت 
مخاطب در حچّت و استدلال . 

امتناع 

۱. محال بودن» ضرورت داشتن عدم 
چیزی ؛ 

#یکی ازعواه قضانا و آن عباوت 
است از محال بودن اتصاف موضوع به 
محمول. 

انتاج 

نتیجه دادن مقدمات درقیاس. منتج 
بودن قیاس (مخالف عقمه). 


انفت 

هی ا تیه ای کرت 
وجه تسمیه برهان ائی این است که تنها 
مفید انیت و ثبوت حکم است. 

ای 

جزئی که هم در صغرا و هم در کبرا 
می‌آید و موجب ثبوت اکبربرای اصغریا 
سلب اکبر از اصغر می‌شود. 

لیات 

الیات قضایایی است که خود 
به خود روشن و معلوم است و احتیاج 
به اثبات ندارد. و به هر انسان سلیم 
الفطره‌ای عرضه شود. بی‌چون و چرا آن 
را می‌پذیرد. 

ایچاب 

اثبات محمول برای موضوع (مخالف 
سلب) . 
ب‌ 

بدیهی 

تصور یا تصدیقی که خود به خود 
روشن و معلوم باشد و از معلومات دیگر به 
دست نیامده باشد (اولی» ضروری» بیّن. 
غیر مکتسب ٩(‏ نظری» مکتسب). 
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(۳ 


تالی 

فا لقنیت یه متایع اون روننه 
و تبعیّت کننده است و در اصطلاح جزئی 
از قضیه شرطیه است که در جواب شرط 
می‌آید. 

یکی از نسب اربع (تساوی» عموم 
و خصوص من وجه. عموم و خصوص 
مطلق, تباین) و آن نسبت دو کلی است 
که هیچکدام بر هیچ‌یک از افراد دیگری 
صادق نیاید و به تعبیر دیگر هیچ فرد 
مشترکی نداشته باشند. 

قیاسی که نتیجه آن» رد بر عقیده‌ای 
باشد. 

گفتاری که موجب یقین کامل نباشد. 
ولی ایقاع ظِن غالب کند. و آن یا از راه 
قیاس است یا ازراه تمثیل. اگر به صورت 
قیاس باشد ضمیر و تفکیر نامیده می‌شود 
و اگرتمثیل باشد اعتبار. 

تچربه 

ملاحظه کردن توالی دو امربه دفعات 


به نحوی که برای ذهن یقین به وجود 
رابطه علیّت بین آن دو امر حاصل شود. 

دو قضیه‌ای که ممکن است هر دو 
صادق باشند (برخلاف قضایای متضاد) 
اما محال است هردو کاذب باشند؛ ماتتد 
بعضی مهره داران پستاندارند. بعضی 
مهره‌داران پستاندار نیستند. 

آوردن حد برای چیزی چیزی را با 
حد شناساندن. یعنی آن را با ذاتیاتش 
تعریف کردن . 

تجزیه کردن و به اجزا و عناصر ساده 
اصلی باز گرداندن (مخالف ترکیب). 

تخالف. (متخالفان) 

این رابطه هنگامی بین چند معنای 
متغایر برقرار خواهد بود که پا جهت 
مشترکی بین آنها وجود نداشته باشد و پا 
اگر جهت مشترک وجود داشته باشد. به 
هیچ وجه لحاظ نشده باشد. 

ایجاد خیال کردن. و برانگیختن 
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تداخل 


داخل بودن یک قضیه در قضیه 
دیگر به این نحو که چون دو قضیه در 


موضنوع و محمول و لواحق دیگر و نیزدر 
کیف (ایجاب و سلب) متفق باشند. و تنها 
در کم (کلل و بعض) اختلاف داشته باشند. 
قضیه جزئیه داخل در قضیه کلّیه است. 

ترادف 

مترادف بودن» نسبت بین دو لفظ 
که هردو به یک معنا باشند. 

ادراک مطابقت یا عدم مت ضه 
نسبت با واقع به‌گونه‌ای که مقتضی 
حکم باشد. 

تصدیقی که به‌وسیله تصدیقات دیگر 
اثبات می‌شود. و از آنها استنتاج می‌گردد 
(- تصدیق نظری) (مخالف تصدیق 
بدیهی» تصدیق ضروری). 

تصبزر 

پدیدآمدن صورت اشیا در ذهن به 
نحوی که اقتضای حکم و اعتقادی را 


نداشته باشد. 


تضورمعلوم به خود (- تصورطرورک» 
تصور بیّن) (مخالف تصور نظری» تصور 

تصوّر مکتسب 

تصوری که از تصورات دیگر به‌دست 
الم 

تضاد (تقابل به تضاد) 

۱ تضاد عبارت است از تقابل بین دو 
امروجودی که برموضوع واحد متعاقب 
شوند و هر دو تحت یک جنس قریب 
واق باشند و بین انها نهایت خلاف باشد؛ 
مانند سپیدی و سیاهی. سردی و گرمی. 

۲ اختلاف بین دو قضیه است 
که اجتماع آنها در صدق محال است 
ولی اجتماع آئها در کذب جایز است. و 
به‌عبارت دیگرامکان ندارد که دو قضیه 
متضاد هر دو صأد 68 شند اما امکان این 
هست که هر دو کاذب باشند. زیر که 
اجتماع ضدین محال اسگاقلهه ارفاع 
آنها امکان‌پذیر است. 

تضایف (تقابل به تضایف) 

تقابل بین دو چیز که تصور آنها 
وابسته به یکدیگر باشد؛ مانند تقابل بین 
علیت و معلولیت. بالایی و پایینی. دو امر 
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فعل همسان باشند. اگر یکی موجود بود. 
دیگری حتماً باید موجود باشد. بنابراین 
باشند و چایزنیست چه در خارج و چه در 
ذهن یکی بردیگری تقدم داشته باشد. 

تعریف به اخص 

تعریف چیزی به چیزی که خاص‌تر 

تعریف به اعم 

تعریف به چیزی که عام‌تر از آن 
باشد . 

تعریف جامع و مانع 

تعریفی که تمام فرا موف را شامل 
شود و از دخول اغیار یعنی از دخول 
فرادی غیراز افرد مرف مانح اشد. 

عبارت است از: امتناع اجتماع دو امر 
دریک زمان و ازیک جهت دریک موضوع 
مفردات (تناقض, تضاد ملکه وعدم. 
تداخل. دخول تحت تضاد. تناقض). 


تقابل نق ۰ ان 

اگردو معنای متقابل یکی امروجودی 
و دیگری عدم آن امروجودی باشد. آن‌گاه 
میان آنها رابطه تقابل نقیضان برقرار 
خواهد بود؛ مانند «انسان 9 ناانسان» 

تق سیب ا‌ 
طبیعی)» ... یا یک کلی به جزئیات 
(تقسیم ‏ منطقی). 

تمائل 

هرگاه دو لفظ با یکدیگر متخالف 
باشند لکن وجه مشترکی بین آن‌دو وجود 
داشته باشد که مورد لحاظ واقع شود 
رابطه تماثل بین آن دو برقرار خواهد شد. 
وجه مشترک بیش دو معنا گاه در حقیقت 
نوعیه مانند محم وال گاه در جنس 
مثل هوشنگ و اسب گاة در کم مانند 
دو سیب و دو گردو و گاه در کیف مثل 
سفیدی و سیاهی است. 

زَ میرم 

حکم کردن برچیزی به سبب حکمی 
که درباره امر مشابه آن کرده باشند و به 
عبارت دیگر حکم به جزئی است از روی 
حکم جزئی دیگر که در معنای جامعی با 
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آن موافق است. 

اختلاف دو قضیه در کیف بروجهی 
که لقاته اقتضای آن کند که یکی از دو 
قضَیّه صادق باشد و آن دیگری کاذب. 
یعنی صدق یکی مستلزم کذب دیگری و 
کذب یکی مستلزم صدق دیگری. 

تواطوٍ یا تواطی 

۱ با هم برچیزی قرارداد و مواضعه 
کدی : 

۲ یکسان حمل‌شدن کی #انیاد 
وه 


جدل 

یکی از صناعات خمس. و آن صناعتی 
است که با مقدمه قرار دادن انچه در نزد 
مخاطب مسلّم است. به نتیجه‌ای که 
می‌خواهند دست یابند. 

آنچه شیی ازآن و غیرآن حاصل شود. 

مفهومی که قابل صدق بر افراد 
کثیری نباشد ولو بالفرض (-جزئی 


جزتی اضافی 

آنچه در تحت یک کلی واقع باشد و 
نسبت بدان در نظر گرفته شود. 

آنچه شامل افراد متعدد نشود و ذهن 
نتواند افراد متعدد برای آن فرض کند 

اگر در نفس. اذعانی به مطابقت 
یا عدم مطابقت نبستی با واقع وجود 
نداشته باشد. 

جهل تصوری 

اگر اساسا صورتی از شبی در ذهن 

خسن 


که برافراد مختلف الحقیقه قابل حمل 


است. و در جواب «ماهو می‌آید: 

جنس الاجناس 

جنسی که ورای آن جنسی نباشد 
(-«جنس عالی). 
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جنسی که بلافاصله برتراز نوعی قرار 
دارد؛ یعنی بین آن و بین نوع جنسی دیگر 
فاصله نمی‌شود. 

جنس متوسط 

جنسی که بین دو جنس قرار داشته 
باشد. 
لفظی که دا بر چگونگی نسبت 
محمول به موضوع باشد. 

جهل بسیط 

عدم علم. 

جهل مرکب 


جهل به نداشتن علم» شخص با 
وجود عدم علم خود را به خطا عالم 
می‌پند ارد . 


مجموع قضایای معلوم که موجب 
کشف قضیه‌ای مجهول گردد و آن برسه 
ی هه اساسا وتیل 

حذ 

۱. تعریفی که از ذاتیات فراهم آمده 
باشد ؛ 

۲ موضوع و محمول در قضایای 
حملیه. مقدم و تالی در قضایای شرطیه ؛ 

۴ هریک از اجزای اصلی تشکیل 
دهنده مقدمات قیاس (حد اصغر حذ 
کیره نع اسر 

حدٌ اصغر 

(-اضغر). 

( -اوسط. حد وسط). 

حدس 

سرعت انتقال ذهن از مبادی به 
اکن 

حدسیات 

یکی ازاقسام شش‌گانه یقینیات و آن 
قطارانی نت درو اس ی سا 
معلوم و یقینی باشد. 

حذ کهن 
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حد منبسط 


حد منبسط مفهومی (موضوع یا 
محموّل) است که حکم درباره همه اراد 
آن مفهوم باشد؛ مانند موضوع قضایای 
کلی (چه موجبه و چه سالبه) و محمول 
قضایای سالبه (چه کلیه و چه جزئیه). 

خلتان 

(-اکین حذ اکبر). 

ح میانگین 

( -اوسط. حل وسط. حد اوسط). 

حصر 

۱ محدود ساختن» منحصر ساختن ؛ 

۲ ذکر سور (کل, بعض) در قضیه. 

حصر عقلی 

حصر و تحدید اقسام چیزی به طریق 
عقلی و دایربین نفی و اثبات. 

حکم 

اسناد چیزی به چیزدیگر به ایجاب 
پابه سلب. 

حمل 

شبی را به چیزی به ایجاب یا سلب 
اسناد دادن 


حمل اشتقاق 

حملی که در آن از اسم مشتقی بنا 
گد باوگن وا کت راسال یرس 
آن در آورند و آن را بررموضوع حمل کنند. 

حمل اوّلی 

آنچه بدون واسطه چیزی مستقیماً بر 
چیزی حمل شود. 

حمل اوّلی ذاتی 

حمل چیزی بر خود. 

حمل شایع صناعی 

حملی که درآن وحدت بین موضوع و 
محمول مصداقی باشد. 

حمل طبعی 

قضیه‌ای است که در آن محمول 
به‌لحاظ مثهوم اعم از موضوع باشد: 
مانند «انسان» خیوان است. 

هو ما طارت 

حملی که در آن محمول عیناً بر 
موضوع قابل حمل باشد: 

حمل وضعی 

اگر در قضیه‌ای محمول به‌لحاظ 
مفهوم اخص از موضوع باشد مانند: 
راو اسان هه 
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اداتضا که خما آعبرب اش مشالفت 
طبع و به سهولت برای انسان قابل قبول 
نیست به آن «حمل جعلی» و «وضعی» 
هم می‌گویند. 

حمل:هو هو 

(2 حمی(اطات) (مخالف حمل 
اشتقاق. حمل ذوهو). 

حملیه مرددة المحمول 

قضیه حملیه که محمول آن بین چند 
امر مردد باشد؛ مانند: عدد یا زوج است یا 
فرد؛ کتاب يا مفید است یا غیرمفید. 

حینیه دائمه 

اگردر قضیه‌ای فعلیت محمول برای 
موضوع همراه با وصف اثبات و دوام آن 
برای موضوع نفی شود. حینیه دائمه 
هام هه مطلقه آرنیع کمسمه ام 
قید «لا دائما» افزوده شده مانند: «هر 
پرنده‌ای در حال پرواز بال‌های خود را 
بالفعل حرکت می‌دهد نه دائما». 

اگر در قضیه‌ای تحقق و فعلیت 
محمول برای موضوع همراه با وصف 
باهته مافت: (اسان خوای ده بالشسل ور 
حال خواب حرف می‌زند». 


اگر در قضیه‌ای به عدم امتناع 
محمول برای موضوع همراه با وصف 
حکم شود؛ مانند: انسان خوابیده ممکن 
ح 

خاش 

۱. مفهومی که نسبت به مفهوم دیگر 
محدودتر باشد. یعنی شمول و کلیتش 
کمتر باشد؛ ۲. چیزی که تنها به یک 
#خصوص. 

خاصه 

یکی از کلیات خمس و آن کلّی عرضی 
است که اختصاص به یک حقیقت (نوع) 
داشته باشد. 

خبر 

گفتاری که محتمل صدق و کذب 
باشد و به تعبیر دیگر قابل تصدیق و 

خضو 

ی که درا رف با نگاو 
مجاب ساختن او مورد نظر می‌باشد. 
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خطابه 
یکی از صناعات خمس و آن صناعتی 
لیگران بتوان آنان را اقناع کرد. 
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دائمه 

هرگاه لفظ حاکی از ماده. گزارش 
دهنده دوام همراهی محمول با موضوع 
باشد؛ مانند: ماه به دور خورشید حرکت 
می‌کند دائما. 

ول یت 

بودن شیی به نحوی که از علم 
بدان. علم به چیز دیگر حاصل آید. 

دلالت التزام 

دلالت لفظ برمعنای خارج از معنای 
موضوع, که ملازم با آن است. 

دلالت طبعی 

دلات خیزن برخیری دیگر از ری 
طبع. 

دلالت تضمّن 

دلالت لفظ جزء معنای موضوع له. 

دلالت عقلی 

دلالت چیزی بر چیزدیگر به سبب 


حکم عقل. 

دلالت مطابقه 

دلالت لفظ است بر تمام معنای 
موضوع له. 

دلالت وضعی 

دلالت چیزی بر چیزدیگر بر حسب 
قرارداد. 

تور 


توقف دو چیز در وجود به یکدیگر. 


به موضوع. یا بر اتصال تالی به مقدم 
دلالنت دارگ: 

رون تا تیه 

در این روش تقسیم در یک مرحله 
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تمام اقسام ذکر می‌شوند؛ مانند: تقسیم 
مفرد به اسم و فعل و حرف. 

روش تقسیم ثنایی (عقلی) 

یکی از روش‌های تقسیم که به 
موج تال( در هیر مرحله تنها دو قسم 
وجود دارد که اقسام نقیض یکدیگر و دایر 
بین نفی و اثبات می باشند؛ مانند: تقسیم 
مفرد به دلالت کننده بر معنای مستقل و 

روش رد 

قرار دادن صغرا به جای کبرا و ایفای 
نقش کبرا به وسیله صغرا برای اثبات 
مطلوب به‌عنوان یک روش استدلال. 
مانند: روش اثبات ضرب‌های منتج در 
شکل چهارم قیاس اقترانی. 


س 
سالبه به انتفای موضوع 
قضیه‌ای که اساسا موضوعش منتف 
و معدوم باشد. 
یکی از طریقه‌های اثبات استدلال 
اوصاف مختلف اصل و الغای یک یک 
آنها تا آنچه باقی می‌ماند علّت شمرده 


نو 

سفسطه 

یکی از صناعات خمس و آن قیأسی 
است که مقدمات آن از مشبّهات فراهم 

یله اجان 

اگر مجموعه‌ای از کلیات را بر اساس 
جنس آنها مرتب کنیم به نحوی که 
سلسله‌ای را تشکیل دهند که از شمول 
کمتربه سوی وسعت بیشتر پیش رود؛ 
مانند: 

انسان»حیوان. جسم نامی » جسم 
جوهر. 

سلسله انواع 

اگر مجموعه‌ای از مفاهیم کلی را 
دریک سلسله قراردهیم به نحوی که 
عام‌ترین آنها در صدر و خاص‌ترین آنها 

انسان . حیوان . جسم نامی . چسم 

سور 

لفظی که بر سر موضوع قضیه در 
می‌اید و کمیّت افراد موضوع را تعیین 

سوفسطایی 
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آن که در به‌کار بردن قیاس سفسطی 
مداومت می‌ورزد» اهمل سفسطه (- 
مخالطء مغالطی). 


سس 


س‌ 
شرایط انتاج 
شرطهایی که برای نتیجه دادن هر 
شکل از اشتکال خهارگانه قید کرده‌اند. 
شرح الاسم 
مأنوس‌تر باشد. شرح الاسم در جواب‌های 
شارحه می‌آید. 


یکی از ضتاغات -خمس ,و آن استدلالی 
است که ماده‌اش از مخیّلات است. به 
نظر منطقیون» شعر کلام خیال‌انگیز است 
و از نظرادباء کلام موزون و مقفی. 

هیئت قیاس از حیث محل حد وسط 
درصغرا و کبرا و آن برچهار قسم است. 

شکل اوّل 

شکلی که در آن حذ وسط در صغرا 
محمول باشد و در کبرا موضوع. 

شکل دوم 


شکل سوم 

شکلی که حد وسط آن در هر دو 
مقدمه موضوع باشد. 

شکل چهارم 

(- جالینوس) این شکل به‌لحاظ حٌ 
وسط درصغرا موضوع و در کبرا محمول. 

مخالف با اقوال مشهور بودن. 

قضیه‌ای که غیر مشهور باشد. 


ص‌ 

مقدمه‌ای است که اصغر در آن بهکار 
رفته است . 

صناعات خمس 

پنج صناعت که عبارت است از: 
برهان. جدل. سفسطه خطابه. شعر. 

صنف 

هر یک از تقسیمات نوع بر حسب 
عرضیات . 
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صورت فکر 

طرز قرار گرفتن و ترتیب و سازمان 
مبادی معلوم برای منجرشدن به کشف 
مجهول (مخالف ماده فکر). 

صورت قیاس 

طرز قرار گرفتن و سازمان یافتن و 
تألیف اصفرو |39 وسط نسبت به 
یکدیگر. 

صوری 

منسوب به صورت (مخالف مادی) 
ض‌ 

صرب 

حالت و هیئتی که از حیث موجبه 
بودن یا سالبه بودن و کلی بودن يا جزئی 
بودن صغرا و کبرا نسبت به هم برای آن 
دو حاصل می‌شود. 

ضروب عقیم 

ضرب‌هایی که نتیجه‌اش معتبر 
و صحیح نیست و آن در هر شکل 
ضرب‌هایی است که شرایط انتاج در آن 
موجنوگ .. فناشد: 

ضروب مُنْتَج 


ضرب‌هایی که نتیجه آنها معتبر 


است. یعنی هميشه در صورت صحیح 
بودن ماده. نتیجه صحیح از انها 
برمی آید . 

ضرورت 

۱ واجب بودن» وجوب ؛ 

۲ بداهت بیّن بودن. 

ضرورت به حسب ذات 

وجوب اتصاف موضوع به محمول, 
مادام که ذاتِ موضوع موجود باشد. 

رورت به شرط محمول 

طروتی کههتهم صقن عجمون 
حاصل تن 

ها ین 

ضرورتی که منوط و موکول به اتصاف 
ذات موضوع به وصفی معیّن است. 

ضرورت حمل 

ضروری و واجب بودن محمول برای 
و 2 

صروریه 

قضیه ضرریه آن است که نسبت 
محمول برای موضوع ضرورت یعنی 
وجوب باشد. یعنی سلب آن موضوع 
ممتنع باشد. مانند «عدد چهار بالضروره 
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زوح است». 


ضروریه ازلیه 

(یا قضیه علی الاطلاق به تعبیر ابن 
سینا) و آن حکم مطلق محض است و 
هیچ قیدی حتی قید «مادام الذات» دران 
نت ول( اشرف ازهمه قضایا است 
و تنها درباره وجود حق تعالی و صفات 
او بکار می‌رود؛ ماتند: «اللّه تعالی موجود 
بالضرورة الازلیه». 

ضروریه بشرط محمول 

قضیه‌ای که در آن تنها اتصاف 
موضوع به محمول شرط است. مانند 
زید کاتب است بالضروره مادام که کاتب 
است و «زید بالضروره کاتب نیست مادام 
که کاتب نیست». زیرا حیثیت وجود چه 
مطلق چه مقید کاشف از وجوب است. 

صد 

۱. آنچه با چیزدیگربه نحوی عناد 
داشته باشد که اجتماع آن دو محال, ولی 
ارتفاع آن دو امکان داشته باشد ؛ 

۲ عرضی که نسبت به عرض هم 
جنس خود نهایت بعد و جدایی را داشته 


باشد. 


ط‌ 


احتمال بیشتر برای یکی از دو طرف 
نفی و اثبات قائل شدن به‌گونه‌ای که 


ع‌ 

عارض 

حال واقع شونده در چیزی. عرض 
واقع شونده برچیزی (- طاری) (مخالف 
مرول 1 

عارض ذاتی 

(مخالف عارض خارجی. عارض 

غریب ) . 

عارض غریب 

عارض یا عرضی که ذاتی شیی نباشد 
(- عرض غریب). 

عام 

مفهومی که نسبت به مفهوم دیگر 
شمول وسعه بیشتر داشته باشد. 

عرَض 

آنچه دروجود احتیاج به محل داشته 
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باشد. 

عَرّض خاص 

یکی از کلیات خمس (- خاصه). 

عرّض عام 

یج از کلیپالاهخمس و آن کلی عرضی 
است که اختضاص به یک نوع نداشته 
باشد. 

عرض لازم 

امر عرضی که انفکاک آن آزمغروض 

عرض مفارق 

امرعرضی که از موضوع جدا شدنی 
ری 

آنچه خارج از ماهیت و ذات شییع 
باشد. 

عرفیه خاصه 

در این قضیه داوم محمول برای 
موضوع همراه با وصف اثبات و دوام 
مانند: «هر درختی مادام که درخت افسگ؛ 
دائماً رشد می‌کند لادائما». 

عرفیه عامه 


غرقیة امه ان است که در ان هک 
منوط به دوام وصف عنوانی است. یعنی 
هکم شده آنکت: کف ماداه که وشدته 
عنوانی ثابت است. نسبت دوام دارد. 
مانند «دائماً کل کاتب متحرک الاصابع 
مادام کاتبا». ۱ 

عروض 

عارض شدن. طاری شدن. طریان» 
حمل دزن 

عقد الحمل 

حمل محمول بر افراد موضوع. 

عقد الوضع 

تسم افراد موضوع به. وصش 
عنوانی» پعنی به مفهوم موضوع. 

قیاسی که به سبب عدم تحقق 
شرایط شکل مربوط. نتیجه بخش 

عکس يا عکس مستوی 

تبدیل دو طرف قضیه. با بقای کیف 
(سلب و ایجاب) و صدق به حال خود. 

به نظر قدما عکس نقیض این است 
که نقیض جزء اول را جزء ثانی قرار دهند 
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و نقیض جزء انی را جزء اوّل با بقای 
صدق و کیف به حال خود؛ اما به نظر 
متأخران عکس نقیض این است که 
تقیض محمول را موضوع کنیم و عین 
موضوع را محمول. و کیف را تغییر دهیم. 

علم 

به معنای آگاهی و وقوف است و بر 
دو قسم حصولی و حضوری است: حضور 
صورت حاصل از شیی نزد ذهن علم 
حصولی و حضور خود معلوم نزد عالم 
حضوری نامیده می‌شود. 

علم آلی 

علمی که وسیله تحصیل علم دیگر 
باشد. 

علم آصالی 

علمی که خود مطلوب بالذات باشد. 

عمود 

مطالب اضلی خطانه: که نانانه 
موجب اقناع شنوندگان باشد. ( مخالف 
آعوان). 

عموم و خصوص مطلق 

یکی از نسب اربع و آن نسبت بین دو 
کلی است که شمول یکی به نحو مطلق 
بیش ازدیگری باشد ؛ یعنی هم شامل آن 


شود و هم شامل افراد دیگر. 

رم و حصوعن 1۳ 

یکی از نسب اربع و آن نسبت بین دو 
کی است ,هنک تست یه گیگ رش 
جهتی اعم باشد و از جهتی اخص. 

عتادغن 

قاس کارعنره منافات. طرد کردن 
یکدیگر. مانند عناد زوج و فرد در قضیه 
«هر عدد یا زوج است یا فرد» (قضیه 

عوارض 

اموری که بر چیز دیگر عارض 
می لوغ ۵ . 
ِ 

غریب 

۱ آنچه خارج ازذات و ماهیت باشد ؛ 
معروف . 
ف‌ 

وت 

نتیجه که در استدلال تمثیلی از 
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فضا 

یکی از کلیات خمس و آن کلی ذاتی 
است که موجب امتیاز یک نوع از انواع 
دیگر می‌شود. 

فصل بعید 

آنچه موچب امتیاز نوع از انواع 
مشارک در جنس بعید باشد. 

فصل قریب 

فصلی که موجب امتب الی‌نوع از 
انواع مشارک در جنس قریب باشد. 

فطریات 

قضایایی که دلیلشان همراه آنها 
است. 

جهتی است که دلالت بر تحقق 
محمول برای موضوع در زمان گذشته 
الا آینده هی کند: مانتت: اتسان شقسن 
کشنده است بالفعل. 

فکر 

تلاش ذهن بین معلوم و مجهول. 


قانون 


معرّب واژه یونانی کاثن است. 
منطقیان متأخرقانون مأْخوذ در تعریف 
منطق را به قضیه‌ای کلّی که شامل موارد 
جزتی بسیار شود. تعریف کرده‌اند. اگر چه 
قانون اصطلاحاً درعلوم مختلف به همین 
معنا به‌کارمی‌رود. اما مبنای قانون که 
در وصف منطق به‌کاررفته همان معنای 
اصلی و لغوی آن است. و معنای اصلی 
و لغوی آن. چنانچه فارابی در احصاء 
العلوم تصریح کرده. هرافزار و آلتی است 
که برای مصون ماندن از خطای حش در 
مورد کمیّت یا کیفیّت اجسام یا جزانها 
به‌کار می‌رود. 

به‌کار برندة استدلال قیاسی استدلال 
کننده به طریق قیاس: 

(<تقسیم). 

در اصطلاح منطقی به آنچه تقسیم 
می‌شود مقسم و هر قسم در مقایسه با 
قسم دیگر«قسیم» می‌گویند؛ مثلا تقسیم 
کلمه به اسم. فعل و حرف. مقایسه هر 
یک از اسم و فعل و حرف با یکدیگر)). 
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قضایای محّف 
برای انسان مگر آنچه برای آن 
تلاش کرده است . 


قولی کالذاتاقابل تصدیق و تکذیب 
باشد. 

قضیه شرطیه فربه 

قضیه شرطیه دارای یک مقدم و تالی 
است؛ اما اگرهریک ازاین دو خر(دلیای 
مقدم و تالی جداگانه باشد. قضیه شرطیه 
فربه گویند. مانند «اگر فردا هوا مناسب 
باشد. آن‌گاه اگر امشب کارهایم را انجام 
دهم هرآینه به صحرا خواهم رفت». 

قضیه موجهه 

قضیه موجه قضیه‌ای است که در 
آن به جهت قضیه تصریح شده باشد. 

قضیه‌ای که در آن حکم درباره افراد 
نفس الامر باشد. خواه افراد محقق و خواه 
افراد مقذر. 


قضیه‌ای که در آن به ثبوت چیزی 


برای چیزی و یا نفی چیزی از چیزی 
حکم شده باشد. 

قضیه خارجیه 

قضیه‌ای که در آن حکم بر افراد 
عيني خارجی شده باشد. 

قضیه‌ای که افراد موضوع آن صرفاً 
ذهنی باشند. 

قضیه سالبه به انتفای موضوع 

قضیه‌ای که اصلاً موضوع آن معدوم 
باشد. 

قضیه‌ای که موضوع آن جزئی حقبقی 
باشد . 

قضیه‌ای که در آن اسنادی مشروط 
به اسناد دیگری لکد , 

شرطیه متصله‌ای که درآن وابستگی 
تالی به مقدم اتفاقی باشد نه لزومی و 
ضروی. 

قضیه شرطیه لزومیّه 

شرطیه متصله‌ای که پیوند تالی و 
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مقدّم پیوندی ضروری باشد. 

قضیه‌ای که حاکی از پیوند و 
همپیستگی بین دو نسبت باشد. 

قضیه اد رآن به انفصال و عناد 
دو نسبت حکم شود. 

قضیه‌ای که درآن حکم به عناد دو 
امر شده باشد به‌گونه‌ای کظاطا و 
شاخ رطف مان باند: 

قضیه‌ای که در آن به عناد دو امری 
حکم شده باشد که جمع آنها محال 
باشد. ولی رفع آنها جایز باشد. 

تیاه ور گم شنه اس 
کانی موکن ا رگد فسخال است: 
ولی اجتماع دو طرف ممکن. 

قضیه‌ای است که موضوع آن نفس 
طبیعت و ماهیت شیی است. بدون 
هیچ‌گونه توجهی به افراد و مصادیق آن. 


قضیه محصوره 

قضیه‌ای که مراد از موضوع. افراد آن 
باشد و کمیّت آن هم تعیین شده باشد. 

قضیه مسوّره 

(<محصوره) . 

قضیه‌ای که در آن افراد موضوع مورد 
نظراست. ولی در ذکر کمیت آن اهمال 
نله انستکا, 

قول 

لفظی که از چند لفظ مفرد تشکیل 
یافته باشد. قول اعم از این است که 
دازای تألیف تقییدی باشد؛ مانند مضاف 
و مضاف الیه. صفت و موصوف يا تألیف 
خبری یا تألیفانشایی (-لفظ مولف. 
لفظ مرکب). 

فوه 

۱. استعداد و شایستگی + سب 
صورت يا حالتی؛ 


قیاس 
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یکی ازاقفسام حجت و استدلال و آن 
قولی است مّلّف از قضایا به نحوی که 
لذاته قولی دیگر از آن لازم می‌آید. 

قیاس استثنایی 

قیاسی که عین نتیجه پا نقیض 
نتیجه آن بالفعل در مقدمات مذکور باشد. 

قیاس اقترانی 

قیاسی که حدذ اصغر و حدذ اکبر در 
صخغرا و کبرا منتشر باشند. 

قیاس اقترانی حملی 

قیاس اقترانی که تمام مقدطاگهان 

قیاس اقترانی شرطی 

قیاس اقترانی که دست‌کم یکی از 
مقدمات آن شرطی باشد. 

قیاس بسیط 

قیاسی که منحصراً از دو مقدمه تألیف 
یابد . 

قیاس مرکبی است که در آن مطلوب 
را از راه ابطال نقیض آن اثبات می‌کنند. 

قیاس ضمیر 

قیاسی که کبرای آن محذوف باشد. 


قیاس غیر کامل 

قیاسی که بیّن نباشد و باید به نحوی 
اثبات شود و آن عبارت است از: شکل دوم 
و سوم و چهارم. 

قیاس کامل 

قیاسی که احتیاج به اثبات نداشته 
باشد و آن منحصر به شکل اول است. 

قیاس مرکب 

قیاسی که در آن مطلوب را با چند 
قیاس به اثبات رسانند. قیاس مرکب 
به دو صورت به‌کار می‌رود که یکی را 
موصول و دیگری مفصول گویند. قیاس 
مرکب موصول آن است که نتایج آن به 
جای خود ایراد شود و همان نتایج را در 
قیاق بشد لا تکرار کنند و قیاس مرکب 
مفصول آن است که نتیجه قیاس پیشین 
در قیاس بعد محذوقف باشد. 

قیاس مساوات 

قیاس‌هایی که مبتنی بر این علم 
متعارف هستند که «دو مقدار مساوی با 
مقدار سوم خود مساویند» ؛ مانند اکثر 
قیاس‌هایی که در ریاضیات به‌کار می‌رود. 


قیاس مضمر 
قیاسی که درآن صغرا و یا کبرا حذف 
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له اشنکت: 

قیاس مع الفارق 

قیاس در این اصطلاح به معنای 
قیاس منطقی نیست. بلکه به معنای 
قیاس فقهی است و در واقع به معنای 


ک 

0 

خبری که مطابق واقع نباشد. 

کبرا 

آن مقدمه قیاس که اکبر (یعنی 
محمول مطلوب ) در آن به‌کار رفته باشد. 

کلام 

از اقسام قول و آن سخنی است که 


مرکب تام ). 


کلمه 
لفظی است که بر مشال مستقلی دلالت 
کند که مقرون به زمان باشد. فعل. 
کلی 
مفهومی که قابل صدق بر افراد 


متعدد است ولو بالفرض. 

نوع و جنس و فصل وعرض خاض 
وعرض عام. 

کلی ذاتی 

( دانی )۸ 

مفهوم کلّی که ازاعیان جزئی مستفاد 
مین ضور3: 

کلی عرَضی 

کلیس که هام ,عاهتت. آف‌آو, نقوه 

کلی عقلی 

کی ۷۵۵ 45 کلی منطقی درذهن 
عارض آن شبی باشدد: 

آنچه قابل وقوع شرکت است و به 
عبارت دیگر برافراد متعدد ( خارجی‌یا 

۱ ماهیتی که لذاته قابل مساوات و 
لامساوات و قابل تقفسیم نباشد و تعقل آن 
هم منوط به تعقل امردیگر نباشد ؛ 
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5 سلب و ایجاب در قضایا. 


لازم 

۱ آننثه جدا شدنش از چیز دیگر 
محال تن 

۲. چیزی که ضرورتأء از چیز دیگر 
ناشی می‌شود و همواره وجودش با وجود 
آن همراه است ( مخالف ملزوم). 

لزومی 

قضیه شرطیه که بین مقدم و تالی 
رابطه ضرورت و لزوم برقرار باشد. یعنی 
مصاحبت مقدم و تالی ضروری باشد نه 
اتفاقی. 

لفظ مرکب 

لفظی که از چند جزء فراهم آمده 
باشد و هر جزئی را معنای جداگانه باشد. 

لفظ مفرد 

لفظی که یا جزء ندارد و یا جزء لفظ بر 
خرد مسا دلالت نی کتد: 


یکی از مطالب و آن يا ازمعنای لفظ یا 
از حقیقت و ماهیت شیبی سوال می‌کند. 
و بنابراین دو قسم است: مای شارحه و 
مای حقیقیه. 

ماه قیاس 

قضایایی که با تألیف آنها قیاس 
حاصل می‌شود. مقدمات قیاس» صغرا و 
کبرای قیاس. 

ماهئت 

ماهیت ( ماهو ء ایّت مصدری. 
باخذف واو) یا چیستی آن است که در 
جواب «ماهو» گفته می‌شود. 

مبادی 


آنتچه چیزهای دیگر بر آنها مبتنی 
باشند و از آتها ناشی شوند. در منطق 
عبارت است از: تصورات و تصدیقات 
معلوم که ذهن با اتکای به آنها و با پیوند 
دادن و تنظیم آنها به کشف مجهول نایل 
ی ا شاه 

مبادی علوم 

مقدماتی که اصل و پایه یک علم‌اند 
و درآغازیک علم قرار می‌گیرند و در آن 
علم برآنها اقامه برهان نمی‌شود. 

مبادی قیاس 
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مبادی قیاس عبارتند از: بقینیات 
مظنونات» وهمیات. مشهورات» مقبولات. 
مسلمات. مشبهات. مخیلات. 

متباین 

۱ کلی که هیچ یک از آن دو بر 
هیچ یک از افزاد دیگر صادق نباشد. 
ماتد شوم وهی و انست: 

۲. الفاظی که لفظا و معناً با هم 
اختلاف داشته باشند. مانند لفظ انسان 
۳۳ 

مترادف 

چند لفظ هم معنا را مترادف گویند؛ 
مانند: غضنفر لیث. اسد و سبع که به 
شدای حیر ام هگن است: 

متضایف 

دوکلی ففایل که تنل ,هرک 
منوط به تعقل امر دیگر باشد. 

متواترات 

قضایایی که به سبب بسیاری گواهی 
اشخاص, تعیین به صت آنها حاصل 
شود و ذهن احتمال تبانی آنها را برای 
جعل و نشر حکمی کاذب عادتاً محال 


تکا شتا 


متواطی 


۱ لفظی که تنهابه یک معنا به‌کار 
رود ؟ 

۲ آنچه برافراد خود به نحو یکسان 

مجزّبات 

قضایایی که از راه تجربه به دست 
امسق آیستگ:, 

مجزّد 

۱ جداء جدا شده. برهنه ؛ 

۲ چدای از ماده. بدون بعد. غیر 
ماٍی (-مفارق). 

یکی اژدو طرف جدل و آن کسی است 
که به رای و عقیده‌ای ملتزم است و در 
پرابر سائل رآ لاف اعیهی‌کند. 

محاکات 

ایراد همانند چیز یه شظا آن که 
کاملاً عین آن نباشد. 

محد ود 

چیزی که تحدید شده است ؛ یعنی 
به‌وسیله حذ شناخته شده. 

حون 
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فان نخساس: 

روانش 

ففابایی اسب کات رهگ رخوانی: 
یعنی در تماس با عالم خارج و به نحو 
مستقیم برای آدمی حاصل می‌شود. 

محکوم به 

(<محمول): 

محکوم علیه 

(-موضوع) . 

محمول 

آنچه به ایجاب یا به سلب به چیز 
دیگر اسناد داده می‌شود. 

مخبر به 

(<محمول). 

(-موضوع). 

اقظ باتش کسیآس ماس تفه 


معین و مشخص وضح شده است؛ مانند 
لفظ اللّه. 


قضایای برانگیزنده خیال که به 
سبب تخییل موجب قبض يا بسط نفس 


نو ان 

مرتجل 

ین ایس که شدای تدای 
وضع شده سپس برای معنایی قرار داده 
می‌شود که مناسبت معنای لاحق با 
سابق در آن لحاظ نشده است؛ مانند: 
قراردادن لفظ جواد برای یک فرد بدون 
در نظر گرفتن خلق بخشندگی در او. 

مرسوم 

آنچه به رسم تعریف شده است. 

مرکب تام 

به ترکیبی از کلمات که دارای معنای 
کامل و تمام بوده. سکوت در برابر آن 
صحییح باشد؛ مانند رنگین کمان زیبا 
است, 

مرکب ناقص 

ترکیبی از کلملات کهدارای معنای 
کامل و تمام نباشد. به‌طوری که سکوت 
در برابر ان صحیح نباشد مانند «خانه 
خدا». 

و 

استقراء کننده به‌کار پرنده استفرام. 

متفر 

اتح ام نامیا تساه ید شرس 
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مسلمات 

قضایایی که نزد شخص طرف بحث 
مسلّم و قطعی باشد گو این که بحث 
کنند هد آن راومسلم نداند. 

مسوّره 

(<محصوره) . 

قضایایی که در ظاهر شبیه بقیتیات و 
یا مشهوراتند. اما در واقع از یک نظرحق 
و از نظری باطل و غیر مشهورند. 

لفظی که به وضع جداگانه برای 
معانی مختلف وضع شده باشد مانند 
عین در عربی و باز در فارسی. 

مشترک معنوی 

لفظی که مفهوم آن بر افراد متعدد 
قابل حمل باشد و همه افراد با هم درآن 
معنا اشتراک داشته باشند مانند انسان و 
و 

آنچه موجب امتیاز و تشخص افراد 
نوع از یکدیگر می‌شود. 


ت ۹4 


کلیی که صدق آن بر افرادش یکسان 
نباشد. 


مشهورات 

قضایایی که زبانزد همه است و سبب 
پذیرش آن با شهرت بین همه مردم یا 
اکثرایشان و یا دسته‌ای از آنها است. 

مصادرات 

تطانان, است. که در آغاز 
می‌پذیرد» ولی همواره احتمال خلاف آن 
را نیز می‌دهد. 

مصادره بر مطلوب 

قضینه‌ای که اثبات آن مطلوب است 
مقدمه استدلال قرار داده شود. 

مصداق 

عبارت است از آتچه مفهوم بر آن 
صدق کند؛ مانند وج هارجي باران. 
شکوفه و قلم بنابراین مفهوم حاکی از 
مصداق است. مصداق گاه در عال ط< 
محقق می‌شود مانند قلم و گاه در ظرف 
ذهن تحقق می‌یابد مانند مصداق عدم. 

مطلقه (قضیه مطلقه) 

قطیه‌ای که دک جیت درآن کشده 
باشد. یعنی ضروری بودن يا ممکن بودن 


دانش منطو 


يا ممتنع بودن محمول برای موضوع ذکر 
نشده باشد؛ مانند: «جماد جاندار نیست». 

مظانت 

قضایایی که افاده ظن می‌کند. 

0 

معزف يا تعریف با قول شارح. 
مجموع تصورات معلومی است که موجب 
معلوم شدن تصور مجهولی باشد و آن 
چهار نوع است: 

۱ حدٌ تام: تمام ذاتییات وال لابرگرفته 
و از جنس قریب + فصل قریب فراهم 
ف‌انید.: 

۲ حد ناقص که از جنس بعید + 
شده است ؛ 

۳. رسم تام از جنس قریب + خاصه 
3 فراهم می‌آید ؛ 

۴. رسم ناقص: از جنس بعید و خاصه 
وی تنها خاصه تشکیل می‌شود. 

مغالط 

مغالطه کننده. مقلطه کننده, اهل 
مغالطه. 

مفارق 


۱. جدا از ماذه. غیر مادی. مجرد ؛ 


۲. امرعرضی که جدا شدنش از شیی 
ممکن باشد. 

مفرد (لفظ مفرد) 

اقظی کشت ان متا انش 
نکند. و به عبارت دیگر لفظی که 
اجزای آن را متا تباشد مانتد«انسان 26 
(«ضاحک» . 

مفهلوم 

منظور از مفهوم و تصور یکی است هر 
چند به‌لحاظ اينکه معنای فهیمده شده 
از اقظ مقپیو کام دازدو اولساط اننکد 
صورتی ذهنی است تصور نامیده می‌شود. 
تصور مفهوم معمولاً در برابر مصداق بکار 
می( ۵۵« 

مفهوم جزنی 

مفهومی که تنها بریک مصداق قابل 
صدق است مانند ۸۴ قرآن. ایران. 

مفهوم کلی 

مفهومی که بر بیش از یک مصداق. 
فا یف هرهاق تیا ی سس 

مقأم 

یکی ازدو جزء قضیه شرطیه متصله 
وان جزئی است که مقرون به ادات شرط 
باشد. 


فرهنگ اصطلاحات منطقی 


مقذمه 

قضیه‌ای که برای اثبات مطلوبی در 
ضمن حجتی به‌کار می‌رود. 

مقدمه کهین 

( -صغرا). 

مقدمه مبین 

ی 

مقول 

۱ حمل شده اسناد داده شده. 
محمول ؛ 

۲. قابل حمل. قابل اسناد؛ 

۳ گفته شده. 

مقول در جواب ای شیی هو؟ 

آنچه در جواب اي شییع گفته 
هی تقو ۳ 

مقول در جواب ما هو؟ 

آنچه در جواب «چیست؟» گفته 
مود وان توع اسب زا جفین آست را 
حل تام. 

مقوم 

قوام دهنده. قوام بخش, تشکیل 
د هند ه. 


ملزوم 


آنچه چیزی ازآن لازم آید. و به عبارت 

ملکه و عدم ملکه 

ملکه یعنی واجد بودن و دار بودن و 
داشتن؛ مانند وجود بینایی و موی سرو 
دندان درانسان. عدم. یعنی فاقد بودن 
و نداشتن. عبارت از عدم ملکه است در 
همان وقتی که قاعدة باید وجود داشته 
باشد. 

قیاسی که نتیجه دهنده باشد. 

قضیه‌ای که ضرورتش در وقتی از 
اوقات باشد نه دروقتی معین و به عبارت 
دیگردروقتی نامعین ضروری باشد؛ مانند 
«کل انسان متنفش لوقت ما منتشره نامیده 
می‌شود چون ضرورت در آن منتشر یعنی ۸ 
غیرمعین است و مطلقه نامیده می‌شود 
چون مقید به لادوام نیست. 

روش درست فکر کردن. 

منطق تدوینی 

دانش منطق که به ارائه و گزارش 
آموزه‌هایی می‌پردازد که روش درست 


دانش منطو 


تفکر را به آدمی آموزش می‌دهد. 

روش درست تفکر که به‌طور 
خدادادی و فطری در طبیعت انسان 
نهااه شده است. 

منقول 

لفظی الاگ 56 برای معانی متعددی 
وضع شده است به‌گونه‌ای که اولا وضعی 
بروضع دیگر سبقت گرفته و انیا بین 
معنای لاحق و سابق تناسب وجود دارد؛ 
مانند لفظ صلوة که نخست برای دعاو 
سپس برای نماز وضع شده است. 

منوع 

نوع کننده» نوع سازنده. نوع ساز. 

موجهه 
1 قضیه‌ای که در آن جهت قضیه 
(ضرورت پا امکان یا دوام یا امتناع 
محمول) برای موضوع بالصراحه ذکر شود؛ 
مانند «مجموع زوایای مثلث مساوی صد 
و هشتاد درجه است بالضروره». 

موضوع 

۱ یکی از دو جزء قضیه و آن جزتی 
است که به آن اسناد داده شده است ؛ 


۲ محل بی‌نیاز از حال ؛ 


۲ آنچه در علم درباره خواص و 
اعراض ذاتی آن بحث می‌شود ؛ 

۴ وضع شده به ازای معنایی. 

موضوع له 

اهاط بان ام میم ند 
ات 

مهمل 

۱ قضیه‌ای که در آن افراد موضوع 
ملحوظ باشد. اما مقرون به سور. که دال 
بر کمیت افراد است. نباشد ؛ 


نشده باشد. لفظ بدون معنا. 


قضیه‌ای که در قیاس ضرورتاً از دو 
مقدمه لازم می‌آید. 

نسب آربع 

نسبت‌های چهارگانه که عبارتند از 
تساوی, تباین. عموم و خصوص مطلق و 
وم صرح مق و۱۳ 

نظری با اکتسابی 


فرهنگ اصطلاحات منطقه 


ذهن نیازمند تأمل و تفکر است. 

نقض عبارت است از تبدیل قضیه‌ای 
به قضیه دیگر به‌گونه‌ای که اگر«اصل» 
صادق باشد «نقض نیز صادق باشد. 

نقض طرفین 

عبارت است از تبدیل موضوع و 
محمول به نقیض آنها تغییر در کم و 
بقای کیف به‌گونه‌ای که صدق قضیه 
هم چنان باقی بماند. 

نقض محمول 

عبارت است از تبدیل محمول به 
نقیض آن» عدم تغییر در موضوع و در کم 
قضیه و تغییر در کیف آن به‌گونه‌ای که 
اگر«اصل» صادق باشد. نقیض محمول 
نیزصادق است. 

که کم اقا ذیگ باشت وان هه 
درمفردات واقع می‌شود و هم در قضایا. 

نقیض موضوع 

عبارت است از تبدیل موضوع به 
نقیض آن. عدم تغییر محمول و تغییر در 


نوع 


یکی از کلیات خمس و آن کلیی است 
که در جواب «ماهو» بر افراد متفق‌الحقیقه 
حمل شود. 

توع آخریا نوع اخیر 

نوعی که در سلسله مراتب انواع و 
اجناس اخض همه انواع و اجناس است. 

نوع اضافی 

نوعی که درذیل جنسی قرار داشته 
باشد و نسبت به آن جنس در نظر گرفته 
شود . 

نوع الانواع 

(-نوع آخر). 

نوع تتافل 

(-نوع آخر). 

نوع حقیقی 

(-نوع آخر). 

نوع عالی 

نوعی که برتر از همه انواع دیگر باشد 
؛ یعنی ورای آن دیگر نوعی نباشد: 

نوع متوسط 

نوعی که بین دو نوع دیگر قرار داشته 
باشد. 


دانش منطو 


واجب 


آنچه وجودش ضروری است و 
عذمش محال (-ضروری). 

وجوب 

امتناع عدم چیزی (-ضرورت). 

وجودیه لادائمه 

در این قضیه فعلیت محمول برای 
موضوع اثبات و دوام آن برای موضوع نفی 
می‌شود بنابراین همان «مطلقه عامه» 
است که به آن قید «لادائما» افزودهآشتده 
مانند «هر انسانی بالفعل تنفس می‌کند؛ 
نه دائما». 

وجودیه لاضروریه 


پر خود موضوع اثبات و ضرورت آن برای 


موضوع نفی می‌شود. بنابراین همان 
کید وسطاقه عاسده ات که یبد ام 
قبد «نه ضرورتاً» افزوده شده. مانند 
«هر انسانی بالفعل سخن می‌گوید. نه 
ضرورتا» . 

وصف عنوانی 

معنا و مفهوم موضوع در قضیه‌ای که 
افراد موضوع در آن مورد نظر هستند. در 


برابر ذات موضوع.» یعنی افرادی که آن 
وصف بر آنها صادق است. 

وضع 

۱ موضوع قراردادن ؛ 

۲ قرارداد ؛ 

۳. قضیه که در جدل مورد قبول و یا 
التزام مجیب است؛ 

۴ مسلّم شمردن. فرض کردن ؛ 

۵. یکی از مقولات عشر؛ 

۶ آنجه قابل اشاره حشی باشد ؛ 

۷. نسب اجزای کم متصل قازالذات 
به یکدیگر؛ 

۸ اثبات و ایجاب چنان‌که 
می‌گوییم: در قیاس استثنایی متصل از 
وضع مقذم وضع تالی لازم می‌آید و ازرفع 
تالی رفع مقذم. 

قضیه‌ای که ضرورت آن تنها دروقت 
معینی است؛ مانند: و ماه بالضرورهوقتی 
که زمین بین آن و بین خورشید حایل 
باشد؛ متخسفق امست, 

وهمیّات 

قضایایی که قوّه وهم موجب اعتقاد 


فرهنگ اصطلاحات منطقه 


به آنها می‌شود. 


هورذو هو 

(-حمل اشتقاق). 

۹ 

(-حمل ما9 

هویت 

ماهیت متشخص متعیّن جزئی که در 
خارج موجود است. حقیقت جزتی. 

۱ طرزقرار گرفتن اجزای شکلی که 
از نسبت اجزا به یکدیگر حاصل می‌شود. 
شکل ظاهری ؛ 

۲ عرض در اصطلاح شیخ اشراق و 
برخی از حکما. 
گ 

۱ مطلق یقین جازم (-یقین به 
معنای اعم) ؛ 

۲ تصدیق جازم مطابق واقع ثابت 
(-یقین به معنای اخص). 


ماه قیاس برهانی که عبارت است از: 


محسوسات. اولیات. تجربیات. فطریات. 
حدسیات. متواترات. 


دانش منطق 


